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هي؛ کتاب میسرز ایلیگینت پریس کراچيء مان الھلتو و سیکریٹري سنذي ادبي بورہ چہائي پترو کیو 
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چپائیندژیارلں 


سنذ ذرتي کي ھا عظمت حاصل رھي اھي ت, هن ڈرتيء تی کیترائی اعلیٰ پائی ب :ا 
شاعر ‏ صوفي بزرگ تي گذریا آھن, جن جي هاک نہ صرف سلذ پر ھند تائین پکڑی آھی. ان 
مھان شاعرن ‏ صوفی بزرگن پر فغیر عبدالقادر بیدل”بہ پنھنجی شخصیت ‏ فن ہر پنھنجو ہثاں 
پاث اھي, جنھن پنھنجي سموري جان کي انساني روح جي فرض ‏ وطن جی پلی خاطر ا۔ءتعہال 
کندي پنھنجی وجود کی کارائتی هھجن جو جواز فراھر کیو اھی. 

فقیر عبدالقادر بیدل' پھنجی دور جو ھک نامیارز صوفی, شاعر, الم ع عارف نىئ 
گئریز اھی. پا عربی, فارسی, سنڈی, سرائکي ب اردو زبانن پر شعر چیو !ھی سندس سی 
نثر پر تصنیفون پٹ موجود آھن, جن ہر محتلف علمن ‏ نان روشني وڈي وئی آھي. سندس 
جذیل !هو قلمی اثاثو سنذ یچ سند واسین لاہ یقیناً ھک اھڑو عای رمایو اٴھی جنھن مان ھر دور 
جو طالب العلم سیراب ثي سگهھي ٹو. سندن چڈیل قلمي سرمابو یقین کین الله تعالیٰ طرفان 
ملیل ڈات حر کظتر اق ۱ 

کتاب ”احوال و آثار عبدالقادر بیدل صوفي القادريٴ بیدل سائین جن جی سموري 
فارسي شاعري جی کلیات آھی, جنھن کي محترم داکتر عبدالغفار سومرو صاحب نھایت ئي 
عرق ریزي سان ایت کري ء ھک تحقیقی مقدمو لکی بورد جی حوالیي کیو اھی. جنھن لا 
آئون باکتر صاحب جن جو ٹورائتو اھیان. 
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ھن کلیات کان اگ بوردِ طرفان بیدل”سائین جو سنڈي ع سرائكي کلام "دیوان بیدل“ 
نالی سان سال 1954ع ہر شایع کیو ویو, جنھن جو چوٹون ایدیشن 2012ع پر چپجي پذرو ٹیر 
اھی. ھاتی ي٤‏ بیدل سائین جي فارسی کلام جي خلیات اداري طرفان شایع کكئي پئي وجی. 

هی کتاب سنذي ادبي بورہ طرفان پنھنجي ایامكاري٤‏ ر شایع کري سُرھائي 
محسوس کري رھیو آھیان. جنھن لا آئون جناب مخدوم جمیل الزمان صاحب چیئرمین سندي 
ادبی بوربد, جو تھدل سان شکر گذار آھیان, جنھن پنھنجیي مفید مشورن سان منھنجي رھنمائي 
کري اشاعتی مرحلي کی آسان کیو. 


امید ھی ت, اسان جی هن پورھئی مان پڑھندژ لاپ پرائیندا:. 


3 ربیع الاول 1433ھ الھعڈتو وگھیو 
6۔ فیبروري 2012 سیکریتري 
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ا اک ,ا١ہ‏ 
رن ق رجہ 
ٰ سی 

پہ ر2 

عبدالقادر بیدل شاعر نامدار قرن سیزدھم از دیار سند بود که وی را آخرین و‌ 
بزرگترین شاعر و عارف آن زمان می توان قرارداد. آثار ارزشمند منثور و منظوم وی که 
تاکنون پنھان در صورت نسخه ھای باقی و انتشار نیافته بودند و از انھا موقوف و متأثر و در 
صدد بودم کہ در اختیار ھمگان قرار بدھم. جنانکه نخستین ہار در سال 1997میلادی ھمراہ 
شاد روان اقای الھی بخش شیخ با سجادہ نشین بارگاہ بیدل قادری دیداری کردیم و دربارۂ 
موضع نظر را ارائه نمودم. متأسفانه بە ھیچ نتیجه ای نرسید. 

در سال 2003میلادی وقتی بیان العارفین را انتشار دادم و در نتیحه ان آقاى 
عبدالحسین شاہ موسوی که از خانوادہ علمی و ھم شھری بیدل است و با اینجانب 
ارتباط پیدا کردہہ مرا برای انتشار نھرالبحر از بیدل قادری تشویق و آمادہ نمود. بندہ 
فرصت را غنیمت شمردہ آغاز به کار کرد کە بعداً بە صدد انتشار هھمه آثار فارسی و 
عربی بیدل قادری افتاد کە در دست خوانندگان محترم می باشد. 

در اینجا برخود لازم می دانم کە آنھای کە در تدوین و تألیف این مجموعه دست به 
حمایت و کمک نمودند ابراز تشکر و سپاس گزاری بنمایم آقای عبدالحسین شاہ که نسخه 
ھای خطی ارزشمند آثار بیدل را در اختیار اینجانب قرارداد و آقای اختر درگاھی کە یکی از 
اعضایى کمیته بیدل می باشد. در جمع اوری منابع و ماخذ یاری نمود اگر نوجوانان مذکور 
در یاری این امر نمی بودند باشد که این جانب بە این نتیجھ نمی رسید. 

ھمجنین اقای دکتر مھدی حسینی که کتابدار مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان می باشد ویرایش متن ھای فارسی نمود و آقای صفدر کارمند مرکز و آقای 
مرتضی علی بلتستانی حروف چین مرکز تحفیقات در امر پڑژوہشی و حروف چینی مرا 
یاری نمودند اظھار سپاس گزاری می کنم. واقه الموَفق 


20 س-سئل ھاؤس, اسلام آباد عبد العفار سومرو 


یکم ستمبر 9ملادی 
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بە نام خداوند جان و خرد 


سرزمین مردم خیز سند پس از ظھور دین مبین اسلام ھموارہ دارای علوم و 
فرھنگ اسلامی بودہ است. این مرز و ہوم ھمیشه مولد و منشاء دانشمندان صوفیان 
عظام و شعرای کرام بودہ که از آنھا آثار بسیار گرانبھای باقی ماندہ اند۔ زبان فارسی در 
سند از ہفتم ھجری تا سیزدھم ھجری قمری نزدیک بە ھفتصد سال نفوذ داشت. بنابراین 
کە حاکمان و فرمانروایان ان وقت زبان شیرین فارسی را رسمی قرار دادندہ میان ایران 
و سند ارتباط خاصی پیدا شدہ بنظر می رسد. بسیار علماء عرفاء شعراء و نویسندگان 
مشاھیر از ایران خراسان و ماورالٹھر به این سو رخ نمودہ ترجیح می دادند در سند 
سکونت نیز اختیار بنمایند۔ در قرن هھفتم که عھد اوج تصوف است شھرت سند در 
گوش مولانا رومی (متوفی 1273م) می رسد و می گوید : 

سندیان را اصطلاح ہند مدح 
هندیان را اصطلاح هند مدح 

این هھم می دانیم که بھاءالدین زکریا مولتانی متوفی (666ق / 7ء) و قلندر 
عثمان مرندی متوفی (673ق/ 1274م) از معاصران مولوی بودہ کهھ در سند می زیستند. 
گفتنی است که شاعر نامدار فخرالدین عراقی متوفی (687ق/1289م) ھمراہ باجماعت 


قلندران به مولتان رسید و بدست زکریا مولتانی خرقه پوشید کە بعداً با دخترش نیز 
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ازدواج کرد. گمان می رود کە عراقی پیش از یازدہ سال در مولتان اقامت گزید و بعد از 
وفات بھاءالدین زکریا در حدود سال 667ق عازم سفر بە قونیه شد. عراقی در فونیه با 
صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربیء ھم صحبت بود. تذکرہ نویسان ملاقات عراٹی را 
بامولوی نیز ذکر کردہ ابراز نظر دارند کە عراقی در مجلس سماع مولانا شرکت می کرد. 

جنانکه اشارہ شد از سدۂ ھفتم و تا آغاز سدۂ سیزدھم ھمحری قمری زبان و 
ادببات فارسی در شبه قارہ یعنی در سند و ھند تسلط تام داشت. ازاین به بعد کهھ 
استیلای انگلیسی‌ھا در شبه قارہ شروع می شود می توان گفت آغاز افول زبان و ادبیات 
فارسی دراین مرز و بوم آغاز شد. ولی در ھمان زمان یعنی در قرن سیزدھم ھجری 
افرادی چوں عبدالقادر عرف قادر بخش متخلص بە بیدل گویندۂ توانای زبان فارسی در 
سند می زیست . 
زندگانی بیدل : 

عبدالقادر ملقب به بیدل در سال 1231ق/ 1815م در شھر تاریخی سند (رھری) 
چشم بجھان گشود و ھمانجا بتاریخ 6 ذیقعدہ 1289ق/ 1873م بجھان اہبدیت 
ببوست. پدرش محمد محسن: با سلسله تصوف قادریه ارادت داشت و مرید میرجان 
شاہ بود و پدر بزرگش میر جان شاہ خلیفة شاہ عنایت الہ شھید 1130ھ-ق بود. بیدل 
نڑاداً مولتانی از خانوادۂ قریشی صدیقی بودہ پدر بزرگ عبدالقادر از مولتان بھ سند 
ھجرت نمودہ بود. 

معلوم می شود بیدل در آوان جوانی تحصیل علوم مروجه کردہ بود ولی ناگھان 
منقلب شدہ و گرویدۂ تصوف شدہ روی بتصوف آورد. چنانکه با دیگر صوفیان: مراقبه 


مراجعه بە قبور اولیاء توجه می کرد . روایتی معروف است کھ وی مدتی بدین سان 
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برمزار فلندر عثمان مرندی در شھر سھون شریف مجاورت پرداخت و کسب فیض 
درونی کرد پس ازآن مزارات و قبور گوناگون دیگر را نیز زیارت و حصول فیض نمود, 
حاکی ازآن است در عھد پیر صبغت الہ شاہ راشدی کہ سجادہ نشین درگاہ راشدی 
فری کنگری بود: آنجا اقامت داشتہ فرزندش علی گوھر را مثٹنوی مولوی تدریس می 
کرد. بیدل ھمراہ با این ھمه علم و فضل گرایش و میل بە تصوف حال داشتہ با مرشد 
خود جان الہ ثانی ارادت می نمود. ازاین طریق کمال عرفان و تصوف را بجای قیل و 
قال با حال و سیر سلوک بدست اآورد و چنانکه اشعارش شاھد این واقعیت می باشد. 
بیدل در زبانھای فارسی, ھندی: سندی عربی۔ سرائیکی و اردو سخن سرابی می 
کرد در عھد وی شعر پردازان و نثر نویسان بسیاری می زیستند که برخی از آنھا صاحب 
دیوان هستند. 
آثار بیدل : 
پیدل مصنف کثیر التصانیف است و آثار وی رابە تعداد بیست در نظم و نثر 
شمردہ شدہ بهھ فرار زیر می باشد. 
1 - مثنوی ریاض الفقر : این نخستین مثنوی وی در سال 1258 ھ-ق تکمیل یافت و 
مشتمل بر یک ھزار اشعار می باشد. مثنوی با این بیت آغاز می شود. 


الا ای ساقی پیمانڈ عشق 
رھم بکشا به سوی میخانڈ عشق 
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2 - دیوان سلوک الطالبین: این دیوان مشتمل بر نود غزلیات می باشد در سال 
9ھق پپایان رسید. دراین دیوان نام شعری ×طالب) را اختیار کردہ است. دیوان 
سلوک الطالبین بە کوشش دکتر خضر نوشاھی در سال 2006م بە چاپ رسیدہ است. 
مطلع جنین آمدہ است : 

الھی موج وحدت بخش دریای خیالم را 

بە بحر حال گم گردان حباب قیل و قالم را 
3 - رموز القادری : بیدل این مثنوی را در شرح قصیدہ غوثيه از شیخ عبدالقادر 
گیلانی سرودہ در سال 1259 بپایان رسانیدہ است. آغاز 

عشق ساقی سالکان است ای رفیق 

می دھد پيیمانه لبریز آز رحیق 
4- مثنوی دلکشا : در سال 1263ھ اتمام یافت. 
5 - مثنوی نھر البحر : در وائع این مٹنوی استقبال و متأثر از مٹنوی معنوی مولوی می 
باشد و در ھمان موضوع مثنوی مولوی را با بیان سادہ و روان بە سبک خود بیدل در 
سال 1264 ھ سرودہ شدہ است. 
6 - دیوان منھاج الحقیقت : این دیوان دارای سی و یک غزل است در سال 172065 ھق 
سرودہ و در سال 2007م به کوشش دکتر خضر نوشاھی انتشار یافتہ است: 
7- رموز العارفین : یکی از مھم ترین اثر بیدل است. شطحیات عرفاء را با زبان سادہ 
و دلئشین در سال 1268ھ مشروح و منظوم ساخته است. 
8 - دیوان مصباح الطریقت : در این دیوان در حدود دو صد غزل؛ قصیدہ و قطعه 


می باڈبد. در سال 8٭168ءمہ سرودہ است مطلع اولین غزل جئین آمدہ است. 
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الھی مطلع انوار وحدت ساز جانم را 
ز ظلمتھای کثرت رستگاری دہ روانم را 
اغلب غزلھا تحت تاثیر غزلھای حافظ قرار گرفتە خودش نیز اذعان نمودہ است. 
شایستةۂ ذکر است اغلب پژوهشگران باعنوان دیگری ہدیوان بیدل؛ شمردہ اند که در 
واع دیوان بیدل و دیوان مصباح الطریقت یکی می باشد. 
9 - پنچج گنج : بھترین اثرھای منثور بیدل بە شمار می رود در سال 1204ھ تصنیف 
شد. دراین اثر بی بھا برای سالکان حقیقت چھل منزل تعیین نمودہ است. ھر موضوعی 
را ک در ان بیان شدہ از قرآن, اخبارں مثنوی مولوی, ابیات شاہ عبدالطیف و حکایات 
اولیاء شاهد اوردہ است. این کتاب بە زبان اردو و سندی برگرداندہ بە چاپ نیز رسیدہ 
أست: 
0- از تصانیف دیگر وی : قصۂ هیر رانجھاء لیلی مجنون: ظھور نامه: فوائد المعنوی, 
سندالموحدین؛ فی بطن احادیث: قرۃالعینین فی مناقب السبطین, انشاء قادری, تاریخ 
سند خطبات جمعہ : وصیت نامه عقاید سرود نامه : وحدت نامه : غزلیات ھندی و 
فرایض صوفیه را تشکیل می دھد. 
دیوان بیدل که در زبان سندی و سرائیکی می باشد در سال 1954م توسط 
عبدالحسین شاہ موسوی مرتب شدہ بهە اھتمام سندھی ادبی بورد بچاپ رسیدہ است. در 
حالیکه دیوان بیدل کە در زبان اردو است بهہ کوشش آقای اختر درگاھی در سال 


3ءء انتشار نافتة اسث. 
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مقد م“ ۳ 





برہی ار معاصرین اکابر بیدل : امیران تالپور در سال 1197ق/ 1784م) حاکمیت و 
حک مت عباسیان کلھورہ را در سند برجیدہ ہر تخت شاھی نشستند. معمولأ ھمۂ اینھا 
سخنور و حداقل قدرشناس شعراء و فضلاء بودند, سجل سرمست (1199/ 1784 - 
9,) 1843) شاعر نامی و گرامی فرن سیزدھم در عھد این خانوادہ یعنی امیران 
تالپور در سند زندگی می کرد و امیر و والی ناحیه خیرپور حمایت و سرپرستی اش می 
نمود. سچل سرمست در زبانھای فارسی, سندی سرائیکی, عندی و طبع آزمایی می کرد 
و بعنوان شاعر ھف۔ زبان در منطفه معروف است. دیوان وی که در زبانھای سرائیکی: 
سندی انتشار یافته است. دیوان فارسی کە بە نام (دیوان اشکار؛ موسوم و مثنوی هھایش 
بە عناوین رھبر نامه تارنامه راز نام عشق نامه گداز نامه شدہ بە جاپ رسیدہ اند. 
این مثنویھا بە تقلید شیخ فریدالدین عطار سرودہ عرفان وحدت الوجود را توضیح دادہ 
است. 

نخستین شاعر پر آوازہ خاندان تالپوران میر کرم علیخان است. اسم برادر 
کوچکش میر فتح علی خان بود. وی در نتیجه جنگ باعباسیان کلھورہ برسریر حکومت 
رسید و در سال 1227ھ یکی از چھار رکن حکمرانان سند منتخب شد ہ بالاخر در 
سال 1244ھ زندگی اش بایان رسید. میر کرم علی صاحب دیوان می باشد و به 
کوشش دکتر محمد حسین تسبیحی انتشار یافته است. 

میر مراد علی پس از وفات برادرش میرم کرم علی خان وارثٹ تخت و تاج شد 
او ھم سخنوں سخن سنج بود. دیوانی بعنوان ۃدیوان علی؛ ازش در دست داریم. میر 
علی مراد در سال 1249 رخت از جھان ہر بست. 
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۴ مقذ مہم“ 





از دیگر امیرانی که ذوق شعر و شاعری داشتند و صاحب اثر بودند عبارت ائد 
از (1) میر نصیر خان جعفری (1853/1219) کہ کثیر التصانیف معروف است. (2) مر 
صوبدار خان (1217/ 1262) کە صاحب یک دیوان و پنج مثٹنوی می باشد (3) میر 
ٹھداد خان متوفی 1284 ؛/ 1857 دیوان حبدری ازوست : (4) ميیر حسین علی خان 
(1295ھ) صاحب دیوان در زبان فارسی و اردو می ہاشد (5) میر عباس علی متوفی 
2ھ (6) مر علی اکبر متوفی (1276ھ) (7) مبر مبارک خان (8) میر محمد علی 
خان نیز ہستند که در میدان شعر و سخن طبع ازمابی کردەاند. 

در عھد ٹالپوران سند. صوفی صافی دیگری بنام سید صبفت الہ شاہ می زیسٹت 
که در اشعارش ؛مسکین؛ تخلص می کرد و لقبش پیرپگارا است وی در سال 1246ھ 
ب حق پیوست. فرزندش سید علی گوھر شاہ ارشادات و فرامین پدرش را در زبان 
فارسی بعنوان ٭خزانةالمعرفت؛ مرتب ساخت. در حالی که سید علی گوھر شاہ خود در 
سخنوری هاصغر؛ تخلص می نمود و یک دیوان غزلیات از وی یادگار باقی است., 
فرزندش سید حزب اہ شاہ معروف بە پیرپگارا ثالث: در شعر و شاعری و در مرانب 
فھم و فراست و در فن خطاطی بی نظیر بود و ہدیوان مسکین) مجموعۂ کلامش رادر 
بر دارد۔ وی در سال 1308ھ چشم ازاین جھانی فانی بربست. 

نواب ولی محمد خان لغاری متوفی 1247 پکی از وزیر دانشمند امیران سند 
محسوب می شود۔ وی علاوہ بر دارای اوصاف حکیم؛ صوفی: مھندس و سفیر یکی از 


شاعران و پڑژوهھشگران معروف قرن سیزدھم نیز اشتھار دارد. 
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۵ 
ولی محمد خان در زبانھای فارسی و سندی شاعری می پرداخت. آثارش را 
دکتر بلوچ جمع آوری کردہ است. پسرش ال داد خان نیز گرایش تصوف داشته در 
اثبعارش (صوفی؛ تخلص می کرد وی علاوہ بر دیوان صاحب مثنوی بعنوان مثنوی 
اصغر نیز می باشد که مثنوی معنوی مولوی یا مثنوی اکبر تتبع کردہ است. برادرش 
احمد خان لغاری نیز صاحب دیوان بود از خانوادہ لغاری شخصیات بسیاری کە صاحب 
اثر و سخن سنچ و سخن سرا یا در فن خطاطی نام آور شدند, برخاستند کە یکی از آنھا 
غلام محمد لغاری متخلص بە مغلام؛ بود و بە دربار فرمان روای سند میر نور محمد 
منسلک بودہه در سال 1279 ھ در گذشت. دیوان غلام بە کوشش دکتر بلوچ بە چاپ 
رسیدە است: _ 
از صاحبان اثر دیگر این عص محمد عارف صنعت می باشد که در ناحمهہ 
شکارپور می زیست. دیوانش بنام دیوان صنعت بکوشش آقای لطف ال بدوی از 
انتشازات سندی ادبی بورد انتشار یافته است. ھمچنین اقاى مخدوم محمد عاقل متوفی 
3ھ است کە در دۂ کھرہ از نواحی خیرپور سند برخاستہ ھمانجا زندگی می کرد. 
در علم و فضل و شعر و سخن و تاریخ نگاری معروف در عھد خود بود. دیوان عاقل 
در نظم و تاریخ (آئینہ جھان نما؛ در نثر ازو باقی است که بشکل نسخۂ خطی در دست 
پسران و نوۂ خود وی در خانه اش نگه داری می‌شود. 
در نتیجه این مطالعة کوتاہ می توان گفت که قرن سیزدھم از حیث فنون و 
ادبیات فارسی بسی و سعت داشت و مانند قادر بخش بیدل که یکی از توانا ترین 


اشخاص می باشد و از سوی دیگر می توان حدس زد کم بیدل آخرین شاعر فارسی گو 
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بودہ و ازاین بە بعد بدلیل استیلای انگلیسی ھاء زبان فارسی افول بلکھ به پایان می رسد 
و جای زبان فارسی را زبان انگلیسی می گیرد. 
یدل یکی از اشخاص دارای کثیرالتصائیف در عھد خود بود کە برخی ازآن 

ہدین ٹرار می باشد. 
1 - مثنوی نھر البجر : این مثٹنوی یکی از مھمترین اثر بیدل می باشد که در سال 1204 
ھ بتشویق شوق مولا سرودہ است و نزدیک بە دو هزار بیت را تشکیل می دھد. این 
مثٹنوی از لحاظ وزن و موضوع در پیروی مولوی در مثٹنوی معنوی سرودہ اآست. حتی 
اقوال صوفیان و آیات قرآنی نیز مانند مثنوی معنوی بسیار دیدہ می شود. گفتار بیدل 
اغلب سادہ و روان و شیرین است ازاین جھت بسیار. حاذب و جالب بر می خورد. بلکە 
اغلب اشعارش در شرح و توضیح مثنوی معنوی سرودہ می شود اشعار مولانا را در 
زبان سادہ و آسان بیان نمودہ است و نظر وحدت الوجود نیز از اشعار بیدل آشکار است 
کە چند نمونە را اینجا نقل می کنیم. مولوی می گوید : 
بشنو از نی چون حکایت می کند۰. 

از جدائيھا۔ شکایتك می کند 
بیدل بدین سان می سراید : 

بشنو از نی نفمه سر الست 
تا چهە می گوید ازآن عھد الست 
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ھیچ شکی و تردیدی نیست که بیدل مقلد مولوی و خوشه چین افکار و نظریات 
وی اآست. مولوی اصطلاح رنگ و بیرنگی را با رنگ خاصی بیان کردہ است. در دفتر 


اول می بینیم : 


مقدم“ 


چونکهە بی رنگی اسیر رنگ شد 
موسی با موسی در چنگ شد 
چون ب>ه بیرنگی رسی کان داشتی 


موسی و فرعون اندر آشتی 


این موضوع را بیدل در اشعار خود بدین قرار می اورد : 


رومی فرمودہ وج 


بیدل گفته است : 


اورست پیدا باھزاران رنگھا 
معنیش صلح و بصورت جنگھا 
موسی و فرعون مظمر ذات او 
ھر دو صورت مظھهر آیيیات او 


چون محمد پاک شد زین نار دود 


ھر کجا رو کرد وجه الله بود 


چون محمد از تعلق رسته بود 


اتصال بی تکیف . بی قیاس 
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بیدل شرحی چنین می <ھد 

بی تکیف اتصال ذات ۱ پاک 

ھست با جان و جسد این آب و خاک 

ھمچنین موضوعات صورت, بیصورتی, اثبات و نفی؛ مکان و لامکان در مثٹنوی 

معنوی یسیار اعادہ شدہ و بصورت ھای گوٹاگون بیان گردیدہ است. مولوی : 

صورت از بی صورتی آمد برون 

باز۔ شد که انا اليه راحعون 


صورت از بیصورت آید مر وجود 
ھمچنانکه از آتش زادہه است دود 


بیدل این نکته را آشکارا تر بیان می کند : 
صورت از بی صورتی اظھار یافت 


خوش دلی کە نکتة این اسرار یافت 


مولوی دربارۂ عرفاء و سالکان نظری چنین دارد : 


صورٹش برخاک و جان بر لامکان 
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مقدم“ 





لامکانی فوق و ھم-۔ سالکان 
بل مکان و لامکان در حکم او 
ھمچو در حکم بھشتی چار جو 
تو مکانی اصل تو در لامکان 


این دکان بربند و بکشا اآن دکان 


بیدل ھم وصف عارفان را با ھمان الفاظ یاد کردہ است. چنانچھ گوید: 
جلوۂٴ اثبات لوط شرق_ نئی 
در مکان و لامکانش فرق نئی 
ھم مکان هھم لامکان شد وصف او 
ھم نشان ھم بی نشان شد وصف او 

مولوی در شأن اولیا گفته است : 
عارفان که جام حق نوشیدہ اند 
راز ما دانسته و پوشیدهہ اند 
ھر کرا اسرار کار آموختند 


مھر کردند و دھانشص دوختند 
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بیدل می گوید : 
محرم اسرار عارفان گشته اند 
جسم را بگذاشته و جان گشته اند 
جان شدند و جسم رفت از یاد شان 
ببخودی شد رفته ارشاد شان 
۰ ۱ 


اولیا را در درون خورشید ھاست 


جام شان روشن ز صد جمشید ھاست 


مولوی در دفتر ششم فرمودہ است: 
آن شھی در بند گی پنھان شدہ 
بھرں جاسوسی به دنا آمدہ 
بیدل در تتبع مولوی می گوید : 
با ھزاران صورت آن محبوب ما 
شد درین کون و مکان جلوەہ نما 
قرب در اصطلاحات صوفیان معنی خاصی دارد. مولاتا در دفتر سوم قرب را دینگونہ 
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مقد ہ4 ۲٢‏ 


._.ے.ے_ے_.... . ...898 مم ...ا 

قرب نی بالا نە پستی رفتن اآست 

قرب حق از حبس ھست رستن است 
این موضوع و مفھوم نزد بیدل نیز دارد : 

قرب جان خواھی ز تن بیگانه شو 

شمع قرب دولت را پروانه شو 

قرب جان شد بعد جسم ای قرب جو 

قرب جان خواھی ز قربت دست شو 

دست شو از اتصال این وجود 

تا بيابی وصل آن نور شمود 

از اشعار بالا ظاھر می شود کە بیدل تحت تاأثیر مولوی بودہ است و این واقعیت 

را کە وی نیز یکی از پیروان مولوی است اذعان دارد. 

مثنوی معنوی بحر رشد 

فکر من زان بحر نهر می کشد 

مثنوی چون قلزم است اندر شھود 

میکشم زو هنر در باغع وجود 
مثنوی ەرموز العارفین> : بیدل این مثٹنوی را چھار سال بعد از مثنوی نھر البحر منظوم . 
ساختہ است. سبک سخنش اینجا بیشتر روان گردیدہ است چنانکه بذکر آمد بیدل از 
روی فکری و عرفانی سخت تحت تأثیر مولانا و بسیار اشعار وی افکار وحدت الوجود 
و شطحیات را بیان دارد و ماخذ این شطحیات از (دحسنات العارفین) تألیف شاھزادہ 
دارا شکوہ می باشد کە در حواشی این مجموعه نیز اشارہ خواھیم کرد. ازاین مثنوی نیز 
شاهد ھستیم کە بیدل از عرفان ابن عربی, عطار؛ حافظ؛ عبدالرحمان جامی؛: و از شاعران 
سندی زبان بالاخص شاہ عبدالطیف بھتابی و سچل سرمست متأثر و بسی استقبال نمودہ 
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درووبروووجچبو ‫_,۔ز'زٗ ۔چچحت:''جحجد انت 
است . چنانکە اقوال و اشعار اُٹھا را مورد توجہه قرار داد و آٹھا را تشریح و توضیم 
کردہ است مائند قول ابن عربی کە (سبحان من اظھر الاشیاء و هو عیٹھا؛ کە در فتوحات 
مکیە آمدہ است؛ بیدل در ١انھر‏ البحر؛ خود عنوان قرار دادہ مورد بحث و شرح کرد, 
است. علاوہ بر اینء این قول را در مثنوی رموز العارفین نیز بدین سان توضیع می دھد : 
ای رفع_ سماء زینھا تو 
خالقٰ اشیاء و هو عینها تو 
پ نت 
مثنوی شد مخزن اسرار ھا 
مثنوی ‏ شد مطلع انوار ھا 
مثنوی ‏ معراج ‏ روح اولیاست 
مثنوی اسرار ذات کبریاست 
مثنوی علم الیقین را مايه است 
در معارج قدس عالی پايه است 
مٹنوی آئینهڈ عین الیقینں است 
مثنوی گنجینڈ حق الیقینں است 
دمثنوی رموز القادریء: که قصیدۂ غویه یا قصیدۂ غریہ منسوب بە شیخ عبدالقادر 
گیلانی است: را بیدل در سال 1259ھ در زبان فارسی بخوبی مطرح نمودہ است. پس 
از مطالعة این مثنوی به این نتیجھ می رسد کھ بیدل با طریقه قادریه و با شیخ عبدالقادر 
گیلانی نیز عقیدت و ارادت خاصی داشته است. 
سندالمو حدین : رساله ای است منثور مشتمل بر اقوال و اشعار عرفاء و صوفیان اسلام 
کە مؤلف قصد دارد نظریةۂ وحدت الوجود را به اثبات رساند. از آیۂه قرانی داینما 
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تولوافٹم وجه اللہ آغاز کردہ سپس احادیث معروف را بطور شاھد این موضوع می آورد 
بعد ازآن اشعار شعرای مغروف مانند فریدالدین عطاں جلال الدین رومی. فخرالدین 
عراقیء سعدی: حافظ. جامی و شاہ شرف بوعلی قلندر وغیرہ را نیز بدلیل و شواھد بیان 
می کند ھمچنین کتابھای را کە این موضوع را بھتر و بیشتر برای ماخذ اشارہ می نماید 
کتابھای تفسیر حسینی, عشقیه حمیدالدین ناگوری؛ حق نمای داراشکوہ وغیرہ شامل می 
باشد. 
مثنوی دلکشا : یکی از تألیفات دوران اوائل بیدل است که در سال 1263ھ در فضائل 
ورد و ذکر سرودہ است و مائند یک جادہ ای گشادہ جھت طی مراحل برای عرفاء و 
سالکان می باشد. اینجاھم آیات: احادیث و اشعار شعرای معروف مانند مولوی؛ حافظ 
را جھت اثبات مورد نظر: مثال می اورد. 
د٭مثنوی ریاض الفقوه : نخستین کە شاعر در بیست و ہھشت سال را می گذرانید سرودہ 
است از اشعارش استعداد شخصی و پختگیٰ عیان است ھمچنین حاصل نتیجۂه شعراء 
متقدمین و تبع اُنھا را گویاست چنانکه خود وی اشارہ می کند. 

نە . ختم چون گھرھای نظامیٰ است 

نە طبعم را صفای ھمچو جامی است 

ن چون سخنان سعدی شد نمکریز 

نہ چون اشعار خسرو نمکریفر 
انکار وحدت وجود را به سبک و ترتیب دادہ است و می گوید : 

زا اثباتش بات هر وجود است 

شھودش ہین کە قایم در وجود است 

وجودش بی وجودم بود موجود 

کنون ز آئینه فطرت گشت مشمود 
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۴ 0 
سسممسس سس سمس>"ٗس۷یٰپبیسسیسٹسپژٰ‌ٰ_|]دی۷سٹ“ہصہکٌد]مممممسمسسسبمإدسسسم١چٔ۰سس]سستم٘ژ‏ سس مساعمیعج٘جصجطےمبم‌مسسمسہسہص_‌ست-حہ×-حستأس ات ص3 ت سج صمح" مصم؛سسسے 
چه ایجادم شد آئینه؛ شھودش 
ھمانا۔ا نیست ہی هستم وو جودش 
وجود اوست مثبت هستی ما 

ما 


4 


شراب اوست باعثك مستی 

زھی هستی کزو موجود ھر نیست 

وگر محرم شوی جز او دگر نیست 
اشعار فوق بھترین شرح اشعار مولانا است که در ذیل می باشد. 

ما,ۃ عدمھاییم و هستممائی ما 

تو وجود مطلق فانیىٰ منما 
بیدل در مورد بحث قدیم و حادث واجب و عدم و امکان چە خوب فرمودہ است. 

فروغ صبح انوار قدم محض 

کندر شام حوادث را عدم محض 

وجوب آمد عدم گردید امکان 

قدیم آمد حوادث سوخت زینسان 
×دفی بطن احادیث> : این رسالهٔ مثور مشتمل است بہ شش احادیث پیامبر 
گرامی(ص) . بیدل این شش احادیث پیامبر اکرم(ص) را بابیان شیوا ھمراہ با تایید 
شعرای دیگر مانند مولوی و اقوال با یزید وغیرہ توضیح دادہ شدہ است که موضوع 
اصلی ان وحدت وجود می باشد 
٭تقویت القلوب فی تذ کرۂ المحبوبء : گمان می رود کە این آخرین تصنیف بیدل 
باشد که در سال 1280ھ قبل از نە سال وفات مصنف تآألیف نمود. موضوع این رساله 
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نیز وحدت الوجود و شیوہ نگارش بسیار جالب است که خوانندگان را ناخود آگاہ 
باخود می برد و تحت تأثیر خود می گیرد و برای تأیید و توثیق مانند رسالەھای دیگر 
اشعار و اقوال شعراء و صوفیان محبوب خود مانند عطار: مولوی؛ حافظ سعدی؛ ھلالی 
استرآباد از ایران و از سند و ھند شعرای مائند شاہ عبدالطیف بھتابی و بھگت کبیر 
گردآوری کردہ است. یکی از مزایای این رساله این است که از انواع شاعری یک نوع 
دیگری بنام (سلوک ھندی؛ دراین رساله یافته می شود که در ان زمان در ہند و سند 
رائج بودہ اأاست. 

از تصانیف منثور سندالموحدین؛ فی بطن احادیث: تقویت القلوب؛ خطبات 
جمعه و انشاء قادری به نظر می رسد که وی در نظم و نثر یکسان دست رسی داشته 
بلکە می توان گفت از مقولات ؛فوایدالمعنوی؛ که در زبان تازی نگارش دادہ است؛, 
مھارت در زبان عربی را نیز بە ما نشان می دھد. 

شایستةۂ ذکر است کہ دو دیوان بیدل (منھاج الحقیقت) و (سلوک الطالبین) 
بکوشش محقق آقای دکتر خضر نوشاھی بچاپ رسیدہ و دیوان سوم بنام (مصباح 
الطریقه؛ از ھمان پڑژوھشگر در حال چاپ می باشد. علاوہ براین رساله ×پنج گنج) از 
بیدل در سال 71ء تو سط آقای بھت شاہ کمیتة فرھنگی انتشار یافته است. ھمجنین 
دیوانی کە در زبان سندی و سرائیکی سرودہ شدہ بود, نخستین بار در سال 1942م 
توسط آقای گدومل ھرجانی و بعداً ھمراہ با اضافات تکمله و احوال شاعر؛ در سال 
4ء بکوشش آقای عبدالحسین شاہ موسوی باهتمام سندی ادبی بورد انتشار یافته 
است. رساله دیگری بنام (قرة العینین فی مناقب السبطین) نیز از اثار بیدل قادری می 
باشد که ھنوز بە طبع نرسیدہ است. 
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مھاگ ۷ 


مھاگگ 

عبدالقادر یا عرف عام ہر قادر بخش بیدل سنذ پر فارسي زبان ہر آخري دور جو آخري 
ودو صوفی ء شاعر, عالم ٤‏ عارف هھو. بیدل عربی, فارسی, سنڈي, سرائکي ء اردو یعني 
پنجن ہولین ر شعر چیو آھي. ان کانسوا:ِ فارسي نثر پر سندس تصنیفون موجود أھن. بیدل جو 
سني ع سرائکي کلام سپ کان پھرین گدومل ھرجاٹی 1941ء ہر بیدل جي سوانح سوڈو 
مرتب صري پترو کیو. کانئسن پو: عبدالحسین شاھ موسوي وڈیک تحقیق ع اضافن سان 
کلام مرتب کیو جیکو سال 1954ء ر سنتي ادبي بورہِ پاران شایع ٹیو لیکن بیدل جو 
فارسي کلام جیکو سنتي ء سرائكي کان وۃیک سرس هو ان ڈانھن گھت قیان ڈنو ویو۔ 
جیتوٹیک اھا بہ حقیقت اھی ت بیدل جو سمورو کلام صحیح سالم حالت ہر بیدل جي پونیر 
گادي نشین وت آج سودو موجود آھی. بلک ان کان علاوہ ہین ھنڈن -- بہ ان جا نقل موجود 
اھن. 





بیدل جيی فارسی کلام ڈانھن منھنجو دیان پھریون دفعو 7ئ پر ویو جذھن 
مرحوم الاھی بخش شیخ کالونائیزیشن آفیسر گبو بیراج, جنھن کی بیدل ع بیکس جی درگاھ 
سان وذّي عقیدت ھئی, منھنجی ملاقات بیدل جي مزار حي احاطي ر سجادہ نشین سان کرائی, 
مرحوم شیخ صاحب جو بیدل ع بیکس جي درگاھ سان عقیدت جو اھو عالر هو جو ھن پنھنجي 
جیئري ھک عالیشان 'باب بیدل بیگس' تعمیر کرایو ع وفات کان پوء پاٹ کي درگاھ جی 
احاطي مر دفن کرایائین. بھرحال مرحوم الاهھي بخش جي معرفت کلام بیدل ھت کرٹ ہر 
خاص کامیابي ‏ تي, صرف بن مثنوین 'رموز العارفین ء 'رموز القادریاٴ جا نوتو استیت 
ملي سگھیا. 

ھتي اھو بڈائٹ ضروري آھي تہ جتي بیدل جي فارسی کلام کي منظر عام تي آٹن جو 
خیال منھنجي ذاتي شوق مر شامل ھو؛ لیکن ان کي پایہ تکمیل تي پھچائن جی صورت قدرت 
طرفان ائین نكکتي جو ھک ذڈینھن نوجوان سید عبدالحسین شاھ موسوي منھنجی تحقیقی 
کارش ‏ ٴبیان العارفینٴ جی پڑھن کان پوء, ملاقات لاہ سیڑجي منھنجی آفیس آیو ‏ چیائین تہ 
ا بیدل جي مثنوي 'نھرالبھ'ٴ جیکا مثنوي رومي جي طرز تي قلمي صورت ہر آھی, ان کي 
اید کریان, ہئي ڈینھن هو مثنوي نھرالبحر جیکا قاضی غلام مھدي جي کتابت کیل ھئی 
منھنجي حوالي کري ویو. آ٭ سندس خلوص ‏ ارادي کان گھٹو متاثر ٹیس. بھرحال جڈّھن 
مثنوي نھرالبحر کمپوز ثي رھی ھئي ت خیال ٹیو ت چو نہ رموز العارفین ‏ رموز القادري بہ 
ان سان شامل کري 'ٴسہ مثنویھائي بیدل' جي صورت ہر انھن کي شایع کیو وجی. اھی 
مثنویون آجان مس کمپوز ٹیون ھیون تہ وري خیال ٹیو تہ چو بیدل جي سموري فارسي 
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حیثیت یر مکمل تحقیق سان ایبت کیو وجی. سید عبدالحسین 
یقین ڈیاریو ع اھڑيءَ طرح ہي قلمي مواد جون دوٹو کاپیون 
مھیا کري ڈنائین. ان دوران منھنجو رابطو بیدل کمیتي٤‏ جي سرگرم کارکن اختر درقاھي 
سان ایخ ٹیں جتھن بیدل کمیتیء طرفان ھن وقت تائین شایع ٹیل مواد موگلي ڈنو جنھن م 
بیدل جا ہہ ننیا فارسی دیران 'مٹھاج الحقیقت' ء 'سلوگ الطالبین' ب شامل ھٹا آخر صاح 


اھا بیٹي تہ بیدل جو سمورو فارسي کلام ع سندس ان چپیل نشری دسالن کی کے 
2ك ْ_ خ جیہ 


شایع کجي. اھژيء طرح ھاتی بیدل جون سپ مئنویون نشري سیت جیيكي 7 9 
آھن پھریون دفعو تحقیق سان شایع ٹی رھیون آھن, البت بیدل جا ہہ دیوان جیکگی ڈرو تلع ٭ 
آھن, ان کانسواء بیدل جو تیون دیوان 'مصباح الطریقت' پٹ فارسي٤‏ بر موجود اھي جیکو 
کافی ضخیم آھی, اھو ان چپیل اھي جنھن تی داکتر خضر نوشاھي کر کري رھیو اھي ٢‏ 
ان کری اسان اھو ھتی شامل ن کیو آھي. هتي ان گالھہ جي وضاحت کري چذٔجي تہ گھٹن 
۱ ! آھی, جن مان ٹن جو مثي ذکر ثي چکو اھي, 


تاعري کی سندس کلیات جي 
شاھ ان کر بر مکمل تعاون جو 


محققن بیدل جی چئن دیوانن جو ذکر کیو ٰ 


تحقیق مطابق بیدل جا فقط هي پھریان تي ذکر کیل دیوان ئي آھن, چوثٹین جو ذکر غلط 
فھميء تي مبني أهي. ۱ 
۱ ہن تحقیق پر کر آندل قلمي نسخن جي باري ہر ایترو بڈائٹ ضروري اھي ت 
مننوی 'تھرالبحر' جو اصل نسخو آسان جی سامھون رھیو جیکو غلام مھدي سال 
0ھ1893ء ہر منشي سلامت راہ جي فرمائش ع شوق خاطر کتابت کیو هن مثنوي جو 
بیو فوتو نقل فقیر غلام علي مسرور جو اتارو هي جیکو ھن قاضي پیر محمد جي اصل 
نک تان 43ھ/1924ء ۲ لکي پورو کیو. مثنوي رموز العارفین ‏ رموز القادري جا 
نسخا جیکی قاضی پیر محمد 1280ھ پر کتابت کیا انھن جو فوٹو نقل ‏ ان کانسواء فقیر 
غلام علی مسرور جی 1343ھ/1924ع ہر اتاریل نسخن جا فوٹو نقل آڈو رھیا. اھڑي٤‏ طرح 
مکندی ریاض الفقر, فی بطن احادیث, سند الموحدین ع عقائد جیكي پٹ فقیر غلام علي سا؟ٌئي 
سال پر اتاریا, انھن جا فوٹو نقل ع سند الموحدین جو ھک ہیو نقل جیکو غالباً منشي سلامت 
راو ککریجی پان لکیو, ان جا فوٹو نقل پؿ استفادي لا سامھون رھیا. 
'مثنوي دلگشاٴ جو صرف ھکڑژو فوٹو نقل ملي سگھیو, جیکو اصل ہر ھدایت علي 
نجفی تارک 4ھ1916ء پر لکیو. انھي٤‏ ساگئي نسخي جو فوثو سندي ترجمي سان بیدل یادگار 
ىمیتی 2005ء پر چاپي چڈیو آھي. 'خطبات جمعہ؛ انشاٴ قادري فوائد مثنوي, في بطن احادیث 
: 'تفویت القلوب فی تذكکر؟ المحبوب'ٴ جا جیکی فوٹو نقل زیر استعمال رھیا, اھیي پچ تارک 
نجفیء جا کتابت کیل آھن جیکي ھن کلیات بیدل فقیر حصۂ دوم نثرٴ پر جمع کیا آھن ع جن 
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مھاگ ۰ 


سے جسےہ ہے ےےے صحچہ سھ۔ 9ا 





جي کتابت جو سال اھوئي ساگیو آھي انھيء مجموعي ہر ہہ ہیا کتاب 'پنچ گنچٴ ع 'قرۃ العینین في 
منافب السبطین پخ شامل آھن, اھو مجموعو عبدالحسین شاھ موسوي جی ذاتی کتبخانی مم موجود 
آھي, تقویت القلوب جي آخري عبارت مان معلوم ثئي تو ت قاضی پیر محمد جخ پا بیدل سان ان 
تصنیف مم شامل اھی, وري خاص گالهہ تہ حاشیہ پر قاضی پیر محمد جی نالی هینان نام معشوق 
مصنف لکي وۃیک وضاحت كئي وئي آھي, 

عقائزٴ : خطبات جمعٴ جا نقل جنھن مان استفادو کیو ویو؛ ان جو اصل بیکس 41.7ھ 
پر کتابت کیو اھي, بھرحال مثنوي ریاض الفقر, خطبات جمع ع انشاہ قادري ھرھک جو صرف ھکڑو 
تقل ھث اچي سگھیو, جنھنکري انھن جي صحیح پڑھٹی قائم رکنخ کافی مشکل کر ثابت ثیو, 
تاھم سرگُواسی جھامنداس پاتیا جو ذاتیي مجموعو جیکو ھینئر سنڈ اآرکائیوز جی ملکیت اھی, ان 
مان ریاض الفقر“ جو ھک انتخاب ملیو جنھن مان استھادو کیو ویو, ھتان ان گالھہ جو ب پ ثبہوت ملی 
ٹو تہ سند جيی ھندن ہم پچ بیدل جي کلام کي وذي مقبولیت حاصل ھئی. 

مٹي بیان کیل حقیقتن مان اھو نتیجو صَدِي سگھجي ثو ت الله تعالیٰ جی طرفان ان 
کر کي سرانجام کرٹ جي شاید اھا صورت مقرر ٹیل ھئي. ھتي آء سید عبدالحسین شاھ 
موسوي ‏ محترم اختر درگاھی جی ساٹ جو ذکر ضرور کندس جو ھونئن ھی کر ایذي 
سولائي سان مکمل ثي ن سگھي ھا آ ٹورائتو آھیان پنهنجي دوست محترم ابرار احمد شاھیء 
جو جنھن حدیکن جی تخریج ہم مدد گئي. 

آ استاد محترم داکتر نبی بخش خان بلوچ جو بہ شکر گذار آھیان جو پا ھن کتاب 
جو پیش لفظ تحریر کري ھک دفعو وري منھنجي ھمت افزائيی كئي اٹن. منھنجيی لا وري 
خاص طور ھی گالهہ پ پخ اطمینان جو باعث أھی تہ سنڈ ر تصوف جا اھم فگریِ ماخذٴ جی 
سلسلی ھیٹ ھی چوٹون اھر کتاب اھی, هن کان اگ بیان العارفین سنذي ادبی بوردِ طرفان 

۶ مکمل شرح ابیات سنڈي' ع 'منھاج المعرفت' سنڈالاجی طرفان شایع ٹی چکا آھن. البت هن 
سلسلي جا ہہ اھر کتاب 'ینابیع الحیاۃ الاہدیہٴ ‏ 'رسالہ فتحیہٴ پؿ تحقیق جي آخري مرحلن مر 
آھن, جن جي اشاعت سان اھو سلسلو گھٹی حد تائین مکمل ثي ویندو 

آخر ہر آ٭ سنڈي ادبی بورد جی انتظامیہ ‏ لائق سیکریٹری الھدّتو وگھیو جي تعاون لا 
ٹھایت مشکور اھیان جو گھٹی عرصی کان پوِ بوردٍ طرفان فارسي٤‏ پر ھيء تصنیف منظرعام 


تي اچي سگھي آھی. 


0 سند ھائوس, اسلام آباد عبدالغفار سومرو _ 
5 مارچ 0 ءع 
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بیا بیا کە بسر من فتادہ سودایت 
بیا کە تا بنھم سر بشوی بر پایت 
سد 

ھن اشاعت جي نمایان اھمیت اھا آھي جو ھن ہر فقیر قادربخش (عبدالقادر) 'بیدل جون 
گھٹی پر گھٹیون تصنیمھون شامل اھن. سواءِ فارسی جي دیوانن ع سنذي/سرائكي/اردو کلامن 
جی, ھی کتاب گھٹی حد تائین بیدل جی مطبوعہ ٴگلیات'ٴ جو درجو رکي ٹو: سندس فارسی ‏ 
عربی مر لکیل نندیون وڈیون ویهھہ تصنیفون هن ر شامل ھن ء هر تصنیف مکمل متن جي 
صورت ہر مطالعی لاہ موجود اھی جنھن مان بیدل جي علم ِ فھم, نظریي ءِ فکر جو احاطو 
تي سگھي ٹو. چئي سگھجي ٹو تہ حافظ عبدالوھاب سچل پنھنجین فارسي مثنوین ہر اگٗین وڈن 
عارفن جي فکر کي سمجھٹ ‏ سمجھائن جي پھرین کٔرشش كئي جنھن جي تکمیل بیدل 
کی ۱ 

انھیء لحاظ سان بیدل جي تصنیقات جو هی مجموعو قيستی اھي: جنھن جي ھن 
اشاعت سان, پھریون پیرو؛ بیدل جی علمي جاٹ ‏ فکكري عظمت سامھون ابری ئی اھو تہ اگ 
بہ معلوم هو ت بیدل پختہ مشق شاعر اھی پر ھن کتاب جي اشاعت سان پوري تصدیق ثتئي تي 
تہ ھو علمی, ذھنی ء عملي طور وڈو صوفي آھي. هو پنھنجي تصنیفات پر نہ فقط اگٍین وڈن 
صوفین جي فکر کي روشن کري ئو پر پنھنجي اعليٰ جاٹ سان ان جي توضیح ع تشریح کري 
ثو. مثنوي 'نھرالبحرٴ ہر ہو مولانا رومی جی گِوڑھن فکري مسئلن کي سمجھائي ٹو ‏ 
مثنويي ارموز العارفینٴ پر هو ہین ودن عارفن جي فکكري عبقریب ءع انوکاین (شطحیات) کي 
سلجھائی ٹو. سندس اھو فکري اضافو هر لحاظ سان قابل تعریف آھی. ار سان گذ, بیدل اگّین 
عارفن جي 'وحدت الوجودٴ جی نظریي کي پٹ وڈ٘ي سذ ورجایو ع وھجایو اھي. 

کتاب جيی داناء مرتب داکتر عبدالغفار سومري پنھنجن مقدمن ‏ توضیحن ہم مثین 
سیني معنائن ‏ مسئلن کي پنھنجي جامع راہ سان روشن کیو أھهي. صاحب موصوف: ھن 
کتاب ہر شامل بیدل جی ھر تصنیف تی مختصر طور مگر عالمانہ تبصرو کیو اھي ‏ ان جو 
مول مقصد واضح کیر آھی. ان کان سواہ ھن صاحب کن خاص تصنیفن ڈانھن بہ ڈیان چکایر 
آھي, جن پر بیدل جي فعخري عظمت وڈیک نمایان طور نظر اچي ٹي. سندس انگریزي ہر لکیل 
دیہاچي ہر ڈنل راہ قابل توجھہ هي تہ بیدل جي مثنوي رموز العارفین ھک فکري شافکار 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


سسسستم۔ست.س--صصسص×سس-سحسووس-سسسہ-ست-- 2ط 2س× رج و وج .9۷20ا سج ٥2۷۷ھ‏ ا۱ تھخاالدددخُُسشُُٔژٔمُٔس رر سے 


7 پیش لفظ 
0ی00 - ۶ 7+ یآ ں/یمہہہہجںزجزجچینچستبتٴحح جج ح٣حح._سسیّ ‏ ررشسو ژرتج 9و ےت 





(1 10110117 18801160 8) اھی. اھا ھر پڑھندرڑ لاو صداي عام اھي , ہے تضرت بی 
رازن رمزن کي سمجھخ لا بیدل جي تصنیفن کي تفصیل 77 کے 1ے می ۱ 

سنہ 1976ء پر جڈھن شاھ عبداللطیف بابت تحفیی كندي بیدل جي کتاب پنع 
گنچ' جي مطالعي جي ضرورت ثي تڈھن معلوم ٹیو تہ صوفي جان اللہ شاھہ سان صحبت ؛ 
عقیدت واري دور ر بیدل شاھ عنایت جی عظمت دانھن متوجھہ ٹیو ١ف‏ رسي؟ بر جھوط 
جی صوفیانہ سلسلی بابت فارسيء پر ھک تفصیلي تاریخ لكي. بعد بر اھو وڈ کاپ کری” 
سدّبو ھو جنھن جو فقیر نصیر محمد جلالاٹی سنذي؛ پر ترجمو کرایو هو. تصوف بابت بیدل 
جی فکر کی سمجھخ لاہ ان کتاب کی پچ شایع کرٹ ضروري اهي. 


علامہ اء آء قاضی چیئر خادم العلم 


سند یونیور سی ہي بحش 
حیدرآباد (واکتر سی بحش بلوج) 


4۔ فیبروری 0 ٗءع 
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بت 


مفئدمو 
زندگيء ء جو احوال: 


فقیر قادر بخش بیدل جو اصل نالو عبدالقادر ہو ہو سنڈ جي تاریخي شھر روھڑي؛٤‏ 
پر سال 1213ھ/1815ء ہر فقیر محمد محسن جی گھر پر پیدا ٹیو. ھن انونجاھ سالن جی عمر 
پر 16 ذوالقعد 1289ھ/1873ع ہر روھڑيٴ پر وفات کئی جتی ھینئر سندس مزار آھی. سندس 
والد محمد محسن درویش صفت انسان هو جیکو پاخ قادري طریقی سان وابست هو خاندانی 
روایت موجب بیدل جا وڈا اصل ملتان جا ھا بلک سندس ڈاڈو میان عبدالقادر قریشی غوث 
بھا؛الحق ذکریا ملتاني جي اولاد مان هو هو ملتان پر میر جان الله شاہہ رضوي جو دست بیعت 
مرید ٹیو ان سان گذّجي سنڈ ہر آیو ع روھڑيء پر سکونت اختیار کیائین. 

معلوم ثئي تو تد عبدالقادر كکي وقت جي مروج دستور موجب تعلیم حاصل کرٹ جو 
پو رو موقعو ملیو ‏ عربی فاررسي٤‏ سان گذّ دیني علوم پر دسترس حاصل کیائین, جذھن سندس 
عمر اناویھہ سال ھئي تہ ھن جو والد وفات کري ویو. ھک روایت موجب شروع جوانيء کان ئی 
بیدل جي طبیعت تي تصوف جو رجحان غالب هو ع انهي٤‏ جستجو ہر قلندر شھباز جي مزار تی 
اچي حاضر ٹیو, جتان پنھنجی روحانی سفر جو آغاز کیائین, انهي٤‏ سموري کیفیت جو اظھار 
قلندر شھباز جي شان مر چیل ان مدح مان تئي ٹو, جتي ہو 'میر مروندی, رسی کر 
رھبري جھڑا الفاظ چئي مخاطب ثئی تو. ھک پختي روایت موجب جواني ہر ٘ي بیدل جي 
علمی حیثیت حیثیت ایترو مشھور ثي جو پیر گوٹ ہر جذھن پیر صبغت الله راشدي گادی نشین هو تہ 
ان جي دعوت تي کجھہ عرصو آتي قیار کیائین, جنھن پنھنجی پت پت علي گوھر شاھ کي 
مثنوي رومي پڑھائن جو کر سندس حوالي کیو. چئي نٹو سگھجي تہ بیدل پیر گوٹ ر 
کیترو عرصو رھیو,؛ پر سندس سوانح نگارن پیر وٹ جي رھائش دوران بیدل جي عربي ء 
فارسی٤‏ چیل غزلن جي نشاندھیي کئی آھی, جن مان بیدل جي عربي فارسيء تی دسترس ‏ 
ذھني پختگيء جو پتو پوي ٹو. 

جیتوٹیک صوفي ادب ہر مزارن تی وجي چلا کیٹ فیض حاصل کرنں مجیل حفیقت 
اھي, لیکن ان سان گڈ صوفین وٹ کنھن تسلیم شدہ صوفي سلسلي سان منسلک ھجٹ پٹ 
لازمي آھي, ان لحاظ سان عام مقبول روایت موجب بیدل پنھنجي پي٤‏ وانگر شاھ عنایت 
صوفي٤‏ جي خلیفي میر جان محمد شاہہ جي پڑپوتي میر جان علي شاھہ کان دست بیعت هو. میر 
جان علی شاہہ رضوي جو مقبرو روھڑي شھر ہر آھی ع ان جی احاطي ر پیراندي٤‏ کان بیدل 
جي والد محمد محسن ع سندس چاچي جون قبرون اجان تائین ەوجود آھن. 
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سس ستص سم -ے س._س سمش سس تسسیسمسسے 
میر جان علی شاھہ جڈھن 5ھ ہر وفات کئی ت بیدل پنھنجي عقیدت جو اظھار هنن 
لفظن ہر کیو: 
جنابپ شاہ جان اللہ صوفی 
مکمل مرشد و پیر طریقت 
ں4 ھنگام تعلم طالبان ‏ را 
خبرمی داد ز اسرار حقیقعت 
جو ذر وحذت وجودی آب ػشوذق 
بدیدی ‏ سالک_ انوار أآنیت 
عیان می بودهہ در ھر مستقفیدش 
از و آثار خدمات محبت 
سلسله قادری می ساخت مسرور 
دل دوران به تقریب معیت 
چو غعزم سیر ملک لآمکاق کہ 
جلوس_ اآورد برتختے ہهویت 
بی سال وصالش ھاتفی گفت 
ولٰی تاجور اقلہ وحدت 
5ھ 
پیدل شاھہ عنایت شھید ع ان جي طریقت جي سلسلي کي شاھہ عنایت کان مٹی ‏ وري 
کانئس پوہ سندس گادي نشینن جي نالن کي بیان کرٹ خاطر ہن قسمن جا مختصر نظم 'کرسی 
ناما لکیا آھن, ھک کرسی نامي بر ہو آخري كکڑي؛ طور عبدالوھاب قادري جو نالو آٹیي ٹو ت ہئي 
پر صوفي محمد صدیق سومرو آھر وارو یعني عمرکوت واري تي اختتام كري ئو. 
فقیر صوفي سبحان بخش جیکو بیدل جو تیون گادي نشین ٹیو 'پنچ گنج جی مھاگگ 
پر ھک روایت اھا بہ آٹي ٹو تہ جذھن بیدل جو والد محمد محسن صوفی جان شاھ جی درگاھ 
سان وابستہ ھو تہ ان زمانی ہر سید عبدالوهاب شاھ پاگٛناڑيء وارو جیکو پخ ان درگاہہ جو 
مرید هو روھڑي؛ پر وارد ٹیو سید عبدالوھاب شاھ پنھنجي اچٹ جي مدعا بیان کئی تہ کیس 
اشارو ٹیو اھي تہ هو فیض جي امانت موجود سجادہ نشین جي حوالي کری, لیکن !ھا گالهہ ان 
وقت جي سجادہ نشین کي ‏ آئڑي, البت ان جو ننیو پا جان الله شاھ سید عبدالوهاب شاھ کان 
متاثر ٹیو یچ کانئس فیض حاصل کیو. 
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سید عبدالوهھاب شا انکل چھہ مھینا روھڑيء پر رھیو, ان دوران محمد محسن سندس 
خدمت پر برابر لگو رھیو ع آخر پر وچخ وقت راضی ثي فقیر محمد محسن ع سندس سؤّت بیگ 
محمد کی خلافت دُنائین پر کین ھدایت کیائین تہ جان الله شاہ جی خدمت پر کسر ن چذجو 
محمد محسن لاہ دعا کیائین تہ کیس نینگر عطا ٹیندو پوء جڈھن اھو نینگر پیدا ٹیو تہ ان جو 
نالو عبدالقادر رکیو ویو فقیر سبحان بخش سجادہ نشین جی لکت موجب سید عبدالوھاب شاھ 
کجھہ تبرکات محمد محسن جي حوالي کیا جیکی اچا تائین بیدل جی خاندان جي ملکیت 
آھن, ان لحاظ سان صوفي سبحان بخش جیکو سلسلو بیان کیو آھي ان پر هو بیدل کي میر 
جان الله شاھہ کان بیعت ٹیل ڈیکاري ٹوجیکو وری عبدالوهاب شاھہ پاگِناڑي کان بیعت : 
آھی. عبدالوھاب شاھہ علمي شخصیت جو مالک ھو سندس تصنیفات پر مثنوي سراس فارسیء 
پر جیکا 1217ھ ہر لكيی ‏ عربی پر ھاھوتیہٴ شامل اآھن. هن سال 8ھ ہ وفات کئی. 

قادري طریقی سان انھیء خانداني نسبت سبب ء پنھنجی مرشد جان الله شاھ جنھن جو 
سلسلو وري شاھہ عنایت شھید صوفی قادريء سان ملي ٹو, بیدل كکي پٹ شاھہ عنایت صوفي٤‏ 
سان وذّي عقیدت ھئي. 

ھتی اھو ہدائغ مناسب ھی تہ میر جان محمد شاھ اول جیکو کلھوڑن جي دور م تي 
گذریو, شاھ عبداللطیف جو ھمعصر ھو؛ سندس وفات جو سال 1167ھ آھی جنھن جو تاریخیي 
قطعو بر پ بیدل لکیو اھی. ھو فارسيء جو قادرالکلام شاعر ع صاحب دیوان هو. سٹاس ذیزان 
بیر' مرجود6 چپیل آغی بیدل جو وڈو ھمعصر میر جان الله شاھہ ثانی بہ فارسی٤ ٤‏ جو شاعر ھو 
سندس تخلص 'عاشقٴ آھی, هو بہ صاحب دیوان آھي, بیدل جي کلام مان معلوم ثئي ٹو ت 
کیس ھنن ہنھی جي شاعري تائین رسائي هئي. ایتریقدر جو انھن جي تتبع ع طرز تي کي غزل 
چیا اٹس, 

بیدل جی سوانح نگارن دیوان گدومل ھرجاٹی توٹی عبدالحسین شاہ موسوي پنھنجي 
وقت ہر اھژن شخصن سان ملاقات کئی ھئی جن کي بیدل بابت گھٹو کجھہ ورثي ہر ملیو 
مثلا چیو وجی ٹو تہ سید عبدالحسین شاہہ موسوي روھڑي؟) , پر ان وقت جی مشھور استاد قاضي 
میان غلام مھدي جو شاگرد هو ء اھو قاضي غلام مھدي میان پیر محمد جو پت هو جیکو 
بیدل جو یار غار هو. بھرحال ھتي ہن اھژن ماٹھن جو ذکر ضروري آھي جن کانسواء بیدل جي 
زندگيء جو احوال مکمل نٹو چئی سگھجی. انھن مان ھکڑو هو فقیر غلام محمد ع ہیو 
فاقبی پیر محند عبدالحسین شاھہ غلام محمد سان بیدل جي پھرین ملاقات جو احوال نھایت 
ڈندکٹائی انداز پر کیو آھي, ء اھو گھٹو پاگی پنھنجي پیش روھرجاٹي؛ تان نقل کیو ائس. 
لیکن اھا حقیقت آھی تہ بیدل جو غلام محمد سان نھایت قرب ع محبت وارو رستو ہو ع هو 
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کیترا :سال سندس ساتی عٍ مونس ٹي رھیو ھک اندازي موجب اھو سات پنجویھہ سالن جر 


ا ھی . 
' ھوڈانھن غلام محمد جی سنگت ٍ عقیدت جو اہو حال هو جو پنھنجي کمائي مان 
۱ هو آخر غلام محمد سال 1ھ ہر جدھن وفات 
: تہ بیدل کی وڈو صدمو رسیو ‏ سندس موت بابت گھت پر گھٹ چھہ تاریخي قطما 
لکیائین, جیکی محفوظ آھن ‏ انھن مان پتو پوي ٹو ت بیدل غلام محمد کي کیذي عزت ؛ 
قدر جی نگاھہ سان ڈسندو ھو. بلک سندس جدائی تي فارسي ء عربي ہر نھایت پرتاثیر اشعار ب 
چیائین جیکی دیران بیدل ہر ڈنل آھن. 
ہی شخصیت آھی قاضی پیر محمد جیکو پاٹ روھڑي جو هو ٤‏ غلام محمد جي 
زندگیء پر ئی بیدل جو صحبتي ء خاص ھمراز بنجي چکو هو, لیکن غلام محمد جي وفات 
کان پوء هو اکیلو بیدل جو قابل اعتماد ساثي ‏ رفیق بنیو, معلوم ثئي ٹو تہ ھو عربي فارسي؛ 
پر چگی دسترس رکندڑ هو جو بیدل جي فارسي ع ہي شاعري اکثر سندس ستفط سان۔موجود 
آھی, 'رموز العارفین ءِ 'رموز القادريٴ جا ہہ نسخا جیکي اسان جي آدّو رھیا آھن افي قاضي 
پیر محمد جی ھت اکرن ہر ھن رموزالعارفین ‏ رموز القادري کی بیدل 8ھ مہ .تصنیف 
کیو. قاضی پیر محمد ہٹھی کی 1280ھ ہم نقل کیو؛ اسان ھن کتاب ہر قاضی پیر محمد 
جی دستخط ٹیل نسخن کي اولیت ڈني آھي, قاضي پیر محمد 1285ھ پر یعني بیدل جي وفات 
کان چار سال اگ راھہ رباني ورتی. قاضی پیر محمد جي وچوڑي جو بیدل کی وڈو صدمو 
رسیو, سندس تاریخ جو قطعو لکندي آخی او عضدی بمنزلته الروح من جسدیٴ یعني 'منھنجو پا 
پاگو جیکر منھنجیي جسم ع روح مثل هو؛ جھژن الفاظن سان کیس یاد کیائین. اھڑي٤‏ طرح 
کل ٹی قطعا لکیائین ‏ هرھک ہر کیس جدا جدا لقبن ‏ خصلتن سان سندس ذکر کیائین؛ 
مطلب تہ قاضی پیر محمد جو بیدل سان اھژو تعلق ھؤ جھڑو حسام الدین چلپيء جو مولانا جلال 
الدین رومیي٤‏ سان ھو, جیکو هر وقت مولانا جي حاضري ہر رھندو هو ع مولاناتی جدھن 
مثنوی جو نزول ٹیندو هو تہ حسام الدین ان جي کتابت کندو ویندو ھو, اھا حقیقت مثنوي٤‏ 
پر مولاناارومي واضع كئي أھي. 
آخر ہر بیدل جی ذاتی زندگي٤‏ جي باري ہر ایترو ہڈائن ضروري ھی تہ هن وڈٗن مثالي 
صوفین وانگر عام رواجی زندگی جی کاروبار و پورو حصو ورتو. ھن ہہ شادیون کیون 
پھرین مان فقط نیاٹي ٹي ع پوئین مان ٹن پٹن جو اولاد ٹیو وڈو پت محمد محسن 1275ھ ہر 
بیو محمد فرید 1277ھ ہر پیدا ٹیو, جیئن بیدل پاٹ انھن جي تاریخ ولادت شعر ہر لکی آھی, 
محمد محسن اگِتي هلي سنڈي ہولي٤‏ جو وڈو شاعر ٹیو ؟ بیکس جو تخلص اختیار فضیائین, 
سندس سنڈتی کلام سنڈي ادبي ہورم طرفان شایع ٹیل اھی, بیکس لاولد ٹي وفات كئي 


ےر ۰ .7 3 ۰ 
بیدل جی گھرو ضرورتن جو پورائو کندو 
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می ۴۷ 





جنھنکكري کانئس پوہ بیدل جي سوت فقیر عبدالله جو پت فقیر غلام اللطیف مسند سنیالي ءٍ 
ان کان پوءِ ھن جو پت سبحان بخش گادي نشین ٹیو. 
بیدل جو فکر ‏ آن جا ماخذ: 

اوائلي سنذي یا کلاسیكي شاعري؛ جو بنیادي محرک تصوف آھی ع ان جو پھریون نمائندو 
شاعر قاضی قلدن (958ھ/1551ع) اھی. ان کان پوء شاھم کریم بلڑیء واري جی شاعري٤‏ بر اھو ذکر 
وڈیک واضح ع سلجھیل نظر اچي ٹو. شاھ کریر جی شاعريء تی مولانا رومي٤‏ جی فکر ء عرفان 
جو گھٹو گھاتو اثر آھي. اھڑي؛ طرح اھو ذفکر شاھ عبداللطیف کي ورثي ہر ملیو جیکو وري 
مثنوي رومي٤‏ کي پاٹ سان گڈ رکندو ہو ع ان لحاظ کان شاھ لطیف جی فکر تی گھٹی ہر گھٹو اثر 
رومي٤‏ جو جو ٘ھي, جھڑي طرح مثنوي رومی٤‏ پر صوفیانہ فارسی شاعري پنھنجی عروج ‏ کمال تي 
نظر اچي تي, ساگيء ریت شاھہ جي رسالي پر سنذي شاعري پنھنجي اوج ءِ کمال حاصل کري ٹي. 
ان لحاظ کان ہنھی جو تقابلي مطالعو وڈي اھمیت وارو آھی. 

شا لطیف کان پوء عام طور سنڈي ہولیَ جو ہیو ودو شاعر سچل سرمست اھی. 
جیکو وري فارسي٤‏ جي بئي وذي شاعر بلک رومي٤‏ جی پیش رو فریدالدین عطار کان گھٹو 
متاثر اآھی, سچل سنتي کان علاوہ فارسی, سرائكي ع ھندي یا اردو ہولین ‏ پٹ شاعري كکئي, 
بلک سندس گھٹی شاعري فارسیء ہر اهھیي جنھن ہر سندس دیوان اشکار ‏ کیتریون مثنویون 
شامل آھن ‏ انھن پر واضح طور عطار جو رنگ جھلکي ٹو. سچل جو زمانو سنڈ پر میرن جي 
حکمرانیء جو دور هي جنھن ر آزادي ع مذھبی رواداري جو ماحول عام جام نظر اچی ٹو: 

سچل جی وفات (1241ھ/18106ع) وقت بیدل جي عمر تیرنھن سال ھئی, گویا هو 
ساگٗئی ماحول ہر پیدا ٹیو هو ھونئن بہ درا زاء روھڑي گھٹو پري ن ھٹا, انھیء کري بیدل وت 
بہ تصوف جی ساگی روایت نظر اچي ٹي جنھن موجب هن پٹں سنذي؛: سرائکی, فارسی, ھندي یا 
اردو ع عربیء پر پغ شعر چیو آھي. سچل ء بیدل جي شاعري جو تقابلي مطالعو دلچسپي سان 
لی تھی سچل جي شامری: بر بیباشي ؛ رندی چوت تی" آھي, پر بیدل جي شاعری بر علس 
٤‏ فكکري انداز وڈیک نمایان اھی. 

هن مجموعی ہر شامل پھرین مثنوي ریاض الفقر ' ھی جیکا بیدل 8ھ پر نظم 
کئی, جڈھن سندس عمر ستاویھہ سال هئي, هن مثنوي منجھان ئي بیدل جي ذكکري نشوونما ع 
ذعني پختگي جو پتو پوي ٹو. جیئن ھیث ڈنل شعرن مان پتو پوي ٹو تہ اتھي؛ عمر عمر تائین ھو 
فارسي٤‏ جي وڈن شاعرن نظامي گنجوی ( /1209) سعدي (1293) امیر خسرو ( /1325) ۶ 
جامی ) /2) وغیرہ کی چگی طرح پڑھي پرجھي چکو هو. 

نہ حرفم چون گھرھای نظامی است 
نە طبعم را صفائی ھمچو جامی است 
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نە چون سخنان سعدی شد نمکریز 
نہ چون اشعار خسرو مشک امیز 
ترجمو: منھنجی لفظن پر نظاميء جھڑا گوھر یا موتي کون ھن ؟ 
نہ وري منھنجي طبیعت ہر جاميء جي شاعري جھڑي صفائي أھي, 
نہ وري شیخ سعدي؛ جي شعرن جھڑي سلوٹائپ اھي ‏ 
نکو امیر خسرو جي شعرن وانگر نبات جھڑي مناس أھي. 
وحدت وجودي فکر جی تشریعح کندي چوي تو: 
زھی ہستی کزو موجود ھر نیست 
وگر محرم شوی جز او دگر نیست 
ترجمو: واقعی ھستی یا وجود صرف هک آھي باقي ہیو کو موجود ناهي. جذھن توکي 
خبر پوندي تہ معلوم ٹیندو تہ ھن کانسوا: ہیو کیر کو تھي. 
وحدت الوجود جی فلسفی کي قدیم, حادث ‏ عدم جي اصطلاحن ہر ھن ریت مختصر 
مگر جامع سمجھاٹی ذئي ٹو: 
فروعغ صبح آنوار فدم محض 
کی شام حوادث را عدم محض 
ترجمو: قدیم (ذات خداوندي) جیي صبح جی نور قھلجٹ سان حوادث (مخلوقات) جی شام 
بلکل عدم (کجھہ ن برابر) ثي وجي ثي. 
اھژي٤‏ طرح واجبٴ یٍ ٴممکن یا وجوبٴ ی ٴامکانٴ جی اصطلاحن ذریعی وري هن 
ریت وضاحت کري تو: 
وجوب آمد عدم گردید امکان 
قدیم آمد حوادث سوخت زیسان 
ترجمو: واجب جي آمد سان ئي عدم امکان یعني ممکن ثئي ٹو, ائین قدیر جی ظھور 
سان حوادث ختم ٹی وجن ٹا 
علم کلام ع فلسفی ہر ُواجب , اممکنٴ ی عدم توٹي اقدیرمٴ ی 'حادث' جو ھک وڈّو 
ٍ گنپیر بحث آھي. لیکن ان بحث کي بیدل چند سٹن پر سمدھي پٹھنجي علمي خمال جو 
ثبوت ڈنو آھی. 
اھڑي٤‏ طرح مثنوي ریاض الفقر جیکا بیدل جي پھرین مکمل تصنیف آھي تنھن پر هر 
مثنوي رومی تي پ پخ پنھنجي دسترس جو ثبوت ذئي تو جذھن ہو مثنوي رومي جی ھن دقیق 
شعر جی نظم ہر تشریع کٔندي نظر اچي ٹو 
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مشدمو 





علم حق در علم صوفی گم شود 
این سخن کی باور مردم شود 
ترجمو: حق تعاليٰ جو علر صوفيء جی علم ہر گور ٹئی ثو. پر اھا گّالھہ ماٹھن کكي 
سمجھہ پر کون تی اچی! 
هن مثنوي٤‏ مر بیدل جا پنھنجا عربيء پر چیل شعر پٹ ملن ٹا جیکی هو وچ وچ تي 
موقعي جي مناسبت سان آٹي تو بلکل اھڑي٤‏ طرح جیئن مثنوي رومیي٤‏ پر ھلندي ھلندي کكي 
عربي شعر اچن ٹا. اھڑي٤‏ طرح ھن مثنوي؛ ہر بیدل پنھنجا یارھن غزل بہ دنا آھن, جیکو ھک 
لحاظ کان بیدل جو انوکو انداز آھی, انھن مان کی غزل نھایت مترنم ‏ فکري طور بلند آھن. 
لیکن بیدل ھک لحاظ کان منفرد آھی تد ھن نظم سان گذّ گھٹو کجھہ نثر ہر لکیو اھي, 
ہي وڈي گالھہ ت بیدل پنھنجو فکري ناتو مولانا روميء سان قائر کري ٹو ع ان سلسلي ہر هو 
خاص طور شاھ لطیف جي شاعري٤‏ کي اعلیٰ مثال طور پنھنجي سامھون رکي ٹو. ان جو مثال بیدل 
جی مشھور تصنیف 'ُپنج گنج آھي جنھن کی ھن 1264ھ ہر مکمل کیو. اتي هو قرآن شریف: 
حدیث نبوي, حکایت, مثنوي رومی ع شاھہ لطیف جی بیت کي پنج گنج شمار کري ٹو پنج گنج 
منجھان جتی بیدل جی علمي فضیلت واضح ثئي ٹي آتي رومي ‏ شاھ لطیف لا: عقیدت پں 
جھلکندي نظر اچی تی. بیدل مثنوي٤‏ روميء کان ایترو متاثر آھي جو انھيءَ ساگِي بحر وزن ہر 
رومی٤‏ جی کیترن بیتن جي تشریح کندي تقریباً ہن ھزارن تي مشتمل مثنوي 'نھرالبحر تصنیف 
کري ٹو۔ پنھنجي مثنوي٤‏ کي هو نھر یعني واھڑ ع مثنوي رومي٤‏ کي بحر یعني سمندِ کوئي ٹو. 
واقعی آھی بہ ائین چو تہ مثنوي٤‏ رومي ہر پنجویهہ ھزارن کان مثي شعر آھن. بیدل هيء مثنوي 
4ھ ہر مکمل کئی جڈھن سندس عمر فقط ٹیٹیھہ سال ھئي. ظاہر آھي تہ ہن مشثنوي؛ ہر 
روميء جی فکر جی خاص نکتن کي ورجایو ویو هي ع انھن جي سولي انداز پر تشریح كئي 
وئي اھی. رومیء جی خاص خاص بیتن سان بیدل جي چپیل بیتن جو تقابلي مطالعو دلچسپيء کان 
خالی ناھی. مثلاً رومی جو خدا ع ہانھی جی تعلق بابت هي مشھور شعر أھي: 
... ۱ اتصال بی تکیف بی قیاس 
ھست رب الناس راباجان ناس 
معنیٰ: خدا جو پنھنجی بندن سان خاص سہنڈ آھي, ان جي کیفیت ان جاتل اھي ع اھا 
عقل ہر کون تی اچی. 
بیدل چوي ٹو: 
بی تکیف اتصال ذات پاک 


ھست باجان و جسد این اب و خاک 
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سس دوو-ووستجعو-سوتوودجوتتدت چوت چو وچت چس سوسرسوو.. پچ ت تہ ہہ ۳ 
ملدمو 


ا رر سض ض ٹضج ہہ ےت لے 
معنیٰ: ھن متي٤‏ ع پاٹی> مان نھیل جسم ‏ جان ساھ ذات پاک جو جیکو تعلق هي ان 
جي کیفیت بیان کان ہاھر آھي. 
مثنوي رومي٤‏ جا خاص موضوع آھن صورت ‏ بي صورت, اثبات * تشي, مکان ء 
لامکان, نور ع نار, رنگ ء بي رنگي, عارف ع عاشق, وحدت ع کثرت, حال ع قال؛ جز ‏ کل, 
لاچ الا وغیرہ بیدل انھن سیني موضوعن سان سھٹو نباھیو اهي. فارسي مقدمي ہر پیت خاطر 
اسان وڈیک اشعار دنا اھن, جن کی هتی نٹا دھرایون, صرف چند مثالن تي آکتھا کجي تي. 
مثنوي رومي ھن بیت سان شروع ثئي ثي: 
بشنو از نی چون حکایت می کند 
واز جدائیھا شکایت می کند 
ترجمو: نڑ کي ہڈ جو گالھہ ٹثو کري گویا پنھنجي (اصل کان) جدا ثیخ جيی شکایت تو 


بیدل پنھنجي مثنوي جو آغاز ھن ریت کري ٹو: 
بشنو از نئ نغملهہ سر الست 
تاچه می گوید ازان عھد درست 
ترجمو: نڑ کان الست جي آواز جو الاپ ہتہ ڈس تہ اھو انهيء کیل وعدی بابت جا تو چوی, 
۱ مشنوي روميء جي شارحن جو چوٹ أھي تہ نڑ جو استعارو انسان جي روح لا کر آیو 
اي ع ان جي دانھن جو مطلب الست جي عھد گان پوء جدائي جو بیان آھي, ڈسو تہ انھیء ساگی 
مطلب کي بیدل کیئن ن کولي بیان کیو اھي, جنھن ہر اھا سموري تشریح اچی وچی ٹی. سند: 
الموحدین ہر ھک غزل مولانا رومي٤‏ جي دیوان شمس تبریز مان پٹ آندل آھی. ... 

۱ بھرحال ھتي ان حقیقت کي واضح کجي ئو تہ بیدل روعيء کانسواءِ عطار, حافظ ء 
جامي٤‏ جا کیترا شعر وري مثنوي رموز العارفین جیکا 1268ھ پر تصنیف ٹیل آھی ان رھ 
عنوان طور آٹي انھن جي تشریح کي نظم جي صورت ہر بیان کیو آھي. بلک ھن کی عربی 
اشعار بہ اندا ھن جن جي فارسي؟ پر شرح کري تو. وذي کالهھہ ت هو مثنوي رموز العارفین جی 
اخر پر شاھ عبداللطیف جي هیئین بیتن کي موضوع بنائي انھن جي تشریح کري ٹو: 

وحدہ لاشریک ل“, اي ھیکڑائی حی 

ہیائی کی ہک, جن وقو سي ورسکا 
ہیو:بیت هی أهي: 
شارک شک مَ نی: انڈا انهيء گالهہ پہر. 
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آخر ہر وري سچل سرمست جو هي بیت آٹی ٹو: 
سچو سارو سو ٹیو, ضظثرت ہر کل, 
الف کان ادر ٹیو کری ھنگامو ھل, 
خلق الاشیاہ او ہو عینھا. هي تا پند امل 
مؤمن کافر سو ٹیو ہول ‏ ہي کنھن یل 
تج گلابي گل, مر مارینئی منصور جان. 
ھن بیت ہر ابن عربيء جو مشھور مقولو آندو ویو آھی, جیکو مکمل طور ھن ریت 
اٴھی سبحان من اظھر الاشیاء وھو عینھاٴ دراصل هيء مقولو ابن عربيء جی عینیت واري فکر 
جو نچوڑ آھی, بیدل اھو مقولو ٹھرالبحر پر پخ ھک ھنڈ عنوان طور آٹی ان جی تشریح نظم ہر 
کري تو, سندالموحدینٴ جو اختتام پٹ انھی ساگگی سنڈي بیت سان کري ٹو۔ 
مشثنوي رومي کانپوء بیدل فخرالدین عراقي (688ھ/1289ءع) کان گھٹو متاثر نظر اچی 
ٹو۔ لیکن هو عراقي٤‏ جي شاعري جي مقابلي پر سندس مشھور تصنیف 'لمعاتٴ مان وة پر وڈ 
حوالا ذئي ٹو ع ان مان کیترا شعر آٹي ٹو؛ عراقي قلندرن جي تولي سان گھمندي ملتان آیو هو 
جتیي سندس ملاقات شیخ بھا٤الدین‏ زکریا ملتانيء سان ٹي ھئی, انهيء صحبت جي نتیجي ہر 
منجھس تبدیلي آئي ع شیخ کیس پنھنجی ي٤‏ جو سگ دنو عراقی اتکل ویھارو سال ملتان پر 
رھیو. ان کانیوءِ هو جذھن 1263 ذاري ملتان مان روانو ٹیو تہ وجي قونیہ پھتو جتی امکان 
هي ت مولانا رومی٤‏ سان سندس ملاقات ٹی. بھرحال قونیہ پر هو ابن عربيء جی خاص شاگرد 
صدرالدین قونوي٤‏ جي درس ہر شامل ثیو * ان : جو اھو نتیجو تعػتر جو ھن اہن عربں+ جی 
مشھور تصنیف 'فصوص الحکمٴ کان متاثر ٹي 'لمعاتٴ فارسي نثر ع نظم پر تصنیف کئی 
جنھن پر فصوص وانگر اناویھہ لمعات لکیائین ان لحاظ کان ذسجي تہ وحدت الوجودي فکر ر 
خاص طور ابن عربي جي حوالي سان عراقيٴ جي لمعات کي ھک اہر مقار حاصل 
آفی, لمعات' جو ھک نھایت خوش خط نسخو اچ سوةو بیدل جي سانییل کتابن پر سندس 
شاعري٤‏ جي مسودي سان گذڈّ گادي نشین وت محفوظ آھی, جتی اسان پاٹ اھو نسخو ملاحظ 
کیو. 
ھن کتاب جي حاشین ہر نشاندھي کئي وئي أھي ت 'سند الموحدین' پر گھٹ ر گھت 
اسدات مان ڈھ رباعیون آندل آھن سند الموحدینٴ جیکا بیدل جي پھرین نثّري تصنیف چئی 
تي؛ سال 1260ھ پر مکمل کكػئي وئي. جیئن نالي مان ظاھر آھي تہ ان پر بیدل 


تصوف جي دنیا جي نامي گرامي شخصیتن جا اشعار ‏ اقوال گڈ کري گویا 'وحدت الوجودٴ جي جي 
فکر جو ثبوت ڈنو آھی. 
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۴۲ ما۔مو 
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وحدت وجودي فکر جو ھک ودو شارح مولانا عبدالرحمان جامي (وفات 875ھ )اي 
جیکو پخ ابن عربی جی فکر سان تعلق رکي ٹو. سندس کیتریون تصنیفات اھن جن 
عراقيء جي لمعاتٴ جی شرح اشعة اللمعاتٴ ع 'لوایح فذكکري لحاظ کان اعليٰ درجي جوز 
شمار کیون ویون آھن. لوایع پٹ 'خصوص الحکرٴ کان متاثر تي لکیو ویو جنھن ہر ابر 
عربیء جا حوالا پخ آھن. بیدل 'سندالموحدینٴٗ پر گھت ہر گھت لوایح مان پنچ رباعیون آندیوز 
اھن جن جي حاشین پر نشاندھي کئي وئٗي آهي, 

تیون کتاب جنھن جا گھٹا حوالا سند الموحدین ہر ملن ٹا اھو قاضي حمیدالاین 
ناگوری (1233/636) جو عشقیہ اھی جنھن ہر اھو بنیادي نظریو ورجایو ویو اھي تہ عاشق ء 
معشوق اصل ہر ھک آھن یٍ جیکو هنن ہر ہیائي کي ڈ٘سي ٹو اہو ناسمجھہ ھي. عاشق ء 
معشوق ھکہئي جو آئینو آھن, ھک جو ہئی کانسواءِ تصور نٹو کري سگھجی, ان کري 
عشق ئي ھن کائنات جي ھر شیء جو سہب اھی, سندالموحدین ہر بیدل عشقیہٴ مان کیترا 
اقتباس ع شعر اندا آهن, جن جي حاشین ہر نشاندھي کئی وئی آھی. 

بیدل جی مثنوي 'رموز العارفین' 85ھ ہر تصنیف ٹیل اھي جنھن پر ھو صوفین 
جي شطحیات جي شرح کُندي نظر اچي ٹو ع ان سلسلي ہر اعلیٰ معنوي نکتن جی سمجھاٹی 
ڈئي تو اھو سمورو مواد تقریباً داراشکوہ جي سال 1062ھ پر کیل فارسی تصنیف 'ٴحسنات 
العارفینٴ تان ورتل اھي. البت حسنات العارفین فارسي نثر پر آھی جڈھن تہ بیدل اھی سپ 
کجھہ ھک معیاري مثنوي جي صورت ہر پیش کري ٹو؛ حاشین پر اسان انھن شطحیات طرف 
اشارو کیو اھي. سندالموحدین پر ھک ھنڈ داراشکوہ جي ہي تصنیف 'حق نماٴ مان پخ اقتباس 
نی ٹو۔ 

مثنوي رموز القادري سال 1239ھ پر تصنیف ثئیل آھي جڈھن بیدل جی عمر 28 سال 
ھئی, گویا هيء ہي مثنوي اھي جیکا ریاض الفقرٴ کان ھک سال بعد لکي وئی, ھن مثنويء ۶ 
شیخ عبدالقادر جیلاني جي مشھور عربي قصیدہ خمریہٴ جي ھر بند جي فارسی نظم پر شرح 
كئي وئي أھي. قصیدہ خمریہ پر کل 28 بند اھن. هن مثنویەء مان بیدل جي شیخ عبدالقادر 
جیلاني٤‏ سان بي انتھا عفیدت جي خبر پوي ثي. ھن مثنوي کان علاوہ سندالموحدین ع تقویت 
القلوب پر پٹ بیدل شیخ عبدالقادر جیلاني ڈانھن منسوب کن عربي شعرن کي حوالی طور 
۔اندو اھی. 

'في بطن احادیثٴ پر بیدل چھن حدیثن جي تشریع خندي اسلام جی صوفیانہ تعبیر 
پیش کري ٹو. ھو سپ کان اول عقائد جي صوفیانہ سمجھاٹي ذئي ثو ‏ تنھن کان پوء اسلام 
جی ارکان نماز؛ روزي؛: زکواۃ ۶ حچ بابت صوفي نقطۂ نظر پیش کري ٹو. جیتوٹیک ھن 
سلسلي ہر ہین صوفین, عارفن ‏ شاعرن جا اقوال * اشعار دلیل طور آٹي ثو پر وڈ پر وۃ اشعار 


ح ت٭۹ ہے 
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وري بہ ممّنوي رومی٤‏ مان اندل آھن, جنھن مان معلوم ثئی ثو تہ قرآن حدیث کان یوء هو 
مثنوي رومي٤‏ کي ترجیح ذئي ٹو فی بطن احادیث' جو اھژو کوہہ نسخو اسان جی نظر مان نہ 
گذریو جنھن مان پتو پئجي سگھي تہ بیدل هيء تصنیف کھڑي سال پر کئي. 

ھن مجموعي ہر شامل نثري تصنیف 'ثتقویت القلوب فی تذكکرۃ المحبوبٴ ان لحاظ 
کان بیدل جي آخري تصنیف آھي جو ان جي تر قیعي پر سال 1280ھ لکیل آھي باقي تصنیفون 
جن پر سال جاٹایل اھي, سي اگ جون آھن. 'تقویت القلوبٴ جو موضوع بہ وحدت الوجود جي 
نکر جي سمجھائي ء تشریع آھی قرآن شریف ء احادیث جی حوالن سان گڈوگڈٌ اسلامی دنیا 
جي چوئي٤‏ جي صوفین ع عارفن, بزرگن ع شاعرن مان بھترین انتخاب کیو ویو آھی. عظیم 
صوفي ھستین جا چند نالا هن ریت آھن. حسن بصری, جنید بغدادی, بایزید بسطامی, منصور 
حلاج, شیخ عبدالقادر جیلاني, ابوالحسن خرقاني, خواج عبدالله انصاري, شیخ شبلی وغیرہ 

اھڑي٤‏ طرح عربي شاعري٤‏ پر حضرت عليٍ امام زین العابدین“ و شیخ عبدالقادر 
جیلاني جا اشعار ملن ثا. فارسي شاعرن پر سرفھرست نظامی گنجوي جنھن کی مخدوم نظامي 
لکیو ویو آھی ‏ تنھن کان پوء سنائي, فریدالدین عطار, مولانا رومی, عراقی, شیخ سعدي, 
حافظ, جامی, صائب, هلالي, احمد جام شامل اھن. ھند جي فارسي شاعرن مان شاھہ شرف بوعلی 
قلندر, سنة مان میر جان الله شاھ, عو کن ہین نامعلوم شاعرن جا شعر ملن ٹا. خاص گالھہ اھا تہ 
پھریون دفعو ھندي شاعرن پگگت کبیر ء کالو وغیرہ جا وحدت جي موضوع تی سلوک پخ ملن 
تا اھڑي٤‏ طرح شاھہ عبداللطیف جا کیترا بیت پن 
شاعر ولی دکنی جا شعر بہ ڈنل اھن. 

تصوف بابت مشھور فارسي تصنیفات جیكي بیدل جي زیرمطالع ھیون, انھن مان 
کجھہ ھن ریت آھن: کشف الاسرار یا تذکرۃ الاولیا فریدالدین عطار, تفسیر ریاض القدس, 
تفسیر بصائر تفسیر حسینی, تفسیر عرائس, شرح مخزن الاسرار محمد بلخی, لطائف معنوي, 
فتوح الغیب, بھجة الاسرار وغیرہ. 

یت القلوبٴ جی ترقیمي ہر بیدل سان گذّ پیر محمد جو نالو ان طرح آیو آھي جو ان 
مان معلوم ثئي تو ت ان جی تصنیف ہر ھن جو پٹ ھت آھي, ھونئن اکِثر تصنیفن ہر پیر محمد 
جو نالو صرف خکاتب جي حیثیت ہر آیو أھي. 

مثنوي دلکشاٴ 1263ھ پر تصنیف ئیل اھی, ان مر بیدل صوفین وت جیکا ذکر جي 
اعمیت آھي ء ان جا سالک لا جیکی روحاني فائدا آھن, سي چگي طرح کولي بیان کكري ٹو. 
ھن سلسلي ہر ہو قرآن ‏ حدیث مان استدلال کري ثو ء رومي٤‏ جي مثنوي ع دیوان حافظ جي 
شعرن مان پچ استفادو کندي نظر اچي ٹو, لیکن ساگٔي وقت شاھ لطیف جي ھک بیت کي پٹ 


سمجھاٹي خاطر آٹي ثو 
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۴۴ مئدمو 





انشاہ قادری ہر ڈٌھن خطن جا نمونا ڈنل آھن جن پر انشا؛ پردازي جي فن ہر مھارت جو 
پتو پوي تو ھتی بیدل فارسی نثر جی اعليیٰ نمونی ع اسلوب بیان جو پرپور مظاھرو کري تو 
مطلب ت ھتان بیدل جي فارسي زبان تي قدرت ع مکمل عبور جي خبر پوي ثي. 

خطبات جمع' مان ظاھر ٹئی ٹو تہ بیدل پاڈ کی ھک مستند عالم فاضل سمجھي ٹو جو 
فارسيی٤‏ پر اھی مرتب کیا اٹس. اتی بہ سندس اصلی مقصد واضح هي تہ هو وحدت الوجود جي 
فکر کي عام کرخ گھري ٹو. پھرین خطبی ہر اھو کمال کیو اٹس جو سموري شاعري ت 
مولانا روميء جي مثنوي مان آھی پر پاڑ ان کی خطبی جي شکل ہر ترتیب ذئي ٹو۔ 

فوائد المعنويٴ 4ھ جی تصنیف اأھي جنھن پر 187 مقولا ناھی پیش کري ئو 
جیکي سپ عربي ہر آھن ء انھن جو موضوع اهي مختلف کیفیتون آھن جن مان سالک گذري 


٣ 


ھن مجموعي جي آخر ہر اعقائد نامہٴ رکیو ویو آھی, چئی نٹو سگھجي تہ اہو بیدل 
کھڑي سال پر مرتب کیو. بھرحال اھا گٍالھہ پنھنجي جگھہ تي اہم آھي ت آخر بیدل پنھنجي 
عقیدن کی اھژڑي طرح کولي بیان کرٹ چو ضروري سمجھیو, ان جو ھکڑو جواب سندس 
وقت ع ماحول مان ملي ٹو, جنھنكري ھن لازم سمجھیو, پان کي ٴصوفي لاکوفيٴ طور نروار 
کري. 
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مثنوی ریاض الفقر 
ا ۱ " . ے 
ی _ ساقی ‏ پیمانڈ اعشق ...رہم ابکشام آسوی میخانڈ عشز 


رسان 


بوھی محبت در دماغم 
زاکثرت سوی وحدت مجتذب باش 
نعاب تن ز وی جان برافگن 
باە تیغ بکف عشق سرفراز 
گمان را مرتفع ساز از یقینم 
دل بی عشق خانه بی چراغ است 
بیفروز آن چراغ وجد ارواح 
چنان مضراب زن بر ارغنونم 
ہجام من فگن صہھبای مستی 
اساس عشق را محکم قدم ساز 


صلا دہ میکشانرا بحامی 
+4 از طوق مطلا غل عثقت 


جو لاله داغدار شوق خود کن 
چو بلبل روز ما صرف غفغان دار 
مگردان نعد عمرم تلف اغیار 
بساحل ماندہ ام لپ تشنهہ در ریگ 
زبانی را عطا ہفرست سسبلاب 
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لبالپ شوق خود گردان ایاغم 
فرار بخش جان مضطرب باش 
ز نور جان جھانرا ساز روشن 
ز تن دیو دنی را گو سرانداز 
کە تا عکس رخ مقصود یینم 
چو عشرتخائهۂڈ گو بی ايیاغ است 
کە تا منفی شود ظلمات اشباح 
کە برباید بگلبانگ جنونم 
کزو ویران شود معمار ہستی 
بنای عقل جزوی منھدم ساز 
غزالی بیدلان افگن 


بہ از صد احترامی ذل عشقت 


ہبدامی 


چو قمری بسته طوق ذوق خود کن 
شبم چون شمع در سوز نھان دار 
رسان در دست نقد قرب دددار 
ز ہی آبی درون ہرنار چون دیگ 


کزین ریگم برد با خود سوی آب 


_....۔_.۔۔س۔ س٤١٦١ ١‏ ۔- -۔.--جحل- (”سسسسسی×سصسسبصیبصح۷٠-۷۲صحسحفدٌجےگصھمگککہھسطلِوٰگىيپيسے‏ 
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زبان پرسحھهھ دل پر ریو مپسند 
بدستم خاتم تحقیق _ سپار 
بریش٘ سینةۂ ریشم نمک ریز 
تحرک دہ سکون پروازیم را 
ز دمسازی در دم مفتخر ساز 
بفرقم نھ کلاہ دردمندی 
پرستاز دٰل دیوانه گردان 
ز برق عشق: سوزان خرمنم ر 
جو غنحه جاک زن در حیب جائم 
سوا دیيدەه ز اشک اتشین شوی 
نظر را فایز از نظارہ جان کن 
دلم ز اندیشۂ عالم تھی ساز 
مکش ار حلقةۂ غم دیدگانم 
صراط المستقیم عشق بنمای 
مدار از قرب جان محروم مارا 
بی غم ہجام خاطرم ریز 
دلم از ذوق وحدت دورماندہ 
شدہ مرھون بیاد تن دل من 
رھائی ده ز رھن "جم ار 
ز نا کوشیدنم کاری بتر شد 


چنان در شوق گردان عزم دل چس" 
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بسر تخت سلیمان دیو مپسند 
کرو دیو دنی گردد نگو نار 
بدل از عشق شور محشر انگیز 
بشور اور رگ دمسازيیم را 
ز ھمرازی دانش دل پرداز 
برون آور ز جاہه خودپسندی 
ز عتدبیر جھان بیگانهہ گردان 
بساز از شوق پر گل دامنم را 
کزو اراسته گردد بوستانم 
ز لوح دل حروف این و آن شوی 
نھان خود بچشم دل عیان کن 
ز نور معرفت پر آگھی ساز 
در اور در طریق عاشقانم 
رہ اشواق بر کم گنت بکٹان 
مکن در غافلان مرقوم مارا 
رحیق درد خود در ساغرم ریز 
بکثرت سر بسر مھجور ماندہ 
نگشته حل ہزاران مشکل من 
قضاا کن حاجت دلدارگانرا 
ھمان در بوس عمرم بسر شد 


کە از دست تعلق میتوان جست 


یس٭7 6××|ح×ہ×××سح؛سم-حمممسمسمممسسوووسسسمسسمححاً-٭کاا۸11××××صص"ٴ“سصٌوە٭وسوص_ٴ× ہے ےد*د.ے”رٴععكمیےععصصص۔_ےےےسج ۔_۔ً ۔ے۔ 
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بیاموزان ‏ بجان ‏ رسم ففائی كەه تا یابد کنوز اشنائی 
گلی ام در گلستان ظھورات 


عروس حسن را کن چھرہ افروز 


امان بخشم ز دست صرصر آفات 


دلم را از وصالش حیرت اندوز 


جچجمن چمن سپاس مر بھار پیرائی ریاض کون و نشا یعنی رب الناس را که 
عندلیب السنه نغمه پردازان سخندانی از عجزنا ادائی زمزمھائی توصفش باوجود 
دہ زبانی غنچه دھانی را بکار بردہ و قمری طبایع بلند آوازان معانی از تقصیر 
ناتمامی نغمات تمدحش باثبات روشن بیانی طوق لسانی درگلو کردہ 


بصورت گرچه شکل آب و خاکیم 
خداوندی کزو دل زندگی بافت 


جمن پپیرائی ‏ بستان ظاھر برنگ آميزی كدر و جواھر 


کە کرد از ذات خود مارا پدیدار 
بمعنی مطلع آن نور پاکیم 


دم روشندلان پائندگی ‏ یافت 


ن 


'حییں۔ 


* نرگس ابر جودش داد ابی 
رخ گلرا باب شبنم شست 
بلطفش تدھر شمشاد نوخاست 
تاب زلف پیچاپیچ سنبل 
جمال ارغوانرا' جلوۂ داد 
سرو اآموختٗ آئین لطافت 
بزۂ کسوت حضرا عطا کرد 
* پیش صدمت انگیزی کلامش 
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کە شد مخمور لیکن جز شرابی 
ز قرب لاله دادش جام در دست 
نو افزودہ حسن عارضص گل 
لپ غنچه يیاد خویش بکشاہ 
قیامش داد در راہ سخافت 
رخش ز الایش کثرت صفا کرد 
کشودہ دہ زبان لب را بنامش 


مً×مسسمسو'سپلاٗوژیسسىى|و‫سؤمژججمٗم“مسکسمس٤ہ4ہإٗ٘کمسسآٹیڈپ‏ سمسجج“کٹٰٗ/ م‫مسم]م سمٗسمگجمسٔسسٗو پجربوورنکھھڈکڈحممسسسسے 


4 مثنوی ریاض الفقر 
سسسسمسسسس-صےسوےوےپى'ںں××٭ىصوووصسحمسسعسوٗ‫ٛےػك6كچسسمُ٘مچسس_گس[مٌسژممسجچصجٗک-١٦>بپ”پ۷س“”مٗےہسٗسبٹک٭٭ٌسصن..تےہ.سس-س-سسسے‏ 
یہ تے٘ٛے اآمد مل 
عنادل عکس او در صورت گل تماشا کردہ و‌ بغلغل 
۰ ہ )ۓ ۰ 1 ٠‏ 
طیور نعمه بردازانں گلذار نوائی نادر وردہ بگفتار 
دل ھرضع بین شد 
چوگو از ضرب چوگان مضطرب بس 


۱ احت اف 
جو شد مشاط صنعش فتنه انگیز راستا آفز 


ز جذب حکم او هر چیز ھرکس 
جمالش شمع حسن صورت افروخت 
جمالش گلشن فردوس آراست جلالش رونق تفریح 
جمال او بعالم جلوە گر شد حلال ‏ او بانداز۔ سمرٗ شد 


ز اثہاتش ثبات ھر وجود ایت 


دل کاست 


شھودش بین کهە قایم در وجود است 
وجودش بیوجودم بود موجود کنون ز آئینہ فطرت گشت مشھود 
جو ایجادم شد ائنه شھودش ھمانا نیست بی تم وحودش 


وجود اوست مثبت هستی ما شراب اوست باعث سمستی ما 


وگر محرم شوی جز او دگر نیست 


زھی ھستی کزو موجود ہر نیست 
چو بوئی گل ز خود بیرون دویدہ 


ز ھر روزن سری بیرون کشیدہ 


ھزاران ذرہ زان خورشید درتاب ھزاران قطرہ زان دریا بگرداب 
ھزاران مه جبینان روشن از وی دل اندوھگینان گلشن از وی 
ھزار ان گلرخان و سرو ب الا ز ابر رحمتشص گشنند رعنا 
برخسار پریرویان عالم عطا کرد آب و رنگ حسن اعظم 


بحجله نازکی شد جلوە پرداز 

تا آرد دل عالم بیتابی 
تا ارد دل عاشق به بندی 
تا سازد دل مستان خرابی 
انگشت نما روشندلان ساخت 


عروس حسن را ہا زیور ناز 
از رویش کرد رخشان آفتابی 
رز گیسو داد در دستش کمندی 
دو جشمش کرد مخمور از شرابی 
دو ابرویش ھلال عید جان ساخت 


۵ ھی ھج ٹٌ 
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7 مڑژگانش بکف صد تیر دادہ 
قدش را داد ساز خوشخرامی 
ز یاقوت شفت درھائی دندان 
دھائش چشمۂ آب بقا ساخت 
میائش را کمر اعزاز بسته 
خرامان ساخت در ایوان ھہستی 
ازوو حیرانذ دل مفتون ہزاران 
گروھی زان تصور ماندہ مدھوش 
ز اوصل معنی ایشانرا خبر نہ 
گروھی را نمود از مھربانی 
ھمی بینند دائم دوست در پوست 
گروھی را سبک خوان شد سوئی ذات 
چنان شان کرد در بحر بقا محو 
بیک جام از دو عالم شان ربودہ 
دری بکشاد بر روئی دل ایشان 
اگر گویند در گفتار زویند 


بھر تیرش دو صد نخجیر دادہ 
لبش را منصبش شیرین کلامی 
جو پروین از شفق دارد درخشان 
ذقن او سیب گلذار صفا ساخت 
دو دستش را رضائی ناز بستهہ 
نشائدش .بر سریر ناز مستی 
بیاد ‏ طلعت ١‏ او جان_ سپاران 
باستیلائ شوقش حلقه درگوش 
ز فرب روحی ایشانرا اثر نه 
ازان. آئینه آثار معانی 
بجشمشان ازان این رنگ نیکوست 
رسانیدہ بمعراج کمالات 
کھ کم بینندا روی ساحل صحو 
بھردم مستی او شاٹ فزودہ 
کە ملک بیخودی شد منزل ایشان 


وگر لب بسته در اسرار زویند 


دامن دامن جواھر نیاز نثار خاکپائی مسند آرای قاب قوسین و محفل پیرای جلوہ 
کونین کە در غرر ثنائی بیکرانش بنوک الماس ادراک دانشوران سفته نشود و گوھر 
انور اوصاف بی پایائش در درج افھام خرد پروران نھفته نماند. 

نخستین شو دھن ہا مشک کافور 


چچھ نوری کز فروغش جمله ذرات شدند آل یله دار شمس الثبات 


پس انکه بر زبان ران نام آن نور 
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6 
جه نوری کز ظھورش جلوۂ عرش 
زھی نورجھان بخش و زھی نام 
چه نامی مطلع نور تجرد 
ز الف اوست اثبات معارج 
ز میمش ملک با ملکوت موجود 
شہھادت جلوہ؛ معنی جمالش 
صفا از مھر رویش نور جویان 
ز خورشیدش نبودی سایه بر خاک 
ز شوقش صائع نقش بداع 
بھار کنت کنزاً ہشگفایند 


خلقت الخلق رنگ اب و گل اوست 


بنقش خود چو شد نقاش مفتوں 
بہبوصف والضحی بستودهہ او را 
لعمرک شد خطاب آن دلارای 
سریر قاب قوسین تختگاھش 
ھہنوز آمد بقید آبپ و گل بود 
بصورت گرجه ز آدم زادہ ان نور 
نھ آدم والد او مولود آدم 
میقن شو کهھ آدم خود والد اوست 
اگرجهھ میوە پیدا از شجر شد 
چو ختم المرسلین خواندہ خدایش 
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ہیر آمد سوئی نزھنگھ فرش 
زھی ان نامور شاہ نکو کام 
جہ نامی احسن الاسماء احمد 
: حایش حلقه قرب مدارج 
ز دالش دولت مھر نور مشھود 
صدارت ‏ رتبه ادنی کمالش 
وفاۃ در راہ مہھرشض رفت پویانں 
کە برسرداشت چتر از نور لولاک 
تصنع کرد الوان_ ضایع 
بباغ احبت ان اعرف رسایند 
فرع بخشتدہ چشم بلبل اوست 
شگفت از خار گل گلذار بیچون 
ززڑ هر نجمی بنور افزود اورا 
کە وصلش بود عمر معنی افزای 
چراغ چشم کونین رخ چو ماھش 
کھ قدرش با نبوت متصل بود 
ولی زین نسبت مد معنی اش دور 
کە شد از نور او موجود آدم 
چو میوەہ کاصل خلق شجر ھا ازوست 
ولی اصل آن شجر زان میوەہ سرشد 
فزودہ بر مهمه عز و علایش 
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بتدریجش مدارج هر مکرم 
ز مھرش نور جو اٴفاق وانفس 
جو مرع حان بظلمتخائہ اجسام 
فروزان شد درین کاشانهۂڈ خاک 
چو دید آن مرغ این نور تجلائی 
فروغٰ ان مہ خورشید سمما 
واگرنه کی شدی آن مرغ تقدیس 
ملائک ساحد آدم ازاً خد 
ھمتش غرقاب طوفان 
خلیل از فیض استمداد آن شاہ 
جو در ذیيیل وفایش داشته دستی 
بحلقش  >‏ کاردی کاریٴ‫ نکردہ 
فمیص یوسف از لطف آن حضوری 


میں 


برآمد ماہ از جاہ بلاھا 
باعزاز و تجلی آن دلا رام 


ز بطن حوت یونس را براورد 


ز فرط 


چو شد دائود دست اموز آن ماہ 
سلیمان چاکر درگاہ او بود 


کلاہ _ سرفرازان دو عالم 
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جو پیش نور مہر 


نمی آمد زا بیم حبس اوھام 
ز شمع صورتش سر جلوہ ادراک 
در آمد خود بخود مست از تماشائی 
خود بیکجا 
دیو تلبیس 
کە نورش از رخ آدم عیان شد 
شده بر نوح با صد مشکل آسان 
ریاضص دیدهہ زان یران بناگاہ 
ذبیح ال ز میقات الستی 
گلی شد جور چون خاری نکردہ 


بجشم پیرر کنعان حاد نوری 


ربودش ‏ از ئبات 


جو خورشیدی رخش روشن سراپا 
بہ تخت کامرانی کرد رام 
مسحا را 


۱ بچرخغ چارمین برد 
بروشن نغمگی زد زھرہ را راہ 
از آنرو سر بجچتر اعتلا سود 
وگر موسی ز شمعش پرتوجوست 


ز جودش يافتہ در تعظم 


...۱ٹ ٹس -۔سص۔ص۔۔۔۔۔۔--_---.-ت..تسٹتش تشفڈو رت سے 
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بخاک درگھ ان سرفرازی 
گدائی کوی او بھتر ز جمشید 
اگر خور بستةهۂ فتراک او بس 
چوزان شمس الضحی مه شد دو نیمی 
بلیں جو آفتاب اید بجولان 
بحکم او بدست آن سیه کار 
چو رمی او بود رمی الھی 
ولی حلمش بوقت امتحانی 
بسنگش گرچھ گوھر ماند بی درج 
باذنذ دعوتش چون وا شنیدند 
زمین را از وجودش آرجمندی 


دل و حان در ھوائی شوق او باد 


فدائی روی او پر تر ز خورشید 
وگر مہ ہم گریبان چاک او بس 
ھویدا فد کلیمی از کلیمی 
انشق القمر زان 


پار احجار 


بود ابراز 
شھادت میدھد شش 
سر ذکر او نماید کج کلاھی 
نمابد اآهھد قومی را بیانی 
خزائن حلم او شد دفع ان حرج 
درختان بیعدم باھم دویدند 
فلک را از سجودش سر بلندی 
جو غمری در گلویم طوق او باد 


در بیان استوائی آفتاب روشن خطاب که شعاع علو در جاتش از فلک الافلاک 


بر گذشته واز ایضاح نموء لمعاتئش ساحت لامکان منور گشته 


محمد تا حداران ملک عرفان 
در اکناف معارف دستگاھش 
براق عزم او چون شد سبکپائی 
چویکران خیالش کام زن شد 
نکاو رھمت آن برق جولان 
جو شد شبدیز اقبالش سبک خیز 
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محمد ٠‏ نامدار گٹوز حان 
فراز عرش و کرسی تخت جاعش 
بیکدم شد بفرش اعظم قدم سای 
برون از عرصه گاھی ماو من شد 
برون پردش ز سرحد ملک امکان 


بعالم بی نشان شد جلوہ انگیز 
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خرام اشھب آن سرد رفتار بمیٹای ازل آمد بیکبار 
بیکدم ختلی گردون نوردی براورہ از رہ افلاک گردی 


قمر سد بھرہ در زان نور جاوید 
عطارد دفتر اوصاف دردست 
جو دید از دور ور پاک رخشان 
ز مھرش زھرا زنگ از دل زوائید 
بخورشید آمد و دادش ضیای 
زفر طلعت آن مہر تابان 
زحل زان مشتری خورشید آثار 
بسرعت کلک آن فرخندہ گوھر 
ز سرطان حسن و ز جوزا سفر کرد 
ز قوس انداخت تیرکام بیرونں 
بدلو آمد جو یوسف ان جھانتاب 
زور وجدی آن شمس اسد جائی 
دہ ودو رفت را جون نامە طی ساخت 
بفرق این و ان زو پشت پای 
تمکن 
ملائک ریختند از سرعتش بر 


چوں مرغ او ز شاخ صدرہ پرید 
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بلی مہ مستفید اید ز خورشید 


2 


بحان دل منتظر انماہ 


یه . ۰د 7- 


فتادش دفتر از کف مانئد حیران 


شدش حاصل صفائی در صفائی 


ز شرف انس او بھرام دم زد 


مه اسا مشتری شد فیض تابان 
رھید از ظلمتھای ادبار 
گشہدہ خط بحرف ھفقت اختر 


ز سنبله و اسد خود را بدر کرد 
بعقرب ریخت آب از ابر بیچون 
ببطن حوت چون یونس صد آب 
بمیزان و حمل شد نرم آرای 
ز حرف چار و پنج و شش پرداخت 
برون تر از ەکانھها یافت جای 
دل مست از می اسرار بیچون 


رفیقان در پیش رو در ت٥عیر‏ 


بتن خود مرغ سدرہ زور کم دید 


.سس ×١×ب.سسسسسسسیممسسسیسومسمسممممسسسسسمڈجکمممامڈھیممیمجھییبیااییمٗٗیمیمیممممممسسممسےسہوسموبولھصہکسوووووووررەرںرںرررربربربررببےے‏ 
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بدو_ فرمود سرخیل صفوت 
که ای ھم نغمه دستان معنی 
بلشت لو فقثوت آن طابرسمتثے 
ز ھمنفسان حدا ماند آن بگانه 
مرخص کردهہ یکدم انبیا را 
سلیمان بی سپهة سوی سباراند 
بجای رفت کانرا جا نگویند 
بکرسی کمالش جا بدادند 
ذنشت از لوح تسطیر جلالش 
قلم بشکسته و کاغذ دریدہ 
ز انوارش میسر کرده نوری 
ازانذن مسکن چو أآن والا تبرک 
نخستین ترک تن را داد دادہ 
کاینات آمد بآخر 
رھی تتزیه بی تکلیف پا رفت 
نقاب از چھرۂ وصلت برافکند 


چو سیر 


گل حیرت ر گلذار لم چید 
زُ‌ خود رفت و‌ دا را ھمنقفس شد 
فروغی شمع را پروانه گردید 


کس 


آاٹتپ 
۰ 


2 


بنور آمیخت نور و آب در 
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جمن پیرای بستان ہوں 
فراتر ‏ بازکن پُرفاز ععا 
نوای فاحترقت از معذرت بست 
ھمی پیمود راہ بی : نان 
بخود سر کرد صحراىی فنا را 
فنا بگذاشت و سوی بھا راند 
پای رفت کانرا پانگویند 
در تلوین بر رویش کٹادند 
بشست آن لوح را آب کمالش 
بدولتخانه عرش آرمیدہ 
سکون پرداز شد با صد سروری 
بعزم برتری کردہ تحرک 
پس آنکه رو .سوی جانان نھادہ 
سلوکے هر صفات آمد بآخر 
کلام قدس بی منت زبان گفت 
زجاج ھجر را سنگی در افکند 
در آئینە فنا.ڑ روی بقا دید 
دل فارغ ز فکر پش و پس شد 
ز. صھبای قدم مستانه گردید 
بھمنفسی خودش در ادم رضا داد 


بروج اویخت روح شد صفایاب 
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جو سر خوش گشت از پیمانه وصل 


گوارا بود شرب وجد عرفان 
دھان بکشاد گوھر از صدف ریخت 
بمعرض قرب ہهدیات تحیات 
پی ایجاب أن انفاس روشن 
چو نرگس دیدہ شد جان منیرش 
بچمشمش سرمفه ما زاغ کردند 
غرایب دیدە بی تمثال اشکال 
تماشای معارج کرد انحا 
بکرد از لطف سلطان سرفراز 
گل با تحقق چون عادل 
بمعشوقی ‏ نمودش ‏ نامداری 
ز عبدیت با احدیت رہ اورد 
بجنبایند لب جون ‏ نازنینان 
برای مشت عصیان مغفرت خواست 
ٹاش با بخشش امت خطای 


آقائد ۱ 1 
لع الھی سیر ٹر حورذہذ 
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صفات اندر صفات ذات در ذات 


بملکے سرمد ان شاہ نکو نام 
بخورد و جامگی دادہ بخاصان 
ز اہر شوق قطرات شرف ریخت 
نمایانٰ کرد بھر رفع درجات 
شد انوار سلامی پرتو افگن 
نشد خار بتعد پای گیرش 
کنوز نور ہا چشمش سپردند 
بچشم قرب زان آئیلہ اجلال 
حروف این و آن بسترد انحا 
شیمن ‏ برسریر عزت و ناز 
بسوی رنگ و اآبش گشت مایل 
بشست از چھرە روشن او غباری 
بجنانید لب ز عجزی سوی صمدیت رہ آورد 
پی تفریح ما اندوہ گینان 
عرویس خاک را با حله آراست 
کلیدش داد بھر فتح بابی 


۹ 
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نزول آوردہ زان معراج اخلاص 
بیکدم رفته و آمد درین دیر 
بر اکلیل ظاھر کرد ارام 
بشوفی دل نمودم چند حرفی 
وگرنةه مھا کجا و این مقالی 
که سازد شرح اوصاف کمالش 
اگر دريیا مدار و خامه اشجار 
نیار. ھیچکس قَسطیر وصفش 
سمند فکر را زین پیش جولان 


بفرق منصب او تاج اخلاص 
رخ رخشان چو خورشیدش ازان سیر 
بسر تاج رسالت چٹر الام 
رقم برورق ہا فکر شگرفی 
کە سازم نظم ان عزو جلالی 
که ارد بر زبانذ نطق جمالش 
بیاہا.ۃ عمنھا' شود اوراف درکار 
نگنجد در تهہ تحریر وصفش 
باشد در چنین عرصات ای جان 
فلوو انصفت کان البصر انسب 


گوھر حروف تضرع را دو سلک مسودہ درد سفتن و قصص مباعدت و مفارقت 
خود بصد الحاح و نیایش بجناب رسالت انتساب بزبان حال باز گفتن 


ز غم جان جھان برلب رسیدہ 
جھان مغموم جان مھجور تاکی 
ولی پر درد تابی آن ندارد 
فقم قم یا حببی کم تام 
مخسب لی آفتاب آرزویم 
زى خاک نيیستی یکبار پبرخیز 


رخ اور از کمین گاھی بمیدان 
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کە کس بی تو رخ شادی ‏ ندیدہ 
رخت از دیدهہ ما مستور تاکی 
کە چون بحت خودت خفته گذارد 
لان الشمس ‏ اصلاً پ نیام 
در انوار خود بکشا برویم 
سیبت آ اب ردوی نیستی ریز 


نڑھتگا ۱ 
شید عالم شو خرامان 


مجخمھجھھاال۔ 
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ز ملک بی نشان یکرہ سفرکن 
کە تا شمع رخت مستور مائندہ است 
فروز از شمع خود کاشانه ام را 
گر از رخ لطف تو برقع کشاید 
رخت بیند نری ایاک گوید 


خدارا' ای خدارا منشینی 


ز‌ فکرم دور فرما انتشاری 
دلم را داغدار ذوق خود ساز 
درین کم مایڈ عمر مستعاری 
ٹبی رحلت تو باشی شمع بالین 
تو بنمای رہ سسلیم جازا 
چو در کنج لحد سازم نسیمن 
بوقت صبح محشر بھرہ ور دار 
بخود همرہ ببر زان عرصه گاھم 


چو ذات تو شفیع المذنبین است 
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بر اقلیم ظھورستان گذر کن 
شبستان جھان بی نور ماندہ است 
صلای وصل دەه پزروانه ام را 
رخ صد روؤشنی بادی نماید 
ز لا خیزد رہ للاک پوید 
ھوا_ خواه ازل را ناز نینی 
نثارر خود سرو سامان من کن 
تماٹا. ساز انوار و ھا را 
ز دحل برگیر دار گیرو داری 
سرم را تاجدار شوی خود ساز 
بشویق خویش دارم چشم چاری 
کە نزع از تن نماید جان شیرین 
کئی حرف فوفا تعلیم آنرا 
برخ کاشانه ام سازی تو روشن 
دل و چشمم ازان سر جلوہ دیدار 
مقیم ساز در ظل پناهم 


ز الطاف تو بیدل مستعین است 


سو--س وت شس ٣سش‏ سو پوس سوسسوڈ ٹچ چٹژشژچج ہے 5۰۳ 
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ےل 


شاهد اسلام را بغازہ مدح اصحاب کرام ذوالعز والاحترام آراستن و از جل, 
تمکین آن هر چار پایە سریر علیین بصیرت مدارج حق الیقین خواستن ان لے 


ھادی المضلین و نعم الراشدین : 

نگارستان معنیىی را طرازی 
خصوصا چار گوھر بحر عرفان 
سریر شرع را هر چار پايه 
بھشت قدس را هر چار جوئی 
بتخت معنوی ہر چار سرور 
کمالات شھود انور از ایشان 
رکن هر چار معمار پیغمبر 
ابوبکرست خورشید معانی 
شبستان قدم را(,! شمع عثمان 
یکی صدیق یيار غار احمد 
سیویم گلدسته گلنار نورین 
اگر هر چار دبیوار صفا را 
نبودی رنگ عمرانات ارواح 
سزد گر لب بخواھعش وا کشایم 
اغٹثنی یا رفیق رھبر حو 
بحق منصب عالی قدر خویش 
بفریادم رس ای فاروق سلطان 


بحرمت اقتداری خود که داری 
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بلاٹشک چار دفتر علم اَان 
ازیشان ‏ فرمایه 


سس 


معارف را از ایشان اب روی 


حقیفقت را 


وجود خاص را اربع عناصر 
معاون دیيین را گوھر ازیشان 
ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر 
عمر ‏ ثاقب شھاب ‏ جاودانی 
علی سر جلوه تحقیق عرفان 
دویم مصطفی شرار شرک امجد 
چھارم شاہە اشجع عين هر عین 
نبود این چار پشتیبان برپا 
ظھور آور بویرانگاہ اشباح 
کھ تا باشد شاھان جان نزایم 
توئی مہھدی عالم و نور مطلق 
مھا مد محبت کن بدرویش 
توی بیشک مفیٹ انس ھم جان 
ب بخشا ذوق دل و ھم خاکساری 
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بگیر ای شاہە عثمان دست بیکس 
بشان عالیت الطاف فرما 
مدد یا شاہ مردان طریقت 
یز سر خوشی حال تصرف 
خدا یا حرمت هر چار سلطان 


مرا گردان گدای کوی اوشان 


15 

توئی مقبول رب العالمین بس 
که بیندڈ چشم دل نور تجلا 
توئی _ ساقی . سستان حقیقت 
نوشائم می از جام تصوف 
کهە دین خاص را ھسنتند ارکان 


بجام فیض مست از بوی اوشان 


در تشریح اآوصاف شاہ مردان و شیر یزدان کە فقرۂ ناد علیا مظھر العجایب نامه تصوفش 
را عنوانی است و کلم من کنت لە مولا فعلی مولاہ جریدہ تفضلش را نشانی . 


جو مرات شھادت منجلی شد 
علیٰ مصباح نور مطلق آمد 
علی شير خدا و تاج ديین است 
ز جودش نورجان مشھود گردید 
پیمبر چون بذاتش ھمنفس بود 
علی اولی بتاج سرمدی شد 
ز لحمک لحمی این روشن بیا نیست 
علی سر خدائی محرم آمد 
علی ساقی است در بزم شھادت 
علی در صورت انوار یقین است 
فغٹ یا بوالحسن ذوالفضل وجود 
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ظھورش لا فتا الا علی شد 
علی شاہ ولایت برحق امد 
علیٰ سرمایۂ حق الیقینں است 
زبودش جان بتن موجود گردید 
علباً منی و اآنا ملنه فرمود 
علی مولا بقول احمدی شد 
علی مر مصطفی را جسم و جانیست 
علی مر مصطفی را همدم آمد 
علی باقیست .با نور سعادت 
علی در معنی اسرار متین است 


ٹتوئی سرمایه فیعض و شاہ: محمود 


ع ےکر سد سورس سا کک کہ ہہ سے 
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توئی شاە صفدر و مشکل کشای 


بمیدان یقین ١آ‏ یکسوارہ 


بنای ‏ خیبر وسواسٗ برکن 


بر جولانگهہ ارواح بگذر 
بزن تیغ و حق از بطلان جدا ساز 
در آ در کعبه دل ای کعبۂ دل 
خلیلٰ آسا بضرب ھمت تام 
منات ولات عزی را عدم ساز 


دل از نور تجلی ساز روشن 


اس 


محیط قرب حق را اشنای 
نقاب تن ز روی جاذ بردار 
گمان را کن بصدمت پارہ پارہ 
صف پنداری او ہام بشکن 
علم افرازی ‏ اشباح_ بنگر 
طغیان پرداز 
افواج نمثل 
بخاک اور ز گردون گردن اصام 


ب٭ بین انبوہ 


اساس شرک شیطان منھدم ساز 
بلطف این غرفه را کن یکدو رو زن 


فی مدح السبطین الطیبین الذان یصطفیھما الله السبحان علی الخلایق رتبةٌ و درجة و 


فضلھما المنان عندہ قرباً و کرام 


زبان را تازہ کن با صد ارادت 
کە جای شرح تفصیل و بیان است 
و لیکن شوق دل شد نغمه پرداز 
خصوصاً نور چشم شاہ کونین 
زز حب شان میسثر نعمت حفو 
دو گوھر درج اسرار الھی 
دو گل نورسته باغ اصطفا را 
فلک تمکيین را سعدین انور 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ز شربات مدیح وصف عترت 
بھ اآفزون تر ز تقریر زبان است 
بمدح اھلبیت آمد سخن ساز 
وصی المصطفی سر تاج دارین 
ظھور ٹان مشہھود نور مطلق 
دو اخٹر برج انوار الھی 
ڈو سرو قدس گلذار صفا را 
یکی چوں مشتری چون زھر دیگر 








پکی پیرایة بزم جمال است دگر روشن ز نور ذوالجلال است 
پکی خود راکب دوش پمبر دگر رخشان چو روئی سعد اکبر 
پکی سر سبز پوشانرا سرفراز دگر در سرخرویان جلوہ آغاز 
یکی از جام تسلیم اب خوردہ دگر جان دورہ جانان سپردہ 
بکی شد چست در جولانگہ عشق ...گر رو کردہ خود سوی رہ عشق 
حسن شاہه نجف را نور عین است چراغ احمدی حضرت حسین است 
زھی سلطان تخت بی ریای سر شہدا و شاہه کربلای 
بران قومی که بغض او گزیدہ ز اوشان بردلش باری رسیدہ 
ہزاران لعن بر ارواح شان باد رج رحمت ز چشم شان نھان باد 
جەہ سان فتوی دھد رائی نکویان جچه سان افتد پسند ارباب ایقان 
کە خونریزی پنعمبر زادگانرا روا دارند و بگذارند ڈٹارا 
خدارندا بحق عترت پاک جمیع الاصفیاا اصحاب ادراک 
نشورم سازدر خدام او شان دل گلشن ز فیض عام او شان 


سراخلاص و تصدیق بە تراب عتبهۂ حضرت مولا قادر محی الدین سودن و عطيه کحل 
الجواھر تصفیته القلوب بجھۂ اسعادۂ الابصار طلب نمودن 


ہمان نوری کزو عالم منیر است فروغ ور پاک دستگیر است 
ا ور او جھان را دیدہ روشن بہبوی او زمین را خانه گلشن 
ا برش پھر را سیمای پرنور زا سیمایش منور طلعت حور 
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روان بر لوح کاف و نون قلم او 
براق ھمتش ‏ جولانگر عرش 
جلالش عرشیانرا حیرت افزای 
کمالش عقل کل را بھر بخشود 
ز خاک در کی حاصل صفایى 
رخش روشن ز انوار الھی 
بعلمش کاین و ماکان مشھود 
مراقبه او فراز از عرش و کرسی 
چراغ فکر تابان شد ز نورش 
گر افتد پای عزم او بدریا 
جبال از سطوتش چون ریگ ساید 
جو ظل رحمتش افتد بر اموات 
اغٹنی یا رفیع القدر والشان 
من از تقصیر خویش اندر هر اسم 
مریدی لا تخف عہھد عطا تست 
تو سلطان دل و محی العظامی 
مسیحا مردهہ تن را زندہ می کرد 


خدارا زندہ کن دل مردہ مارا 
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رقاب اولیا زیر فقدم )ر 
ترابپ پای او تاج سر عرش 
جمالش فرشیانرا' بزم پبرای 
عطایش عارفان را رتبهہ افزرہ 
جبینش مطلع نور حناى 
دلش آگه ز اسرار کماھی 
ز فکرش فکر را سرمایة جود 
معائینه او جمال الہ جھ پرسی 
ریاض فکر خندان از ظھورش 
شود از صدمتش دريیا چو صحرا 
نشاند نار را گر رخ نماد 
بیاید جان شود شاهد کرامات 
توی فتاح باب ملک عرفاد 
با من آور دل وحیشت اساسم 
کنون ای بوالوفا وقت وفاتست 
تو یوسف صورت و عیسی کلامی 
باحیا مردہ دل لطفت پی افشرد 


شگفتان ساز گل پژمردہ مارا 
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هزاران ھزار ستایش و نیایش حضرت قلندری را کە منثور کامروای او برجبین جف 
القلم بماھو کاین الی یوم الدین صورت ثبت پذیرفته واصابع فرمان فرمائی او خامه 
بمحوالله ما یشاء ویثبت را سخت گرفته . 


در اود بارگاہ شاہ مروند 
در آن بستان جو بلبل محشر انگیز 


9. 


بحضرت شاہەہ تۃ تخت ہی نشانی 


میان صدق ارادت چست بر بند 
چو من ہر خاکراعش اشک خونریز 
زبانی من شود عرضم رسانی 
جە شاھی عرش عرشش مسد ناز ھمایون طایری تقدیس پرواز 


جهە شاہی شاھباز اشیان عشق دلش گنجینه سر بی نشان عشق 


ززاعشق او بود معراج هر خاص 
زمین و اسمان محتاج اویند 
فلندر مشرب و منصب قلندر 
فلندر گمرھانرا' رہبرں آمد 
رفمزدہ شد بلوح این طاق اخضر 
ز رضوان روضه اش صد بار خوشتر 
پیاض قبه اش صبح صفای 
حریم و فرش او جون ابمن و طور 
زا پاکوبیں مستان خیالش 
ز کوس شاھیش هر صبح و شامی 
بدلی او جھان در سایهہ ارام 
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کە عشق او ببخشد تاج اخلاص 
مکان و لامکان افواج اویند 
قلندر صورت و معنی پیمبر 
فلندر سروران را سرور امد 


حسینی ‏ لعل شھباز قلندر 


تجح سس وت سوچ و و وی وٹ ڈٹوڈٹ ‏ یچووژچجژپژ سے ۸۰ 
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الا ای فیض بخش جان عالم 
پر دوزیدهہ از تیر قضای 
بجنگ خود دلم مضبوط گردان 


دلفگاران خود را باش مریم 
اشارت ‏ کن بتکمیل عطائی 
شود معراج الھامات جایم 
بفرقم ظل خود مبسوط گردان 


در تمدح جناب عرفان مآب زبدۃ العارفین وقدوۃ الواصلین و امام العاشقین و مہدی 


الطالبین سیدنا مولانا حضرت شاہ خیرالدین قدس الله سرہ العزیز 


دا برخیز رو درکار خودباش 


جهە داداری دل افزای غفیران 


صل 


٭ 


اسیران غمشض ازاد از دام 
جناب اطھرشض فروس رضوان 
گدائی کوئی او سلطان جاوید 
درون گنبدش جان جھان بین 
ھزاران شمع نور افروخته دروی 
درون اروشن از تنویر کمالات 
زھی مرقد منور دیده دل 
شبستان جھان را شمع ارشاد 
ز جودش عارفان از خود رمیدند 


ز لطفش سالکان در حستجوی 
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جهە خسبی مادح دا وار خود باش 
نجات بخش ‏ جانھائی اسیران 
چە دامی حبس قید فعل اوھام 
کە رضوان ارم اور است دربان 
فدائی روی او اغنی ز جمشید 
برونش_ سبز رنگ قبہ یلین 
چراغ صد ظہور افروخته دروی 
برون سرخوش باظھار کرامات 
تھی را قد شنھشامی مکمل 
گلستان زمان را تازہ شمشاد 
بمنزلگاہ سلطانی رسیدند 


ز فیضش عاشقان درھاىی ہوئی 


٦ژ‏ سسسسم|مسمژجمسسسسسسسسەمسسسسمسسسسسیسسسپسس۔سصحح١ح‏ مے_مزے ‏ ےےسصس۔س۔س۔ ۔- 
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نوازشھائی او بیرون ز تعداد با اقطاب و بر ابدال و بر اوتاد 


گلی از ے۵ جیلانی شگفتہ بسلک قادری درباری سفته 
ز تنھا فادری بل جارکانه نھاد رخ بخاک آن آستانه 
ز نسل پیر پیران گوھر او شہان وجد را سر بر در او 
ز فیض مقدم آن مصطفی زاد معلا قدر شد سکر جو بغداہ 
کریم این کریم ان پاک گوھر ببرج ‏ معرفت ‏ تابند اختر 
بر اوراق زبرجد گشت مرقوم صفاتش شاہ خیرالدین مخدوم 


گلشن: سیراب از مطران تحقیق معطر زو مشام اھل تصدیق 


مسیح از پردہ داران حرم او کلیم وو خضر مشتاق کرم او 
خدایا تا دل و جان ھمقدم باد سر بیدل بخاک آن حرم باد 


در نغمه پردازی گلدسته باغستان مستی کهە عنادل هھشیاری و ھستی بظھورستان 


بھارش از خود میرود و نسیم اختیاری و پیش دستی بجلوگاہ گلذارش بی سرو پا 


می ذود, 

گلستان دو عالم را صوبر زھی مہھدی مظور پیمبر 

کلاہش بحر جائرا موج انگیز خراہش ذیل عبر را گھر ریز 

برون افسردہ چون بیت المقدس درون آراسته ہا نور اقدس 
- '۔_ تم خا۔ دا 

کمالش ہا(,ۃ مریدان مدد ساز احلالش از تعیر ن4 پرذار 


٠ ۰ 7‏ : ۰ جانٹڈ 
روڈ از خطۂ ناسوت پایش فزون از جلوۂٴ جبروت جایس 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ا رہ سس ےرہ 
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ز معراجش فلک یک نپردبانی 
مکان و لامکان فرمان بر او 
بمستی نایب حضرت قلندر 
فلک پشت دوتا شد ساجد او 
ز. کوسیٹش فراتر منزل جاہ 
ز سر تا پا ہمہ اسرار مستی 
تنش چون جان پاک از جسم عریان 
بناگه شاہ مسمی گشتهہ آن ٹاہ 
اگرچه مست مجذوب الھی است 


مدامش بر مریدان خود نظر باد 


عروج عرش و را آشیانی 
زمین و آسمان, یک دفتر او 
کراماتش چو اعجاز پیمر 
فلک در راہ خدمت او پسرو 
کس از منصب کمال او کم آگا, 
برون ترجسته از پندار ہستی 
حلل انوار کسوت او ز یزدان 
کھ ‏ ۔یافته منصب شاھی بناگاہ 
ولی غواص بحر دل کماہھی است 
مدامم خاکپایش تاج سر باہ 


ائینه ضمیر را بصیقل ارادت مصفا کردن و تصور معنوی اولی الارشاد را بیش چشم 


اوردن. 


خصوصا شیخ ثانی عارف وقت 
درو مجذوب متشرع بظاھر 
بلبسں شرع پر زور تن او 
حریم۔ قدس. را او محرم خاص 
جمالش جلوہ ٴبخش ماہ و خورشید 
محیط معرفت را گشت غواصِ 
بتن مسند طراز - اعد 


تنش قائم بدین چون رکن اسلام 
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وصف بی حسابش واصف وقت 
ڈرونشس چون برون پاک و مطھر 
درادین جای جان روشن او 
دلش شمعٴ: شبستاتھای _ اخلاص ‏ 
کمالش محو را فلک جاوید 
ز جولائش دل جبروت رقاص 
مان مستفرق ._ انور محمد 


داش دائیم. بجانان _ مظھرالھام 


چو 


بت شحتٹسٹٹ شس ص٦١سص٦ہہ‏ س._. .--_- 
م راذ و 
متنوی ریاض الفقر 5 
..99 ا سد مت واج سججج|__پۂ|_ۃ مم سے سے 


رظاھر عبدہ. را داد دادہ 
بلطف ایزدی سر سبز و شاداب 
گروە نقشبندا را سرخیل 
بحبس نفس او محبوس اشباح 
نقوش ھر دو عالم . 
کجا نقش ظہور آتش فریبد 
بنقاش ازل او را سروکار 
بھنگامی که تلقین ساز گردد 


ر‌ جحامش جرعة بادا نصیبم 


بباطن وخدهہ را سر کٹادہ 
چو لطف ایزدی نامش عیان تاب 
زدہ نقش کمالش دست در ذیل 
تنزیل دمش تفریح إارواح 
تجلی گاہە جان بستان سراید 
کە نقاش از نظر او کم شکیہد 
بل پرنورں او آئینه اسرار 
مگس از صحبتش شھباز گردد 


خیال ‏ روشنش:_ بادا ‏ فریبم 


در بیان مشاطگی عروس تفکر کە از حجله بطون در بزم رنگین ظھور جلوہ نما خواهھد 


سد 


نە مارا دست رس در شعر چندان است 
لە حرفم جون گھرھای نظامی است 
نە جون سخنان سعدی شد نمکریز 
چو وصف شعر ما جز خامی نیست 
چسان با پختگی منسوب گردد 
عقول ہا صفایم کردہ الام 
کە پیش از تو سخن را بس بلندی است 


شاید پش خورشید جھان تاب 
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که شعرم شمع بزم ھوشمندان است 
نہ طبعم را صفائی ھمجو جامی است 
ن جون اشعار خسرو شکر آمیز 
شروعش را نکو انجامی نیست 
مگر از خامگی معیوب گردد 
کە ا دیوانه بگذر زین ھوس خام 
کلام سابقان را ارجمندی است 


بیفروزی جراغ ای نور نایاب 


22۴.۴۴۳ 2تت یت :وت .سس شروش شر وپوشورسش_ سو ستجچر سسچاتتت۔۔۔۔۔_ ۰۰-۰ 
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طػّےمےے۔ممےممممش سم سکس سے 
بازار ‏ صف جوھر_ فروشان مکن ظاھر سفال خود پوشان 
بگلبانگ عنادل نغمه پرداز نخواھند از غراب کكنه آواز 
بشو اوراق درس خامشی گیر کە ناید بوی گل از غنچه تصویر 
ولی طبعم مسخر نفس بودہ برغم آن بوالھوس لب ناکٹود, 
رضایش را گزیدہ ہر رضایش نشد تا نور معنی رھنمایش 
قلم بگرفتة و تسوید سر کرد ز رویش ردی کاغذ تیرہ تر کرد 
مگر صاحبدلی ‏ روشن- خیالی کند این سود را بیض الکمالی 
چو میل طبع شد دل را مددگار نھاده این دستذۂ گل را بازار 
بیازدۂ مقالات ‏ و تمائیل میان چار سو اویختهہ قندیل 
'ریاضص الفقر'' نامش کردہ جانم چو بلبل برگلشن غلغل کانم 
بعقب ھر عقالہ و ھر حکایت بود پیوسته غزل از صد شکایت 
عبث گشتم بدین مشغل ھوا سنج بغیر از وعدہ راحت میرم رنج 
تلف عمر خود مکوشم افسوس بعمداً از ھر در مینوشم افسوس 

آغاز 


آغاز مقاله اول در توبیخ طایر ارواح که از آشیانه قدس دور ماندہ و در قفس اشباح 
باب و دانه حواس ھوسباز و ھوا پرست مسرور گشته 


دلا زان ور رحمت دور چونی ز محبوب بھا مہھجور جونی 

یت آب و گل ماندی گرفتار فرامش کردۂ اذٴؤ ذوق دیدار 
٠ 7‏ 7 کہ دا یس طے ة ےہ ۰ : 

سص ٌے 1 ۱ بل ہو ر صوت سوفت نگ بل 

توئی آن بلبل گلذار تفر ت رنگ تجر؛ 
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مسممصصدفدمنڈکُکگکًگکگگک سے سح سس سس سس ۔ےسس۹۸آضئى9٤أ8و‏ آآس۱آس ہہ ۹س 
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سس ےءی‌ سس ےت ‪ٹ۔کسٹسھٹتسسسسس۱سٹں  _‏ سس _.۔.۔. سس 


زاوحدت سوی کثرت چون رسیدی 
مگر بال و پرت را دو جنت صیاد 
تو آدم زادٰ و نا خلف نی 
تو آدم زادۂ خواندت خدا اس 
نو آدم زادۂ بشناس خود را 
تو آدم زادۂ بر خود یقین ساز 
و آدم زادۂ با دیو یاری 
نو اآادم زادهۂ و پاک طینت 
ہدتر از کفر است ھددار 
چو دینت اکل و شرب و ہم منام است 
سزائي نفس شد این انجمن بس 
سرافیل صدائی خلوت خاص 
بکش از گوش جانھا پنبە غفلت 
زا گور تن برون آئی بیکدم 
نا شو تا بقا بخشد خدایت 
چرا میٹاق خود کردی فراموش 
چو اوفوا باالعقود از حق رسیدت 
مشو قائع برین بوی و رنگی 
ترا. بھر تماشائی ‏ فرستاد 
و در ویرانه ہا جغدان شدی یار 
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برنگ آبا تن چون آرمیدی 


وگرنه روت برخاک از حجه افتاد 


ز تو چیزی بحق والا شرف نی 


مکن کردار خود چون کار نسسناس 
مکن صرف گمان انفاس خود را 
بسوی باغ ۔وحدت ساز پرواز 
مکن با دشمنانتك دوستداری 
برون ار ز حجاب کفر و دینت 
گر تو چه باید گفت ز نار 
سرائی خاکیت دارالسلام است 
کە در خور مردۂ گور و کفن بس 
ترا داعی شدہ هر دم باخلاص 
کە تا شوی صلائی قدس وحدت 
شوی در عرصهة دددار قائم 
شود زین سو بدان سو رھنمایت 
بلا گفتی و ھین زو ماندہ خاموش 
جرا دل سوی او کم کگشیدت 
مکن در باز گر دیدن دورنگی 
برای باز گردیدن پرت داد 


تو شھبازی نەه جغدی را سزاوار 


ا ا ا ا ا سس سے 
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اص 


به پرواز !ا و بیھودۂ مکش رنج 


یل ست شاہه شو باری فرح سنج 


حکایت در امتثال روح و امتناع نفس و مثل زدن آنھا را بدو شاهین شھانہ 


شھنشاھی ‏ بعزم سیر گاھی 
چو از دست ملک آن ھر دو طیار 
بجولانگاە جغدان در رسیدند 
یکی زان مرغ زیرک ھوشمندی 
فتان خیزان دران ویرانه هر دم 
بجغدان زان تنعم قصه پرواز 
ز کردارم بیاموزند کاری 
زا طیران و تکلم خود بر آئید 
دگر زان مرغ بد ھم صورت باز 
بجغدان گشته دمساز و هھم آواز 
فتاد از قرب سلطانی دور مھجور 
چو طبل ارجعی بنواختندش 
ھما باز آمد آنجا باز ز آنجا 
بود بازانکهہ باز اید بشاھی 
تو عم بیدل اگر بازی یاباز 


رح آور در طریق استقامت 
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دو شاھین را بدارہ رخ براھی 
روانن گشتند بھر سیر یکار 
گھر خود را بسلک شان کشیدند 
ز شوق دست شه دل در کمندی 
یا شاہ با چغدان نهہ خورم 
کە ای با من سبک سازید پرواز 
بمن پرید سوئی شھر یاری 
چو مادر راہ سلطانی در آئید 
و لیکن دور تر زان معنی راز 
فرامش گشتہ زو تدبیر پرواز 
بچغدستان بدانٰ چغدان مسرور 
ہمرججع ہبی نشان ‏ نا یافتندش 
که بودش اصل جان و دل بدانحا 
نہ آنکو کم کند چون کور راھی 


سوی ٴ۵ ٹھنشاھی ‏ سرفراز 


مثنوی ریاض الفقر 
مے-×ح صصصممممەسمسسسسسسسسسسسسمسۂۂس سے سہںںں_ ٣ں‏ سہ؛!۔سە-×ە-۔‌ 


سر عشفت نهە پر جمله ھویدا باشد 
سالکان رہ او دل بدو عالم ندھند 


ای بسا سر که چو منصور دار شوقش 


فمری جان بھوا داری او نالا زار 


چون غم عشق تو دادند مرا روز ازل 
کرد گە بر فکند لیلی من پردہ ز روئی 
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داغ غم جز بدل لالہ نە پیدا باشد 
مگر آنرا که دلش با دل ھمتا باشد 
بسته اندر رسن ان زلف جلپا باشد 
سرو فدش جو بباغ دل رعنا باشد 
نرود نعش رخت از دل جان تا باشد 


صد چو مجنون ھمہ را روی بصحرا باشد 


می و کباب از جگر و اشک بھیا باشد 


6 و کی ارجا ساوت مود سی کک جم دی 


متاب از عشق رخ ای آدمی زاد 
اھر مطلوب ھان پیوند بگسل 
چو عشق پاک یابد در دلت جائی 
چو یابی رستگاری از تن خویش 
وی فارغ ز قید این و آنی 


چو گردد ھستیت در ہستیش گم 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


فی القران- ولا ُحْسَيَنٌ الین قتلو في سَبیل الله أُمَوَانا بل 
أخباء عند رنهم یرون فرحینٌ بَا آاھُمُ الله (سورہ 


۲ : ال عمران: آات 609 


کزین سودا بیابی سود معتاد 
بعشقٰ پاکك دہ دلرا توصل 
برون آید ز اب و گل ترا پائی 
بیابی ھمجو گلشن گلخن خویش 
برون آئی ز پنداری زمانی 
باخلاق ‏ خدا باشی مکرم 


سس .سے .سب سم سس جسپےپےیٛییسسسسسسس ‏ سس ٹم مجٹُٗٔسسجھککعغشسے 
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ہ-س‪ٗص ‏ ےکک ْ ۔-۔-۔×+: سج س00ك///[[ی[ییپپٗییھیججیییمیپووپیوھوھیوھووونیوففوووویوزوژوِِکھضص( روب رر 

جو اخلاق تو اخلاق خدا شد وحودت در شُھود حق فنا ٹر 
' 1 جا ے چرہ 

کند هر جنس سوی جنس خود میل پرد تا بحر وحذدت با خودت سیل 

بایدت بخشد دہبئی 


شود عاشق تو معشوقی حفیفی پلٹم ہر 

شمشیرر فنایت-َ افگند سر دھد خلعت شھادت خاص در بر 
چو سر تا پا شوی رنگین ازان خون پیارۃ خون بھایت لطف بیچون 
یه بخند عسٹتی بی ثیست بات بہدین تشریف - سازدٛ سرفرازت 
نشینی بر سریر_ جاودانی سر افسر کلاہھی کامرانی 
خوش آنانی کہ ممقتولان اویند نه مقتولان کهہ مقتولان اویند 
براۃة عشق هو سر چون قلمھا نمودند و نوشتند این رقہھھا 
کە قتل او حیات جاودان است زلال زندگی شمشیر ان است 
سیوف العشق اسقینا ز لا لا اتانا:ۃ السکر -شربتھا کمالا 
جنان شادئلک با وصل الھی که بپشت پا زدہ بر اوج شاھی 
برزق بیخودی خندان خوشحال ز رزق و آب هانە فارغ الال 
ز خود بگسسته و پيوسته باوی بھرحال و زمان بنشعه باوی 
نماند از مادر ایشان ھیچ آثار بمردند از تن و دل زندہ با یار 
نہ ایشانرا درین عالم فتد روی ن4 عالم ر رح مرجع بدان سوی 
مگر آنراا که ایزد برگزیند ز خود خیزد دران مجلس ششیند 

حکایت 


مھتر زکریا عليه السلام و امتحان عشق باوی حتی یسفک دمه 
جو زکریا بہ وقت امتحانی ۹ بی صبری نمود اخفی بیانی 
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طاجتتت تد دح دح 7ح دح ےس سے .شب س٠س‏ سس سس سس 
مثنوی ریاض الفة 
ض الفقر 0 


ےت سد دس دحدددد ۱ح ےس سسسسںہسہں ںہ ل.ں-سش-۔×-۔ 


علیم السر معشوقی دوئی سوز 
باندازش طلسم راز بکشاد 
که گر زین ارہ درد سر بدانی 
گ رسم عاشمان تسلیم باشد 
جو کلمات از حکیم اہی بگوشش 
پس از بیھوش آمد باز در ھوش 
که ای بیدادی تو داد عشاق 
بران بر فریق من تا روز محٹر 
جومی یابد دلم زو استراحت 
چرا عاشق نسازد جان نٹاری 
ہزاران جان فدائی این تنعم 


بخون خود بباید شستن دست 


سرفدائی بکن ای عاشق دیوائه ما 
من ترا می نگرم در ھمه جا در همه حال 
ٹاذکرونی بتو الھام نمودم هشدار 
برسر طور تعشق گذر اور یکبار 
آشنایان ازل بیتو بسا منتظر اند 


ادم و احمد و عیسی ھمه مشتاق من اند 
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چراع دیدہ اھل وحدت افروز 
در دھہشت برویش باز بکشاد 
یقین گردد که نی از عاشقانی 
برون از مہھر امید و بیم باشد 
چو موسی زان تجلی رفته ھوشش 
زبان را کرد چون سرخوش سخن کوش 
بخشنودی تو دلشاد عشافق 
ھزاران ارہ ای از جان خوشتر 
که جانائش نماید هھم کناری 
که 


باشد خونبھایش وصل پیوست 


چند مھجور نشینی از طربخانةۂ ما 
تو جرا دور فتادی رُ‌ شہستانة ما 
ما 


منشین فارع یک لحظه زیارانه 
شمع تلوین بە بین ھین شو پروانة ما 
بگسل ای صادی پیوند ز بیگانه ما 
یوسف مصر طلب کرد نواخانهۂ ما 


0اد 
بیدل از دلشدگان من شوریدہ سر است 


مثنوی ریاض الفقر 


گو فراموش مکن عھد قدیمائۂں 


مقالته الثالث فی تفسیر قول المشایخ قدس الله سرہ العزیز اذ قالوا فوت الانفا 
قتل الانبیاء بغیر حق و کذا قوله تعالی مَن قََل فا بقیْرِ فس أَو ساد في الأَز 
فكَانَمًَ قَل الس جمیعا ومن أْيَاهَ فكانَمَا أحِي الاس (سورہ؟ المائدتآیت 32) ن 


فھم العاقل یکفیه الاشارۃ 

سس ای ١س‏ مر ےن 1 نل ےۓے 

جرا زان قرب چندان دور ماندی 
سیف 


کو الانسان سری را شنیدی 
نو پور اقدمی د 9 گل 
بکوش ای ان رز خود پا خبر باش 
مکن انقائش خود 7 صرف اغیار 
چو فقوت ىم بود اصل کباپر 
تو آخر خویش را دانی مسلمان 
جو از شیطان نشد نسلت ملم 
مگر بوجھلی ای بدین بیداد 
توئی قاتل حسین پاک ہر دم 
چرا الفت کنی برسر یزیدی 
گر آن جبار خونھا ریخت یکبار 
برون آ زین چنین تاریک خانه 
مرو راھی_ هھوسبازان بیدین 


رخ آئینةه خود گردان مصقل 
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فقل باالل ما ' مٹمک من ال 
۶ء۶ آ 


۱ ہو, لعے ۱ 


کھ _ از انوار خود مھجور ماندی 


ہے .کہ 

0 س فو 

درون خویش اسراری_ ندیدی 
رف ہار رک دلے عغچر مس 


بھار نور بین در غنخة دل 
ممان در پردہ کثرت پردہ درباش 
بپاسش کوش تا باشی خبردار 
بقتل انبیا خواندی براہر 
مکش پیغمبر انرا۔ شو ہراسان 
چرا بریزی آب روئی آدم 
کە در قتل محمد می شوی شاہ 
نداری شرم زین تفصیر اعظم 
کزو _اخبث تو گشتہ برمزیدی 
تو ھر دم می کنی صد بارآن کار 
بجو از جلوۂ ایمان . نشانەہ 
نان محروم از قرب صفا ہین 
نشین از اکتساب ‏ جان ‏ معطل 


...مان ےس سہسہسس سے 
31 


بدل گوھر فروکش رستهۂ خویش 
مکن نمعسی این ثبات اثبات کن ذات 


فروزاذ کن چراغ کشتةۂ خویش 
بدہ 2م و حیات از حرف اثبات 
ساسی یکدمی کز تو شود فوت 
اگر یکدم بذکر از تو برآید 
بکوش اندر حیات انھاس ھر دم 
در دیدار بکشا بر 


بخوئریزی جھان گفتند ھم صوت 
در احیا الاس کل را کشاید 
بٹو از روئی جان کرد تو هھم 
رح جان 
گرت دم زنده با ذکر الھی است ۱ چه غم گر جسم رارو در بتاھی است 
کھ باشد منطق اهل توصل سيەه روی به از تاریکی دل 


جرا صاحبدلان دم زندہ دارند 


سو شب پرصفت از مہر پنھان 


کە ۳ یی 0 آر مردہ شمارند 


-ے۔-.۔ ۔.ک]۱]عسٌسسےسےے 


ہس مسکتسسے سے 





حکات 
شیخ منصور عليه الرحمة و اصفا نمودن مریدان او فوته من لسان الکلمۃ ولا راوہ 
واعظا فی المسجد انتبو ھا باالکذب و عرضوا عليه ما سمعو فعبرہ بفوت لە 


گروە آمد پئی دیدار منصور ز جام رشدتش سرمست مخمور 
خبر پرسان ز حولانگاہ آن شاہ براۃة از رفتن پاھا نہ آگاہ 
گذر کردند برسر دایهۂڈ شھر کە بودش از معارف پیشتر بھر 
دران کاشانه نفسی اآرمیدند بدفع اشتھا ‏ حیله - گزیدند 
بدایہ دادہ آرد منتظر نان نشستند ان طلبگاران یزدان 
در ائنای چنین حال آن نکوکار از ایاج کرد پرسش می سیار ] 
ک از کشور کدامین در رسیدند بپای آرزو تا کی دویدند 
صت ای فلانهہ طالبائیم بشوق شاہ منصوری دوانیم 


خواحۂ نضور دیروڑ وفات یافت ای صد واىی صد سوز 
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_ہ سس سس ۔------..-.--ص ھھھه سے 
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٦۹ 


مریدان چون شنیدند این خبر را 
برهنه سر رھیٰ شیخی گرفتند 
دوان تا مسحد جامع رسیدند 
ز جم اب سرشک دور کردہ 
بھمدیگر شدند از دايه شاکی 
چو منصور از دوی صوت انھا 
تحص کرد کای پنھان کلامان 
عیان کردند ہا صد حسبک الله 
چو مرشد زین معما گشتہ آگاہ 
که دیروزم دمی بی ذکر رفته 
بگوئید اینکه زن ھرزہ سرائیست 
بیاموزید زو مردانگیھا 
رہ. دوری وو مھجوری مپوئید 


ایکە میدانی سر دل بیدار مخسب 
ليلۂ القدر شب غم باخر برسید 
چو حریفان تو پش از تو بمنزل رفتند 
یار مست است و بکف جام بە پشت استاد 
پردہ افگند برخ شاھد وصل تو کنون 
جان تو بلبل گلدستةۂ حسن ازل است 
حلقة محنت زن تا بہکشابند درت 


ز دیدہ ریخت خوت ناب جگر ر 
ینوک پلک در اشک'-ٛ سەفتر 
حخلاج بر مبر بل دددر 
بدیدارش ‏ دل ‏ مسرودر کرد 
کہ ۔باداروش بر خاک ھلاکی 
شمیدهہ بوی ان رازی ‏ نانھا 
بگوئیدم چہ_ میگوئید - اما 
کلام دایه پیش ان شھنشا, 
خر بخشيید شالرا زان سررا 
ازآنذ آن زندہه جنم مردهہ گف 
كکه آن زن مرد مردان خدائیست 


برون- آئبید ‏ زین بیگانگھا 
ز ھردم فرب معنی باز جوبید 


م‫ 


شمع افروز بکاشانه چنین تار مخسب 
صبحگاھی است دم فوت نگھدار مخسب 
خیز زو آر برہ بر زہ پرخار مخسب 
نوش کن ساغرمی سر پرخمار مخسب 
دیدہ بکشا وز سر جلوہ دیدار مخسب 
ان ز سیر چمن و نزھت گلذار مخسب 
دست جنبان سر بر کھگل دیوار مخسب 


آسیائی فلک این دانه ترا سازد خاک 
بیدل اسودہ دڈرینں گتبك دوار مخسب 
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مٹنوی ریاض الفقر 


بی بژيىٌٔ ‏ 9إ ۔ے۔ےےےے_س م_شےس-صصص سس 8س 
مقالته الرابع فی تشریح معنی الحدیث القدسیته لایزال یتقرب الی العبد باالنوافل 
فاذا احببته کنت سمعه و بصرہ و لسانه ویدہ و 


ہی یبطش و تٹرجمە الانسان سری و انا سرہ 


یا ای کاردان سر ملکوت 
در اور عرصة لاھوت یکبار 
ز بزم فرب هو در نوشض جامی 
مرالبه چیست از خود در گذشتنن 
مراقبہ نی که سر بر زانو اری 
مرالبه نی که چشم سر به بندی 
چو تعریب نوافل حاصلت شد 
بحئبائند سلسله مودت 
اعبپ الہ عبداً اذ تقرب 
چو سلک دوستی پیوسته گردد 
ازانٰ عائدش ہوی نہ رنگی 
برون آید ز بود خود چو یکبار 
یداللہ فوق ایدیيیھم کشد رری 
کھ گر شنود تواند حق شنیدن 
نکاپویش از حق دارد اٹرھا 
کمالش همدم تحقفیق گردد 


چو آو عین خدا گردید بخویش 
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بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و 


پائی دیدهہ دل کن سیر جبروت 
بغ بین سرمستی عصھبای اسرار 
معطر کن ببوی جان مشامی 
ز خود دور و بحق نزدیک گشتن 
دلٰ خود كىدر امورات گذاری 
مگر از غیر بر دل در بەه بندی 
ازان تحصیل حل هر مشکلت شد 
کنند اظھار آثار محبت 
ولو_ ‏ اعرضض _ بلڈاتا _ تجنب 
دضا' را رشتةۂ بگسستهہ گردد 
لف ہر شیشۂ ایجاد سنگی 
حقش گردد بقدرت سمع و اہصار 
لان قدس بخشندشض نە بد کوی 
وگر بہند توائنئد نور دیدن 
زبائش از خدا گوید خبرھا 
دمش ‏ شایستة ‏ توفیق_ گردہ 


نە٭ پس یادش تواند ماند ئی پیش 


جوُُھکککلڑکھھھھھھھممسمحکھههههس‫شسککىےے 


34 مثنوی ریاض الفقر 


پدید اید که آدم سر پاک است 
محیط است آنکه گم گردید دروی 
حدیث از سید الژثقلین باشد 
وجودی ار وجودی ایزدی شد 
بجرجیس ان جفا ھا رفنه لیکن 
جرا اآتش نوزد آدمی را 
وجود موسی از نور خدا بود 
یح از خاک رو بر آسمان کرد 
بگفتاا قم باذنی شمس تبریز 
انا الحقٰ نفمذ منصور گردید 
نه تقلید این سخن زوگشته ظاھر 


تو ھم بگذر ز خود نور خدا باش 


خدا هھم سر ادم عشفناک آے 
بماند چوںن عدم گردید دروی 
کە مومن حی فی الدارین بائر 
ظھور او ظہهور سرمدی نابد 
برون بود از حوادث - ہسنی ئن 
ولی نی خالق افلاک و زمین را 
کە در نیلش چنان راہ صفا ہود 
کہ ننبرویٗ الوھیت عیان کرہ 
زا نطقش موج وحدت شد باربز 
که سر تا پا تمامی نور گردید 
کە بود ان ماهیت را عین اھر 


بمعنیں مخزن سر صفا باش 


عتاب کردن حق جلشانه مھتر موسی عليه السلام را بعدم عیادت بیماری خود و 


مضطر شدن کلیم الله از معاتبت محبوب حقیقتی و بعرض رسانیدن عجزنا فھمی 
خود در بارگاہ بیچون فاشار الی الولی العلیل و جارہ ابدا 


کلیم افه کەه مشتاق ازل بود 
عتاہش کرد کای اشفته رویم 
متم رنجور تو خورسند باری 


- 


حکار آیيد عرا حب تو اخر 


کلیم از منطق تو بیخ آمیز 
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بھمت فاطع طول امل بود 
مه ہن گوش وفت گفتگویم 


4ھ پرسیدی مرا ای شوق کاری 


کھ نانی با عیادت وفتی از در 
ز دیدہ شد سرشک معذرت ربز 


ہت "”-ھکهک۔ 


سسسصسٴؤدس -ت-ٍ ِ" 
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٠‏ ونبۓششیاثت ست-:::سست9.--.--.9تتت::تس‪س_س_سیسسییرتت:تتتت::: زپزتضتدفد-د تد سس سس یسپو ییشرڈستت 


ٍى ای دانائی ھر راز نھانی 
,و از بیماری و اعلال پاکی 
درین فکرت دل مھا سخت کاھید 
فتاد از عقدهہ این نكته مشکل 
کرم کن بردلم این راز بکشائی 
یکن محروم زین معنی خدایا 
بالھاعش ‏ کلیم_ بی لىاە 
بکی مقرون من همسايه تست 
ورا عارضه بدن افتاد درپیش 
جو خود را موبمو کرده غفدایم 
زخود بگریخت وبا ما در امیخت 
بود. رنجوریش رنجوری ما 
بٹو ای بی خبر از بود خود دست 


-- 


سہو بگذار و در قلزم اور 


ای جانفداىی هھمدمی حانفزائیتو 
مرغ دل که جان بھوائی تو می تد 
دل گر هزار ذرہ شود از جفای دھر 


جان برلبِ آمد از غم ھجران تو مرا 
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رساندہ نھان را تا عانی 
نە چون ما بستڈه قید اب و خاکی 
کز این طوری کلام این گوش نشنید 
گرہ ھائی عحب بر رشتة دل 
بروئی من دراز خود باز بکشائی 
بکن حل مشکل ما را خدایا 
گنت ای تیر وحدت را نشانه 
کە قدرش برترین از پایەه تست 
کە دانم آن ہبلاشک عارضه خویش 
بقای يافته از نور صفایم 
رھید از دست تن جانرا در آویخت 
بود معذوریش معذوری م 
اگر خواھی ببود پاک پیوست 


ہے 


بپس انکهہ نعرہ انا بحر براور 


دلرا صفا ز عشوۂ مشکل کشائیتو 
باداۃة اسیرں دا مجةف مشکائیتو 
شد نامه مھر ثثت ہکلک وفائیتو 
ھر ذرہهہ باد رح بشموس ھوائیتو 


حانکو غدای باد براہ رضائیتو 


سمسسس-٭ٛسسُوسحکسسسس٘٘جؿْسب]ممسمسسمم“ٹجمسسسمژسٗممسسممسممسمسسسستؤؤرککتٌصژث و ‌سِسسژسے 


36 مثنوی ریاض الفقر 
روئیتو کاش ہا دل ما بہار چار چشم تا کل شود ز صیقل کثرت ز رائنوِ 
بیدل که آرزوی فدائی تو می کند پیش ز وفات باد بدل جانفدائیتو 


مقالته الخامس فی تفسیر قوله تعالی جل جلاله و عم نوأل4- :- 
وَجَعََ لهُ وا یَمٌٔشي بہ في الّاس کمن مُللهُ في الظلمّات لیس بہارچ متھ ہی 


أَوَ مَن کان مَیْمَا فأَحيَْ 


للکافرینَ مَا کائوا يَعمَلُونَ (سورہ ۶: الأنعا آیت 122) فرد گربصورت آدمی 


انسان ہدی . احمد و بوجھل خود یکسان بدی. 


بغفھم ای طالب و میباش آگاہ تمسک کن بدیيین سر رشتة راہ 
ھران مردہ که از من زندہ گردد ببہود بیعدم بایندہ گردد 


دھم او را دلی چون مھر پرنور چو شمعی گو بہ فانوسی است مستور 


بہ تنویرش درین عالم زند گام توضیحش به بیند چھرہ اھام 
دیدار بیچون دمادم غرقتر در قلزم خونں 


نہ اورا ذوی از 


رخ جائش نہان در پردۂ جسم نہ رسم خود بیادش مائد نہ اسم 


ز حق مشغول با باطل مدامی چو شب پر طالب فعر ظلامی 
نگردد دیو بادیوی سممان نگردد نفس با سسبحہه لمان 


زبان جوں احمد و دل چجوں اہوجھل نگردد شامد پیغمبری سھل 
کے احمد صد ھهزار اعجاز دارد کلامش ‏ معنیىي هر راز دارد 
مدہ دست بدست ھر خد| گوی ہرز از رازدان سر خدا جحوی 


بدست اور در اول شیخ آگاہ 


اگر خواھی کە باشی مرد این راہ 
دلش در ظلمت 
بیم و امیدی 


نہ شیخی کش بود ریش سپیدی 
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مگر شیخی که از ظلمات ھستی 
سراپا نور چون خورشید تابان 
ٹناس از مرد کردیرا نخستین 
یارایندڈ قیل و قال چندان 
ن هر کس لایق این نعمت آمد 
کلام مولوی را معتبر دان 
کە گر انسان شود صورت معین 
بصورت احمد و بوجھل ھم چھر 
چنان سبطی و قبطی ھم برابر 
عطاھائ ز دست حر کاران 
ولی دیدی عصائی موسوی را 
جو جاءالحق ہمیدان شھادت 
نمائد از سحر. پیش معجزہ هیچج 
بودند آئینہ ھا انواع اقسام 
اگر سازی در آبی دیدہ خود بند 
وگر در آتشی سازی نظر تیز 


ممّلد گرجهە میسازد فسانهہ 
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برون باشد پر از انوار مستی 
دل عالم ز نورش فیض یابان 
کە تا آخر نهە گردی زار غمگین 
کٹ بفریبند دلرا خود پسندان 
لە ھر کس دور تر زین رحمت آمد 
ز ترجمڈۂ دو مصرع او دگرخوان 
جهہ فرق از شاہەہ جان ر بنده تن 
بمعنی آن شب دیجور وین مھر 
ولی در نیل فرق افتاد ظاھر 
بجنبش ‏ آمدہ -مانند ماران 
کٹ ظاھر کرد شکل معنوی را 
بڑھق _ الباطل آوردہ بشارت 
نە عینک راست نوری بی نلگه ھیچ 
یکی آبی و دیگر آتش فام 
رسد ترھت ازو در دیدەہ خورسند 
ود از چشمت اشک آتشین ریز 


محقشق را.ۃ نگرد ذ. ہم عنانہ 


..-.-.-.ص-.ص-.-ص×س-×< :×۱دا:۱<<- س.۱٣.۳.‫ح-ص-٦×_س.س-۷۷۰×٠-”>([؛ئ٣ككەذزب>×ى×)-.-ح-×ی)مممسمسدسسسدککاص-حححََٗٗٔأػُٔٔے‏ ےس سے 
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٦3)‏ 
حکات 


ملاقی شدن صاحبدلی با حکیم و برسیدن از وی ملت ویرا و اعراض اوردن دانشمنر 


عما بسأل و اذالا متحنه الولی بکرامته و حج عليه فاسلم 


خردمندی مقابل شد بد رویش 
بگفتا هر که نادان باشد اورا 
منم در دانش اینک بی نظیری 
جو مردہ افتاد باشد برسر خاک 
مرا در ھر فنون چون دستگاھی است 
ولی گفت آنچه من سازم تو سازی 
جو صاحبدل شنید این نكته مشکل 
بگفتش گر تو ھمدستان مائی 
بحکم آن بە بنطق در ان حال 
بدل دریافت این معنی خدا بین 
کید آھعه پا زان کوھساری 
ما هم پاڈگشتہ از کوەہ اکنونں 
پریشان گشته ‏ دانشور بخاطر 
بخندید از تضرع او محفشق 
گرفتش دست و از وی برکشیداش 
کجا با عشق گردد عقل دمساز 
فرو شو لوح دل از نقش دانش 


بحان کن بیعت باعشق کامل 
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بپرسیدش نخست از ملت و کیش 
سزد بھر تعلم حسسسہت استا 
چرا باید مرا ٴ پس دستگیری 
سزد گر خواھد استمداد از پاک 
نە منت برون از کس رسم راھی است 
بگفتا۔! بر تو سازم سرفرازی 
به که پازد چو پا مزدور در گل 
بزن درکوە پا حیران جرائی 
حکیمی زد بکوە پا شد هھم امثال 
که این تائثیر نطق ما است نی زین 
ب پرسیدش بهہ ععبيه ھوشیاری 
بگفتا من چه گویم تاکنی جونں 
مدد ز و خواسته با صد عجز ظاھر 
صلائی زد که اینک حصحص الحق 


کە باشد بس سيه روی ازائش 


ز‌ خود پرھیر قد نم المسایل 


مثنوی ریاض الفة 
ض الفقر 20 
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غزل 
ھمجو طفل از خرد و دانش نادان شدہ ام 
ترک این شرک گرفتم که مسلمان شدہ ام 


ىن کە آویخته ان زلف پریشان شدہ ام 
حرف پردازی تدبیر بود حرمان دل 
دیو با مھر دیانت نشود عالمگیر 
جلوە حسن بتان میبرد از خویشتنم 
نا شود سلسلۂ پائی دلم گیسو یار 


زاھدان طعنه زنانند ہبمستان غمت 


من بە بی خاتمی خویش سلیمان شدہ ام 
زان سبب در رخ این آئینہ حیران شدہ ام 
سر سودا زدۂ درو به بیابان شدہ ام 
کە چرا در غم تو چاک گریبان شدہ ام 
بلبل آسا بھوا داری بستان شدہ ام 
در مظاھر بشری حسن تو شد جلوہ کنان 


یئل اززاشوی ازل دبدہ کشابان شدہ ام 


نایاراست رخت بزم طرب را شب و روز 


مقالته الساددس فی معنی الصفی الز کی سیدنا محمدن النبی الامی انه قال ان الله 
لاینام ولاینبغی لە ان ینام و یخفض القسط و یرفعه و یرفع اليه عمل الیل قبل عمل 
الٹھار و عمل الٹھار قبل عمل الیل حجابه النور لو کشفه لا حرقت سبحات وجھه ما 


انتھی اليه بصرہ من خلقه 

چوں تحای کرد اوصاف فدیم 
کە یزدان گو منزہ از منام است 
غرض در هر لباس اھل انفاس 
تنحری می کند آن مخفی الذات 
اگر قسم نباتات و جمادات 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


پس بسوزد وصف حادث را کلیم 
گلی بشگفتہ ‏ بستانذ جلالت 
نە لایق خواب چون خلق عوام است 
نخواہد خفت اآن متنفس الناس 
در اجسام ذوی الارواح عرصات 
کەه ان جان جمان دروی نہفتند 


دگر ھفت ارض ھم سبع سماوات 


|”٣س_.208023ش8۸:.۸1..-.0-۰تت7چاآہت‏ ات 


وھم معنی دم زندگی زو است 
بحولان امد اندر صورت باد 
بحنبہبش اورد آتش ھمانا 
درون هر چیز و ارباب تنفس 
ز تعریف کمالش هر خیالات 
زڑ ظاھر پیش او باطن عیان تر 
ھرانجه از بندۂ او طاعت آید 
ھرانجه از شب اید پیش مارا 
ھرآنجه از ما پدید اید همه روز 
عبادت ظاھر ما داند او بس 
بجنبائیم لب دائد کلامم 
عیان تر از عیانھائی جھان است 
رح روشن ترا ز هر چیز روشن 
برغ از نورھا بستہ نابی 
برآن رخ گر تتق صورت نباشد 
اگر بکشاید ان در پردۂ نور 
وگر شمع تجلی ‏ برفروزہ 
کہ پیش آفتاب نور اثبات 
فروغ صبح انوار اقم محشں 
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دم پرنور را پایندگی زو ہے 
بسان جان در اب آن کیسە بکٹار 
بخاک اندر نهفت آن رمز دان 
حرس جناند آن سلطان عسمس 
پذیرد ارفع و گیرد خفض حلات 
زا باطن ظاھرم نزدش نشان تر 
موکل قدرتشص باوی_- ناید 
شود پیش از سحرش ؛اٌثکارا 
شود پیش از شبش روشن بیفروز 
صفاىی باطنم بشناسد او بس 
پزم امید بخشد فیض کام 
تھان تر از نھانھا بی نشان است 
ز عکسش آب و گل را خانہ گلشن 
گرفت از جسم بر او جان حجابی 
ز لوحم حرف ہستی را تراشد 
بماندا جان ہکنج نست مستور 
وجود وصف چون پروانہ سوزد 
چراغ ما سوار بی شود سمات 
کند شام حوادث را عدم محض 
قدیم آمد حوادث سوخت زینسان 


ے٠‎ ٠٠۷۳<. 
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عرض کردن صاحب منزلی در جناب کمالت انتساب حضرت بایزید بسطامی قدس 
الله سرہ حال مبتدیرا کهە جرعة نوش ساتگین ارشاد او بود و حرف زردن از مشاھدہ 
هفتاد گانه وی فی کل یوم عند سلطان ااعارقین فنظر نظرۃ الیه واحرقه. آفتابی کز وی 


این عالم افروحت. اندکی کرسیش تاہد جمله سوخت 


یالد کاملی با طالب خویش 
پیا می ساخت تصفيه آن مریدی 
بگفتا کش ہود هھفتاد گانهە 
شنید این نکته را چون شاہ بسطام 
براذا موصوف اوصاف شھادت 
چنان اشراق ان نور از خودش برد 
بخرمن ھستی او آتش افروخت 
نن و جان زان تجلی سوختش پس 
شدہ چون مشت خاکسٹر ازان نور 
نشان دادش مکمل زان معما 
چه یروی درین یک مشت خاکست 
خورشیدی کزو این عالم افروخت 
مز دم زین سخن ھین بیزبان شد 
و وصل او بود نفی وجودت 
ٹوی چون سای و مشتاق خورشید 
تو میخواھی کہ رخ با ما فروزد 
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بدرگاەہ شهہ عرفان صفا کیش 
ب٭ پیش ۔بارگاەه با یزیدی 
لقای ‏ نور بیچون یگانە 
نظر کرد از جلالت و جذب الھام 
رسید از چشم او نور شھامت 
کھە رخت خود باقلیم بقا برد 
بیکدم خار و خس ایجاد را سوخت 
بخاک افتاد چون خاکستری بس 
دل پیرش ز حالش زار مھجور 
کهە او نادیدہ نور پاک یکتا 
که قابل ديیدن آن نور پاک است 
اگر زین پیش تابد جمله را سوخت 
طلبگار. وصال بی 'نشان شد 
مگر عاشق شدستی بر نبودت 
جو خور اید بگردد سایه ناپید 


رخ افروزد ترا خرمن بسوزہ 


کھت ککھھڑِ‪ٰٗٗججججھھکٹکٹگھسہہشے_أکأّاسہے 
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گگڈگگگگکےھگُللطاننننل 222صص صمحک ےه هےسھُإھھے 


غزل 
یکدم ایدوست بصد حاہ رح افروختہ گیر حرمن ھستی حرمان زدگان سوختہ گی 
تیر مژگان بکمان ابرو دادند ترا ھدف سینهہ حگر سوختگان دوختہ گر 


دوش بلبل سحر اہستہ بنرگس میگفت شیوۂ مستی ز آن چشم در اموختہ گر 


در بھا ہوسةۂ یاقوت لب شیرین خویش در لولو ز بن چشم من اندوخته گر 
تا بزندان تو ھم نکنندت محبوس یوسف جان ہزلیخا تن نفروختہ گبر 
روزگاریست کھ بی روی تو روزم چو شب بتو شمع حسن خود در بزم من افروخته گر 
بدل بیدل پروانگی آموزو یا پردۂ کثرت با نور صفا سوختہ گبر 


مقالته السابع در ترجمهە مصرعین احسن الکتب اعنی المثنوی المعنوی کهە هر کلمہ 
فقرہ احدیت آن وحدت نامه دیباچە دیوان ازل آلا زال است ومھر حرف مضمون, 
معارف آن لای شھامه عنوان جراید ابد الاباد. فرد : 

علم حق در علم صوفی گم شود 


این سخن کی باور مردم شود 


فھم من فھم 
بفھم این زبان_ ہی زبانی شود عاجز زبان نکتهہ دانی 
چه اسراریست این فرد یگانە خبرر بخشندہ ز اسرار نانەه 
چھە سان عالم نماید اعتقادی مگر _ انقد _ تفھم ‏ انتقادی 
چه سان گوید زبان عام مردم کە علم حق شود در علم کس گم 
ولی روشندلان فھمند او 7 بفھم ‏ "اک بشگافند ‏ مورا 
ز صحبت واصلان در گوشم اآمد معانی ابنکه ازوی وشم آمد 
که علم حق بود رنگ ظھورات گال علم صوفی استوا ذات 
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ظھور عالم از ذات حق امد 
دگر رہ علم حق مادون گفتند 
هم آخر ما سوا گم در خدائیست 
دگرگون علم حق کثرت وجود است 
وجود کثرت آمد گرچه موجود 
شھود وحدت از ظاھر نە پیدا است 
کە وحدت قلزم و کثرت حبابیست 
حبابی سربرارد ھم رز قلزم 
گرت ای ملدعی فھم سخن نیست 
کسی نوشد صبوحی بیخودی را 
شکن جام و بنوش آن راحت روح 


در اوز بزمگاھی بی نشانی 
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ھمو نقدش در البات حق آمد 
علوم فکر را بیچون گفتند 
کە بیچون مفتقد چون و چرایست 
خیال صوفیان وحدت شھود است 
ولٰی آخر بیوشد حامه نابود 
ولی در بزم جاویدان هھويدا است 
حبابی را بە بحر اندر چه تابیست 
مم اور گردد دران پنھای گم 
تو معذوری که جانت مفترن نیست 
که سازد خورد اقداح خودی را 
بیفگن سور تن کن باب مفتوح 


شنو بیگوش صوت بی زانی 


حکایت 


اعتکاف گزیدن شاہ با یزید بسطامی در خلوتخانه و بسمع او صدای یارب یا کریم از 


زبان دریوزہ گری رسیدن و بلبیک عبدی صلای دادن اورا .۰.. 


رسيیدہ عفتقر بر در سرای 
درون خانه شاھی معتزل بود 
بگوش او رسید این بانگ در حال 


باو لبیک عبدی گفت سرمست 
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کشید از سیله یا رب را صدائی 
کہ با ذات الھی متصل بود 
ز جا برجست بیخود فارغ البال 


در بشکسته از مستی بروںن جست 


وسس‌ؤکڈککنناننننننناننن*ککتس‌بورررننطصصس کے 
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بگفتندش کم نامت با یزید است 
بگفتا ا یزدی را ندائم 
برفت از من منی ومای اکنون 
مرا از من ربود ان جوش مستی 
چو آھن ز آتش آتش رنگ گشتم 
نماند از اھنی در ما اثر ھیچ 
انا النار است موج قلزم ما 
ترا اگر شک بود برما بنهہ دست 
جو یابد جان تو اآگاھی از ما 
جو گردی محو در خورشید اثبات 
اناالشمس از دمت گرد ب؛بدیدار 


دوئی گم گردد وحدت مثبت 


ای تجلای ازل رخسار رخشان شما 
آدم از بستان غیبٍ آمد سوی باغ شھود 
نوح در غرقاب عشق بیخودانه غرق شد 
یونس اندر بطن ماھی شد بیادت هعنفس 
ازین چشم اسرائیل اشک چون در پھر چست 
تشنه لب جو رفته اسکندر بشوق ناتمام 


برخلیل از لطف تو گلذار شد نار ھجوم 
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چرا قول تو چون رب الوحیدمے 
کە من خود شاہ تخت ہبی نشائم 
بمن ماندہە است نور اللھی اکنون 
برونٰ رفتم ز تقییدات هی 
بنور مظھرش ھم چنگ گشنم 
نماند از اھنی مارا! خبر ھیچ 
ااالنار است وصف ھر دم ما 
کە تا آگهه شوی زین شیرئرمست 
بتابد بر تو شمس اللھی از ما 
شود شخص ظلامی ہستیت مات 
ز نی گلبانگ حق با نغمه اسرار 


اناالواحد بگوئی از محبت 


تفرقه هستی من زلف پریشان شما 
تا کند رضوانی اکناف گلستان شما 
تا فتادش کشتی دائش بطوفان شما 
یوسف . مصری انگاشت زندان شما 
خوں بھائی بوسۂ لعل بدخشان شما 
خضر را بنواخت ابی چشمەہ حیوان شما 


شد ذبیح ال بذوق وصل قربان شما 


مہمجدٌصحصححههههٗکًِىےے أإأھٗست---ے چہِم۹چےحے”ہپ۸١٦٢[صشےے۔‏ ى_م_ے_ے___آل۔آل_ 
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گر یە رانئدی ارہ ىا و نا 

رسر ز گریە راندی ارہ با صد عزوناز صبر کرد ایوب چون مردان بکرمان شما 


حیدر آمد نعرہ زن ہر دم ز جولان شما 


یقس خورشید شد بن مریم از الطاف تو 
احمد از قرب تو لااحصی تنا دارد بیان 
باحسن انعام فرمودی ھلاھل جانگداز 


شمس تبریز از ھوا داران توفیقات تست 


شد حسین از سروری شاہ شھیدان شما 

شاہ منصور آمد از عشاق مستان شما 

صوفی و عطار و سرمد شیخ صنعان و جنید حملگان سرخوش ز جام لعل خندان شما 
بیدل مسکین کە سیمای تو رشک زھرہ دید 


شممجو هھاروتیست در جاہ زنخدان شما 


مقالته الثامنِ فی تفسیر قوله تعالی اللهُ ور السُمَاوات وَالرْض مَُثل ورہ کمشکاة 


ھا مصباح لماع فی زجَاجَة الرّجَاجَةٍ کانھا ک کب ری قد من شُجرة مار كة 


َمُونة ا شَرٴقَة وَلا غر غريیة يد نَا بُضیء وو لم تمْسمنه ار ور عَلّی ور يَهّدي الله 
لُورہ مَن يَشاء َيَضْرب اَللهُ اامُثال لاس وَاللهُ بکل شٌيٰء عَلیمٌ (سورہ .٣۴‏ : النور ء 


آت35) 
خدا نور زمین و آسمان است کزو روشن رخ کون مکان است 
ور کرد با آدم جھان را منورں با ملائک آسمان را 
۔بکعبہ خاک را در ساخت مسرور فلک را نور داد از بیت معمور 
لن را پايه از صورتگری داد بعالم نور با چرخ انوری داد 
ببعت مرسلان این را جو بنواخت ۱ باسری احمدی اآنرا سر افراخت 
ڈ نور قدرتش انسان مثالی است کە او فانویس شمع لایزالی 
ٹلا صورتش مثشکوۃة خاکی درو پنٹھان ‏ زجاج_ صافناکی 
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بود ‏ مصباح- اسرار الھی زجاج قلب ‏ پاک مرد رام 


ز مشکوۃ است با صدرتش اشارت مثل نورںۃ جنان دارد عارن 


اگرچہ ظاھراً صورت نشستہ بباطن معنی اش زو باز رس 
کە ان نور لطیف اس 


بحسب صورت ارخاک کیف است بمعنی بین 

بات اک گو درا نگائٹی فراز از عرش اعظم دستگاھر 
خلیفه ایزد آمد تخت شین شد بنفذ الامر با عالم کرین شد 
که انا بشر ولی یوحی بسویم بظاھر مثلکم در گفتگوم 
بباطن با خدا خود ھم نشینم ز تن بگریخته با جان قرینم 
بگوٹشش هر دم از پیک الھی ہزاران گونەہ پیغامات شاھی 
کہ هو معکم صلائی زن بعالم نوائی نحن اقرب کن در آدم 
جو انسان مظهھر لطف خدا شد رخش اٌئیله حسن صفا شد 
مثال آدم اینہ ایزدی بود کە خلق او بشکل سرمدی پبود 

حکابت 


عاشق شدن حضصرت شاہ شرف بوعلی قلندر قدس الله سرہ العزیز برحسن بیچجون کهە 
از جلباب ظھورہ بشری جلوہ گر گردید و بی سر شدن او چون شھیدان کربلا بسیف 
آنخ منظور نور صفا. مردار شود ھرانکه او را نکشتند. 


جون سلطان معارف سرور دین قلندر شاہ مولا رهبر دین 
بمنظر مھوشی میداشتی میل که باشد حسن بیچون شاہە ھرخیل 
ولی قوم بداندیشان بی باک کھ ریخته خون سبطه پاک برخاک 


جو از ال پیغمبر سر ئه بچند بچشم شان ذوی الارشاد ممحند 
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بحیدر پیش زین زیشان چه رفته 
بحجحت شرع بیدینانذ باھم 
ولی زانجا کە سطوت بادشاھی است 
ھرآان منکر که بروی تیغ میزد 
بکف شمشيیر می غلطید درخون 
غرض چون نآمد از شان کار برسر 
برایشان لطف فرمود آن جھاندار 
مگر از دست منظور وفاکیش 
بغیر از ضرب شمشیر "لفایش 
باصلاح آن قلندر بی سروپای 
بحسب الحکم عاشق صادق خویش 
زمانٰ اقتربت الساعة آمد 
ازان سیفی سر شاہ و سر ماہ 
دو تن بودند جانی را مظاھر 
سری باید فدائ یار کردن 
کسی کو ترک سرسازد برایش 
ھلا در عشقبازی ترک سرکن 


فدائی شو که بخشندت صفائی 
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بباغ.. کربلا گلھا_ ئگنتہ 
نمودند ‏ اتفاق قتل اعظم 
خصوصاً صدمت عز الھی است 
سر ناپاک او بریدہ می شد 
جھان حیران درین آثار بیچون 
بفیه ‏ در خجالت ماندہ مضطر 
که از تان کم شود ترتیب این کار 
شود خوئریزی این خستهہ درویش 
نباشد قتلم ای جانم فدایش 
ببردند این سخن پیش آن دلارای 
بکف بگرفت تیغ آن معرفت کیش 
که انشق القمر زان ساحت امد 
جدا از تن شدهہ صد آە صد آ 
وگرنهہ جان بجان گردید ماھر 
جو منصوری سری بردار کردن 
تد پر فرق دل تاج صفایش 
ترک سر بسر گویش گذر کن 


فنائی شو که بدھندت بھائی 
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هرکهە از عشق جان اثر دارد 
ھر که پامال ان سواری شد 
گشتڈ تغ چٹم ال 
ھر که از خود گریخت جون مردان 
ظلام 


روی بنماەة که عاشق 


دیدهہ. وارسته از وجوہ 


محزون 


مرغ جان ره برو سوی جمنت 


بیدل اکنون قلندر دوران 


دل ‏ خمیدۂ او خبر دارہ 
لکداسب تاج سر دارد 
هر زمانی سر دگر دارہ 
بسر کوئی او گذر دارد 
برں رخ روشنش نظر دارد 
از دیارت ن_ سر _ سفر دارد 
گر چو طار بال و پردارد 
شک رلله که راهبر دارد 


مقالته التاسع فی تفسیر الحدیث النبوی عن ابی ذر قال قلت یا رسول الله این کان 


کسی پرسید کای شاہ نبوت 
کحا بود ایزد از قبل این مکون 
عمأً مضمون معلومات پاک است 
غبار ایز میگویند علما 


چو پیش از خلق اشیا بر گفتگو بود 


کە یعنی بود هو قایم بھاھوت 
نگاری بود با خود عشقبازی 
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درخشان اختر از برج صفوت 
بگفتا ذر هھویت خود میئن 
ھویت معنیش الثبات پاک اآست 
ولی او خود بود چیزی ز اشیا 
غبار ابر خود چیزی خبر او بود 
بود ھاھوت معنی این مکرر 


چھە ھاھوتی ثبات ذات بیغوت 


[_ سے ۱ 
جزرا' ر ز هر نازی بينازی 


-_ے-٤-_١٦-ح‎ 
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نیاز خود بخود میداشت گرداشثت 
نۓ در بستان او غوغای بلبل 
جوکان الہ فی اثبات ذاته 


بکی بود و 
نھان در خود عیان ہر خویشتن بود 


باحعدیت سرفراز 


مکون لاکن از ہستی بی نیست 
بهستی او خفی ھستی عالم 
ھمو بر صورت تفرید خود مست 
هوائی ہستی تکوین ازو دور 
نہ نورش ھم توان گفتن کە دانش 


ب4 پیس تیع خود خود را سپرداشت 
نہ کس را حاصل از وی نکھت گل 
فما.ۃ پزداد شیئا۔ من فضفاته 
نہ ہا او ھیجکس پیدا نهە دمساز 
دلش وارسته از قید فتن بود 
ثبت در وجود ہستی و نيیست 


بدڈو بیو سنّه پیوستی آدم 


ظلامی دور تر زان جلو؛ نور 


منزہ بود از وصف صفاتش 


حکایت 


قیل و قال عالم ارواح با ھمدیگر حتی قیل من انتقال انا انت 


چو خار از گل شکر از نی جدا بود 
شدی ہا همدگر دستان زن ارواح 
بخود میگفت من تویم نە دیگر 
و تویم درین عالم تومائی 
نکیف نیست این رمز نھان را 
پر چون رو نھاد آن یار بیچون 
لداٹی ما او تو دیگر سخن نیست 
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کە یعنی جان ز تن نا مبتلا بود 
بلحن کیستی مطلق ز اشباح 
بلا۔ فصل تحیر كدر ت٥عیر‏ 
برون است از توصل ما۔ا جدائی 


کە در تفھیم آید این جھان را 


امن و تو شد معین گفتن اکنون_ 


که اینجا رسم رہ جز ما و من نیست 


سسوسسسمسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسمسسممسسسسجھسدسُکمسج‫سھسکتگکاججوح0هخاسسسسسسسے 


ما 


0 
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چو این مائی رود سوئی معادی 
شود در ھہستی او ھستیم گم 
اذا یغنی سوئی الہ من بقاء 


گر ز رخ برقع افگند دلدار 
جام وحدت گرت ننوشائند 
سینة تو که بس نہان تست 
دل چو صافی شود ز الایش 
نویشضش کن ساغرانه تلالو عشق 
لمن ‏ الملک ‏ یيیار ميیرسد 


نماند رین می یکذرہ بادی 
بماند طوطی این نطق ارہکم 


فیبھی وحهھہ ربک باالفناء 


دیدہه دحل فپنور یابد از دددار 
طالع۔ خفته تو شود ییدار 
شود از عشق مخزن أآسرار 
بود. از حسن مطلع اوار 
عقل را زود تر فگن دوار 
نفی شد و ھم هست هر اعغار 


باز بیدل بخود نمسود الھام 
حرف للله واحد الفقھار 


مقالته العاشر فی معنی قول امیرالمومنین کرم الله وجهه انه قال عرفت ربی بفسخ العزایم 


گرت باید گرفتن دامن دل 
اشارت من عرف نقسه بکن گوش 
شناس این مدعی را تا سروپائی 
مرو در عقب این فرمان روائی 
حوانمردان کە ہر منزل رسیدند 


گرت فرمان دھد با کوشش دین 
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بچین خار دوی از گلٹشن دل 
برغم عزم دشمن دین ھمیکوش 
کرت مھدی شود اآفتی در اغوای 
کە از وصل حقت سازد جدائی 
بعھکس رھبری ا اولرہ گزیدند 
بود تلبیس او با چشم حق ہین 
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ود صوفی کسی کو را کند زیر 


ور اعدا عدوک وصف وزان 
ھرآن دشمن کە باوی صلح سازی 
ود ھمراز تو الا کہ شیطان 


نہ کو بر حسب فرمائش کند سیر 
کە بر صلحت نماید جنگ ارزان 
تاج طاعنت اور نوازی 
زند راہ تو وفت صلح چدان 


باشی رسته از مکر و فن او 


حکایت 


یافتن شیخ جنید بغدادی سر رشتهہ مقصود دل از انعکاس نیت عدو انسانی 


جنین گویند ‏ اآگاھان ارشاد 
کسی پیشش مھم مشکل آورہ 
نقدم دستگیری ای نیک کردار 
جنیدش گفت فرداپیش سلطان 
نو در گیری مرا چون تنگ در بر 
نو بر من غالب آئی پیش عالم 
جھان ھم موجب توفیق باری 
ود زو دفع این دردت بحالی 
* پیمان طلبگار خداوند 
بفرداری در میدان نھادہ 
اشارت کرد شهہ سوئی جنیدش 


بکشتی بر گرفت آن مفلسش باز 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


کە در کشتی جنیدی بود استاد 
کە افلاسم گرانی بردل اورد 
که در ماندم ز عسرت زیر صدبار 
بعزم کشتی آئی سویم شتابان 
نم چون خاک زیر پای تو سر 
دھد خلعت ترا سلطان جھاندم 
کند نفقدی بفریىف تو ناری 
شوی آسودہ دل با نقد و مالی 
دل مسکین بشد شادان و خورسند 
زبانٰ در کشتی باشه کادہ 
ہبارں آمد سر شاخ امیدش 


بیکروزشٛ فتاد آن واقف راز 
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خد أىہٗ جزن ے 


جو کاری بر خلاف نس کردہ 
چو پشتش باز مین همدوش گردید 
ز خود بگذر که تا يابی خدا را 


بیابیا که بسر من فتادہ سودایت 
دلم چرا بسوئی باد صبح دارد گوش 
باب حسرت اوراق فرح خواھم شست 
چو شمع سوزد گدازم شد از غمت حاصل 
ھزار حسرت زان نا امیدی و حرمان 
مگر تو بادیه بیکرانی ای ھجران 


بشاھد راز ہم اغوش کر 


فناا شو تا بخود بینی بقا 1 


غزل 


یا که تا بنھم سر بشوق برہابن 
کهە یافت نکھت از گیسو عطر سابن 
کە لوح نه رقم یافت از تولابن 
در آرزوی رخ صبح مہر پیرایٹ 
ھزار رحمت بر خلق راحت افزایت 
کە آگھی نشدم از فراغ تنھابن 


اگر بے بسمل پیدل ترا رضا باشد 
بیا بیا کە پذیررا شدم بھر رایست 


مقاله یازدھم در تنبیه غافلان و تادیب جاھلان و تفسیر آیة کریمة ان الله مع الصابرین 


دلا تا چند محروم ازز صفائی 
نشاید با لباس - آدمیت 
بروں آر ز ھوسها ای یگانە 
مکن در خواب غفلت عمر خود سرف 
بیاموز از علوم قرب حرفی 


مؤدب شو سر افسانهہ مکشائی 
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کئی با هر کدورت آشنائی 
کئی ‏ تقریب ‏ ہا لفظ انیٹ 
بزٹك تیری که ذآید ہر نشانه 
بژُو اوراق نحو منطق و صرف 
یم این لفظ را معنی شکرنی 
بخ اسرار با هر عام مثائی 
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53 
دا داند که گر باشی سخن سنج بجائی گنج یابی مار صد رنج 
یکن بر شیخی خود تکیە بی سود کزان سود نخواھی دید بھبود 
لپ خود بند بکشا عقدۂ دل _. مکن برخود چنین آسان مشکل 
جو قرب حق بود با بی زانان مشو با ھر زکی افسانہ خوانان 


زہان بر بند تا اید پدیدار نوائی بی زبانی از لب یار 


لان حق نه شو سر بسر گوش شنو الھام دل میباش خاموش 


حکات 
شاهزادہ بی زبان وحیله کردن شاہ اورا بنطق و بشکار بردن و بە تیرزدن چابکی 
مرغک گو یار او اشارت نمودن ان ابکم بسزای مکافات نغمه پردازی او صبر تلخ است 
و لیکن برشیرین دارد. 


یکی شاھزادہ از درویش پرسید کە عرفان چیست ای گنجینہ توحید 
بگفتا بی زبان بودن مدامی که باشد قرب جانان لا کلامی 
ملکزادہ زبانرا بست برخویش ملک حیران شد از کار ان نکوکیش 
ہزاران حیله کردش تا زند دم بد چون بلبل تصویر ابکم 
در آخر برد اورا در پیابانٴ_ بعزم سیر صید افگن بخاصان 
یک ناگاہٴ مرغی کرد آواز بخاک انداخت او را ناوک انداز 
بخندید آنزمان شہزادہ در حال . بگفتا کردت آرازز تو بامال 
اگر لب بستہ بودی چون من ای یار انگشتی پاچنین ‏ محنت گرفتار 


خوش آأن مرغی که لب خود بسته دارد وگرنه بال و پر بشکسته دارد 
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ز خوش لحنی زبان خود بسته میدار 
مشو افریفته زیبای سخن خویش 


سخن کوتاہ کن و از خود برون آئی 


گر مرد راہ و صادقی از خویشتن یگانە شو 
نام تو آدم کردہ اند 
بھرت ‏ جحجہ جیز اوردہ اند 
افلاک فرمانت برند 
دلھا بحانت میخرند 
حسن جهھان اآرا بهہ بین 
مھر آئنہ دلھا ۰ بین 
پروانه 
فائنویس ‏ سوزْ و شو - 
سوئی خراباتی برو 
از ساغر _ عھبائی - کو 
گر یيیار رخ سازد گلی 


ور 
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رہ. صبر و صفا پیوسسه میدار 

رح اور در رہ رنچ و محن خویش 

بناخن صبر عقد فکر بکٹائی 
غزل 

در رہ نور دو عاشقی سر در پی جاانہ شو 


گنج دلث بسپردہ اد 
آخر بحان ھمخانه شو 
الاک در پایت سرند 
ای بیخبر فرزانه شو 
وصف بیان افزا ں4 ہین 
از خود گذرز دیوانہ شو 
ای شمع_ بزم بی 'ن6ان 
روشنگر کاشانہ شو 
- مشتاقی شنو 
مستانہ شو مستانہ شو 
خود را تو سازی_ بہلبلی 
بیدل برو بزوائہ شو 
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در وصف وسعت آباد جنت معاد نزھت بنیاد لھری کە مظھر آثار کمال بی زوالست و 


مطلع انوار جمال با کمال حر سھا الله عن الحوادث. 


زھی لھری کھ چون جنات عدن است سراپا مجمع آرام و امن است 
زیارتگاە ھر روشن ضمیری دلیلِ ‏ راہ هر جان ميیری 
زا ابستان شمالش تازہ و تر ز کوھستان جٹوشی ضاف انور 
ز ریگستان بود شرقش مصفا ز باغستان شدہ غربش مطرا 
درو گشتهہ ظهھور نور احمد بروز شمع آثار محمد 
بدا سرعایڈ سر خط این خاک معین شد مطاف اھهھل افلاک 
بخاک در گھش هر راز دانی فتادہ با ادب بر آستانی 
چهە دولت یافت این خاک مکرم کە شد فوارۂٴ نور معظم 
بعظمت او فلک پشت دوتا شد ملک بر اآستائش حانفدا شد 
ورائی آن جناب فیض بخشائی بھرں جا مرفد مردان یکتائی 
فروغ آن شمس و نور آن کواکب نمود این خانه را روشن لالب 
بھنگام تماشا آن- مزارات تحرک میرسد با قلب اموات 
بھر اکناف او چندین ظارہ ھزاران گونه عشرت را اشارہ 
درو درگاە عالیٰ را اساسی سزد گرد خوائمش پیٹرب لباسی 
زھر اطراف این دیر خرابات رجال الہ رسند از رفع آیات 
لم صاحبدلان باصفا را بود روئی ارادت سوئی این جا 


مگر این بلدہ بیت العتیق است که حائی طوف مردان طریق ایخ 
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سس یرسرس سام جس ٛ-2ھ ہت تتحنننھصت صدت ‏ 2خ سے 


مثنوی ریاض الفقر 


6 ٰ 
سمسممسج/سوٗ٘مسسٔمٔسسمسمسمسمسسمسسسمسُسیممگمٔسمسسسسسأموجکٛونگُفشسشجس سس سے 


وگر پرسی ز حال ساکنانش 
ز حسن مظھری هر جاش غلغل 
پریرویان ‏ بزیور ھائیٰ خوبی 
خرامان چو کبک نازک خرامی 
شکر گفتار گلرخسار خوشخوئی 
ب نیکوئی ز نیکویان عالم 
برح غلمان خجل از روی ایشان 
کمان ابرو بدست و تیر مژگان 
دو چشم ایشان مگر چون تیغ و خنجر 
بغمزہ و ناز دادہه درس تلبيه 
بترکان ‏ دادہ ‏ سبق ‏ دالربائی 


ھمو حسن خدا دادہ ھمو ناز 


020 ۔ 


بعشٹو اھو بدام آرند در دم 
دل صاحب نظر در پی دوانند 
اگر چون مہ سریع السیر باشند 
وگر قایم شوند از ره روی باز 
وگر در جلسه ابند از تلطف 
کرا گردد بت شیرین مقابل 


ز أآئینہ ظہور حسن شان جان 
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سرآاسرر جمع خاطر در امانٹر 
بھرجا گل بهر جا شور بلب 
مجلاۃ رخ بہ تصفیتہ القلوبی 
صلائی دادہ با یحیی العظامی 
صفا کردار کم ازار مه روئی 
ربودہهة کوی سبقت بی تکلم 
دگر خود حور مست از بوی ایشان 
زھر ناؤک دلفٗ خستهہ ھهزاران 


کرشم آنھا برو از وحشیان رم 
ک4 بڑغ سیلہ را سرو روانند 
جه خور برگدان ھر شیر باشند 
ٹیاست را دھند از شور آواز 
ارباب ‏ تکیف 
شود او را+| سلوک قدس حا 
رسد در جلوہ گا, --- 


نشائند آتش 


نور عرفان 


ٹنوی رباض ا(نء 

متنوی ریاض الفقر . 
.س-س.-.--۔ش-٭مسسسسَٗوےەس7سم×ہسٗس>سسسمسٗڈٗمس“وژسس>ك "سس سپٹئپہے ےسج سس سےپپت سس-ے-‌ 
رر بیان مذمت دنیا و ناپایداری او و تفسیر ترک الدنیا راس کل عبادت 


مٹو ای بوالھوس قائع برین گل 
ھزاران فتنه زو ھر دم زند سر 
زیر این فلک اسودہهہ منشین 
فرو شد کرد مھرش از رخ دل 
مشو مھمان این گردون سی جام 
مکن بر عمر ھرگز اعتباری 
چشد این ساغری ھر بزم پیرائی 
کجا آدم کجا ھوا کجا نوح 
کجا تخت سلیمان رفته برباد 
کجا ان غلغل لیلی و مجنون 
کجا عذرا که او حجله نشین بود 
تھی ماندہ است بزم و حجله اکنون 
سکندر کو وصدمت شاھی او 
شدش آئنہ عمری زنگ امود 
بجائی بادۂ عشرت فزائی 
دو در دارد تماشا گاہ ابحاد 
درون آید هر آنکو زین ور آخر 
چو معمار وجودم بی اساس است 
چو میدانی کەه خواھی دادن جان 
بکن ماتم خود ای ماتم نژادی 
اگر مردی بمیر از پیش مردن 
اریت چو جان بگرفتةۂ تو 
بود ترک وجود افضل عبادات 
بجانان جن سپار و زندگی بین 
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کە باشد دیگرش هر لحظہ بلبل 
بر یزد ھر سرس خون صد مسافر 
بگرد ‏ آلایشش آلودہ منشین 
رخ زا آئينہ دل گردان مصقل 
کە مھمان را کشید این بد سرانجام 
کە وی باشد در آخر هر بھاری 
کشد این بار محنت هر فرخ رائی 
بود این در برح هر زندہ مفتوح 
کحا ان نغمه داؤدی کەہ حان داد 
کجا فرهاد و شيیرین غرق در خون 
کجا وامق که او محفل گزین بود 
کە وامق رفت عذرا گشت مدفون 
نمو فرط عز و جاھی او 
ز سودائی تسلط رفته بی سود 
بجام, جم ہماندہه خون فنائی 
بمفتاح تصرف ہر دو بکشاد 
شود بیرون گذار او ازان در 
برو دلبندی از ابتر قیاس است 
بشٹو دست از تعلق پیشتر زان 
مدہه دل ہا چنین یکروزہ شادی 
کە خوش باشد بجانان جان سپردن 
صدا موتوا مگر. نشنفتفهۂ تو 
وگرنه صدمهہ مرگت کند مات 


وحود ذات را پائندگی ہیں 





در اختتام نسخه ریاض الفقر و تعداد ابیات و تحریر تاریخ تصنیف او 


مرا., خحلت ببزم بخردان است 
زا نظم سابقان دریوزہ کردم 
منم دریوزہ گر روشن کلامان 
نه این نسخه بدائش خود بگفتم 
بھر مضمون و فقرہ و استعارہ 
برائی دفع حاحت این ہھوسناک 
چنان دارم امید از خوش خاالان 
کە مسودہۂ گناھم را بە پکبار 
غرض این پارۂ الفاظ خوشرنگ 
بھفتم شعر رمضان وقت پیشین 
دوازدہ صد فزون زوہشت و پنجاہ 
اٹھی نامه قلب سیاھم 
باب رحمت دیدار خود شوئی 
دل چشمم بکن محو لقایت 


ّ۔ 


ز عشق خود بجانم اتش افروز 


کە این ابیات را خامی عیان ا 
نه پائی در ره ہمت فشردم 
ز خوان شان رسیدہ لفمہ بامان 
کەه در دیگران در سلک سلنم 
گدائی کردم از ہر سہ بار 
نمودم نظم این گلگشت ادرای 
کەه ھهستند از ازل فرخندہ حالان 
کنند ابیض باب لطف٘ اظہار 
ھزار ابیات شد منظوم فرھنگ 
بشٴد اراسته این پیکر پبیجین 
بود ‏ سالش:::. بنزد 
که سودا یافتہ از حرف گاھم 
که تا گردد ز نورت جان صفا جوئی 
فنایم را بدہ رنگ بقابت 
ورو خحرمن وحود ما سوا سوز 


مرد آگا, 


قدتم نسخه ریاض الفقر اللھم اغفر لمصنفه بحرمته النبی و آله 


پری کان 
قد کتب هذا النسخه خادم الفقراء قاضی پیر محمد و صنفه 
فقیر عبدالقادر عفی عنھما 
4مھ 


ناقص رقم مسرور سگ دروازہ فقیر صاحب حضرت عبدالقادر صاحب قدس سرہ العزیز 
بتاریخ 1نومبر 1924 مطابق 3 ربیع الآخر وقت 11 بجە صبوح اوطاق و دیرہ .. 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


یس و ا ام ڑکےےم سس سے سس 


مٹنوی زآ٣ار‏ 


ہسقیپِٗث.ث_.ث۲ث_ثم_ے._.ٌ._.____ _.  .‏ مہ 


ھو الساقی 


حمدا لک یا من لاموجود فی الدارین الا ھو وصلیت صلواة علی حبییک سیدنا محمد والڈین معه اما بعد فھذا 


شرح القصیدة المیمونة المتبر کة من تصانیف غوث الثقلین نجیب الطرفین سلطان العارفین مھدی الطالبین حضرت 


مولانا محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز قد اردت ان تنظمھا بالفارسیة علی حسب ادراک الافھام 


رب اعن المصنف علی التمام بحرمة النبی سید الانام . 


سقانی الىیحب کاسات الوصال 


عشسق سسساقسی سسالکتسان اسست ای رفیسق 
آن رحبسق خوشگسےوار و مشسکبوئی 
ریخست بسساقی جرعے زان پیمانہےه 
بسررخ آدم در سسرٗرت کنىش۹ٔاد 
شلداغضمسار نیسسست زائسل زان شسراب 
کسش ےق رمسسابیسی الەمیقغٰ 
گسر نسسودی سسرخسوش از جسام وصسال 
تسوح سم زین ہسسادہ سس_اضغضسر کشیسد 
بسافت زان سساقی کے جامش پرمی است 
سسسائسگیسن حعسسال اسسم۔ےاعیل را 
چون بےجسانسش جےاگرفت آن ٣نشه‏ 
قمازریمعقرب جسامسےی نےوش کرد 
بسوسف از نروئہلد ن این بن_س۸ادہ سسےت 
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میسد هد پی مسانہے لبسریسز ازرحیسق 
کزوی آدم گٹتےە سر خوش ‌بادہ جوئی 
بہرئشل_بمغمرراین‌فیسخےان ہے 
مخفۓخصعسر ششصد در ماش ودرمعاد 
نوشے‌ٗ این ہسادہ آمد فتےح بساب 
زانکەفضرعش متصل ببودہ بے اصل 
ٹر بسدرش کسی ملک گٹشتی لال 
غخلق عالے رابہطوفان در کشید 
آن خسلمیسسل اللہ صص ےو حسےی نسسابہسرسست 
ہےر رنمےرداین مفمربےاعزروضغضلا 
ن...ساسلاز کگساردشژزضسمپٹہسےه 
ماندبسخغرودترک صبروھوش کرد 
درصف بس-سماار آوردہ شےسکسسست 


ت..٭ٴ٦ق۔دے‏ ٢ے‏ یمزاق دردل ححوت اززھیےسن 


۔سسسسس..-.-.------سس-ست--.-....س.-ست-ت-... .9 ھھھ ھهه ‏ ا ہ7٭ژے_ 


مثٹنوی رموز القادری 

شےدازنر شٹھانئے آیٌن اقسداح راز 
گسرمی این آب خوش جسر جیٹس را 
ھسوش زکسریسساازوپیسخودشسدہ 
آن لیم از جرعسخ بیتساب مسانئسد 
احمصلد آز سسر جسوض ایسن پمےے۔انہه 
گفے لااحخ٣۳صیل۸ثساانےدر‏ غمار 
حی-ےےمر آزوی دم زاام۔دیہ-تے بب زد 
خوردحسن ال ےمچبصی این ک9ام را 
ھمچسان فسرمسست مشصاق الست 
جسد یبٹمسارم کے مستسسان ازل 
عشق سساقی تدابمابخشند بپاز 
جسرعے جسرعے چون کشییدم سساغری 
گٗےعغع ای مست ہی عشٗل لاب۔زال 


هیسن تسا سصسویسمتوایمستی شوق 


چون“ صلائی شوق من در گوش کرد 
سسون۔سی من آمسد بسمصسوج افتصعار 
ب.۔سے تسےے آن ذات قسدس کی سسریسا 
گسرنےودی جلوہ گر آننورپساک 
کے شضصدی صساحبلدلان رادلسرببلسا 
قی_-سں در آئیسنے لیسلسی چسست دید 
دذدیل+افرفاداین تجلی خساص را 
اکسرک سسسر کسرد انسدرین اخسلاص زرد 


شےےسا شلسرف الدین آننورال-ه 
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ل 
درجھسان ایسوب .ایر سسرفسر 
سسرزد ور رپ(ى(ثالابیسسرداد زی..۔سسسس ر 
جسانیحبیسیٰ سر خوش ورسرمدشرم 
فے حا ابر فلک بیسخواب مےازر 
نسوش کسرد آن جسرع ےه شدمستسانے 
کی شمارم ذوق این می خوشگرار 
موعغرفانفغسےبگثفےت ومحوئد 
وآن حسیسن پسساک صھی سسائسی صفا 
یسافست زین پیسم ان ے سکر درست 
٢ہمچوقطراتمسطسارندازمقمل‏ 
ج__امھ-سائسی وصسل زان میسخانے راز 
نشسے را اله(سام کسر دم بی۔ےکسستسری 
در دل تا کمن سس ایست ب.۔.اجسلال 


تےےسابیسسابم ازٹھےردوصل ذوق 


فھمت بسکرتی بین الموالی 


مسمعسی کسرد وبےحسر جودش جوش کرد 
در نس لسون جامس انی بیفگکىلثا۸ار 
در مے.۔افسر یسافسست رنگ بسی ریا 
ازرخائےپے سے مصسائسی اب ہے اگ 
مسکس ایسن آئیسنء پسر نسور و یھسا 
زان نسلالےو جسان محسود را مسست دید 


ےت رس انےدر صمل اخسلاص را 


ٹیش سھمہ زد در سے اپ 


4 8 ہے . 
سور زیسن افسداح ص نسی : . 
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ہے ٭صتےانپسرتسوایسن آفتصساب 
فمےجہہ نھرعارفی معنتنیشنساس 
در ظھحررات جصمسال این صفےات 
جسونزافسداح تےلسون مسر ظھسور 
سسے آن ا بثشث۳سادۂ خسورشید رنگ 
دررگ جسانئےےم سسرایست کسردپسس 
قےعسد ککردم ب۔اتممتوء سسکسسر حسال 
بسست گشتیسموزسسرمستسی خویش 
چون قفغسس بش کستم ورفقصم بسرون 
ب+ہلصسلان گکہلشےن اجصسلال را 


شنسامسازان طظسری لت راعھمہسےه 


فقلت لسائر الاقطاب لمَوا 


بفازبہبسسان حسسال گگفتصم درزمتان 
کسرت عصسالے بپسوشیداز کمسال 
زاكتکےە‌مسافانی بے پش بساقیسم 
مستہسی ھ۔ساچسون زھستہسی پسسست شد 
مبسافىفی مے گئئٹے بذات بستظیسر 
ےن سسراپا ذات گشتے در شٹھسود 
درمن از ےن نیسست تسائیسری کسون 
مسن نیسم ایسن من کے مسانےد در قیسود 
السٹیسم بسرہساد رفسست از جسوش عشصق 
سس رج سے میسگسویے کلام پساک دان 
ٹر سن آمیسزی ےد گسسرد اریے دل 
شسر کے ب_احسالے شود آمیسخعے 
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ڈیند در مظیربچخلی ہن فررتساب 
ذیمد٥‏ انسسواری ب۔سچٹہمسسان قی۔۔۔ساس 
مغ آؤمِسِِمسےمسمىٌصوٗ‌لب'مەىکصسق3 غیےے ڈاٹ 
نسوش کسردم جسرعے انسوار حضور 
واز دود از ثض..۔اصژصے م افظسلام زنگ 
تسازذدمدر صلقےے+ستےاننہغ-سس 
دذرمیسان صلقہے اربہےساب کمسالںل 


شسسسسے ػفقتم ب۔جسان وجسد کہسش 


ررٰ>ه8>._ےمادم ذرریرہسحاض ببسسچہگون 


ارح طیسسرانسم صسسلاصےہسے انےسسی زدہ 


بحالی وادخلوا انتم رجال 


زس ےر ٥اقفطل+اب‏ را کكای مھتسران 
تساہت۔ابلابسردل نتسان نہور عسسال 
زسسسرہ اص-ح ساب دل راسے۔.اقیسم 
نیستی مسسساز جسو دش ه سسسست شد 
ہب قیسے ب.۔۔ا جسسان اسسرار کبیسر 
چجرونکسے کردمنغی اورصصاف وجود 
عسرق دریسسالیے بیسچسون و چون 
ےنس توہپسیسرنگ فر رنگ وجسوآہ 
بسافتم این دائشےی ازھحوش عش8حق 
نی کے چون ػأفصار اصل خساک دان 
قتسابفخلانٰجحےاوہےگردةدمفےعسل 
اوز سے جسسانسسرابگسمسعختدہسے 


٥...‏ ٹ٠‏ ٠٤‪52"”"”آ”آ""۲ک”آ”آآھ...-.-.-.-_--سسصسصسحت.صيصسسيسًََجژظجوِےِےًِحےًس_سس‏ سے ے_ 


-0.۔ ___م_.۔-ےسستےےٹشتسےہتےےسستےششخجےے۔-- ١‏ _ ا 


سم تےطظایےةختاتراتشہیےة 
انىسدرون آیےےد در قھتم یم سن 
جسےمن گر صےورت آمدظاشری 
صرورتےمرادان چو مسعستی بسی زوال 
جسم مسارا جسان شمساریدای مھسان 
نے ؛ ےن ےہا ہےكا ذاتاح+حق 
آخسر ای مسردان صسق داخل شویسد 


تسساسےست قظم م-مسدذع ان نرر پ اک 


قصصےد سسازیدای صطلبگاران ذات 
قتصلدصسامصہڈل بسوتںی دلبود 
قصصلدمسےدان طسحریقت دممہسدم 
و دعسارف دیدن رر ظھھرر 
قصدھر طالب سوئیمقصود خویش 
۱ اعا(افقرتحصصباغفبا 
زاکےەصوفی عاشقنغیتناست 
۰ وھے ایسسن وجسود ب-سی ںب.۹(.۳ات 
قے.+دسسےازیدایفتسساجوکان زود 
قسصسدسازایزخود گئتعےبسری 
قمدسازیدرہیٹتر شید ازوصسال 
درکشی ےد از سسساضرتحقیصق مسی 
ای ضبحا اسپ۔ےا سلہطےانمیسضد 
زی ۓ مسالید انہہسدر ف سر جھكث۔اد 
این عصييد روح نىف-س بوالھسواست 
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ز سس گیس رید ازستسی ہے 
سی جسانسراسست بساطن بسافضری 
نقمرمن سرمائیےعین الکمسال 
بے مسر یسر آئیسسد چسون شساہ شھسسان 
خسویسسسےخے را آمیخت۔صے ام ہسردم سبسز 
درتققسا٤وروصلوقربم‏ بگسروب 


کے وبیسرون رونداز اب وخ لاک 


فسباقی القوم بالوافی ملال 


سمسوتسیقیہہ3از ٣ػ‏ لت مان ٤م‏ 
در سظساھر کو اسست آئسے حضرر 
فصدمرعبدسرنیمعبودخویش 
طسسال-ب اشئیبسات جسان روشن اسست 
تح ساب آسد دریسن رہ بہ_جھس۸ات 
سسولہسے اں/۔۔۔ات بسق لی آن ودود 
سسولہسی اسسسرار فٹھ۔۔.ادت انےوری 
س--اغسر صھب۔سائسی وحدت مسال بسال 
نىسامے ےہ تقلدراہےازیردسطكی 
ف-ے۔مسدم آن شھلسسسسسیواران میس ہے 
خصاصصے انےدر گار زار ایسن ۹اد 


کسسےت ز ذوق نیسسسسسی دور وج دا ےت 


۱9آ مسمجھھٗۂ[9دصہصص سس کھکجچھیج”ٛ_ہمسۃؤےچےچے‌ےےممّىہ٦-٦-٦-٦١-٦ش‏ سصصہسس-سس_ےس۔ہ ۱ غ!-س-‌ 
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وسان کشیسدش تسابیسابسدجسان حمیسات 
علق ذاتسی سساقی قومصفااست 
فو رج ےم خواھیدنوشیسدای کسرام 
عشچ وافےی ب_اشدروافی صطلب 
وجب عط اسست سساقسی جسوداو 


گرچجےەمی ازسساضرمنوشیدہ اید 
فص لےمۓے بعد سسےرمستسی حال 
این غرانمصسص راینعانےی گفتے اند 
ورنے سسکسر ومسی چسرافسرمسودش 9۔اہ 
سساقی ایےجاجذبے احدیت است 
بی شدنبیسخودزھرفکروخیسال 
می جےبسائشلد گمشےدنھے آرزرئی 
نی کمہل رتےاصحابفتااست 
بییکئیبحر اسست بی پایان وکنار 
نٹے این ےی فستاانےدرفغااست 
گر کنمتشریح می حسب السطور 
زصف میسدانسد کسی کومسستشد 
ای کے ست انید از جسےام السست 
انی نسانسرا کسرد ایسن ائ..(۸ات من 
لیسکن ازم مخ زلے .انید دور 
اشسصسال مسا کے بسےی کیسفیست است 
ان بسسالبات رسیسدم ز ابژتے یۃی+ثکام 
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زاكکے نفسے اوسست اپیسات لبسات 
در کفٹش جسامی پراز سربقااست 
کم نسخوامد شد شراب حسق زجسام 
پر دھصد دائےم قسدح ب۔سےاغخشک لب 


نیسست سےمازرھفعسستممسارابودار 


..... ولانلتم علوی واتصال 


درطسسریسق دل ب_جسان کسوشیسدہ٥‏ اید 
در کشےد ستيیےد از سام وصسسسال 
گے ھس اسسرار جساهھساسفتے انےد 
ائ-ےل٤سےن‏ بی تےکتسوب اپسے۔ از الا 
ج٦بثسام‏ مسب سس احٹھرفد+دقضرببت اسےےت 
فسارغ ازستقپل ومساضی وحسال 
درہىمےحیط ذات غیسراز جہتچجوتی 
مسیمےخےز ازفقسساڑازبقسااسےت 
من شسربے قد غصرق فیسے از غفمار 
جسان جسان جسان ذات کبسربسا اسےت 
لا پہسے الضست فےے ورق الغظھرر 
نیسست گر دیے وہجسانسش ھسث مد 
استف سب عور٘ہب گے ہک ہداست 
درشسم۔۔ا شسد آشسسکسساز آیہساتمن 
کے رسیسد سیےدب۔۔ااکع ال نہور 
زود تسرب-۔ی ہپ.۔ساوسسلر ڈرمسن رسیسد 
جسلے از ا ات آن احسدیست اسست 


٠ ۱‏ گی اۓ۳نصفغضسی آسد و السسلام 


مثٹنوی رموز القادری 


سس ×× .کک .-.ححح--.-.٠.ص٠ص.ص-ص-‏ یه ہے 
س ت ‏ سس سس سس سم ‪|٠ہمسے-ے8ےہ‏ ہس ۔‌ سے سےسحں٣‌ژسے‌‏ سس ا 


تساسنی را صمتسفقسستق کستیے ای می کكتےتسان 


سمل زل تسان این ےل ا مسستزلان 
سیل شسرجسان سزائی جا٥اوست‏ 
مت زل عسامسان اسسست نےان وج اسےه 
مخزل آھص گسران آصضۓْبےود 
سخ ہزل عسلام-ے تسرتیسل کتساب 
مخزلمظھربسرستسان خوب چھر 
سخ زل فرع ون ‌فخروسسرکشہی 
مخ زل عیسسی چہسارم اسمسان 
مسسزل بےوجھٰل سجیسن وصذاب 
حسسرت آندلممجہزل ال ذنفغفصاق 
مسہمزالبہلبہےلبہےودبہماغ وھگث۸ار 
مکخہزلخغےاصانبوددیےدارخغساص 
مساقھریدای خصضساصگسان انےدر نظر 
درصفغفسات آمسد ب اکَةاماتشمسا 
بسرٹکراسست ازیسیزلتانمخہ زلم 
جساودان مسارامسکسانبسالاتسراست 
درللسائفمبعےسوی سیر شسسااسست 
نسطلے انےوار شہہےی ػغتصے ام 
ای شكےےم۔۔ےاعشساق ٹتٹیسہےدار حقید 
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روزروز افسزو‌ تسسریہن ولایسسزر 
مقامی فرقکم مازال عال 


عالےی است روج مع چون صساحبدلان 
رانسدران سن زل سدامسے راہ اوسےت 
مخ زل کم اتب دوات و غسامہنیے 
پبگخمزلعطہاربوئ۔۔ی خحسوش بود 
مسےےزل زملسسادتح سصبسل تسےواب 
مٹسنزل صشسمساسیسسان وخغم۔۔ار تھے 
سخہزلمہوسسیٰ صعصوق وبٹىی 
ٹمزلاحصملفحضائے لامککإان 
ستزل صسدیسق عسلییسن م_آب 
مسرومہسان را جچہسشست الع لے اوثہسافق 
مسٹیزل پسروانگسان شمع وشرار 
وص4ل رحادٹ مخہزل خ_ اص الخواص 
سن شصدم واصسل بسسے اسسرارواٹر 
مےابسذات آھمیغی_ ے ام واز غےۓد جدا 
زانسکے جسسسم دل شضد وجسان شد دلم 
ااچتے سان از سن تھسی واز حق پر است 
میسر مسا الائسر ازمقضإعم سم ااست 


,ھ-2ء؛' د گسم کسسردہ ذات رادم 
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انا فی حضرۃ التقریب رحدی وی یصرٴفنی و حسبی 


ذڈوالجلال 


سخ ہار ماوق سرب ایت دی 
فرب سلحطان حقسقست سھل نیست 
نساتنونزدیک ےی بلین ہندار وھمم 
فرب حق از خویٹحین دوریہتت بس 
فرب جےسےبرددوربسودن‌ازوجود 
فریبساشےد گےھهھر دریسائے راز 
نات سسساحصل کردیای صحرانورد 
غروطے خورتربحعصربی پایي٘ان ذات 
گوفری گورشک ضد خور شیدهااست 
گوفری شب تاب شمع معنوی است 
ظلےج بودھستیمومقرمتر 
بعدارسرسصبی قرب خغااست 
بسک درقفسربسش بیگسانے گشتے ام 
درنسسحسسریک ودرسےکےون فستم ازر 
ہن نے جسری ام ولے در داروگسر 
لستیےم بیحسس شداست رچون جحجماد 
مسب حسال مساجسلال اوہبسس اسست 
تسرک خود گفتم کے ناسازد خسداء 
صکم اوجساریسست بحکم سایرید 


ہے ں_۔ اط : را ۱ ظ اسر آورد 
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ب.۔-سافصےم شسرف وصسالسسرمدی 
دور لسر دان خویسخ رازان مد فھم 
ہ-ی ب۔۔سان چسسرب شیسسریسن پسرشھسوس 
مسحوں گٹتنز مع و فربحےرشھود 
غضسسرق شسودروی بدجز شیب وفراز 
تبدسست آری گھرروشن صضات 
جسلےوۂ او شسمع نسور کبسریہ۔۔ا اسست 
نوربیےاگہٰخ دافع ظلمے دو یسست 
شسوبسعید ازوی دمسی قسربش مسجو 
قرب حوڑقیسابددلی کزتن جدااست 
بس وحسدت رانشسسانے گت ے ام 
جسسامفقربہش خسورد1رمسحم ازر 
حعسقشعلمبسگے داندمبسالارزیسر 
چرن ہسری دریانحد؛٥بشتخدبساد‏ 
ن۔اقصمساراکنہال ارہببٹسس اسست 
عے کے خرافایفعل ال مسایشاء 
ظسساص وب۔ساطسن پسدید وذ۔۔اپسلید 
گسےا ظام۴ راسرنےی بساطنبسرد 


مثٹنوی رموز القادری : 


انا البازیٔ اشھب کل شیخ اوت ومن ذافی 


آڑ مھ ہے ے_رازر ل9ےن و آفي.۔..۔ان 
ش-س. ےھ .از آشیسسسانوحسدتم 
آشیسےان م۔_افضسائے لامنکان اسست 
گسرہسرد ایسن طسائر از؛باغ صفضات 
ہے کے ذ پب-سےسران صعقےساب آتںنم۸لساد۵ 
گر کند این مسرغ پسرواز جسلیسل 
این یمائےنیٰ گر کسی تبال وپر 
من کےالیمرغمبمسافی رونھم 
ببہمازم ردارپے سر ورازیسلسدهد 
ہے عغستہسادل در ریسسساض لایب.9.سزال 
آلجحسسان بسررازم.-.ٌایواریممسہن 
این ممےبپسروازمن آازمن مدان 
کوسحعےۓ ہر مصسردان ےلان .لبسےہجحا 
زآن عصطظےاھائی ککبامن‌حقنمود 
جزوجزویخاصگان رالطلف اورست 
ط.سال..سان ورصسا را گشتسم رشیسد 
نات ےب حقمبعق فسست آمدم 
دسست مسادسست کرریم اسست ایفلان 
ااسکسان‌شد٭غعصرصے گہاہاجانمن 


ٹمس بس زمتعرقت رادادنتنہور 
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000 7-- مر ءوروان نو 
لبیل بستسسان سسسرائسی قسدرتے 
عرصے پسرواز حسالم بسی نشسان اسئن 
رہ سورد بیسسسرون ز قفیسسد ششسسن جھسسات 
بً4ےسیسکی طیيسرانرودحتی المے۔اد 
بسال وپ ریزدبسراھش چبسرئیسل 
اسصسسان در ضےسس۹رش انسسدازد سہسےر 
غربیےےۓخ رادر لا٦مسہکسان‏ سای دھے 
از جسمیسع طسسائسرانبسی کمنےہ 
بسسر کش ودہ جچسون خی۔.سالے ہسر وبسال 
کےزمسےبسالاپسرم بی مسارمن 
زانسکسے مسسی پسسرم بہسسر بسی نشسان 
کسوچومن واسی بےرد کوئیغفتا 
هچک سس راز اولی۔۔سا بھسسرہ تسود 
مےن بسک سلسی وارسیسدم شکردوست 
سال سکسسسان راہ رائ__ت_؛ ٤‏ وحہ ہد 
از سےےء دی۔سسریسسس مس سے آملبہ 
چغسم واکسن بسسسگسر اسسرار نفسان 
شضمع جسان شدپسرتو صرفانمن 
شع شے حسالسم بسسانوار ح ضور 


ینوی رموز القادری 
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کسانی خلعة بطراز عزم 


خ٢لےعت‏ عےامثشةچقوبردنورعدا 
عغلعت عامان ریساش کشثرت است 
عخلمعت مسابہساطرازعغزمحصق 
غعغلمعت ‏ سےالکبودجذبالقلوب 
داذیسسےٌؤزدان لاق سا ا و گے دا 
سوجسب اتعدادفک رمرولی 
غخغلعت خاصان مشامدہ استبسس 
خلعت خاصالخواص انلطلف سساز 
این طسرازعسزم کوشسان علااسست 
خلعت انےکسس طرازعغزم داشت 
جسون طسسراز عسسزمقفسدرت داشسم 
رایست احصلیت انےدر دسست مسساسسےت 
ت3٥کاج؛‏ بعد وصسل حق ابحٌدال را 
مسفسل کسو وایسن رتسے اجسلال کر 
سساکیسان بساب۔ازھعم ہسرواز نیسست 
شقل راہسحررم از قرب ششمار 
شسر گدارا دولست پسائلس.ہہ نیسست 
نساج شسافان راسسزاوار آمسسدہ 
٦سسرم‏ سلطہان ملک لاسکان 
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وتوجُنی بتیجان الکمال 


غلعسنت عغارفنردوصلبقسا 
خغلعے خاصان قبسائی ورحدت است 
سساخست وبسوشسانید مسارا ب۔_اسہصصق 
خغلعت طسالببود کشف الکروب 
أ1 جےؤحلمےعمےے از وارذدات کی_ریمخمعا 
میگ نئے اداد غفسخسفضسی وجلسی 
کےانٹررممتےاز گشئسسدازھوس 
کسسردزیہ‌سا تسر بسدیسن زییبےا طسراز 
رتسے عصلوی اولے الع زم انبم۔ےسا اسست 
گسو اولو السعسزم است ورایست بسرفراشت 
در دو عسالسحم راد۔۔سی افسسسراشصسم 
برسرمساتساج ارصسافعطااست 
ےی گےُٗروہ ف۔ساضل وع تل را 
ذرہ کسرورآن شمسسربساافضسےال کو 
پدسسمےہ سےا ےا۵ صسحا ۵ف سساز نیسسمست 
درحسریمشے گدایسان راہ+ہەیبار 
بے سسرش نسساج عسلا زییدمد8 نیسست 
چشے شسان ب۔ساجسان جسان چسار آمدہ 
سے نھدتساج کمگال ازنسور سان 


مثنوی رموز القادری : 


واطلعنی علی سر قدیم ...... وقلدنی واعطانی سوال 


اظسلاصے داد سر سر قسلیم 
گػوبہےمے ننسزدیک تر ازمن سدام 
ارہىبےجسان اعت وجہان ز وجےدا 
اوہد-ےعسانے تصل شدادمبسدم 
لیکن ایسن تشسرییح راتقسریر نیست 
اصسال حق بجسان حصق شس+غاس 
سسانلےی بسرسصد از مرد طریق 
قرب یسزدان بساوجسودایسن بشسر 
آفف ےب قسدس انسےرر ذرہ گآ سر 
لب بپساسخ ار کشےودآن راصلی 
کالنبدفیاللبن قرب حقبمااست 
کے تسوانسسی سک ےےراازشیسر خام 
کوشش کن تہاکنی قطع حجاب 
مننمرودمطہی حجابرھمتہن 
آگھے بسعشمسے زان رازم خبیسسر 
در گ لسویے طسوق آن شساصنشے اسست 
قفسمسری ب.حاغ وصسسالہح طرق دار 
داد مسارا جےرچسے زو کردمضغلب 


از ے دامے :ھ وخضےداراخحسساہنتیم 


دااسسارافقہرپنسور .۔۔سچ گسورن 
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نسان شلدم آگسے زوصسل آن کسربے 
ےن ازردورمغجتسرزیےن کلم 
حبہےسرت آمسدملہ۔ہیہے+وصسل+خظا 
جہسان زذوق ق سسسسرب ار دورودڑم, 
نت وحصدت قسابہل تسسطلیسر نیست 
فمسست بیسسرون از تنسسکیف واز قی۔۔۔.۔ساس 
کسایبدریسائےی بقسا جسائست غسریق 
شدجچگونہے ٹسابست انسدر هر صور 
فنلزم کثان در دل این قطسر؛ گر 
ػغست کسی از دیسدان حق غافلی 
سر رگ جسان سمسخسزن سسرخغااست 
بس فسرد دیسدن بسغیسر از ات ام 
وارسےسی در قسسسرب نسووز آفضصساب 
نسسسساشدم آگسے ز سے ارلەن 
طحرق خےرد انےداعض مساراآن اہر 
کش مسعیسع را مسرخورشینن ومے است 
رزرمسسسال لایبسزا ش ذوق دار 
انسسساضسدم آسسودہ از شسوروشفغب 
تیسدم اقسےزونیے-ش ازخغود۵ کساسم 
نسسرک محسود کسردم شدم پیسچ سد وچسون 
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وولانی علی الاقطاب جمعا 


کے دینسرازال.سےی مسلک قدیےم 


معرتقتعطب محکرم فضرمانمن اسست. 


زسسر دسسست حسکسم مسسایضسد اولی۔ا 
درولایست قدرتسش گٹیمغضوث 
غضسوٹثٹ مسسردان ط-سریہقسست آمسدم 
مرقطب را گشتے ام فری4ادرس 
مع کم مساھسر حسالنسافذمیشسود 
مصحد واسسے اشھسب ف سرف سان را 
جہون سواری يسک لسلطانمن 
شرصضے السکےان چر آمدتےگتر 
فرۓے.۔۔ائسی قسرقیانسا سیر مین اسست 
ہن ھسزاران سسال بسردم پپسسش زین 
بلب لےمزی بساغ جہسندان درربرد 
چسرن بہسسارم گسلشسن کثٹسرت نسداشست 
نس نسسن وی جہسان نسی دل داشم 
آمےدم بستسان سسرالےی این صضات 
ر+ہدانلرائے بسشررمن اسہت 
ساسزیند ازجا من‌بکجرعے خورد 
اسوالحسن چون حسناین معشرق دید 
ضاملدہے رواصسدیے ولاشسریک 
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فحکمی نافذ فی کل حال 


برسسراقطےابفم”مانہدهەسلیم 
اولىسا را جبان ز عسرض۹ان من اسست 
در ولابو۔سست قسدس نسور کیسری۔.ا 
پ اکسدامن ازڑھسواو عسسرص لوث 
ۂٴ..ےاہ ش-افسسان حقیقست آمدم 
غرٹ رئتعم یہ زنماز حقذنغسس 
اسب تقلیبیسر از جےلالے میسدرود 
.سی جھسسسانم سرک ب جسولان را 
میصساود در لاسکےسےانیےکسَرانمےن 
خسکلخۓ سسوئسی وجسوب آوردسسر 
بلک فسرش عرش خردزیسر سن اسست 
فسارغ راحدوزرنگ کفر ودیسن 
کسز وصسساللے خسار و گسل بھسجسور بسود 
شجحرہامسساٹمہےر8٭اجزرحہدت نلداشت 
نی دل بسساچہسز شسسساغسل داشتسم 
سیسسسر کسسردم سد مہسسسسر وصسل ڈات 
شمعلے احعلیت ازاشررمہناسست 
ہسابم سس زلنگہساہ سص-حسانسےی فشرد 
نعے احء-دہےت از دل بسرگٹہ ےد 
بلک ابمل ےرک بے اسے رمن مبلہک 


فلو القیت سری فی بحار ...... لصار الکل غورا فی الزوال 


گسرہی ید ازم زاسسسرار سے ؤن 
گر ددآن اب.ےعکعسار زائسل ازوجسود 
سےسرجمےسےبودستمی صساحبسےللان 
سسرمستسان‌روشتی مہنہزل اسست 
سر جسوبسوذ جس لحسو ‏ احدیتی 
سےہ غ ےا صصسان خغسےداونہےدودود 
سسر مسسرذدان بسی سسری وسسروریسست 
هر کے بسی سسرشد ز شہمسیسربقاء 
سن سو گغقم گسامسزاؤ وك ا گار 
سرمن گے مت اجلال مسسااسست 
گر بسدریسسائسی خیسالات ضمسر 
بح سر چے بسود رنگ جسریسسان خمیسال 
بح شھوٹبحر خحرص وبحر طمعھا 
ب+بہع>-مےرمٹتسی اصسل این ایىسحجسار دان 
گسررلسم دم اڑٹھ۔.لادت مسر ڈات 
نتٹِىغمے ہسہمازدتقآےدرت ابے_.ات ار 
ذات چسون آید نسمسی مسانمحد صفضات 
طسسالسان جسویسان دیےدارحقغتد 
مت ذریساقسطسرہ این قسلزم اسست 
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بپےرتہسر تح قیحق بسر بدےحسرروان 

در سسرمقامات شہرہ 
سسسرجہ- مب سود ذوق جسان واصسلان 
سسرمسعسانتسوربسەر گسامسل ات 
سسسرچےبودشممعنورقدرتی 
شەدیسقانسےی ذات انسرار شھسود 
کاندراینجا سروری دربی سری است 
سسروری یبلدبتساج اصطفےا 
مسی مشسمسارم قسدرت خود دردیٹ۸ار 
: یہ سلطان عزمحالمااست 
وارسسےد نسفیسش کسددر ذارو آگیسر 
آن خیسالسسی گسو کسسد دور از وصسال 
کسانسدر وفصرقفسد فک ر وفہےعف 
کےانےدر را غضرقند ارہے_اب جهھسان 
ذریسحار رنگ وسوئسی این سفضات 
اسر صسقسائسی را کہ بساشد رنگ رہو 
لامسکسان مستسفقصی حسسد وصفق جات 
ذك.مے از ابہیاںتن اسبسرار حسق اد 
اسظسرہ چسون در بسحسرصی افصدگے ات 


.-.--۔-۔-۔ .ےس سس سے ڈثە- .ےت 


۰ فا۵ 
ری ری رموز الا ری 


1 


7 


ون من نے -_--_-_-_-_-_ے_۔_۔_۔ےے سس نٹ شنٹ شش یٹ شس 


ولو القیت سری فی جبال 


گے بسح ازم جسسلال سسرنسور 
کے فہسانتتا چیسز گسر دنسدونھان 
این جھسل بہ۔.ساشد وجسودبسوالھوس 
ایین قفس ققالب کے دروی مسرغ جان 
نسالیسابد کسسرۃ این بیست الےحسزن 
طظائمران گودر قفضسس گند خوش 
از گگسلسسسان عدمخغساطر تھی 
شسادرخساان در کمتداینبہدن 
اہن معمےمے ارواح بد نغفسسانسی انسد 
غبہسرفمے ارواحعشے اق السست 
سسدم ان زان ػگہلسسان صفسا 
جسسام از دسسست نسیمسی درکشسسسد 
کسوہ فستے را چسےو فسرقاد از جسلال 
یسۓ جونیساف بالائیزحق 
تٹیٹے جے بہےود سے حسال عسارف۹ان 
الستسسی چسون کسےو راابسسسرارمسن 
فستسی گسو خود چو کو قساف آسدہ 
مسرمن ریگی نید قساف را 
گسربسود سے طسالسب چسون جبسل 
پرؤاسستسسےاآبدافسس- گے ددتسسام 
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لاکت واختفت بین الرّمال 


دررج ود کہ وفھ۔اچون نفحخ صور 
درم سان ری سگ٥-_.سائہسے‏ در زم._کان 
شےےدتپےسسےمارتشبیمےے قسفہممےہس 
شكسلداپے ودورازببےساغ جسسسان 
رۂو٭ئیپوؤسابد جسان سوئی حب الوطہن 
ی۔سافصىلٰ از آب و دان۔۔_۔سے پسرورش 
بسسے دردام نےں از ھی 
ف +4(ہحرغ از بماد گے لصستسافعتےےان 
بیخہسر از عشسرت زوحصسانلسی اد 
درصفس از نفکگھست آن بسعسان مسست 
ھممجرستےانسرزھہتیبرکشند 
سی کسدازبہن خی ذوق وصسال 
کے راہہے کس دبسائیٹے سبسق 
کسوہ چجچے بسود عجب ههسست طالبسان 
نیسسسست خسوافے کسردای دلےدارےن 
از تسلالسی سسرمسن مخفی شہدہ 
-“پ + لغعےی سسازدھستی ارورصساف را 
از م"میصسال روجدمسن گسرددرحسل 
اپےن بسود حسسال کس ال ے والسسلام 


ولو القیت سر٘ی فوق نار ... لحمدت وانطفت من سرْحال 


وزے۔‌ِےمےنہمہدازم غسسرارننسسارعشظ-سحق 
بے سسر آنسےش حسوادث این جہەسان 
نیسست این آتسش مگر خودتجربے است 
لیکن آنےےش فیسزمی راسحوخۃد ےه 
شمع چج ےا بےودھیسکل اصحاب دل 
گسرولسےی نسان میسخسورد خضوردہ مگیسر 
مےاغخورد۔۔الےمفزیسدبخل آز 
آب دربسسثان صدف گوھسرشود 
ا٢ے‏ نسیسسان را کئسے نبےوداگر 
نغ ا غرمسراپہلی(سےاار آورد 
جسسافسسلان رانسسام دوراز ذات کسرد 
نب-سل سصط-ی رادرون سسود جسسابسداد 
آتےےغ ہے افیسم راگسلشسن شسےدہ 
اولی۔_ح۔ غضسسرقسسسد در ڈات م جلیبسل 
آتے درزغچجسرسسوزدصلحق را 
ئےےلم_مے از آتےسےہش عشسل دررڑن 
ملنے در کت جہسم زان شسراز 
آنسسش کردر صسدور عساشقساناسست 
اپبسے سے فسرسودیسا آہ جگر 
بسکسے از چشسم آورم بیسسررن بسدرہ 
کیسن لسم از بسحسر آنشہسن پیسدا شہدہ اسسٹت 
ٌےخ گہہنراؤشسربسا آینسدم 
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شعلے تشویہرطسرح اثسار عشز 
کے بسے مخت ے جسان و دل راز امتسحسازن 
کربتجربے درمظاهر آمدہ اسئت 
شمےع را در مع دل افسسروعغخددے 
گے بسرون بسردہ یھسسےت یپساز کل 
گروچجچرومن ھے می خسورد نسان ای اسیسر 
ن4سانزضےوردمسارف دملد انسرارراز 
ب8 رل_-ب مسساری رسسد زھسسری بسود 
مےینسروید گا بخاک شررہدر 
خسار بسن تہسسزی سد در ار اورد 
عسارف۹۱کثان رام ظھسر آیہ۔۔۔ات کرد 
قیٗسہلیسان رانسعل در آتےخں نھساہ 
فسر شسسرارش سہسسزرو گسلبسن شہدہ 
مسی نشسسانٹضد آتّشسی راچ ون خغلبل 
بوسر ار ت-صلیسب فسرمےب لد غےدا 
آرہ آن داور رب ےر سس ات بسرون 
درفسقسان آیسسد پہسسش کسر گار 
سیت ور رخ اخصگسری خرردہ ازان اسحست 
ضت مس را ہسسوز دسےربپسسر 
آنسش دوزع یسدو سسازیے سسرہ 
اتل فسر آنش کبسراشےدہ اسست 
سخ فی نار کرام آم_دم 


ےےےٹْ ‏ سے س شس شبٹش سس ں ١×...‏ يچؤ.۔ؤؤ...._ 


روگ رموز القادری 


کشہشج سے ہہ ےا 


حساامساکے خورشد خدااست 
۱ ش اسسرارم نسوانسسسی ھس ت را 


ےن ' را۔.سانسوریہسزدان گشتہے ام 


ولو القیت سرٌی فوق میت 


رزبینىلازم تج لی سسرپے۔ےاک 
درزسسثان از ہسلس وہ رمسز قسدم 
آن دلسی کسز حسق نیسسافصسے زندگسی 
صہررتشخش زنہدہەبیعخسی سرد شد 
دانے سسربسر میسکشد آخسرزخ اک 
حر ز(ب.ساندسی اسسست بہساران عصطصحا 
جسمزاجسان جسان راجےانسان کند 
جرن صلانےیلسطلفبسرنیسسان زند 
خر ج الہ میست امن ال_حصی آمدہ 
ھےرشب این ارواح خاص وعقفا را 
شاہ٥عالےخفتےە‏ ب.اصدعزوناز 
نیزشرکت شامہیےح‌ دردل ار 
سرد زنسدان شیسن ززنسدان غسافلسی 
کساز چسون نسور سسحر پیسداشود 
رمےم سد تین شسود جسان ٹھسوار 
7سر روصسسانمی روف از یسب ےخاد آؤ 
حسارفسان ارواح خودراضا: بعد 
٦رہ‏ بیسدار نسد از اوز۔ی ظھور 
کشسم خراب آلے دہ مم۔۔۹۔ن دارد اتلےر 
اوت سے سب ات 
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روشسسی بسر شےمع انہوار ھا است 
نیسست گسر دانےد نشےانسدای ف_ 


آب زن ب..۔سرفس,رق نیسسران گشتے ام 


لقام بقدرت المولی تعال 

برسےرمےردہ٭ کےهەشدیکسانبأخ 9اک 
عخ-غفت بس خیسزد ازان خضواب عدم 
زنسدگسی اونیسست بسا پ_ایسد گی 
دانئىے سےسان در خسال جسسمافسسرد٥شد‏ 
گسر رسسد آبسسش زان بہساران پسساک 
اسب خوان راج.4.ان معمسی بخشدخدا 
گلحخىشن سرزان راہستسےان کے د 
اہبسروی راصلد بھہسسارستسسان کن ہد 
ص-م زمیسست حسی رامےخسسرجشسدہ 
میسسکصسصلد نسسابہسسارگساہ کب ریہ 
سر سسریسسر حعشےمست وتمخست فسراز 
نی زحسال ھستسی خسویشش خبر 
واگسسسےت از تن بسجسان شد واصلی 
ضسر مسسواری را کب یسکسران بسود 
در رہ عسسالے دوانكى-ےد بس"سژثساوقسار 
بسزم کم انی شود آبس۸ادزو 
در فضسائےی قدسپساک ازچون ور چند 
لیک در خواہب سد دربساغ طھسور 
تو ےۃ 4 راہیخدار سخازد از نسئظہر 


سے درا گگرززندگی بہخشدرواسست 


١ 





مٹنوی رموز القادری و 





قےموب.افنہسی سسسر ز اصررارمن اسست شمےسں جسان ایی اسوارں| 

۱ 5 ناس 
فش۱سدرت حستو ب۔۔-۔افست جسانٔےم از ازل سمش ى الا وات گشٹسم درموےے 
ممردہ صحد سسسسسال از مھسد کسلال خی سزد از سسرع بح سکم ذو || : : 


وما منھا شھور اودھور .... تمرو تنقضی الا اتال 
نیسست ھیسچ از شھسرعسار رما کے ک۸د از غضب عصزم اغصضس 
سسوئسی من آید مگ اواز نسخغسست 
عسال ےم صورت زممعئتیغافلنتد 
مسینسداننداز می ک انلربطون 


تكم_مممہےرخغ-ص گتردد از اذن السسئۓ 
صررتتےقییےلتسن راقسبہلمۓیے 


صدصروربسساشخدبپساک از چند چون 


سر امسورقسدر ب۔۔اندستق۔ش نگار حساضسر آیسدپیبش هر قطب را 
صورتی لیکن چسون جسان پساک از قیسود چسون محیسسالسسی کسو مصسوردر شھرہ 
سر کے اومسسرھسون چس سمسانہی شدہ بی بےعسرازنسورروحانسی شہہ 
ہہے.۔۔الہمارواح راصسورت بسود لیک پ.ساک از ست ظسسر ککسرت بوہ 
آفغ۔۔۔.م۰اب ڈات ڈ۵ارذڈزھھےے ا بد۔-حسر قسدرت ظساھر آردقفشرما 
بے نے ان انوار قدسے وارداسےت لیک جسائست شب پسر آسسا بسارداست 
برمزاجسردگوباشدچجوبرف کے بلمائد سالے ازھے شغگرف 
ہ_ے ف فستےے تسسست پیسٹٹش افتصساب گسربنسری پسٹسس وارقسی از اح جصاب 
بسرف خہود بسگذار ود خورشیسد شو سام سن راہشسکن وج مشہد شو 
من شسکستسے ج_سام تن جسم گشتے ام شستسے دفضسر رامع لے گد۔ ےا 
صسر اسورازمےنبسدرس کسائ-..سات ظفل سا آمسوخت علم هر صفات 
چونکے ازبسر کرد بجد اض کر مسدارس ھسر شسون ریسافت جسائی 


لوج دیگس رسای گیسسرد مسدام 
حسکسم من جساریسست تسا آہے تضور 
مین یسرم کر سسمسساوات وزمیسن 
و یک خسم فسسادر ونیسم از حسق جدا 


طفل دسست آموزمن‌ھصرصبح وشفکام 
درتے ورو در قسضسےائی فسرامسرر 
قسدرت ماکسامل اسست ای صصح بیسن 
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از ےمےمےےےےےےس_۔_ مہ 9ں سے 


وتخبرنی بما یأتی ویجری 

کى. آگاھم از اتیسان خویش 
آرۓ ننفلان ازہشست آیددر شکے 
آنتفسلان میسسرد بتسعصلذدیسب کثیسر 
رآ۔سغسلان تن را زار ۵ جسان شود 
درفسلان سساعست وبا گسردد پسدیسد 
وآانسفسلان راشسوکست وشساصی رسد 
وآنسفسلان زارتیس علیےا دھمسضسد 
جسان آن پسسرد بنستساوج لا سکسسان 
فمچسین تشسریحح فسر امسروشیسرن 
الصےساسیآٹں چےرن بد۔۔ایجابی رسد 
زرنےے گسزیسی رغسصست قطسب زمسمان 
بى.از گسردد آن قصنضففاازمصکےوم ار 
یک صجوزہ داشست طفل علم خوان 
کسودکسان مسکتسب بسرائسی بسردن آب 
ازف٭صسىى۔اآن ظفل در در یسسےافقساد 
کون معلےم گوش کرداین مساجرا 
سریمسادرارودویدوعسرض کسرد 
گسفسست زن خسزف مسسسازو شسادبساش 
وکى می ہب +ورتضدمبت 
صکسرپییبسم ےودش کککىسسار آبروزن 
ڈرزسسن لیک نے ورسش۸دسدر 
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وتعلمنی فاقصر عن جدال 


عسرض دارد پیسں من جسریيان خویش 
واہفلان راجہع شودسونئی جہسسان 
رانسقلان درعسالے افرازد علےم 
ب۔۔.ےامسسلاسسل قی ھا گے دد اسر 
غسرق در ب۔-حسر شھسودستسسان شود 
درفسلان مساعےی شرودقحصطمزبید 
رانہسفسلان را ڈل و اکسر ای رسد 
وآانفسلان را درتےےے سسفسےلانھهھسعغد 
جسان ایسن مسانے بسجیسن بی گمسان 
ملصمہ دارد قعصضائتئےیپسرفنون 
ر ےت آزمن بھر بسابسی رسد 
صغضمےہ۔یب؛ آرذیبےلیے؛۔د ائترچین 
گسرجچسے چسون آبسی روان گسرددبجو 
پیسسش استہساب ود طف لہ جساودان 
سسو لی دریسار و ٹھسسااندازشصساب 
غسرق گشست ویک صسلائسی بسرنسداد 
گشست ترسان از قمصاص وخون بھسا 
حسال کودک بےاتسےامے روتںٍی زرد 
نقخ بیمازلوح خساط بسرتسراش 
نسساضسرم آگسے زسرنمےاسض8ی 
زد صسلائسی کسای ولد آسوتی من 


امسسےےهده و اسحمےے اد بن چآچج_٠-.هادعںبلسعحادر‏ پہےےدر 


0 
ار 


سرد حمیسران گغے وہرسىیدبخاز 


این جہے صورتشد کےاین طفل غریق 
گػغت ‏ من قطب زمسانےم در رجسال 
اپہدتچتین آئیسن من بساشےد کے قدر 
واسٴعسائے از ىضۓ اشسکا۸اررا 
آخسرای سسکسرمکن بسامن جدال 
قسوت اقسوال سن ز اقسوال اوس 49ت 


ایاغ رر نعغمے۸ر اهؤ۳رسشسے 


شسادمان ب.4اش از طخرب وصل قدیم 
سسرفسرازی کن دریےن و آ۔جھسان 
ہے نی۔۔۔.۔ازی چیسسسست استخراق جسان 
ھرکراجىجان غضریقبحعصرنورشد 
جسان کے شلمستغرق دریائی نور 
جحسان کے ارومستغرق جہانانہےەشد 
چجون کے+شمعھوبیرپروانەسوخحت 
شغمعئے:پسروانے کی را کرد گم 
آن نیسسسازش شىسد مبسصدل بہے۔تاغسئ سا 
بے نیسازی تنسو کے شسصی کف زج۹ان 
تر جچہودرمہمسانے یی فقتامادرعخہدا 
اسے وصف مساسست بی رنگ صفضات 
ھر کےابساوصفمشودفمتائیفرد 
7 ١ز‏ ذات صصق داردائسر 
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از صسلایسست ب.اتسو شسد دردم زے 
رہم 
بسغیسر بسشوڈم آزیسن اسر ہےے, 
کی سےا انسری لحسساز شنسرروی 
گے گذارم 4ر رضسسای-سسہ ؟ہ .- 
حکماقفعسالمن زافعسال اورسۓ 
رر عالے یسےم گسر یں 


گ٠‏ ج- ورافعل ماتشاء فالاسم عال 


نسوش کن صھی.ائسی از میسخسانے شوفق 
چسون کے جسائی یسافصضی انندر صریم 
بی نیساز انفگسار محسود را چسون شھسان 
در حسسور پیسسکس سران ب._سی نشغسان 
سر بسن مسویسسش دو صدمت صررئد 
سربن ہویش بود صدشمع طرر 
شمے رویرسش دیسدہ وپسروانےەئے 
ڈرفیستتسان بسقسا شضمعس خر فروخعت 
پسس انسا السسور اسسثئ لافےخں دسدم 
هیسن غضنی بساش ای کەتن کردی فتا 
اسر جہےە خواهی کن بحکمای کاسران 
اسحم مسن عسالیسست بسی چون و چسرا 
وایسن صفات آمد دلیےل عین ذات 
اقیسست گسردہ چسومسا سکتسائے سرہ 
ڈات حسقیسے وز خحسود رفس بسەر 


کد 77 


: القادری 
ری گ2 : 


ہے ازھستسی تن رفت-ے بسرون 


رمسخگُکژکھۓےھںیئ 


ایومریدمھسان متضرس از ھچ کس 
ارکےام ض۴ر زہ گے خسائف بساش 
عرفادشمن گے کن وخغورسندشو 
دشمنن کو ادےدرون سیسۓےسے اسست 
دان کے آن اعصدی عدوک نفسسس تست 
سے۔الک انئسدر گےساز زازان گےائسزی 
این جیٰساد کسافسر ان اصغسربود 
درجہیساد نسفغسس نساپساک ای دلیسر 
گرجچجے احزابسسش قری سحکماست 
سا کكکےاتبیسے انسدازروعالےیفمتم 
وقسست بیسکساری زنسم شےمشیسر حکم 
زانسکسے رمسی مسابےود رمے اللہ 
جون خداب۔اعزمخود کاری کند 


آانکے احکم عاکمانربب+اغفنا است 


کے او پیسدا اسسےت در احرال یسا 


غیسبر راہساج لو عیسن الیسفیسن 


میلرمسن صفدریخضواهیم گسرد 
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درہٴ سی... ہی مسق آم-سے۱ے۸ درون 


کسسوب سورالہپسست ازونگ وجسسوۃ 


زاتکےەمزباتوشدستمھمنغس 
خسرف کے سسازاز کك_سںغمسازواش 
نسی بے بیسم ھیسچسکسس پےابند شو 
ازتمساماعدافزوذنتسرکیسےْ است 
سکنددر صلح جنگ بس درست 
غسازی آمۓد گے رج گئتے لاضری 
وآن چہ9(9(ساد روزو شەسب اکسسربسود 
لاتسخف قنطظعا کے خراھی گئتے چیر 
لیک حسزب اللہ مسدامے ه۔ست چسست 
حملےمسسےاز(روقےاتہل اعداشوم 
تىصٛورت مساراسست دائےم زیےر کم 
ٹیسر ع+ى‌سئی صدفب اسان اسست راہ 
کیسست گے خسود دسست روبسروی زند 
گسر کشد در زنسدہ گسرداند رواست 
قدرت جح قےی نمگرز افعسال مسا 
می گدازم مج ومومازذارھین 


قلعقلعن خبری خواھیم کرد 


عطانی رفعة نلت المنال 
بساش سساضسون در اہشان کبسرہے 
ےا تی از ضصروف کل درعے, 
امن راب..۔ےر خسوف ھستسی چیسسر کس 


اسن رو ب:.۔مسود جسسان شد مسست نیست 


۱ 
مریدی اتخحفی اللہ ری سی 
ای مسری لد من متمسسرس از ضسر بسلا 
در ارادت نمےسن بشےےسے وال۔۔ق قحمحمحْدم 
لایسمنۓ آبسادعسلم راسسر کن 
خوف ھستی راست چون شد ھست نیست 
ہسسر کسرا جسان از کسسافسنت پساک شد درہیصف_سائنسی سسر مسدی چ الاک شد 
نسےی بیمسائسدش بساک اؤاڑخےم فِا در بسسس اط پیسسخس ودی عظسزوعسلا 
ہرگیگازاستٹی مصترہےارھا جسان جسان جان بیافست زین آٹسارھما 


وان کےەفکرف گئٹتیےمجموع وسلیم نیسسست دردل او زحلس وذنشسسر بیسم 


لانسخف ای آن کے فسانےی گے کزز وج ودی بیسوفےابہگ ذفققے 


کان خدارندی کے رب العالمین است شسکر او واج بببَرارہبابیقین است 
شکے اررا گےرشمسارممن مدام کے اذاسسازم بسعسمر آنرانمسام 
داد مسسسارا ہ ے۔۔۔مسست شسسان از کسرم نسارسصدمسقے دی ادرق+م 
س٭ضصل+غسام۔۔اآن نسود سہسم وزریق سفق ےس دخ -۔۔اصسان صضصضمسے انوری 
سم مءےقفلاب صررت رنگ و آب سبنلعقے لےدغقغرواص ہم لئے درض4ِ۸اب 
تقےدلمظهھرشا4اساننوربرق مسقح صد وحسدت اس۔ساسسان فسرق وضرق 
او تنس اش سسائسی کخ ٌ انےحواررا رار ب--حسس ود زد آنہمے ئڑ آناررا 


طبولی فی السماء والارض دکت . وشاؤس السعادة قد بدال 


کوسسل ط4 ہ_۔الا ونشغیمےب سی نسسوازد صدم ام زا جےلال غی_ب 
آن نے پا کوسنسعادتٹمیسدھد بسسسدگسان راشسان شس و کست مے دھد 
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نٹ اک ا ہک ح ہہ کہہے کور کہ ا 


7-۳ رموز القادری ۱ 

بہہممر آورد در رنگ ظھسور 
سبسائہی ۔ہسسال روصسسانسےی من 
درد دورسسر ضمککكسژ لد غفضغلخغلےی 
غفلغلے این طلھائی خوش صدائی 
ہریضہان گا ہے بریےا شود 
تغمےھهائی صلمنمے این زیسروبم 
نغمپائی کانسدرون اولیہ...ا اسست 
بسربطل شسان راھسوائسی سسرمدی اسست 
اریغ9سسون وجسد حسسال صسساشقسان 
سمسلحىعگسسات قسدس ایےن قسائون راز 
منسطسربسان عشق این سسرہ3ہائے را 
آ٥‏ زیسن نساقسور کل کودایم اسست 
.انگ چسسرخ چسرعخ سے دولاب دل 


مچرصورایۓن دملدامےەپنيلان‌برود 


شقربلادحق کے ارمعلوممااست 
زانسکسے وقصم پیسسٹشخ از اظھ.ارمن 
بلک ہساشےداتعتکےا ابی نش۹4ان 
بلک +ہقملکمن اسست اندر شال 
مسلکمساسرملبود کا خلیت اسست 
عکے مادر کٹس ور روح!سانیلسساں 
حکممےانہکسافلابےوددرھسربلاد 
یسسش زین ایسجادبودم دربطون 
آشسبےودمبداریسائسی قصدیےم 
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ای-ىچسےبیسن شسان صدارت تےسانشور 
شسسورشسے دارد ہب۔جچسسسسسانسی مسن 
جرونکے دربسزم گلحسےان بلب لی 
شسورش افک می درارض وسمسائسی 
وایین طلرلحظببرغضوغابود 
قلسےان رابیسےکک .م+صم بتکم 
بساک ازضصرت است گونامتھااست 
صرت این طبوروحصی ایزدی اسست 
می سےرایسدلحہن رحہدت جساودان 
می نگ سج در دل شب وفسراز 
بلدہسےىااز ذوق وجچسدانزفخا 
جسز و جسزوش صدشغب راقایماست 
اسےخٰدل راے )از آو ".ےل 
بلک صسور خسود کفسایت زان بود 


ووقتی قبل قلبی قد صفال 

زیر کے وسر بسرمسحکوممسباست 
کےرد صسافی بصرمن آن ڈوالمنن 
تسختسکثااماهھسٹ ملک لامسکان 
منشےدمسلط ان ملک لایسزال 
سک ہےاینترلحصمص+ًیےتزاشےمےت 
نافن آنماجچہرونینکےە حکمحاکمان 
چجسے درارواح جسسد چ ےہ در جچسےمسساد 
سےسرتےکویبین رابەانستم صمون 


مرج محسسادتٹ رادرونزبردمعسلیم 


ل 


شھسسےوار صسرضصے تس زیے ذات 
بسو الیبشسر گشتیےم ھسم نسوح وخلیسل 
یسوسف ویسعقسوب ادریسسی بسدم 
مثسل زکسری_ا ویحیسی بسودہ اہے 
از در شک ل مےحسصلد آمدم 
حیسدر و حسسن وحسیستم خوانہدہ انےد 
حسالیےااین جصلوەمظھرمن است 


نظرت الی بلاد الله جمعا 
دید ام ملک عےاداراسےےر بسسر 
بسلاد رع سک ون وب عار 
شھمچسیسن از عصسرش تساتجت الٹری 
قصلےب عکارف رہےتے دارد ہستسسان 
نف ے احمےد لا یسے رب الکریم 
لیکگۓ ار گفجصسبمقلبموستان 
چسون ز حسادث رست شد جسانش قدلیم 
جسوفہسر اندر عصرض کسی فایم شود 
وسسعست دلمسی تسوانسد ای:چسنیسن 
جون‌فتساشدھتے این ‌مغفصل 
این جھسان مسجموع صررتغخانےەاست 
گر+بمعلىیے وارسسی بساچشم حسال 
انكسسسال این جھ٥‏ لان وآن جھسان 
ےن جو گٹتےم متص لا ب۔_اسسر ڈات 
مےسمعےانےی رابچشمانیقیسن 
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سردورآگس زس سز 
چجسیرن ذبیسکےح ا۵ ف-_ریسان جے یے 
یسون.۔س وایسوب وجسر جیسسی ہے 
ھےم مسسح وقست ومسوسی بر 7 
غارچ مسعسراج سسرصسد آہے, 
زین تلسون در ت_-حیسر مائسدوا نے 
ص-سافسی د۵ل رتے انسوار مسن اسےۓ 


دانىتےے غسردل تمسمسعٍام انےدرنظے 
ذرہ سد در نظر مساز عبص.سار 
ڈرہ سسادیسدم ز وسےعست چسشمیفا 
کسانسدرو مسحسوند ایسن سر دو جھسان 
فے الہمۂ ‏ والارض بسالہذات القدیے 
مسویتی کز خودبر آمدبےی گمان 
بسس دلسش شدمستدشا٥‏ عظیےم 
بسلک عسرضشڈش معکصے داپے بود 
زسسعسست چس بودفضسےائےی آنواین 
دامسن از فسضلل صسور چی چیخلافقعم ےم 
قےلل صسورتھسا دریسن ویر انسے است 
بتگری این ہفص رااصال 
ہ۔۔افد انےےدر چشسم حسسال واصسلان 
متحصل ددم مم ذات ورصف۸ات 
ڈی- دہ ام در ادہسےسسسسال آن وا__۔۔۹ن 


وکل ولی لە قدم واتی ..... علی قدم النبی بدر الکمال 


ورعہزیزی راطظریقے داد انےد 
فےربہسکرمرابےودمعسراج ٠١ہ‏ 
رونسی سر سسالک بسوئے راہ خویص(ش 
دےرعغم۸فہٌوول را دران بستسےسان راز 
ہیسن احسد مسن رسسل ہے فسرق نسی 
آفتے_اب قسدس ذات کہےے )ت٤ا‏ 
آن بتسا بستسان نم۔۔اید گرم تر 
دربہ۔۔۔۔سارش مسعسسدل گسسردد خیسسال 
قعے جسنۓ اقےوال اسےدامغعتلف 
آن “رسکی گرید کے لااخصے ٹنا 
آرپکی گویسائی اعظم شانیست 
آنزبکی گفتسانا الحق آشکار 
آن بسکسی گےویسد سلسونہسی سسر ذات 
آن یس کسی زنسسار در دسر بیسکشیسد 
بن عٌددہےم‌بسسط رز عطسارشد 


نررلسی رای زلےی بسامد جہدا 


فسرانسدام صضلمی کزرقعلہی شدم 
ہل صسادث راز بسن بس رک38 ى.+۸: ام 
عسلسم گسریک نےکتے احصدیبست اسست 
فسسست الا الله این لم شسسریف 
کسرنبےےابسات رسد سان رلسی 
سر کے خرانداعغلم الیبسسات شھسرد 
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فسرولسےی رامسسجزلے ب بہھسادہ انسد 
سر طسسلب گار خےدارارسح وراہ 
روٹی مر عغارفبہمخزلگاەخویسرؤصش 
مخ زلسی بسرش۔اخسسار امتی از 
شمےس جان رامطلع ازیک شرقنی 
میشودطالعزصسداضق سےمسا 
درزمستسان خوئی گرم ‫ےنرمتر 
مہتوی مسانحد بجسلالٹْ ب۔۔اجہمسسال 
آؤ کے ہے ال وگ سز اضف 
آن یسکی گرید کے انی فی الفتا 
وآن دگےر جویسائی نفغی وفانیست 
رآن 9ر آرردارراسہےیربہٌس۸اار 
آن دگےر گوبید کےبگذرم از صفضات 
وآن دگسر خسود ہسوسست از سسر میسکشہا 
صحرل-سی ب-سی سسسر دریسن اسسرارشد 
سزلنےالشلدمقےامبںصطفےی 
رز مسرادٹ جھسل نسن یسساک آمسدم 
زانک در لم قسدیسماززذد ام 
جہلہر؛ہنہرررخ صسمسدیسست اسست 
کساندر رو گسردد۵ کسسالت جانلطیف 
بی غبساری مشلدچراآلیے ہے جلسی 
ارکف۹-۔د طسی ذ۔سامے نفاسی وجرد 


مٹنوی رموز القادری أ سے 





سس شودقطب المداراندر جضان 
چرونکے مۓ واخوائند٥‏ ام صلملدن 
ب۔۔۔اسسعسادت لسم یسسزل بسرسیسد٥‏ ام 
ہ۔سافتصے محسویت از سولائی جسان 
شر کے درمسولاسسرابسا گم شود 
جھل ارمستفی شےوددرعسلم حق 
نی گسردد جھسل بسے انسدازہ او 
منزآبروگلابسرونبسردیےمرخغخت 
اؤسسسر لسسولاک زیسد ب-ےرسسسرم 


انا الحسنی والمخدع مقامی 


محن کم از اولاداسۓلطسان حسسن 
مغعلدعسارایتقامویسمکناست 
ھےر کے ازقتح طیسعست رستہےەشد 
سن رمسائہسی بیسسافتصم ازفیح تسن 
کپسےےون سس اپےا حسےن بیسچسون آمسدم 
مساکٹیسدستسم چون حسن ال مجتی8ا 
زممسر ھسجسران را چشیسدہ چون شکر 
بوسر این عشسرت بہسایسد خسان فشسائند 


رقعسے ام زین دیسر ہپسر آفست بسرون 


: ۴شغسدم مسالک رقصساب اولإ+|ژثعثلعا 
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زیسر حسکسمسش فسم زمسن صم آےے 
گشعے ام قسطب السزمسان دراےےے 
زان ب,.سب از جسسم وچسان بسرہےرر 
زان سب مسولاشدم انسدر ہے 
بمىگممان ار سسر ور عسالےم ش, 
خشكے او نمابہئتتۃت-ے+ ‏ اسلو حسلسم حز 
بد رکغش ےد ء۔لٔم ازیسسان آوارہار 
بسابے آمدانےاگھانےی از کلےز 


ی۔..افغٗم از دولست دلتستاچروتدنعےت 


واقدامی علی عنق الرجال 

گے ام ظےاھے در ااکہستساف زمن 
اسل دل را پ۔۔سائسی مسن بسرگسردن اسست 
ار ب۔-حسن مسرمسدی پیسوستسےشے 
پسس بسعجان منصوب با حستی شدم 
عجام سر سار از ملامل ارتعلا 
نتلخی جسان کسدن آمد خوش الر 
کسانسدر و ذوق بس آیےد ہبڈ 
دسست از لےذات ھسر اسکان فشانےہ 
در مسق سام فسسرب حسق دارم سسکسون 
جسلسوہ گساہ پیسخسودی بستسسان سن 
وار مم سد از رایستء فسسرمسسان حسق 
سن مس حسم مسولسی السوالے ای فا 


ٹھاڈ' سے 


و_-..0.0.-2.2...30..00.000.0.0.۱0.--ح00303-3ااا 0ای ...سرت تس توسشسژججییہ۔--×؛: ‏ ہج م۔و.ت:---ح- 


مٹنوی ز۸ز القادری 


پونکے+من سرتساج شاھان دلم 
سحااںلساضصان ولایست سطہلقیم 
افەىس-م سللہطسائنیسملسولاک ضۂغ 


انا الجیلی محی الذّین اسمی 


لن کے جیلسی ام ب۔سجسولان آمسدم 
اسملحیاللینلقب ارصاف مااست 
دیین 'کمسال حعسال مشتساقان ارست 
دیسن جچے بساشد سر صاحبدل کریم 
زنسد گی دیسن عشسق اسم من اسست 
اسسےممسساڈذین صفس ارازذنسدہ کرد 
اسممن گے مسردہ دل دروی کگ۱8د 
سمٰے الامےوات اسےم مب -ابےود 
جو تم جولانےی ومسحچی القلوب 
کرو سم سےملطسان اضلیبےوبیبقسا 
زنسدگی بخشٹو دو عالم نام سااست 
کرہ جس بے ودمیسکل عالم صفضات 
ڈات من از مسر سظ اھر جسلسوہ کرد 
بسوی یصوسف من بھسسر بیسراهسن اسست 


وعبدالقادر المشھور اسمی 
نساممسن مٹھسورعبسدالقسادر است 


درظھسرر اسےسےانایےن کسون رنٹ۔۔ا 
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کساہر انم زانکے سلطان دلے 
تسساجدار ساکع سی برحقیم 
نسورفسکصس۸رم ازتےوھهےم لاک شہد 


واعلامی علی راس الجبال 

درصسلالسسست وجسدیزدان آمسسدم 
زنےد٥فس9ؤجاز‏ دیسن ذات کبسریےا امت 
لسر ائثیمات اسےحسہمان اوسےت 
جصذب قصلب ع تارف وجسان سسلیسم 
گورچوخضوریسد جقیقت روششن اسست 
جسلسو ‏ السسات را پسایسسدہ کسرد 
زند٥عہہسان‏ گسردد زا مسا2دمزند 
سکعےۓ المعظے ال سے ال حق شود 
نسسامہ اک مسااسست کشاف الکروب 
رایسے بہسر کو فھ گشصسے بیپسا 
برسرھر کو٥‏ صلداصلاممسااست 
کےناندرر ٹگشے عیسان آلثسار ذات 
انسےدرین تسعداد من شساھیے فسرد 
تھےرقمیسص وصف رابسوازمن است 
اعتےمےل ا دارد پ۔.۔۔ی ر4-ےم کسیسسسال 


قےسدرت حسسالہسےم بےدیع وا ادر ١‏ - 


گفتے ام مشھسوربسسا ایسن نسسام سےا 





ورنے آنےجسا کز صفت نتاثیر نیست 
لیکن از پھسر احصجساب نسور پساک 
اییسن اضسافة ھ۔ متتتطاتضی ضصصتف 
قس‌درم آنسار قسدرت من بے بیسن 
شڑےایداراکسون دمازخودبسرزنم 
گسرجے در ظساقضر سمی گٹتے ام 
جسمےمواسےمما۵عمے جلبےابمااست 
جدمساشساصی اسست ختمالمرسلین 
او رسیسدہ بسامق ام اتٹتبقا 
گر تکتقتقی ذات پاش صلی 
حصضرتهھادیالوراسلطان جان 
داغسدارانسسش شھسان فر دو ج(ھ+ائسی 


جسانےم از حسسام لقبےخےح سمےت ب+ى(ِ۸اد 


چونک سلک این جواھر صفتے شد 
رسسز حسال عرفسان مرقرمگشست 
راز فسسسسالہسسی گسوز گ فصن درربسود 
ب کے جحسب قسرت ادراک رالسی 
ہسسےردم از اضٗ۹کسےال رمسدت بیھسسررور 
سو جسب نسائید آیسل رفسال خغربش 
چون نجلسی شمع دل بسرہسالسی شد 
گشست ررشن این جچسراغہعرلہھت 
بہسر نتساریعخ استسرالسی ایسن نیسسر 
۱ رحدت مستری شسد جساردان 
ای ضفیسالسی آلئت-۔اپ بعسنسرفی 
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پےردەبسررخبستسہےه از تسفییسد ےو 
غد گے مد فادرم بساذکسر مز 
جلوۃ اسسرار حکمت من بسا‌ہے 
ند-ےعےسےر )ا انہےی اننٹسثےباالقادرزے 
دربسطلحسون اعسلامسعسلا گے | 
مساررا اورمصاف خودالقساب مسااسئۓ 
صصسساحسب عیسسن کسےمسالات ویسقیسن 
راکشیےد٥‏ غلحتق حق راتہےاصفا 
کےمرسسدی کے ربمسعراججلسی 
خسےواجسسے کونیسن ٹ-- ٤١‏ لا مکسان 


بطلن بسائتشسربسح ظاھر گفٹئۂ 
پبلا 'رسرزالقادری؟+ہرسرمگئت 
عسفسل ازسسا بسافصسےٹ معاررہرہ 
گشست دل شساغسل بسدین ئل صفالی 
نسی کے بسا احسوال وحسدت خوض الر 
شسرح کسردم سسر ذات آن عشضق کہسش 
نسرر عسسال فسکسس ور آیبےلاىی ود 
بسسزم سان زرپسر ضہساشدعالِت 
لے قاع ٢سس‏ رحدت جلر؛ گر 
کرد روشسن فسم مسکسان هے لا اسکان 


جسلر ات فی ظسلامےات درلہی 


9ےک رس سے ١ٹ‏ سس سے س٤شسسسں‏ ہہ __ے 


ری رموز القادری 
,لام شسرک مسارااتجے اب 
وارسان از ڈات خسودبسرمن شعساع 
مان۸٥‏ ام در .با٥‏ طبےع ایسنک اسیسر 
لطلف کن بخحش استقامست جانررا 
توبسمن افسرب زان مسازؤمن 
آسسابٹبےثا ظلسلہہمست ھستسی بسسوز 
سمیےمبےرھمزنں‌ربدعخعشمنعجسات 
رب-سرمشظہوت-سسابسساب مم راەدل 
یےاررم ب۔.3ساش ای مسعیسن خساص وعام 
شسربست از جسام طسلسب نسوشسان مرا 
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درور هب۔.سےس۱سدارد مسسسسسرازان افعمےمعےاب 
تسارسدبہسادل زنسورت انتسفساع 
ببسارسےن اعمطاف دسست بسابگیر 
تسامشتکعاسلجہلرەعہرفان را 
'د۔انم.د ام دور ارزتے درومبہدن 
لیےل کگےے,رت راہےٍل کےیتبسےسرؤژ 
رار٢ًان‏ جسان راز تسلوین صعمات 
از ہث.......۔۔۔ن غسافلشےوم آػەہ دل 
مادی رییہلدی تری بھسر انسسام 
آبہت وحٌےدت بہمے ام زان منسرا 


اعلموا یا معشر العارفین والعاشقین والطالبین انی عبد ضعیف 
طالب الفقراء ارید ان اکون داخلاًفی زمر ارباب الطریقة وماھرا 
فی رموز اصحاب الحقیقة. فاصنف رسالة سمیة برموزالقادری 
تشریحاً لکلام الکریم الذی صنفہ سید السادات رفیع الدرجات 
سلطان الاولیا برھان الاصفیا کریم الاخلاق عمیم الأشفاق هادی 
الطالبین مھدی السالکین مولانا حضرت محی الدین قدس الله 
سرہ العزیز بمعان موجزة ودلیل قلیل اذ یقال فی شانە لھا معان 
کموج البحر فی مدد الإ ختصار اولی لثلا یطیق الافھام ان یعبرھا 
کماھی وانی مترصدا بان یذکرنی عارف بدعوت العرفان حجن 


8 606 ۹80۷۷۰۳ )) ٠۲ 


ینظر فی هذہ المختصرۃ وکان اتمامھا فی عشرین شھرربیع 
الٹانی سن تسع وخمسون وماأتین الف ۳۵۶ بعون الملک 
الوهماب. اللھم اجعل صدری مخزن اسرار کما لک واجعل قلبی 
مطلع انوار جمالک بحق الکریم الذی ھدینا الیٰ سبیل وصالک 
برحمتک یا ارحم الراحمین. 
تمام شد نسخۂ رموزالقادری بعون اللہ بید الحقیر پیر محمد فقیر تاریخ 


بیست ھفتم ماہ جمادی الاول ۱۲۸۰ ھجری. 


8606 ۹8۷۷۷۲۳ )) ۲ 
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سوی ڈدلکشا 
حمد محبوبی که ذکرش دلکشا است _ باعث تفریح طبع و جانفزا است 
خوش بگیر آن را فیض مطلق است 
فیض مطلق یاد مولی آمدہ یادش ‏ از 


حان فزائی طالبان ذکر حق است 


آمدہ لاریب در مصحف محید اذکروا ذکراً کثیراً بس بد ید 


فول تعالی : يَا یه الذينَ آمتُوا اذکرُوا الله ذَکرا کیا وَسَبَحُوهُ بکَرَةَ وَاَصیل 


[سورہ الاحزاب 33-آیت 41 - 42] 


بس پدید آمد کە حق فرمان داد 
اذکرھف ذکر بیحد و شمار 
یا با پاکی نمائیدش مدام 
صبح و شام از ذکر مولی لب مبند 
پند بەہ پذیر از خدائی بی نظیر 
خو مگیر الا بذکر ذوالجلال 
و سال خود گذار ای یار من 
ڈوللمنن کو داد توفیقت نخست 


بجست خدمت از تو اگر امت نمود 
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مومنان را کای شما قوم رشاد 
در غم و شادی نھان و اشکار 
چہ شب و چہ روز چهە صبح و چه شام 
آخر ای غافل ز حق پیذیر پند 
با خدا خو گیر باخود خو مگیر 
ھر دم و ھر ساعت و هر ماہ و سال 
شاغل ذکر خدائی ذوالمنن 
وانگه از تو شکر آن توفیق جست 


ذکر کردن خویش انعامتك نمود 


۔ مہ مہم ہہ ۔سسےے_-یلىىىسىإًْٛٔ‪٘‪‌سھ]۱۲ھطتوو<فحممجچچچھھھ ‏ جڑتسسے 
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شکر انعام خدا آور بجا 
رمز پنھان فھم ای مرد طلب 
ھر چه یزدان امرکرد از دین بما 
چون نماز و روزہ کانھها را عدد 
ھست هر طاعت معین باحدی 
زان سبب گفته عیان ذکر کثیر 


مثنوی دلکشا 


باخت ہر ھا معین ان احد 
ذکر را فرمود بی حد واحدی 
از زبان مرسل ‏ مصدوف_ بر 


ذکر کن هر لحظه و در هر نفس 
بشٹنو از حق حکم ذکر و ھل ھوس 


قوله تعالی: واڈگر َہِكَ فی سك تَضَرُعًا وَخیفة وَدُون الجَھّر من القوْل بالدر 


والاصّال ولا کن مُن القَافلينَ [سورہ الأعراف 7۔آیت 205] 


ذکر کن پروردگار خویش را 
ریش ہستی تو ازین مرھم نکو 
نسخۂ این مرھهھم مجرب آمدہ 
ذکر خفيه مرھم این ریش شد 
صرف کن اصراف خود در ذکر هو 
این تضرع چیست فکر نفی تن 
لاہرائی نفی این ہستی تست 


جون شوی سرمست زین جام خحفی 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


مرھم کافور برنه ریش رر 
مندمل گردد بگوش دل شنو 
صد ھزاران رہٹھا زان يه شدہ 
ھر که باخود بوذر و بپیخویش شد 
بانضرع خفيہه ای عردانہ خو 
خطرۂ ایحاد راۃ برهم زدن 
بردلت پیدا شود کام خفی 


مممسم×مسحص-ص٭َکُأُُٛڈگکج+”‌“ج7بک×مسسسسسسسس مسجچچ_ سچِِےے سے ےے۔ٹ ہلاذمل.مخ۔1خە۔س_۔ 
مثنوی دلکشا 
ہے س-صمسصححححححبوبودددددددددددوسٛسسسھ“سُٔٗٗسسسسصسسسسسسسس سک سےوے‌_م__ سے سس لس 


لیک باید تا شوی ھر صبح و شام 
لانکن از غافلان باگوش ھوش 
کوششی کن در طریق ذکر گام 
ای فلان مردانه شو مردانہ شو 
جون شوی مستانه از پیمائهە ذکر 
تا نماند فکر تو جز ذات حق 
فکر را جنبش دھد ذکر کبیر 
زمھریر فکر را خورشید ذکر 
گرچه فکر انجا نمی گنجد که اوست 
جون شود اثبات ذات کبریا 
لیک سالک را در اول فکرتی 
ذکر را با فکر بهہ کو کرد جفت 
ذکر جاروب حریم سینه است 


با تواتر ذکر پاک و فکر و صاف 
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شاغل ذکر خفی برعکس عام 
بشُنو ایغافل ز حق با جان کوش 
برنه ای مردانہ ‏ باشوق_ بتمام 
باد شوقش بکش ‏ مستانه شو 
کثرت ذکرت گند شایسته فکر 
بنگری در ذات خود آیات حق 
آب شد از تاب مهھر آن زمھریر 
جنبشی بخشد شوی ز اصحاب فکر 
فکر بھر مبتدی اثباتك جوست 
رہ نباشد اندر و: اندیشٹهہ را 
صاف گرداند ز رنگ و قترتی 
گرد خطرات از حریم دل برفت 
دفع ساز گرد چھل و کكینہ است 


سينه را صیقل کن و از خود ملاف 


ترک ذکر حق مکن ھشیار باش 


قوله تعالی : وَمَنْ أَرَض غن ذکري فان ل تعیشةً ضّنکا وَلحْشرُه يَوْمَالَْيَامَة اغمَی 


لف 
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[سورہ طه 20- آیت 124] 


مثنوی دلکشا 
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وؤفففکلاکساالا.ٗع عھھ ھھل رو صصلتلههههههحسسأًٌسأس سے 


بشنو ای غافل وعید کردگار 
پنبڈ غفلت بکش از گوش جان 
گفت حق هر کس کہ اعراض آورد 
تنگ گردد بھر او راہ معاش 
تنگ چون گردد معیشت برکسی 
این معیشت را دو معنی ظاھرست 
معنی لفظ معیشت شد معاش 
لیک پیش دلسث 
وانکه روگردان شود از ذکر حق 
وانکهە مشغول است با ذکر خدا 
شاغل ذکر است صاحب ذوق دل 
اتصال بکل 
صورت او روغن آسا باقی است 


عارفان ذویق 


یافتكه جزو او 
ذاکر است از راہ صورت و اندرون 
من راآنی فقد رای الحق عیان 
دگر ذاکر محو گردد عاقبت 
ذکر کن انفاس خود ضایع مساز 
1 مگردان از نعیم حاردان 
رو مگردان از کرامات کثبر 
این وجود تست اندک چیزکی 
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پنبة غفلت ز گوش دل پر آر 


شرحج من اعرضص :شنو از شارحان 


یعنی از ذکرم تمتع کم برد 
در غم و اندوہە باشد ابتلاش 
بودش - از زندگی بہرەہ بی 
بطن قران را محقق ماھرست 
این معاش آمد بہ پیش عقل فاش 
وین تنعم ذداکرانرا' حاصل است 
رفع کی گردد ز خاطر او قلق 
باشدش حمعبت دل دائما 
روح او باقرب حق شد متصل 


روغنش پذرفت ‏ تائیرات گل 
ورنہ چون گل بوئی خوش را ساقی ست 
جمله مذکور است بی چون و چگون 
زان شاہ ‏ مرسلان 


مائد 


سب فرمود 
مذکور قدسی 
رو مگردان زین چنین اقبال و ناز 
مگردان کرامت بیکران 
گنج ر بستان بدہ چیزی پسیر 
وا بقا شامی کی 


ان ماہھیت 


رو 


از 


دہ 


کاؤس 


دہ ز دست این روان را در گار 


۲آ١‏ تحص جٔسڑسسسسسےےےے ےچچتےککصٹص۔ص ٣ع‏ ےک شس 
_ سح ڈڈکُسحدودددددأدسسسسوسسصسسسسسسسسسسسسس سس [أپ_پ_أ_ۂمے ےس سےےےے سسصسصس۔-۔‌ 


نا عوض یک دی بە بینی صد بھار 


عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 


آله وسلم مثل الڈذی یذ کر ربه والذی لا یذ کر ربە کمٹل الحی و الممیت متفق 
عليه 


تاج فرقٗ انبا و مرسلین پیٹوائی اولیا و اهھل دن 
شاھباز اشیان کبریا سجدہ گاہ جان جمله اصفا 
خاتم پیغمبران شاہ رسل هادی سبل حقیقت ہی بدل 


ھر که در ذکر خدا شاغل بود غوطهە زن ان بحر بی ساحل بود 
زندهۃ ماند .با حیات طیبه متصف .با وصف سسحانی شدہ 


وانکه از ذکر است غافل جان او دور ماند از رتبةف عرفان او 


گوئیا او مردہ است و بی خبر 
ذاکر زندہ است غافل مردہ است 
ذاکر حی است غافل میت است 
ذکر مولی باعث دل زندگیست 
نرک ذکر آمد وبال جانھا 
ترک ذکر آمد کسوف نور دل 
ترک ذکر آمد بمعنی مسخ جان 
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از مدارج عالم جان چون حجر 
غافل از سردی چو یخ افسردہ است 
مردہ شد کو غافل از ماہیت است 
مایڈ آزادگی و فرخندگیستٴ 
بل کسوف محور ایماتھا 
انھدام خائة معمور دل 
کوری باطن فزاید بیگمان 


سسسسّ-”-ٗژژپأتتسسسسسسسسسستسےشکسحٗحٰإڑهههسکسأؤسھے 
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تسےنے- ےہ سکس مم سستتستسش س ۹ںصسنتمے_ 
ذکر مولی روز شب کن ای سعید ذکر بخشد گرب با شخص ببر 
ذکر سرمايه سعادت امدہ ذکر حق_ دفعًٗ شفاوت آآبد 
ذکر حق شد نردبان آسمان ذکر جان را بخشد از ذلت مان 
ذاکران را شد ز سینه فتح باب غافلان ماندند در رنج و عداب 
ذاکران سلطان ملک جان شوند غافلان پا بستف طفیانذ شوند 
ذاکران عیش نھان حاصل کنند غافلان خود راز حق عاطل کند 
ذاکران را وصل با محبوب شد روح غافل زین طرب محجوب شد 
ذاکران ہا وصل مولی خورم اند غافلان ہا ناامیدی ہمدم الد 


ذکر کن یبیوسع ای مرد خدا 


تثانمانی از حیات حان جحدا 


عن ابی ھریرۃ رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ان 


الله تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی و تحرکت بی شفتاہ رواہ البخاری 


بشنو از جان بخش جانھا مصطفی کو بشارت داد ماذا را از غندا 
کاین چنین می گوید آن رب کریم . مزژدۂ مر ذاکران را در نیم 
گفت من بابندہ ذاکر ھمدمم چون کند یاد من آن دل دادہ ام 
چون بقال قیل من جنبد لبش این معیت ہست لاشک منصش 
این معیت نیست ذاتش را زبون این معیت پشتھی الارفوذ 
یحصل عشاق ھذا فی الفنا کیف تدر کھا عقول باال:کا 


کیف تعلقھا قلوب ‏ قاسيه لڈیسٹھا کل نفس . اسب 
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۱٥۷۱7‏ دہ سدحئحعنعممسسگ ‏ .×۶× سستسح۔ح0حص۔-صتص۔ت تس 


ممصصمسسپپححُ‌جأ/ل٭ً٢ح٭×٭×ەژ×سۃػەۃە٭ەسسمؤوٛو×س××<س+ہس٦ىس- ‏ سے ےے ےےصص ےس 
ان معیت ھست معنی اتحاد داند انرا آنکهہ شد اھهھل رشاد 
کر معیت ہبی خبر باشد ملک وز معیت غافل است اهھل فلک 
إآز معیت را کشاد آدم دری ساجدش گثتہ ملاک یکسری 
زین معیت وافف آمد ان خلیل نار شد گلزار بر مرد جلیل 
ان سےا ازوی جو گشته بھریاب نور ہبود و شد دکبرین آفتاب 
جون معیت از ظہهھوری احمدی یافت مرتبة کمال سرمدی 


شد ازین جرات مفامش فوی عرش 


رتبة سبطین 


حضرت سجاد فرمودہ که گر 


ریحانٰ رسول 


خون ما ریزند قوم مومنان 
ھمچنین زین فوز اعظم هر امام 
تا ولایبت احمدی شد جائگیر 
بعد زان نائب منابش هر ولی 
ایزید و شاہ منصور از طفیل 
قم باذنی کردہ شمس الحق عیان 
وآن جنید و شبلی و معروف کرخ 
میر مروندی عطار و شرف 


ھمجنان در ھر زمان قوم کرام 
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خاکپایش گشت تاج و طوق عرش 
شد سلونی گو ازین راز نھان 


باقت زین حدیکهھ حیران شد 


عقول 
گویم از اسرار ہا عالمٴ خبر 
زین معیت خفيه گر گویم عیان 
ساخته ارشاد عالم را تمام 
در تصور مہدی از نسل شبیر 
گفته زان راز خفی و شرح جلی 
گفت سبحانی انالحق خیل خیل 
غوث کرد القیت سری را ییاذ 
گفته از اسرار در هر دور برح 

ىکف 


کردہ زین میخانه خوش جامی : 


بر زنند این طبل تا یوم ایا 


ہس 


عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم اذا مررتم بریائر 
الحنۂ فا القوا قالوا ما ریاض الجنۂ قال حلق الذ کر رواہ الترمڈی. 
گوش دارای مومن والا نژاد منطق مصدوی سلطان رشاد 


خسرو ملک رسالت شاہ جان می دھد فرمان شما را مومان 


عرض کردند آن صحابه با ادب دو خقؤر حضصرث عحبوب رب 
کای کلام تو کلام کردگار در دل ما از جمالت صدہار 
بازگو تاویل گلذار ‏ حنان غنجةه دل را جو گل رو بشگفان 
در حواب ان عنادل خوشنوا غنجهۂ لب را کشاد آن دلکٹا 
گفت ای یاران عراد از ہوستان حلقةۂٴ ذکر است مرقع دوستان 
حلقھائی ذکر بستانھائی خلد کار امت آن دھد چون جائی خلد 
حلقھائی ذکر محفلهھائ ھوست واندرانھا جملهہ غلفغلھائی اوست 
چون نھی پا اندرین حلفه بشوی درکشی زین میکدہ صھبائی ذوق 
اندر ١‏ در حلقة ارباب ذکر اندر او باش از اصحاب ذکر 
اندر آ سرمست از جام طلب تا شوی ‏ ہمدست ‏ ہاکام طرب 
اندر آ با صدق و سوز و وافيه اندرا باشوق و جذب کافبه 
اندر ١‏ بیخویشتن پروانه وار نفد جان بر شمع محفل کن ثثار 
ذکر کن شو محو در مذکور بس تا روی از فوق و تحت و پیش بس 


ھان تو ہا ذکر خدا خوگیر باش حرف غفلت را ز لوح دل تراش 
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ڈق۔-_م۔۔م وووو و جج ےس ے_ئھھئئئٹئیییویٹبپٹوروڑ جا 


مثنوی دلکشا 5و9 
حدم سٛے۔وسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسجیےںپكػػجۓے!_ سس 
هان و ھان کن ترک خود در بیخودی تا بیابی خلد وصل سرمدی 
مان و ھان از خویشتن بیزار شو موم ھیزم ‏ سان فدائی ‏ نارشو 
مان و ھان از عجب تن بیگانە ما بھر شمع ذات حق پروانہ ما 
ذکر چندان کن که فکرت استوار باشد اندر هر امور روزگار 
ذکر بھهر اآرایش فکر آمدہ ھستیتے فکر ترا سدی شدہ 
ہیل ذکرثت برکند دیوار را ذدور سازد حدشۂه پندار را 
زان سبب مامور شد ترغیب ذکر کز تواتر وی شود تھذیب ذکر 


جھد کن در ذکر و فکر ای وصل جو 


سوئی اصل خود گراای وصل جو 


نال العارف رومی قدس سرہ اذکر والله 


اذکر الہ شاہه ما دستور داد دید اندر نار ما را نور داد 
این قبول ذکر تو از رحمت است جون نماز مستحاضهۂ رخصت است 
با نماز او بیالود است خون ذکر تو آلودہ تلبيهہ جون 
عارف رومی سراج العارفین ذکرر را فرمود تحریضصضص مین 
گفت دستوری بدادہ ذوالجلال بندگان خویش را بھر کمال 
اذکرواللہ را عیان فرمان داد گنج رحمت درميان ما ناد 
داد دستوری که ما یادش 6نیم اب رحمت حق برین آتش زیم 
اتی را آب بنشاند یقین نار ظاھر را نشاند اب ھین 


نار مخفی را کە آن حرص و هو است نور حق بنشاند ای جویندہ راست 
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نور یزدان ذکر جاوید آمدہ 
نور یزدان است ذکر ذاکران 
ذکر نور آمد بزن برنار خود 
کی شوی آگهھ ز اسرار نھان 
۱ ذکر شد سرمايیه تحصیل نور 
از تواتر ذکر دل یابد قرار 
در تواتر ذکر عمر خود برار 


از تواتر ذکر حق کاھل مباش 
غافلانه مانی بعید 


پنبڈ غلفت برون اور ز گوش 


جنلد می 


اذکرواللہ را بجان و دل پذیر 
خو بذکرش گیر شنو از حق خطاب 
ذکر حق هر دم ھمی ساز ای پسر 
ذکر حق باھر نفس می کن دوام 
ذکر حق می کن بھر صبح و مسا 
ذکر حق می کن دمی خامش مباش 
کار فرما ھوشض را ای ھوشیار 
ھوشدار و گوشدار ای یيار من 
فتٹھائی ھستی نو 
فتٹھائی ھست چون ہی انتھاست 


موھوم 
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نار 
پھر برفػں فکر خورشید ار 
عقلت ‏ آمد سد راہ مذراز 
تاشوی آگهھ تو از اسرار خر 
تا نباشی ‏ داخل اندر ذاکراز 
با تواتر ذکر شد تکمیل پور 
تو تواتر ذکر کن باعتبار 
تاشوی - آگاہ زان اسرار: بر 
ذکر کن وز ذکر حق غافل ماش 
از مدارج قرب ان شاہ وحد 


اذکرواللہ را شنو باگوش و هوش 
روز بافکر خوبگبر 
تا رھی پیدا و پٹھان از عذاب 


تا رھد جانت ز آسیب و ضرر 


م‫ 


شب یزدان 


تابیابی در دو عالم عیش و کم 
تا رھائی یا بی از حرص و ھوا 
کار فرما ہوش بھوش مباش 
ھر نفس در فکرت خود هوشدار 
رہد جاک تو از رنج فتن 
می فزاید فکر نفس ‏ ۔شوم تو 
ذکر کوشیدن 


۔ُحےکی۷٣٦۳۳۳"كگ‏ کس 


۰ 1 
در ور سزاست 


_.پسححمدددحدودوەەأٛەوسسسسسسسسسسسسسسسس”ص[ك>(٭ە٭صص×سح×حىح٭!ىحى××ںںوس”__ے _س_ ژ____ سے 
1ےس حححححدممممممحًٗوومٛسٗس--ٗصممممٗمٗممسمماژجٗٗٗجیس ج_____چ__ ےس سس لس 


گرچە ذکر تو یرزد ھیچ چیز 
3 برحمت می کند یزدان قبول 
رحمت حق می پذیرد ذکر تو 
ذکر تو پذرفت یزدان آنچنان 
حق کریم است و پذیرد ذکر را 
ھین مکن تو کاھلی در شغل ذکر 
ذکر طالبِ می پذیرد هر چە ھست 
اسرہ را چون سرہ گردد پسند 
قلبپ با راھی اطمینانذ ما 
فلبھا را چون سرہ پذرفت یار 
فلبھا را می پذیرد چون سرہ 
در تواتر ذکر کوش ای مستفید 
در تواتر ذکر مردانه باش 
ذاکر حق باش در هر ساعتی 
حال خود را کم نگرای عشق کیش 
سينڈ ریش آر تا یيیابی نمک 
گرچە استعداد نبود مر ترا 
گرچہ تو نامستوری در طلب 
ستور نامستور کن ذکر حق 
ستور نامستور در ذکر باش 
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لیکن از وی سست کم شو ای عزیز 
مان و هان کم باش از رحمت ملول 
گرجه ‏ اشائتہ آمد .'ف'اموہمو 
کن نماز متتحاضه ای فا 
چون نماز مستحاضه ای فتا 
ای عجب تو غافلی در شغل ذکر 
سر ھا سرۂ> طصرافك الت 
بھر ‏ اطمینان ‏ مال ارحمند 
می پذیرد چون سرہ سلطان ما 
بھر اطمینان قلب بیھرار 
ہو للعجب صراف ستار گنە 
ھرجه داری ار پیش آن وحید 
از خیالات هوا ہی گانهۂ باش 
کین بود بالاترین ہر طاعتی 
شو بھر حاليکه داری سینه ریش 
از نمکدان وصال آن ملک 
سی ہما نا متور ذکر خدا 
بخشد استوارت آن ذکر و ادب 
تا بتو رحمت کند رب الفلق 


جھد کن غافل مباش ای خواجه تاش 


سر موس عفا۔۔ کس 


مثنوی د 


ن ےے۔._- سس ے ‏ کس .ہس سصسسہ 
1 تلپ ‏ را چود سرہ بصرافی ار 


مستور نامستور رو در حق آر 
ھست آن صراف ستارالعیوب عالم الغیب است فار الذورِ 
سر مخلوقات از خالق نھان کی ہبماند باش منصب لی لاز 
ھر جه ھستی اندر آ در بارگاہ ستور نا مستور در پش شا 
از تغافل ‏ دمبدم بی یزار نو 


مستور نامستور درکار سو 


ان مکن در ذکر غفلت ھیچگاہ 


ذکر را مگذار گرچه بیدلی تا دلت یابد نجات از کاھلی 


گرجه دل در کف نداری می خروش ذکر میکن و‌ با دل افسردہ کوش 


دل فسردہ ذکر می کن صبح شام جچوں نماز مستحاضہه بر دوام 


او جو نتواند کہ مسدودش کت حی بلطف خود نہ مردودش کند 


با نماز مستحاضهہ خون روان میشود اندر رکوع و سحدہ اں 


ذکر تو ھم باخیالات ردی جاودانٰ اآمیخته ای کان بدی 


در حدیث آمد کە حق با لطف خویش عفو می سازد خواطر ھر پرش 
اختیار مابود لطف حق در پخته کار ما شود 


ھرجهہ بیروں ز ٍ 


دکو دفع خطرھا خواھد نمود ذکر باب دل بتوٰ خواھد کشود 
ذکر متواتر کند نفی ٴو خطر ذکر بھر تو نماید کلف سر 
ذکر بکشاید در برجانذ تو ذکر افزاید یقین ابقان نو 


'ٌےکھےتے بہ 
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ٛ هه هر سخ ...س٠×‏ ہے ں_ 0٤7۶٣‏ 


مٹنوی دلکشا 99 
س ہہ َکًچ ...٠۔٢‏ ے‪_۔لں‪ں۔____۲٢7_ے‏ 
ذکر بنماید ترا ‏ نادیدنی بشٹوالدا _ ہم مرا :۰: نشیدنی 
ذکر تو چندان که مخطوری بود ہمان و گذارش کە منطوری بود 
أن نماز مستحاضه چون رواست ذکر مخطوطی بخطرہ بی خطاست 
ترک ذکر آمد خطا ھشیار باش خواب غفلت تا ہکی ییدار باش 
ان نماز او بخون آلودہ است ذکر و فکرت شم بجون امودہ است 
شد نماز او اذا ذکرت رواٴ با و ہان مگذار عمر اندر خطا 
باھران حاليکه داری ذکر ساز تا کشاید بردلت ببواب ‏ راز 
ھمتی کن در تواتر ذکر حق ورثهۂ خطرات هستی ساز شق 
تو_ مگو ما لائق ذکرش ںیم خطر دارم درخور کرش نیم 
اذکروالہ مرترا فرمانٰ داد مردہ دل بودی ترا حق حان داد 
کار فرماید کسی را خسروی کش بداند بیگمان شائسته ری 
حق ترا شائستهہ ذکر خویش دید اذکرو ازان روترا فرمانٰ رسید 
دمبلم در ذکر حق می کوش بس نار عشق افروز و می جوش بس 
قال العارف الشیرازی قدس سرہ 
مقیم حلقۂ ذکر است دل بدان امید 
کە حلقة ز سرزلف باز بکشاید. 
حافظ ان لوح محفوظ ضمیر عارف ماھیت ان سر ستیر 
می کند تحریض ما را باکرم تاشوم ‏ سرگرم ‏ ذکرش- دمبدم 
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0 مثنوی دلکشا 2 


گفت صبح و شام روز و شب هھمه دل میم حلفة زگ ۳ 
دل مقیم حلقةۂ ذکر آمد ازان تاکشاید حلقه زلف ‏ درلئ۔ 


کشف ماہیت تعین حکمت ا 


مشکل است این امر بر عارف حل اسن 


حلفه زلف این تعین صورت است 


این معمائی تعین حل نشد 
این تعین گنبد بی در بود 
امیر المومنین 
لافتا الا علی زان وارد است 


ھمت حبدر 


بل بارشادش بھر دور اولیا 
قلعة پندار کو چون خیبر است 
قلعف پندار را برکن تو زود 
قلعۂ پندار را برکندہ گیر 
قلعه پندار را ازبن بکن 
لع پندار را برھم شکن 
, امید کشف راز احدیت 
ذکر تو بند دوئی را بشکند 
ھستی موھوم جز ذکر بیفین 
اکوششی کن ذاکر حق شو مدام 
ذکر کن مرداله در جھرو حفقی 
جون دلت آئینہ سان گیرد صفا 
حمال حق دلت روشن شود 


از 
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تاکه طلب مرد صاحبدل نبد 
سخت تر چون قلعذ خیبر بود 
قلم این خیبر کند آسان بهہ ین 
کو تعین را ز بن برکن شدہ است 
می کند این قلعفة تین را 
بیشک آسان پیش ہمت حیدراست 
دست زن در دامن شاہ ودود 
نمس راکش جان جان را زندہ گیر 
تاشود مفھومت اسرار لدن 
ا تبر ذکر دوام ای ممتحن 
زن تبر: در قلعه وٴ ھم عبدیت 
سی موھوع را برھم زند 
فی کی گردد بکوشش شو قرین 
تاذ رھی از دھلت یوم القیام 
نا شود آئینہ نورش چون صفی 
از جمال حق بجان يابی جلا 


ائش وسواس ‏ تو گلشن شود 


۱٥‏ ...9ص سے سس سےسشسسےسےتتتسٹتسس گشٹ ٹ‌ 


مثنوی دلکشا 01 
۱۱۱ح سے ْٛ کے سچےتتسےتٹتشصتسسصکے-صٹ ‏ ہٹس 
پر صورت که روئی اوری جلوہۃ سازد عین معلی انوری 
او مفیم حلقف ذکر خدا باش برپا۔ در مقام. جھدھا 


سن ذکر دوام ام از کف صهھل تا بگردہد مشکل . کلیت حل 


زال سلطان العاشعین حضرت شاہ عبداللطیف بتھائی قدس سرہ 
پیٹ : 
سذن می سلڑا, واکو ھلذم لاس 
من کا کوک سددیا: کروھیارل جی کن پوي 
موجھائی منطقش دریائی راز 


بیت او نی بیت او اقلیم وجد 


طَ۔ 


رھبر عشاق حق در راہ عشق 
بیت بیتشأ“٭ - ساغر صھبائی راز 


مومن توحیيد را نسنیم وجد 


حرف حرفش سر بسر سوز و گداز لفظ لفظ او حقیقت خوش مجاز 
گر تو آری برزبان اسم شریف عبد را گردان مضاف با لطیف 
شاہە شاھان صدر آراىی الست بھر فرط شوق مھا فرمودہ است 
کای طلبگار وصال لایزال گاە بیگاەہ از تشوق دل بال 


دمبدم می خوان بجان محبوب را 
فست در تنزیل ادعوا ربکم 
روز شب می خوان بشوق وافری 
مر نفس می نال کین نالیدنی 
الھائی تو نباشد رایگان 
الھائی مضطرب در گوش یار 
الف مضطر قبول دلبراست 
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با هہزارانٰ رغبت آن مرغوب را 
کم شو از خواندن ملول ای محترم 
خالقٰ خود را بصدق خاطری 
روح را., بخشد رھی بالیدنی 
عاقعت ‏ افتد ‏ بگوش _ دلستان 
عاقبت افتد ملالت واگڈار 


شاھدش امن یجیب المضطر است 


ےہ .ہ۔ہ۔سس۔.--..ص- ‏ سس سے 


02 مثنوی دلکشا 
__ے۔ںںفمصہ۔-س۔.اص٤٤٦٤٤سسسس‏ سس مم “مس ج‌ٌٛڈٛسسو ‏ تھھ‪ڈکھ سم ھے 
الھائی ذکر جان دردمند حق تعالیٰ را ہین اید ہار 


ذکر سازید ای گروہ صادفان 
لایزال العبد یذکرنی و انا 


مق را افزون کنید ای عاشفان 


اذکرہ حتی عشقعنی از خا 
کریم امد ترا مژڑدہ وصال 


گوش کن ای ذاکر رہن ملال از 

بی ملالت آە درد آمیز لن جامت از مئی شوق حق لبریز کن 
گاہ آە تو رسد در گوش دوست مغز را پپذیرهان گذٹر ز پوسٹت 
تا نفس آخر نفس را کم سپار جز بذکر پاک ١ن‏ پروردگار 


مرد را در پاس انقاس ست غرض 


پاس انفاس ات طالب را جو فرض 
گفت حق ہم فی صلواةۃ دائمون 


فرض وقتی شد نماز و پاس دم ھست فرضی دائمی بی بیش و کم 
سالکی کز وی نشد رخصت دوام فرض وفتش نیست مقبول ای کرام 
قصهہ کوتھهھ شد نفس را برمیار جز ہذکر ای شائق دیدار یار 


تمام شد نسخۂ ھذا از قلم نحیف رقم فقیر حقیر سگ دروازہ مصنف روشن 
ضمیر عاصی لم یزلی احقر محمد ھدایت علی تخلص نجفی مشرب صوفی بتاریخ 
9 سپتمبر 6ء مطابق 30 ذوالقعد 1334 ھ بعضی گویند امروز تاریخ ا 
ذوالحجه است و روز جمعه وقت پاس از نصف النھار صورت اختتام یافت. 


86606 ۹8۷۷۳ )) ۲ 


سم الله الرْحمِٰ الرَحیٔم 


رب یسر وتمم بالخیر 


بشنوازنی نتمےےاء سر الست 
ملحنسات حسسرت ھستسی گداز 
کزنستسان شھسود پسچگسون 
زارفمینشضالم بچندین اضطراب 
جٌٗانےمن زان مسجمۓ روحسائیےه 
ھر کے دور افتد ز اصل وطن خویش 
حسب وط4ٰن اصسل مؤمن رابےود 
مسابےے ایماان عشق وحدت سمت 
مسایےء مسابہینوایسان ھیچنئی 
شر نفسس فسریاد سسوز سینےه ام 
نسال+ەوافغان غمنزدگان ھجر 
مسسی سسسرایم لیک رو در پ-سردہ: 
من بریدستم زاس دوستسان 
بوستےان مظھ رنگ صفسات 
سسر ذات ہی نشسانئم آشیسان سست 
لامسکسان کو مسسک4ن ارواح بسود 
ایسن قصفس بگذاردم وبژالا پسرم 
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تاجے میگوید ازان عھمد درست 
مسی سسرایند ب۔اھزاران سسوز و ساز 
تکابریدندم بے تمشویش وشیون 
کاتسش غم کرد جانم را بؿاب 
شداسيراینمطرح جسمانبیےه 
یسادمی آردزوصل بطن خو(ش 
تاکے حبہش مسایےء ایمان شود 
پسایےەء عرفان جذب قدرت ست 


ہزبغفرب۸ادوفغان بربن۸۹اد وی 


صیقلی آمدہپئی آئیسنے ام 
عاقلان رامیکندتوبیخ وزجر ۱ 


بی لسب از نغخمات غیب آوردہ 
ہس چکار آید مسرااین بوستسان 
کسرد مسحسرومسم ز سیسر سر ذات 
درمکائم لامکانم آشی(د4ان ست 
خالی از تلویسح این اشباح بود 
سسرزاوج عسرش بسس بالابسرم 


ا( 


نٹ ےس سس سس سس سے سس ے0 


بگسذرم زیسن ب۔۔وستسان رنگ رنگ 
بسال وہسر افشژ۹انم از گرد و غبار 
ہے ردمبسای اسسکى۹ان را بسردرم 
کسسےرسسے وافقلالہ راپ پيب ہن ذامفتےه 
بدسارگاہ امعہکان رابےنگسرم 
لامکان چون مسکن ماوائی مہاست 
خوشتر آنوقتی زین عالم روم 
نسوشسم از میسخسانےه اسسرار جسام 


سسوئی اوج آشیسان خسود بیصد رو 
تاکنشم طیسران بسوٹسی آن دیسا 
رہ آزیسن ئےه ٥٥ء‏ بیسسرون بسرم 
وا پسرم بسالا بسسوئٹی بسارگىی 
ازعسلسو عسرش وکسرسسی بگزر 
میروم انجا که خوشتر جائی ماسن 
ب۔..(ارگگاہ قسدس را مسحسرم شمم 
فارغ از تشوب۔ش ھستی والسلام 


قوله تھا لسیٰ: ”ففروا الیٰ الله ومن یخرج من بیته مھاجرا الی 
الله ورسولە ٹم یدرکە الموت فقد وقع أجرہ علی الله“ 


ھم در تو گریزم ار گریزم 


در گےریہسزید ازمسعکان تسالامہکان 
درگسریسزید از جھسان بسی ثبکات 
در گسریسزیسد از وجسود م.۔_اسسواء 
درگسریسزید از کلامی سوثڑی نوز 
درگسریزید از حسوادث آفتی 
درگریزیدای طالب حق از خودی 
درگریسزیید از خود سوئی نور خدا 
درگریسزید ازماومن مردانےه باش 
درگریزید از فھوت وحمدورتب۹9ا 
حخىخ ٗرت وا کسرییم ذوالےیسلال 
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درگسریسزید از نشسان تابی نشان 
سوئٹی ذوق آنجھان خوش صفات 
سمسوءنسور ذات پےال یسا 
درگسریسزید از فسراق اندر حسضور 
سوٹئی آن عالم قدمباراحتی 
بیسوسساطست چشم بسن نور ایزدی 
درگریسزید از گمراھی سوئی هدا 
از خیسالات دوئسی ہکان باش 
بساش مسصرم راز حضرت کبریا 
روح را الام میسسازد ٢عال‏ 


سس ٹس سس شس اٹ سس ا جآ .>۴ 


ری ری نھر البحر 


مالشسشسسسمسمممسمسمسمسےےے ےا 


وش جان را پسنبے4ء حصرص وھوس 
ہبےء جس راز وش جان بش 
ارمعےی در گسوشست ازس4ساری رسےد 
ہوٹہی بوسف گربسری یےعتوب دار 
جم تسوروشسن شود زان پیسرھسن 
ھر ک+بوی‌یافت کنعان را گذاشت 
خانےےہ رابگسذامت ےه وسیسار شد 
گسررسلند درمسنک۹ن وصل بتقا) 
ور٢ہببسےمیسسرد‏ در رہ اخسلاص اوسےت 
قدوقع برخوان علیٰ الڈے اجراو 
مسزدکسارش منعم مطلق دمد 
مزدکارش جلوہ: دیدار اوسست 
شیسزم انےدر اتخش افتاد بسوخت 
موم چون برعباتىی انندر نےار شد 
خوشتر آن نسکومیہص(اجر مسجتھ٥د‏ 


سسارعسوابشنیدہ وسرعت نمود 


بساز داردز استسمساع آن‌ نف 


تکاتوشنوی آن صلائی منوصطش 
درمشسامت بسوی دلداری رسد 
درگریسزی سوئی مصر شھریار 
خانےه تو گلشن شود زان گلیدن 
پہائی ھجرت بر رہ تحقیق داشت 
گکام زن سسوئی دیساریسار شد 
مرحبا گویندش ارہ4اب صفا 
واِکهە جزگفتن محب خاص اوست 
ت۔ساشسوی آگسسے زمسرد راہ رو 
مےزژدہ وصلت بےدان صاشق دھد 
خلعت جانش هھم+ انوار اوست 


بعد مدت خود جو اتش برفروخت 


رفست طظلمت مسوبمو انوار شد۔ ٰ 


کوبہمردویيسافست زندگِی ابد 
جسمزاػگم کسردہ و جسائر افزود 


در خطاب ”سارعوا الیٰ مغفرۃ من ربکم“ 
مصراع کہ آفتھاست در تاخیر طالب را زیان ندارد 


سسارعسوا ای طسالبےان کبسریسا 
سسارعوا ای عساشقلسان روٹی دوسست 
سارعسواای شساثقسان نورپسالک 


سسارعصےواغمشےنوید ای غسافلان 
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سسارعواای عارفان ب۔اصفا 
سارعوا ای ساجدان کوئی دوست 
از خودی بہاشید چون منصورپاك 
زود ب۔۔۔۔۔(اشید وشسوید از واصلان 


۳ 


ض 


وایسن قسفھسسائسی ھوس را بشر 


خانہمسان عقل رابسرھم زلیسد 
بشیکنیند این پسنجےرہ او ام را 
از ہی(سوت جس مھا بیسرون رویسہ 
سسوئے میسدان شھ عادت رونھید 
جون شغمارائگفت سلطان سارعوا 
سےارعواای چسابدکان ھمت کنید 
حیدراسےاجملے درمضمارعشق 
ےار عشق وعاشقسی بسر سسر ٹھیسد 
دل دھید از خسویشتڑن در تس رکتےاز 
شیر حق سست آذنکےە شدمشتاق مرگ 
جستن بسرگ ونسو ایےکسارماست 
شفیسر یسزدان مسرگ می۔۔جسوثید مسدام 
مرگ شیریسں شد برائی جان خ۹اص 
خضےاصگان درراہ حسق جسولائیسد 
تےسائتی ان ب۔اشد کےےه متحیسر بسود 
فانی آن باشد کےەمستغرق شود 
در مصحیط بیخسودی چسون غسرق شد 
ھمجوموسی در شص۸ادتگاہ نور 


ہسال بکشاید چسون طیسارمے 
چون دلیسران سوئسی آن مدان شور 
پسصسش سلطان حقیقی سردھیر 
سےارعواای فسوج مسردان سسارعوا 
کوس چجستی در چتان مدان زنید 
خوش درآئید ای حمال بارعشق 
صف دریىد واز وجسود خسود رھیسد 
ھمجے اسد الڈےه بمیدان سرفراز 
برخلاف آن شیر کو جسته ست برگ 
زانکه شر حق زعشق آثار ماست 
شیسر ظساھهر ب رگ خواهد والسلام 
زان رخ آوردنسد در میےدان خساص 
در بقائی برق تیغخش فانیند 
فسارغ از تسکلیف پا وسے بود 
مسحجحواندرقلزم مطلق شود 
سسوجت از افتع۹ال برق شد 
اونسباۃ ازمسنسزل پےندار دور 


مت ۴ :۵ ۱ ۱ 
دیدن حضرت موسی تجلی شھود ومتحیر ماندن او در تماشائی 
کمال ذات منزہ ”فلما تجلی ربهە للجبل جعله د کاوخرٌ موسی' صعقاً“ 


شوق موسی را چو ب۔اجذب تمام 
نگفختنھ.حابال از تقیید صوت 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


-فس.--- سسوئےے انسوار کسلام 
سے 
بی۔جھس۹ات مسد بےگےوپ 1 لاہےمےت 


کے سسجت و ورڈ رو ود و دیژروژروی: ۔ڈ._۔ _-۔۔2۔۔۔'' 
...2ص سس سس سسسحجھ۔۔چپت٠‌ٰ‏ 


ی ٹھر البحر 

آن کلام قدس کزلب ابعد است 
یمے٤ء‏ زان نغمھ(ڑُائٹی دلسنواز 
پرخے چرخ ازسماعش در فغانست 
ہے سرانید اسمانتھازاضطراب 
کافونون ھم شمے زان آوازھاست 
رازگسائسی مخشتغی دور از کلام 
' آدم این آوازھسارا گسوش کسرد 
مسست گشست و پیسخبر مساند از وجود 
ھمخطانتوانسش گفتن ای عزیز 
لیكداستی سافٗ آن اطوار خوش 
قد ھوشسش در گس از بببخودی 
جام نوشیدوخمارش در گرضشت 
مخطرب گشت وپریشانی گزید 
خسون فشسان گشست از تحس زار زار 
جسون کلام نےسانی۔۔سا ہشتیےے آو 
گغفت‌ھر خودماستم خودکردہ ایم 
شممچنان ماهر مقرب ھردمسں 
جسون کللیم از گغفتیع(ائی درون 
رب ارنسسی زود تس اغسساز کسرد 
ھاومائی متنطق اسرارھو 
آنکه گنتارش چنان مستی دھد 
رب ارسىسی گ مت شٰد دیدار جو 
رب ارنسسی زد ب۔۔۔_۔۔استیسلائ سی شوق 
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بی جھےات وبی ندا و بی حد اسےت 
چسرخ را دارد بشردغھٌائی باز 
سم ملك نالان ازان شغبری‌ن بیسانست 
اذبیدعسحاء خسوانندش ال۸ص4ُام تممام 


مئی زجامنغممایش نوش کرد [۱] 


تٌے۔ے ازوامدا خضصطصطىا انےدر شھسود 
کسو سسراپ انور بسود وب.ساتہمیسز 
وارعکانیدش زتقیبدات ھ..ش 
خوردمشی مسست از کؤس سرمدی 
تكاخمارآان بادہ اش در سرگرفت 
ازمسسا کن بیسخسودی بیسرون دوید 
میسد وید از جوش فکرت بیسقررار 
رستسن انسدرپسوزشلسی خسود دید او 
زان سسب دسسست رجا اوردہ ایم 
گخت۔۹ن دارد کسلیسم لاب-ح ےس 
ىسىصمھا بشنید شد شو1ش فزون 
ببسخودانےه ایسن چنین آواز کرد 
مسست گسردانید اورامصوب مو 
دیے‌دن اودستسی از سی دھد 
تاب ند پسرتو اسسراراو 


سرخوش ازنےوشیدن صهھبائی شوق [] 


۸) 


مٹنوی نھر البحر ۱ 8 


رب ارنسی زن تےو موسصےو وار زود 
لن تسرائسی گر رسیدت بى4اك نیست 
خسال رانسست بنورپسالك چسه 
ن4ا امید اینجا بامیدش رساند 
چون بحرمان غرق شد از خود برست 
چون نماند از ھستیسش در وی اثر 


خرموسی' از تج لیھٰائی نور 


تےابےه پیسنسی سور خصورقیسد مہں, 
کین وجودت جسز بسمشست خاا نے 
مضست گػسل راقسدرت لسولاںہ جی 
جسام بشکسست ویبمجمشیدش رسان,ر 
رسست از صورت کےە شدمعنی پرسن 
گشست آن‌تنسورمقدس جلو ہگ 
ضرق مددرقلسزم ٹور حسحضور 


العشق:بحر من شرب منە غرق فیه رب زدنی تحیرا فیک _ 


عشق بحرقلزم ست ای عشق جو 
ھمچو موسیٴ هر کە این جامی کشید 
پموجییے بح ئدیرکیے ذات 
در گذشتےه ازمقساملسات سہکون 


بازچون ‌عنقائی حال بی نشان 


غسرق گسردد ھس رک ے نےوشد آبززہ 
بیجىجودائنےە جمرعےےه وحنٰدت چثشید 
عسےارفسسانن8-هە رستےے از قید صفات 
در تےسحبسرلك امسد از جےوش جسنون 
سسربسرون کسردہ زقساف لامہمکان 


هوش آمدن موسی ر آوردن روئیدرمقام صحو از سکر یعنی از عالم مستیء 
بعالم ھستی قدوم فرمودہ ولب بە ثنائی ایزد تعال جلشانه کشودہ. فلما افل 


سےایبےےءرحمتبریسن عالم فگند 
مسوج آن درہں۔_ائی رازش در زمسان 
چون بسساحل آمد آن غواص باز 
گنت ہبابانگ ببلند از سر خوشی 
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در ظھسورات صسفسا شدبے ائ ند 
سےوثٹسی سےاحل بسرداز فمعرن”]۹(۹ان 
لےں : کشےے ا ٠‏ : . 
: ٍ ندرئنےائی سسرفراز 

۱ درمہ.۔.۳ےان بیھشےسعی و اح 


۔- ح ‏ ت .9797 790--7 ... ٤‏ ہہ - -82..۵ة0هہ 


ی نھر البحر 

ری ہیچون کنی ھمه چوٹھا آزوست 
ساهھمے افسائےه حکمت و ٹیم 
اوت بی من ارب از جائم بمن 
اوانتےمشسیود ارواح راراہ عغسروج 
اوہ۔۱۔۔۔.ساشبساح اورد ارواح را 
فادرست از جسم رابی جان کند 
اویدساموز د بثسارواح لسطیف 
اززمینسش سر بافلاکی دھد 
چون جھد آن اھب بی پاوسر 
عرص۔ا٤‏ افےلالۂ راطو میےکنےد 
مےیبرانەداوعتاب فکررا 
قطع می گردد جھمات کاف ونون 
می بہراند او دران علحوی مقام 
خسود بخسود پران تروبالاروان 
مسی بسرائسد رو بسسوئسی اعتےلا 
سی بسرائد او خیسال بی خی۹ال 
آیست اسریٰ حہنضان آموخت 9سش 
وصدتنش مخغی بد اندر کنه ذات 
ار مسا ش4اگاہ السوانسی رسیسد 
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جملے+ افسانتھا وافسونھژا از ورست 
درمسظساف رج لوہ ضؤٌت وثیسم 
اون۔۔۔مسیودہ روح راروڈ۔-9سی بحەن 
تازجسمانی کند بیخود روج 
مسےند روحسی ک:ىد اشبساح را 
جسان رارودررہ جسولان کہےند 
رم ز بیسرون اآمسدن از تسن کثیف 
تا بسراق عسزم او .سی پ۔اجھد 
درمیسسان عسرصےه قسدسسی انر 
طبل بیسرنگسی بسطیسران میسزند 
بسرتسراز کرسی وعرش ومس(اعدا 
سیسر اوبسالاتسر اید در فلزون 
ف کے سسالك رابغیسرازاھتمحِام 
درعسروج سسرگساٴہ لامسکسان 
ضفضکرراکوغسافلسست ازفضکرھا 
سوئی بالا گوبری گشت از زوال 
کزنسزول دیدھعابےردوختش 
خواست تابیند تماشائی صفات 


]۹) 
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مٹنوی نھر البحر 


احییت ان اعرف چە ظھوری کہ عین بطون وعجب بعلون کہ محض فھرر 


هو الأول واإآخر والظاھر والباطن ...نہ تنھا گنج بل گنجینہ ھم ارست 
پوست خر گوشی بضرق شیرى, 


در تسمساشےاگاہ صورت سیےر کرد 
شامدمعتی بجلبتاب وج, 


خویش رامنصوب باکشرت نمود 


کسےوت تلحویبژن بیےوشیدآن صنم ظےاھرش شداختغا نسور قدم 
ظاھرش باطن شدوبطنش ظھور خاك کم گوئیسش که آمد ذور ٹور 
نےور نسورش دان مسدان خساك کثیف کین کثیفضی برشرست از ھرلطیف 
چون کثشاضت عنصری تبدیل یافت برلطیفغان فلك تفضیل بافت ۔' 
جون ھمائی ھم ان پرھا کشاد بے گذشت اوج عسرش آن فرش زاد 
شدمنور بیگمان مصاح عرش 


اللّھم صلِ علی سیدنا محمدن الذی نور العرش من نورہ قطرۃ وتراب 


قدمیه علی العرش مسک وعنبر وعلی آله وصحبه وبارک وسلم 
نےور عرش از افتسابسش ذرہ اسست پیش بحرش ھفت دریا قطرہ است 
عرش بافشدلمعے ازلمعات جان گسم شسود در آفتساب بے نش۹ان 
آفتسساب بی نشسان چسون سسرکشد شمۓ عسرش از جلوہ اش سر در کشد 
بی نشان را اعتلائسی بیسحد است زا کمه لاشرقی ولاشغربی شدہ است 
نیمکان‌ون8ی نان ونسی ئثب(4كات ٹی تصور نی خیسال ونی صفات 
حسن ذاتی رانببساید حسن خواند ادیسسع فی فی الوصف ذاته ذاتماند 
ذات ھےم از ذات گسفتےن بےرتہراسہت زانکكه اوممطلق زوصوں اظھے است 
وصف اظھر شد کےەیخفمفی ذاتےه یسخصغی البساقسی ظھر آیے دے 
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۔دظھور اوبسطون بے حطنش عبسان 


کوکلیدی این طلسم بی بیس4سان 


حکایت ظھور تلوین صفاتیه وبطون تنویر ذاتیہ 
اللھم ارزقنی مشاھدتھا 


شا بر علزم شکار آمد بسرون 
چون گذر اورد بر سر چار سوئی 
آن‌ ےکی را چشم بر لشکر فتشاد 
آن دگسر دید اشھسب جولائسسش 
وآن دگر از شوکت او قصهە گو 
شر کرا افتساد بسر رویصش نظر 
نی زب4انسش ماند ناسازد تعال 
وانکه دید اسبیاب وافواج وحشم 
ببخبر زان کنی ھمےہ اوصاف خوب 
لیکن از خضامی وفؤکرنارسا 
فکر شان‌فانی بگشت اندر صفات 
درتصےر ھكسای حسن چجچخندروز 
قیمت انغضاس خود ضائع نمود 
وائی تجاری کے نقد ازدست داد 
زانکے او رای متاعونی نود 
نفضس تو چون بلعم است ای ھوشیار 
ازصروجش می شودجانی ملول 
جون زغن کو گرچه بالامی برہ 
درزمسان سوئی زمیسن سازد ھبوط 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


بساسپساە وخیل اسبکحاب فزون 


ازدل عسالےم بے امدھای ھوثی ١‏ 


وان دگسے رادب دہ برافسے فتہساد 
وآن دگے آن صدمے سلطانی صسش 
کم کسی از طلعت اولمعہه جو 
مسست حیسران مسائد٥‏ وب٘ی پ۔3اوسر 
چجچونےکےە+شدمتخرق بحرجمال 
شر زمسان دارد سخ نھازان صنم 
کسسوت اوینےد تمفیاالتلےوب 
مسسانسدہ در اوصسساف کسسوت مبتلا 
پی نبسردند از صفت تاکنے ذات 
مسانددرنسارتعشق عقل سوز 
چیز کی نخرید بی سرمایه سود 
سسربہزانسوی تےحسروانھساد 
ھمچوبلعم رنج حسرت اوفزود 
کوبےهەپتی می نہد رو ب.۔ُاقرار 
میک ند شر دم سوثی پستسی نزول 
سسوئسی مسردار زمیسن مسی بنگررد 
طمح مسی سازد عروجش راسقتوط 


میا 


مٹنوی نھر البحر اہ 
عجسفسسمس٢سػس]كممسسسم‏ مس ویسجسسس سس ہے گا 


عار کارودر صصودی بر تر آر 
عار جامعراج است این راہ راست 
عارجابالاپر وہس کم نگر 
عسارجےا سر خود متساب از اعتلا 
بسر کشا شھبال ممت معنوی 
رو .الاکن ہپس بہالائسی تر 
سیسر ہیچسون کن مجصوئش انتھا 
انتھسا بپسزیسرد اانےکوآفل است 
کاملی چە کزٹھمایت پاك شد 
حسن کامل می نگنجد در نظر 
بحربیرنگی کے پٍاکست از کنار 
اہتےدا و انتھ ۔۔۔۔ائٹ۹ش نیسست ھیج 
کاهلی بگذار چستی پیشه باش 
عسارجا بالاتسرین پسرواز سساز 
در عسروج ب-سس میسن بسالا بپسر 
پرمریزای صاحسب طیسران دمی 
کنے ذات او کےە خورشید بقا است 


*ء3۱٦‎ ۹ ۷۷۱۲ ) 11 ۲ 


تسا یتسد چچغسم سو بسر ایسن دہ 
راسست رو کجرومشو کان ابتداےے 
سر کہ ه ات ھت وکن سسر بے 
بسال مت سوی علہوی بر بے 
ت۔ساب.اوج کبسریحکاپسران شسوی 
ھرنغسس ایمرغ قدس اعسلا بپسر 
ا٦٢5سا‏ نب سود بسذات کی ےرہ 
آفلسش کم دان کےە نورش کنامل اسن 


کش نتھسایست نیسست در حسن اثر 
رگھا بیسرنگ گسردد زان نخىار 
عسارجسا در سیسرچسست اندیشے باش 
در ص1 سصسود کبسسریسائسی بے نیساز 
سیسر کن بسر اوج تصوحیدی ای پسر 
بساز پسر درکنسه ذات ای محرمی 
آفتساب حسن وصف آنجسا ىسا ست 


لے سے .٠ں‏ رلس‪ں ‏ _ _.._ 
نمٹیل حسن صفاتیه فلما ری الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا 


اکبر 'وناپید شدن انوار ژجودی وفروغ ضیائ شھودی ”صبغة 


الله ومن احسن من الله صبغة ونحن لە عابدون“ 


مصرع:چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا 


حسن مصنوعی بچندین رنگ وآب 
حسن صنع ھو کهە می بساشد قدیم 
جلہوەیکتسائی راتاننگری 
طول امید مسظ۔اهرراگکل 
طحول امسسال ت-صسوررا گسذار 
صنعمعنی را که آمد بی زوال 
تسازلیخارارخ دل در جمسال 
بسود دروصل رجح زیی..۔) حسریص 
چونکےه چشم جان جٗانسش باز شد 
ذرہ اس98سامھ9۹ر ب_وسف چند روز 
افتساب آمد کواکب پسست مساند 
دامسنسی بر چیدازیےوسفٰ دل-ش 
ملزلاش آمد عروج سوئی ذات 
صثة الَلّة جلوہ حسن مطلق است 
صبغةالڑےء را اید رنگ گغفت 
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پیش حسن صنع باشد رذ باب 
کسی گ۹زارد حادئے+ رایبساکلیم 
طول امید از زمظاهھر کی بری 
نسساشوی آ7ےے زس اھسل دل 
تابےەہینی صنع معنی پائیدار 
کے بے ہیند چشم پر خواب وخیال 


بمودزاستممعداد طبع ان خبسال 


سےنےے او بسےکكےه گلشن راز ند 
کمنےسمود انسدرفروغ دلفروز 
شمے پیش شمس حق بی ھست ماند 
حسن بیچون بی نشان شدمنزلش 
زان سبسب رخ تسافست از سیر صفضات 
صبغة الله پر تو شمس حق است 
زانکهە ہیرنگی است باہیرنگ جفت 


نی نصایست تسارسد بسروی حسی 


ضس مشو چون گوھر استغراق ورز 


جس 


درمیسان فسصسر بسحسر السحساق ور 
غسرق شسودر بخسر ذات کمردگے( 


اقطع من القارین فصل الصوفین 
وصل علی من ذاته جوھرہ والعالم کله عرض 
غخسسلاف ہمت کسسسی رہ گسسزیسد 
کك_ےە+مےرگزبہم منہزلذنخسواھہد رسیسد 


قطرہ ہبیش ببدحر ذاتش اند کی است 
قصطع کن تورشتےءء ای۔جاد را 
بر جوھرترلا کن کلی عرض 
این حبىساب خودبےهە بعر ذات ھو 
بجر قدرت چون بجنتنسش آمدہ 
آب رحمت آب خورد از بحر جود 
ابر رحمت رحمة اللدعالمین است 
رھبر جانا بسوئی جائیپالك 
مھدی الارواح سسوڈ۔سی فسرب ذات 
الگذدی جا المک4رم فسی الانسام 
صورتش عین المعانی بی سخن 
مظھ انسوارآن خسورشیسد غیسب 
مسطلے انسوار ان ؟ف1ك۹ٛ۸اء دیسوان ازل 
گ۔وھسرش روش0۹ٰن شد از انسوار ھو 
گرانا الشمس آید از گوھر پدید 
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ملك ھست و نیست ما نزدش یکی اسٹت 
درعسدم محجےکم ببےعک8ن بہبیادرا 
تاشوی از جسم وجان کو پیغرض [ 
بشک۹ن ای الله جو الڈے جے 
صحد غقسزاران مسوج زو پیسدا شسدہ 
دجلےه افشان شد ب_انوار شھسود 
سید الشقلین ختم الم رسلین اسٹت 
معغلزن افلال را بےخمشد بخضاك 
ٹساجی الاسفساس من قید الصفات 
نسائسب سلطان مطلق ذوادکرام 
مسکسشی او نسور جسان بی مساومن 
مسکغسزن اسسرار شاہ رہسےي ح جیب 
سی راز تسجلسی عسزوجل 
آفساب آمسد وجسودش ہے ہےمے 
حسال اوبسر قسال او بساشد هد 


...لس کت رر ہس سس سے شس ٹک شس ٹس پت ٹس 


رھوالشمسس اآسست نطق انورش 
ہمزانہا احمد ببلامیم این بسود 
ربلااخحصی ٹننسا دم زند 
دربلا ۶ین عسسرب دارد بیمسسےسان 
چون گدازوسنگ خار این وجسود 
پیشغسر از انسصسال روشےدہسی 
کین ائیست زائد از پسنسدار جسےم 
چون طلسم جسم را بشکستےه عشق 
شر چجے گوید اوز کلمات بطون 
دربے+ە بنداری وھوش ای ذوفنون 


ب۔۔..اشد آن خسورشیسد وصف پسکرش 
ذکرلا آ×اخصصی ئنسا تبسن شود 
وصف خود رابازیب۹4ان خودمی کند 
لعل خورشید اسست خورشیدش بدان 
پرتسوی ی۔۔ابےد ز خسورشید شھسود 
کفغرباضشدمتنطقماومتنی 
وآن ائیبےت از شےکسست این طلسم 
باائبست خود بخود پیوستےه عشق 
ر استمیگویداناالّےه فاعبدون 
گویابین کذمەشوی توسرنگون 
گوندندائب4اع فضرعون زص(۹ان 


فرق مقاله حلاج وفرعون که 
انیّیت آن شھودی بود وانیت این وجودی 


گنت منصوری کے از خود رستےه بود 
آشسکاراقصصےے؛ء اصسل الاصسول 
جسۓون انسا الىحصق بسر زبان آورد او 
کاین چنین لفظ از کسی اصفانشد 
گربگوئی لفظ نازی در عمجم 
جسزکسی کوباشد آگ+ از صرب 
دائد آن مساهھس بےدل دارد نگاہ 
عساقیت دیسوانےه دائےنےدش انسام 
ناقتصان از دردنافمی خویش 
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با فھسودی معنوی پیسوسته بود 
ب۔سافریسق نساقص وقوم جھول 
خلحق را اورد انسدر گسخفتگو 
جسان کس ماھر بدین دریا نشد 
افتےد از تفھمیسش انتےدر صدتعحب 
وانکه محسروم اسست میگوید صد اہ 
جسون نشلد مسفھسوم مسغسز آن کلام 
راہ ای_ذاء رابسد و بسگسرفتےه پیسسش 


١ 


]٢[ 


دسست وپساہبریدہ کردندش بدار 
بعد کشتےن سوختند آن شسان را 
مسی نےداستند کیئن بسانگ حق است 
وش کن کین بانگ از منصور نیست 
گسر بسدی ایسن بٌانگ از قوت وج ود 
لیکن این بانگ از شھود است ای امین 
کوز خود ہیی بگفت اناربکم 
چسون بےوقست امتحان آمدقضا 
دی سد غسرفاب فتارارویبرو 
گفست من من نیستم با خود الےە 
جان اوزان استقسامست بےازماند 
مرعغ بی پرکی رسد بالائسی بسام 
مساکبان بسابط سوٹی در(4ا شدہ 
چون بط از درا پسریدم خشك ہےر 
نی مجسال آنسنکے باشھبال تر 
نی قراری انسکے در دری۔اعمیق 
گربطصی روسیردریباھای کن 
سان نخجستی دان رہ ورسم خرروج 
کسور میسدارد عمصائی خود نذنخست 
گر بے یلد راہ یپسائور ععصا 
ورذے دارد بساز خسود را زان رصی 
گرتوئی اعمیٰ عصارادرکف ار 
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۲ 


. 


ال 


ب۔-ےعسدہ گغتضد او را . 
سو 


سیسیسلائید آن کائوائنے 
کہوز قیسد جسم رست ومطلق آے_ 
ایسن شسر رجسز شضرہ: آن طور نیے_ 
لاشدی چسون تنغسی شد اسبےاں ور 
بے ختلاف بسانگ فسرصسون لے 
عاقبت دید انچ خوائدی دررن 
درربسودش مسوج فھسر کبیسریے) 
ھستسی خسود دید زائل مسوبں 
عساجسزم حق حٌاکم ومن داد خوا, 
سوئی میسدان وجسودی اسب رانےر 
گسربسجستید گر بےه زا گردد طدا| 
درقیسان بحجر بسابنصاشہہ 
ب۔امصحبط آشنائی می نمو 
مساکیسان در مسوجھلا شدمضطرر 
ج.۔.ائسب بط سسازد از دریسا گذر 
مسکن سسازد میگسر گرددغریىف 
ورنےه بر خشکی مدامی جای کن 
ضمچونایتنای من قبل الولوج 
وانسگھسی سسازد قسدم بسررەدرسٹت 
گے و ھمه صاف است بنھہ زودہا 
ان عصا چے ببود خیسال آگھی 
آن صا بساشےد اجےازن ہے د کار 


۔99.صىتھکھکْچڑْ کت ہہ “ىصک<ٗ”سس-سس ژچکسٹسٹٹتستسس ٹس س>شہسصسر۰.م.... سے 
...٠ح‏ س۱س 9..صحصحح لک کک سے ے ۔چچتتصتٹ ‏ س۱ٹس۱ھٹسسٹتسٹسسٹسسص۔۔ مہ .ہہ ہہ ...سے 


جون اج4ٌازت یسافتی از عسارفض۹ان 
آن اشارت چون عصائی موسوی است 
این عصاھٌا کثشرت وھم است بس 
جون عصاباشد تراشاہ شعيیب 
کین عصا بھتر زصد شمفشبمرھا ست 
این عص۹اشد ذوالہمفقار حیدری 
چون امیر المؤمنین شاہ نذجف 
در صسفسوف کثارزاری پ..'_ائسدار 
صفدری توصفشکہ8ن ایجےد را 
ھسان صف ھستی خود در ھم شکن 
از جھسان اصسفسر اکنون بساز کرد 
کشتسن کسافر جھاد اصضر است 
کیسن بیسکشرہ زخم خوردہ وپسارہ شد 
گنت بااعداعدولا حملهەکىن 
ور کصندبساتسومدارای دلیسر 
هر چە باتویافت صلح ارد به پیش 
چون تمنا کرد از تو چسرب وئرم 
بدرقے خود زد کو شد ھُوشدار 
صلح باشیطان‌مکن اورابغعكش 
چسون بسریسزی خون آن اعداعدو 
نسلے اوراتیغ مسردی لاک ند 
لاشد آن اسثکار اثبساتصش بماند 


بے رفیسق ج9ان شود در راہ ھسو 
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آن اشارت شدعصائیت بیگمان 
کیسن عصاشاراز اثباتش نفی است 
خصرص و شھوت غیرھا چندین ھوس 
توطصتربیایی بسالاونشس2ب 
کین عصا سیف از سیوف کبریيٰ9ا ست 
فدرت اوفتحح باب خیبسری 
ذوال_غسےقسار اذن حسق اور بکف 
گسرد از مدان صسفداران بسرآر 
تےایبے ہنی قسوت استمداد را 
در صفسوف این وآن شسمشیسر زن 
بیسن جھشاد اکبسر اندر ایسن نبسرد 
جنگ ب۹ا اوھم چجھاد اکبر اسست 
وآن بصدکوشش نگردد کمتهە خود 
گو نخواهد شد سوئی صلح ازفتن 
درمسدار گسردد آن روبساہ یسر 
کم کند دروقت جنگ ای صلح کش 


گسردد از خسوردن چسو شیسر غسرہ گرم 


این سخن راتساتوانےی گوشدار 
تاس ازکشتن دلسش آید بے ھش 
جسون شسود لا از خسودش الا کنےد 
وصف خلقش گم شود و ذاتش بماند 


شر جے+ اذےدیشےه بود ان وجے هو 


٢١) 


۲) 


گغت پسغمبر کےە حق جون شد معیبن 


لعنہنتش لاشدبررحمت سرمدی 
ہس کنون چون شد مسلمان وامین 
ٹمس راجان کرد حق بافضل خویش 
چون شکست این وھم بپنداری ھمےه 
توزخود بگذر کهە خود بینی خطاست 


کرد مسارا چیسر بر سس رے 
اسسلےم القطان بساذن ایسزدو 
ميکندامرم سوثےی تسزئسن دیس 
نوش ظاھسر شد آزآن سسرمسایےہ زبس 
گسرگ کشتے پ۔اسپژآان ایسن رمے 


تن گدازی کار مسردان خداست 


الوجود ذنب لا یقاس به ذنب آخر چراکە قرب سبحانی بنفی این 
واهمه جسمانی باثبات می انجامد نە بترک معاصی شرعیيہ فافھم 


ھر گنےه زائل شود ب۔اپہوزشی 
ذنب جزوی شھوت و حرص وھوا است 
ھستسی آمد در نھسان ذنسب عظیم 
اہےود شمشیسسر استےم+فغساراو 
ناقصان گویند کین ھم سراوست 
این ھمه چون اوست لاپس بھر چیست 
نفضی این ھستی که ذنب اکبر است 
لابسرائً۔ی این وجسود آمد بدان 
چون یسقین آید گہمان زائل شود 
جان جان در شرح گنجایىش نداشت 
کنےەھواز کئنےه گفتن فارغ است 
سر چم در تشریسح می ارد خسرد 
كکنغےه+ابجحسر آمد کسی افتہد درو 
کنےے دری۔ا ئیسےست ذات آن وحید 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


وین گ :ےه باصد هسزاران سوزشی 
ذنب کلی ھستی ھرماسوااست 
تصوبه اش فی وجود آن لیم 
قسطے کسرد اقیسسال او واد بساراو 
پوست ومغز این ھر دورا دان جمله دوست 
باچنیسن شمشسردفع کینےە کیست 
ہے۔اسیسوف لادلیسل انےور است 
تساکند ائبسات حق رفع گمان 
جان ز تن بساجسان جسان مسائل شود 
ورنه فکرم جان بکنش می گماشٹت 
کیسن گل از تقیید گلبن فارغ است 
کنے نتسوان گسفست اوراتاابد 
مسھمو سد در ذات پساکسش موبمو 


کاند رو گسردد تفضکر نےا ہدید 


ویررادرکنەگنجایشکجاست فکربامتفکران دروی فناست 
آو‌فناراصدبقاشدھمنخفس وآن‌بقااز کنے ذاتی مقتیسسں 

و ربقاوکئنه ڈاتسی فسرق نیسست کز غفادت تکاثباتی فرق نیست ۲ 
وربود فضرقی بدان کان ھست تست ازد وبیسنی بگذرای شیدائی مست 


تمٹیا دو بینی وتحقیق الانسان سرّی وانا سرہ وتاکید انکسار 
شیشه دوئی تا از احولی خود آگاھی یابد وبسوئی احدیت شتابد 


کے د شخحصے ازولسی ححق سسوال 
فرق صدبیقوصلیٰ چندین‌ بود 
درمیسان شان فرق بنی ای بو الھسوا 
احولی بگزار تاہسنی کی 
یبسُش اندل این ھہ مه شد وصف تن 
يك نعظسر ب۔اشد بظ۔.۔ٌاھر چشم دو 
بگذرازظاھربساطن روبکن 
کُخغے الانسسان سسری دربطسون 
سلےزرایبےساسےز ژًجسان تخےلیبط دہ 
هستی کے چیسست نساموس جھژان 
کے ومے عبد واحد شد درفشال 
احصدیت چون مطلق آمد شداححد 
ایسن وج ود وآن شھسودی رمسز دان 
ایس گمان‌فرقی ست اورانضیکن 
اصولےاراگغت استادییقین 
رفست يك را دید دو گفتاکسەمن 
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کای کلامست گوھربحر کمھال 
گنت احمقتی توای نادان بد 
جہزبساحولی توتکاروز جسزا 
نیسست در ائبسات بسسش و ان د کسی 
پیسش اندك نیست چون گم شد بدن 
ایسن دوئی ب.4اشد یکی ای راز جو 
تایکی ہنی ھمے+٭بی ماومن 
من ھم اسسرارویم ای ذوفنون 
تسار ھسی از وھم ھستسی کے ومسه 
ہستسی ک ےه وھم بسود این وآن 


ماندباقی کنے ذاتسش تاابد [۴۳] 


باك شود چون می شود نغی گہمان 
تےا بے ہینسی وحےدەببیي قیدتہسن 
کز درون آور بسرون آن شیشغےه بسن 


مٹنوی نھر البحر سس 
جھچی ٹچ سس س سج مےںسہہسػس سس ےںےںےەےے۔ ا 


گکگفغفت ذوالارشساد کزھردوزجاح يك شکن یك بسا خود آری بد 
چسون شلکتسش شیسشےه دیگر نبون تسا بسرون ارد بسخود آن دلغن, 
بشک9۹ن این آئیے.ہےه بےنےدار خود تساشکحوی ا٥اہ‏ از اسسرارخے, 
احسولی بگذار يك ہیسن شضوھلا ‏ ورنے افتےی چسون بسلیسس اندرں, 


کو نلدیےہ آن نورپساك انیدر بشر 
گسفست طیسن لازب اسست ونور نی 
این نمی ڈدانست کاننور کمال 
بیسند آن نوربقا چشم کلیم 
کكتٗنی بصارت زان تجلیجاریبست 
این پبصارت جلوہ محسوس دبد 
این بصارت حسن ظاہمر بین شدہ 
ایسن بصسارت بیست ربسی را گگزیند 
این بصارت بود چشم ابلیٹسس را 
جلےوہ تقدبیسس آمد در ظھسور 
نسوردر نسور آمسد آن صسورت ول.1ی 
صورت کامل معانی ممطلق است 
من رانسی قدراالحسق گوشدار 
افتسعار نسوراز خسورشصد دان 
جامجزو آمدولی جز واز کل است 
جزواب از ہبج میب۔.۔اشد بدان 
ورد-ه جزویمتفصل گویم ورا 
نر بحسر سست این بیسان معتوف 
”امٹنہوی معنوی ‏ بحسررشہ 
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ازد وبیےنسی اوفقکك۸ژ۹اد انسدر خطے 
شےجسرہ پیسدا و شسرار طورنسی 
کی توانی دیدن بچشم این خیال 
نی بح٭صارت چشم ھہرشکرلشم 
وان ب۔صبسرت در شهھسادت سساریست 
وآن ب.-صیسرت روم را تسا روس دیسد 
وآن بد-صیسرت مساھر تعییسن شدہ 
وآن بد_ےعیسرت رب بیتسی رابدید 
خاكہ دید آن جلوہ تقدیےسررا 
بررصہش برقع تجلی نورنور 
مد این اسسرارراصاحبدلی 
تن مگو کین جلوہء نور حسق است 
نسور از نسور خصورشد دارد افتف۸ار 
ج_۔'ام روشلن چھسرہ از جمشید دان 
جزوباکل در فھادت ھمدل است 
لیك بےاشرطسی کے.ە او م_اند روان 
کہوزاصسل منقطع شد ای فتڑا 
بر مواج اسست اصلخ مٹنوی 
فشکشرمن زان بجر نصری می کشد 


ا 


٠.٭.‏ -6.6-6-3-3.- -۰۔-خ3-32۔3[[[ا[اااات[تحجحتحح2222 ۴7 


ںی نھر البحر 

ںوی“ چون قلزم است اندر شھود 
سنوی “مد مخسزن اسرارھا 
ہپردنوی“معراج روح اولیساء است 
:یونوی''علم الیقیسن را مایےە است 
ٹنوی ائینےه عین الیقین سست 
مصرع اومطلع دیسوان ھوست 
فردفردش فردیت جان رادھد 
نردبان لامہکان اسےت این کلام 
طالبان رامیکمشدتےامطلبی 
عےاشفےانراجوشخش مستی دھد 
هر کە طالب نیست بخشیدش طلب 
نظمجز:ءناظم اسست ای کل طلب 
مظھ درجاتعلیسامٹنوی ست 
مٹننوی بحر ست این ٹھمروی ست 
جزوخودرامحوکل کن در طریيیق 
بسںجوگمنشدھستی تودراله 


۰ در بیان رأیت رہی بعین ربی فقلت من انت قال انا انت 


رؤیسٹت عامان بچشمان سر است 
رؤیست ع.اشق بچشم شوق دان 
ذوق استسضراق چسون غضالب شود 
ضصئلےب قلبی چیسست نغ9ی رائ او 


کٹ وپہایسش نیسست کا در بحر ذات 
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میےکشم زو شر در ربل۹ساغ وجسود 
”مئننہےوی ەضشدمطلم انوار ھا 
'مٹنوی' اسررار ذات کبکربا است 
درمعارج قدس عالی پہایسه است 
مٹننوی' گنجینے,ء حق الیقین ست 
دفٹسسر او کےنسزرمسز وحسدہ سست 
رتب_-_اء عسرفسان انسسان را دھےد 
ھرک+ەبروی پا نمدیابد نظام 
واصلان راتسسامقسام مشربی 
ءارقضان رارستن از ھستسی دھد 
ھندبسانرامیفرستدتاعرب 
تازبانےه آمداین‌نظم وصول 
نظم وصف نح۹اظم اسست ای پر شخحب 
مجمےعلمعات کبرامٹئنوی ست 
اتحصال جزءباکل خوش شدہ ست 
قضرہساگودربحار آمدغریق 
خواہ انا گوی وخواھی ھوبراہ 


رؤیت خاصان بچشم دیگر است 
رؤیبست عسارف بع۔۔لن ذوق دان 
قلب گرددقلب بی قالب شود 
گےم شدن دروصل دسست و ۹ای او 
آمنائی سازد آن ‌مائل صفات 


۳٢ 


]۲۹[ 


ہ۔-ہ--١٦--٦-ہسسس‏ سس س-س۔ہمحسسژج ڑگ ہے ےےے_ 


دست وپا گم شد دران دریائی نور 
نہور شمان یافت از شمع وصال 
ہ:۔۔ےاضصرہ مجسسوس رابر۹اد داد 
شعےم خدارادیدیسا چشم خہہدا 
کلمەمن ائست حبرانسی اوست 
پبردہء حسرت بے امگند ان شھسود 
من توامتومن ولی بی ماوتو 
بےی تےکیف ات-صسال ذادی.'_الپك 
اب وخےاکش گوید ار داب وجود 
نور حق قادربودبرایسن کے او 
این ھم از قدرت تلویبن اوسست 
جلوہ تےکوب۔ن آن ائبب4(كات ج۹ان 
این ھمے حسن ظھسور ات از وی ست 
شب کواکب روشنی ظاھر کنند 
شب متنورمسی شود شمع نجوم 
ظاھرت چون مجو درباطن شود 
عمعکس درمعکوس گردد مختفی 
هیچ کسس را اگھی زان رازنٹشی 
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قلب قلب است این تجلی بی ظٍ 
جوذنکہ نتوان دیدش این چشم خبال 
نساظرہ عی۔ن الیسقیسن را بسر کشےا, 
ماند حیران زین تماشائی بی 
در تےحیر ماندہ مجو حسن دوسن 
گئت تومن من توام پاك ازوجود 
نیست این جاحاجت این گختگ 
ھست ب4ا جان و جسد این آب وخاا 
ورنے ب_اشد این وآن نسور ودود 
در 3 فىصسوزآیےتة اززحسےن نےکو |۔ 
واآن ھمے از جلوہءتدکوین اوست 
رتیےء تلوی۔ن اورفع مان 
پیش ائبسات شھسودش لا شئخ ست 
وت صبح از خویش تن دم میزند 
وت صبح از شمس بگدازد چو موم 
ایسن دلیسل عقل جز وی وارود 
دائسد ایسن آثشارراجان صفضی 


مسرع جسانراسوئی اوپہروازنئی 


"23 - 


ںی نھر البحر 


رتو چیپ ٠‏ _ کس سک - سس ۔-_|۔۔ سے سننٹ سٹ شسےْ 


حکایت فقیه دانشمند کہ در ساغر دل اوک سرشار شراب فقه 


صوری بود ورحیق علم معنوی گنجایش نداشت 


وحی الھام بر افراشت 
بودمردی فٴاضلی علامےه دھر 
دردلسش امدبتدہیسر کمسال 
ایم ھمے منصوص کزیزدان رسید 
کو گواہ این مسقالتائ غیسب 
ورنے دعویٰ بیگواشكان ب۔4اطل ست 
دصعسویٰ پیدغمبسری راکوشھسود 
ٹانیادر خاطرایہن اسراریافت 
کایفلان حق چونکە احکم حاکمان است 
احتیساح حساکمان اینزصان 
دربپباب8ان می شد این مضمون بدل 
برسرش زد سنگ از دورش چسودیید 
خسون روان شسد از سسراوسیسل وار 
سوئےی فرماندہ ازو ذالیدہ زار 
حساکم آن ابدال را خواندوبگفت 
گفست درویشےش بخوان اشقاد را 
حاکمش ھم گفت زود اور شود 
گحفست در صحراء تبودہ ھیجکس 
گضشتفرماندہ کە دعویٰبی گواہ 
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ت ل بدعلم نالہ انکار 


ت وکوس اعتراض کلام قدرت ارتسام نواخت. 


ازسکارف ححق نبسودش ھسچ بھر 
کای جےه ب4اشد وحی الام وصال 
سوئی بپیغمبرزعالمناندید 
تسا رود ز اثبف۹ات او تےخےمین ریسب 
بی شھود اینجاوجودی عاطل اآست 
تےساکٹتم تصدبسق کلمات وجود 
ازدل دانشسورش این نسور تسصاضشت 
از چە حکام جھان راعز وشان است 
نیست چون شد ایزد احکم حاکمان 
تا کے ابدالش برہ شدمتصل 
سنگ خارامغزسنگیسش درید 
بساز گردید از ہبہ...ابِان در دیپار 
کین چنین رفتےه اآست بر من شھر یار 
کین چےە کردی ای زتو جانھا بە تغت 
تاشود تحقیق برمن این خطا 
تاعدالت توکنم فی الضور زود 


)۸) 


خودتومیدانی کے میباشد تب۹اہ [۲۹] 


فلت من ھہستسم امسام فاضلان 
من بعمر خود نگفتسم دروغ 
گفت ابسدال محقق رمزباذ 
چون نگوید واقف شرع۹ی خلاف 
محرم کتب این چنین صدیبیق شد 
ان جھان شدممکن واھل سب 
وانإثج>ص4ان وعلم کنز ذات ھو 
علم ظساهر بستےء باقیل وقال 
علم ظاھرھرزبانرابندہ 
کساخ بسردریسانمسی گیسرد قسرار 
علم باطٰن بی مدارس شور شین 
عین از تسوید نےکتےه فارغ است 
نکتے+ەفرق آمدمی4ٛان عیسن وغیسن 
عین جان زان بجر جریسانی شدہ 
چشم تو حس ہین بود ای چشم بین 
پبےسںعلی الاعمیٰ حرج لاليك تو 
بر فھسودغیب انہکاریمکن 
اعتسراض از سس از بیسدانش4ی اسست 
حق بلاشبےه است احکم حاکمان 
حکمتش از جنس ماحاکم نمود 
ورنےه دربلاطن بروفرمان حق آست 
گہوترابہودی تو کل ای فقیه 
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قسول مسا نبسود چو قول دیئے 
کے نبساشد شمع زو زفسرا ضر 
کای بچشمان درون نسادیر,,, 
کی خلاف آید ازان ائیسنےە صےاز 
چون بسود آن .اھر بجسراح, 
دعویش راشےاھد اآمدالب بل 
حساجست شاهھد چ دارد بسازگل 
علمبساطن سس ہسر اسسرار حسال 
علمبساطن بےاصفاپائندہ 
کاخ بردریسااسساسی هسیکنی 
هر چه در بحر افتد آن شد خود بحار 
بی تعین لسوح اوراق امسدعین 
نسور او ہسردم بھسر جسا بسازغ اسست 
گر تسراشسی نکتےه ہستسی مساندعین 
لیکن از چشم تو پنھُانسی شدہ 
جسم ہین جانرانےهە ہببیند بالیقین 
ہب بے بند از دعصویٰ ب۔اطل برو 
اعتسراض از نسص آثےساری کن 
فعل حق راھر زہ گفتن بیھشی است 
جنس با جنسس گرابدای فلان 
تسا بسدو آریسم روئسی عجززود 
حق قظمیشےه حاکم است ومطلق است 
اززدرش کی دور مساندی چون سفیهە 


۱ 
۱ 
ٰ 


فی 


.-۔-۔- گڈوریح ٹر کے سس -سصلعص/٠ب۔س ‏ ےہ م_ .ئ0 


ینوی نھر البحر 

ھ کراراند از در الطاف خوبص(ش 
ہے در دنگ بیساید تلخ کسام 
وانک ےه بسر در او سسر ایقان ناد 
کی فتد سسوٹسی دگ اوراخیسال 


102 

اوز فھنسر او چسنیسن گسردد پسرب_۔كش 
نسا کےنسدزخم دلسسش را التد۔۔سام 
بسر سسرش صد افسر صرفان ناد 
بجر در بجحرات قدتمالمقال 


مثال شناسئی انوار کلمات : تکیف وحصول معرفت حقیقت 
انسانی کە مظھر مطالب روحانی است بیچون و بیچگون 


ب۲(ےادشاھسی بسالیبساس افتقار 
شدمصلاقی نیم شب باچا رر کس 
کیستسی تو گفت من ماھمراز شما 
چسون بےداستند آن دزدان ہار 
بازگفتندش کے درھر چسارما 
ایسن یےکٰی داندمسکان سیسم وزر 
وان یسوم فم٭مد ھمےے+ بانگ شغال 
حسس حال چیسست روئسی آدمی 
کشف سیسم وزر صسلائی سگ شفغال 
مکرفت باشد کمال ھرطریبىق 
بیگذر از سے تمعاشاھائی کشف 
کشھا بر ھم زن وعمعرفژان طلب 
قغصے كکوتەز وھمبرسان شدند 
تا ج+ەمیدانی ھنرای خوش خصال 
گسسر کسسی بے دار میب..۔اشد روان 


جسون ز سے پسچی من گردد ق 7 ا 
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کوچ ےه گردی مینمود اندر دبیار ۳ 


بازپرسیدندزوکای خوش نفس 
مٹیم ای بیسار دلخواھِان مسا 
کسن مود ز دست باماگشت بار 
چار حغحصلھٌائی باشد ای فتا 
وآن دگسرز آواز سگ بسخشد خبر 
وآن چھارم مسی شناسد حس حال 
کوسست حسس ۷ال افلاه وزمی 
این ھمےه هھیچ است پیسش آن کمال 
ای خوش آن جانی کە در وی شد غریق 
بگسل از مد تمناھائی کغفف 
روممعکارف جلسوہ انسان طلب 
کای خریف مابگوہپس بی گزند 
گنغٹئشےه کای مرفقانتلاوبؿ4ال 


من بھم در صملےےه تان باین وفا ۲۲٢)‏ 


مٹنوی نھر البحر "سر 
سجعسسہوؤ+ۃسجی وس مْ‌مٔمسجمس سس سےے ا 


متسفحق گغتے ند ھسر پسنچ ورفیسق 
کسسرد یك ا زکشف سیسسم وزر خبسر 
چون درون خانه ھرپنج اآمدند 
ب.39انگ سگ بٌانگ شفغال اندر رسید 
آن‌ کی گف-تاکہ بانگ این شغال 
گفست دینگر سگ چنین گفتےه باو 
کین زمان مالك بدزدی آمدہ است 
مسال بردندونھمفتندش بخالك 
صبح شد سلطان بسرتتختی رسیسد 
داد فرمسان کان ھمه مال دفین 
جسون بےه پیسش شا آن چاراآمدند 
حکم شدسلطان کی ایشان را بدار 
مرد عارف صورتش بشناخت زود 
شساہخندید وہےە پیسجانئنید سر 
کوششی کن تاتو باشی شه شناس 
پردہ ءنساسنسای خسود را بسسوز 
بین بےدان بستسائی نوربصیر 
جلنوہ: انسوار ذات کبسریبی.خليلخحا 
جلےےوہء حسن احسذن التقویم ھو 
ٹم وجے الله نشضانست دادہ حق 
جسون محمد از تلق رستےهە بوہ 
چشم اورا سسرم۔ےاء مسازاغ شسد 


ھر کجامیدید میدید آن شعاع 
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06 
ھمدل وظسھسکم ہسیسر ایسن طسررز 
سوئی خانےه شساہ آھنگ وا 
برسرصدمخزن وگنچ آمدزر 
شاەبرسشش کرد از ایشان کین چە در 
کرد سگ را آگے از سسر ایسن فساز 
کای خمش باری تو از ایسن گفتگ 
چون کنم چون خازن سارق شدہ اسٹت 
روزشدھر کس رخ خود کرد پا 
از جلیسسان شمےے زان قصه شبد 
شد بےهە پیشسش حاضر واصحاب کین 
درغسم وافسر گسرفتسار امسدند 
بر کمید ای مبتسلان گیسرودار 
گفت سر پیچ این زمان کین عھد بود 
چار شان بگذاشت شان رابی ضرر 
عسارف معنسی شسوی در ھے لبساس ٣[‏ 
واننگھسی شمع بسصیسرت بے فسروز 
جلو٥ ‏ قسدرت بھےر شےکل قلیر 
بہنگسر انسدر وصف حسن ای مجتبا 
بسنسگسر ائےد مسراأت روئی نکو 
باب وحدت بر دلت بکشادہ حق 
ب۔اشعاع وجےه حق ہیوستے بود 
مسرخغ جسانسش بسلبسل آن بےاغ شد 
میسگسرفضت از نسور نسورش ارتض۹اع 


کت سے سے ٦٦-ےک‏ سہںسس٦۹س×۹ِ_.آ..._ٌ‏ 


رینوی نھر البحر 


مللےكسميمۃسسسس×س×س×س سے سے آ98 


ب_لك او خسود نسور گشست ونور نسور 
نور ائبساتسش چو گشتی بیےحججاں 
گربسدید اید کعمال نور ذات 
آفت۹4اب اآمسد نم سانےد سےار _ےە 
افتنساب وحدتى۸ش تسابسان شدہ 
حسرف لابگذار الارا بے بیسن 
حرف الا گرچےە آسان تر شدہ است 
پىپ ےی ۹٣‏ ۲٢ے‏ ہے )لہ ران 
لاہ۔ےود ج+٭ذاب الا ہی مان 
این وآن لاشد بہمساند الامم ےه 
معنی ثابت شود چو نذفی اشیاء نمود 
مسارایست الشئ در کون ومکى۹ان 
انسدرپ ےن مشکواًتےدویہ۔ن وجسود 
لطف حق چون برقع از رخ بر گرفت 
چسون ت-جلسی کسرد انسوار قسدم 
شدلطیف این بوتےە مشکوا آخالك 
بعدد جےون لطفایفضاح کمال 
شسدزجساج انسوار گیسرا از سسراج 
مشست خاك افسردہ خود را جمع آر 
تساشود مشکواۃتسوروزیزصؿڑ4اج 
عساقبیت گردد ومبدل شیشےه ات 


شم عرفان خانے ات روشن کند 
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یسافست از انسوار ائساتش ظھسور 
طسالب۹ان راز وشدی صد فتتح باب 
لا شود چون سایےه این عالم صفات 
سسایے پیش مھرشدکممابیه ۔ 
سسایےے کئےرت همے لاآمدہ 
تسصفی رااثثب4سات کن اورا زین 
معئنے او دفتےر اکبے شےدہ است 


۱ اگ گ یع ) م۳۳) 


چون شود لا این ھ مه جسم وجھان 
لا شسود انب۔۔۔۔ات بیسن بسی این وآن 
لا بی۔۔ےامد نسفی شد اش۔اھم __ه 
لاهھےمسو لاش سد کسی لا الا شےود 
گف الا الا ے فیے آن رمسز دان 
دید چشمش شمع توضییح شھود 
خاك را ايك نظر درزر گرفت 
ظلمست ھستسی بشد سوئی عدم 
چون زج۹اج او از کسافت گشتےەپاك 


زور تےاپ.۔۹ٌان شدبروفی الاتصال 


سےاززومشےکو ؟بفافکراقتدار 
وآن زج۔۔اجست مظھس از سسراج 
باتجلی نور شمے معرفت 
خانےء چون گلخنت گلشن شود 


آضكسخش اوهسام رابسارد کند 
ان خلیصلی کزقدومبساك او 
خضر ھرجاپکانمدخضرادمد 
نورسازدخالاراالىكاف خاص 
جسم را جسان میکندلطف جلسپل 


چسون بسراھیسم انسدر وارد کے 
وت افساك گسردہ خسار 
از فدوم-حش نمور در عئنبسررے, 
جسان سسازد جسم را او صساف خار 


نےارراگلشن کند انس خلبإ 


قوله تعالی' ”ان الحسنات یذھبن السیئات“ 


مصراع:نظر عارفان اکسیر است 


رو بپبسخخساك استےسان صحدق ن ےه 
جان ہیدہ بر خالادپائی مقبلان 
عتبےهء صاحبدلان چون کعبے+ است 
گر تومیخواھی امان از وھم تن 
چسون درون آئی دران بیست الامسان 
خوف اوھٍُام جسےد منعسی شود 
تےابے انسوار امسان زآن آفق43ساب 
خوف از ظلم اسہت ظلم از بردہ است 
پسردہ: وھم وجسودت بالیسقیسن 
زانےکە شان چون بردہ خود را سوختند 
پ4ردہٗاراسوزد آن اقب شص4ؿ4اب 
آك3ؿ4ساب ذاتبےروی تےافتے+ اسہست 


رائسی روش۹ن اوست مطلع نورپاك 
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گر بخواهد از توجان خندان بدہ 
سےریبئے+4 بےر عتب+ء صصساحس دلان 
مسامسن طالسب از ھستسی وی است 
انسد رادرمسجےلسس اھللدن 
ب۔ایقبن تبدیل گیرداین گمان 
امسن رو ب:ماید وخےوفے رود 
رفع قد ظلمت خوف وحجاب 
پسردہ ات این پردگی آوردہ اسستث 
پےارھاصشرددیسمسن ال۔واصلین ٦‏ 
سسوختہن ھسر پےردہ ام وختند 
کو بےخصف السلیسل پنےں آفت۔اب 
زان سبسب این روشنی دریہافتے است 
زر کند یسکدم ار خواحدزخاك 


۴۱۲ص  ْ‏ سس ےچس تتٹتستستٹتٹت شس ت8سشس 


.- تسس تس گگژ سس ٦٦ےے‏ ہہ -كس-‌ٰ 


لا رابخمشد مشعاع بریےا 
اولیحاءرا در درون خسورشیدھےا| ست 
فرنفس ازھرنمس شان بدہحجاب 
آؤت۹4اب معنوی را نیسےست شسرق 
طعلعلدمعان برق بی مشال 
گر رسد زان برق نوری بےر جھسان 
بسرق نسور حسسال مسردانِ خےدا 
کاشکے زان برق ل۔معان رسد 
جان‌بخشیباتن صدمردگان 
کاملان چون بر توی ظاھرکنند 
جان بجان‌بخشسىادنطربرنورشان 
يك ٤ہظر‏ اھسل کسرم بھتسر بےدان 
وربا آمد خیسال عصساشقان 
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ساےہ صفھیست منیسر اولیسا 
جام شان روشن زصد.جمفیدھا است 
میسدھد چجندین ھلزاران آفتساب 
جزبجان مطلعلمعان برق 
نیسے۔ الا سینے:ءصاحب کمال 
شسست کے لسےی را بسسوزد درزعسان 
غسرم4ن تی سسوڑزدای فقنےحا 
تےاکےے جان مرد٥‏ را جسان رسسد 
سمسل ب.۔اشد پیش فکر واصلان 
کار کامل باشد ای بند ج((۹۸ات 


صددلمحروم راماھر کنند 


شعلے رابخشد زبان بس طورشان ۲۲ 


اززشھسزاران سسےسال طسےاعہت ای فلان 


ھا٤‏ را از ضخضغضالابے دارنےد ھسان 


در بیان آنکە اصل ھر چون بیچون است ومنزل ھر نشان بی نشان 
واین مکان نمونە لامکان است والمجاز یوصل بالحقیقة ویمنع عنھا 


چسون محیط ذات حق مواج شد 
فوجھابش آشکاروشے+ەٹنھژان 
صدمےے سلطائیىسش کردہ ظھور 
بحرمخفی موجھایسش اشکار 
شدبطون او ظھسورش جند و چون 
جنبش این چند و چون زان بیچگون ست 
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موجهھایش مثل شکل افواج شد 
شے+میسان فوج گم شدای مان 
خودھؤ۹ان درموج شد دریائی نور 
شاہ خوشدل فوجھایش بیقرار 
عاقیبت ظاھهر شود دروی بطون 


این نش4ژ٘ان زان بی نشان دادہ نش۹ان 
لامےکانی کوسست ائبسات شھسود 
تسابینسورش کو بیگیسرد دیدہ دل 
افتص۹اب انسدر تسج لی آمےدہ 
مطہلع نور حقصسائق صورت است 
صورت آمدمسطل انسوار حصق 
شر کے ازپندار خودیبابد خلاص 
عارفان رازوتسجلی حاصل است 
ھرزمان نسوری دگر آیدپدید 
مستسفیسد از حسےن حق گرددنظر 
دل کے نسوری یسافت از دیدار دوست 
دل کےم روشےن شلد زنسور کبسریےحا 
دل کےە شمع خورز نور حق فروخت 
دل کے با انوار یسچسون بسارشد 
دل کے اوائیسنه حسن بقااست 
وانےکے از ھستی نجساتی نیستسحش 
زاسےکم. اورا پسردہ پندار سست پیسش 
ہے دہ او ام کٹسرت بند او اسسہت 
چسون نیسامدنورباکسش درنظر 


سویمعنی رہ نداندش بعماند 


چسون نبسردہ رہ سوئی اسررار دوست 


ہیسخبے کین نور خورشیدبقشاست 
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0 
این مسکان از لا مکان کں 
کسرد روشن درمسکان شمے وبی, 
ذرما را بیس ند از مھسسرازز 
ذرشکازومسط لع انسواری شر, 
مخزن رمز دقاشق صورت اسن 
متىتی آومسخسزن اسسرار حصق | 
بسند انےدر پسردہء جسلےوہ خساص 
چون دل ایش۹ان بوحدت واصل اسن 
درنسکعساه مسردعسارفمستفبد 
چہوئنک از انسوار خورشیدی قمر 
در فھادت مسطسلے انوار اآورست 
سور شدھم روشلی جو از ضا 
ظلالمتٹبزمتکوھم رابسوخت 
از نسفساس شغسفلست بیےدارشد 
لا یسق دیسدار حسسن کبسریےسااسست 
زین مجلی ھا براتےی نیستش 
مسی نہ ہیسلد جلوہء اسرار کش 
تانےه پیلد جسلسوہء انوار دوسٹت 
مسائد جسائسسش درگرد عشق صور 
ذررة نسوحیسد صصق اسےب نراند 
گشتدے قسائےع بر نوش رنگ پوست 
بیےھبیسر از نسور خصسورشیں ال ت ۶ 
کسز وی این دسوار پسر نور وبا ست 


جئی __۔ 11 


ى ہی۔فاسد نور عسالم زان منیسر 
ٍٍئ آنسوقنسی که نسور آفتساب 
ےر خورفیدی بخسورشیسدی رسیسد 
ماشق دبیوار در ظلےمست بماند 
سرت ابدی بہماند دردلصش 
میرد از حسسرت چو خیسزد وقت نشر 
شب پر اسسا در خجسالست مساند او 
اندك اندك ای زین ظل۔مت برون 
عماشق خورباش یا خور خوبگیر 
سساعتسی ھس روز از خسود دور شو 
سےاعتی ٹیگربیفزاروز جند 
چسون دلست مےجو تجلیھ۔) شود 
یں ت جح+حسمت نماند از شھود 
نسورفسدرت چسون شود شھب۔سال تو 
شسان بپہے سا فوہے نےور جمسال 
چسون تسرا دادنسدشھیب4سال مم 
نسرد سان آسفانتھسارا گذار 
ازسکانبگذربروتالامکان 
شرش را کرسی ھفت نهە زیرہائی 
سسر درجات ھم+ نادیدہ گیر 
خساطرآوارہرامجموع سساز 
رسز الےرحمن علی العرش استوا 


جسائسش بسرون آید از ظلم خطر 
سسازد از دیسوار سسویش انتلاب 
جام جمفیدی بجمفغیدی رسد 
زار حیسران در گےرد حسرت بہماند 
کز ھمے عمری نگشتے حاصلش 
پیلد ائےدر استسوا خورشدحشے 
زاروحیسران در ضسلائست مسانہد او 


انےدك آندك تادلت گردد منیسر 


روٹسی دل سوثی شعاع نورشو 
تسارسسی درنورنسور ای مستہمند 
ظلےمتت سوئثسی عدم ھاوارود 
در تجح لبگما ‏ انسوار ودود 


ذےور؟ ذٹ سپ ہایبے+ اقبدسال تےو 


سوئی مطلع نور خورفید وصسال [٭۳] 


شاید ار بر عرش افرازی علم 
لامسکان را بیسن مسکانھسارا گذار 
گیسر چسون شھیبساز بسر عرش آشی۔ًان 
بر سریرلامکان کبریائی 

طحق ہیسصسوت را ہشنیدہ گیےر 
فصوق عرش اطبل بسرنگی نسواز 
یداد گیر ای صال ےب وصلبقا 


در مناجات بد رگاہ حضرت بی ھمتائی لیس کمثٹلە شی 
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سو در سسٹسٹسسسسسٹسسووووورسغسببیئےۃے[×ژسسةس ی7۸ 


مٹنوی نھر البحر 


”رب زدنی تحیرا فیک 


6 


مصرع: ”در تماشائی شھود خویش حیران کن مرا“ آمین 


فسےادرامسانساتسوائیسم و حقیبر 
لطف کن ازمن مرابیگانےهە کن 
از تو جسائسی نیست کوماندہ تھی 
این ھم از تو است بلك این ھمه توٹی 
بخش خودرابی من از خود اگھی 
گمرھی ازماسست ماراکن عدم 
من زمسذن بستان بےدہ زان من منم 
من مسن ازمسن درمن افتسادہ غضلط 
من‌ستان ومن بدەای ذواللعصطا 
جسون کٹتم کین جملے ابی٥(4كات‏ دعا 
نکتےه غینم بکلك خود تسراش 
شستیماکوجمے طغیان بود 


آانجنتان دل راسوٹئی خود راہ دہ 


کنے ذاتحرزمقامروح کن 
حسافظ ئٹباش ازرەآلودگی 
میبردسوئی تجلیھرنمس 
ضبط کن اورا دران صحرائی خویش 


مستب۔ش دہ از رحیصق بسی نشان 
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دسست پیش اوردہ ام دسٹم بے 
بر شھود شمۓ خود پروانے ہر 
من فتسادم ازمن اندر گمرمی 
نیسست در توحید ذات تو د وٹسی 
تسائیختدفکرمن در گمرمی 
درفسسات اران تجیسصەقم 
لطف روحی عطی+ەفرماباتنم 
بجر ذات تسست بے ھےمدصافتط 
تسامن ازمسن بساشم ای راخحمرا 
ازدلیسل ھسست مسن گمتے دضا 
گرچه دشوار است تھیلسش کئی 
مساحسی ایسن ھستی طغیيان باش 
تکومبدل کن کےهە کے او برھان شود 
کگزتیملھا جھمد سوئے کتطفه 
ساب وصلست بر رخی مفتوح کن 
بعفخں از نوربتقابےالودگی 
بسازمسی آیسدبقیداین ف۹س 
تسا نگسردہن ازتتصلسق جسور کیسش 


...-.-سحسستتدط ا و دوفو صص-×سح-×حم.فص-ص-ص-ے- :ح‫ کے 
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تھے جمسژموسومہ+مسپوسججُوٛج چس سک تہ 


ںوی نھر البحر 

)ابد در لامسکان مسائد مقیسم 
حبیرتسی دہ دروصسال سرصدی 
رب زدنسی حیسرة در ذات خسوب-(ش 
سسازی-سش متحیسر ای رب السودود 
ازہئعی اسسرار جٌانسرامست دار 
کزجھان خفتندباتوھممدمند 
محرم اسسرار عصسرفضان گشتےه اند 
جان شدند وجسم رفت ازیاد شان 
بے بساط ببسخودی خوش خفتے اند 
7رچ رودر پسردہ اوردہ انسد 
ہے دہ نےے را دذدریےد ارواح سان 
چشم شان از بسکےه قدرت بسن شدہ 
ازتجلی ھای گوپئی درپشی ست 
چشم ایشلان ب۔ازمساند اندر نظار 
چشےم ایشان باز از حیسرت بماند 
دیدہ: ابشسان ز حبسرت بصؿُٰازمساند 
گرچے بیسدارند بر شکل ظھسور 
"شکل بہیداران ‌بعالم ظاھری 


درتسوتےحیسر در انسوارقسدیم 
ھمچون جان نور 4ال آحمدی 
سرخوشش دار ازمئی آیات خویش 
در تسجےلسی شےعشہے نسور شھسود 
ھمچو جان اصحاب کھف پر خمار 
مسر اسسرار نهسان رامسحسرم انےد 
جسےم رابگذاشتے و جان گشتے اند 
ببخسودی شد رتب-۔اء ارشساد شسان 


رازھا دانتےے و بےھفتے+ اند 


رہ ازیسن نے پسردہ بیسرون بسردہ آئد _ 


مسانہد در یك پسردہ اشبسحاح شسان 
نرگسس آسااز خمار آگین شدہ 
دیدہ شسان متحی از نور وی سست 
شسےکسل بیسداران ودر خسواب قسرار 
جامشان پر ازمٹئی قدرتبماند 
جسام شان سرشار از مٹئی راز مساند 
بساطن ایشان ہیخضود آگے از حضور 
بپیسخبر ز ایشژان بوحدت ماھری 


در صفقت عارفان ”ت نحسبھم أیقاظا وھم رقرود“ 


خلق میےدانند ایشان را بھ4وش 
ھسو ش ایش4ُان جذبےء وحدت ربود 
ظاض4راب۔اخلق عالم میدوند 
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زانکه میدارند باز این چشم و گوش 
رنگ کشسسرت از دل او شکٛےکان ز دود 


بساطفا زین قید بیسرون مسی روند 


]۳ 


۲۳) 


ظساھرادر گبیر و دارعسالمند 
ظاھرأاآرابسغش تن‌می کنند 
ظاھراً صورت سراہا چون خلیل 
صورتےی دارند عم ہعصورتکند 
صورتی شانمجو در معنی شدہ 
گرچجە گوش آرندبربانگ جرس 
ظاهراًمجنون بباطن لیلیند 
چون وچند از یاد شان رفت ای پسر 
ھمچومرد خفتهە کوبربستراست 
جسم او یر ستر ستنجاب مساند 
جسم اواز جنشسی سسرعصعاریست 
جسےم او افتاد وغلافل چون جماد 
ھر کے او سوئی معاد اوردہ روئی 
ازم_ش واز تسعسلحق دور شسد 
مسئسی زجسام نیستسی نسوشیدہ گیسر 
چون شوی سررمست از جام آن رحیق 
جلے: انہوار حقیقست راب بسن 
دیےدہ عیسن الیحقیلن را بسر کشساء 
حسن ابساتینگر گرناظری 
حےاضریلیک۹ن نے درنہض۸ارہ 
نحن اقرب قرب احسدیبست شتنو 
حقزتونزدبکترباج۹ان‌نست 
اوقریسب آمدولسی توشوفقریب 
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باطصتادر جدوہ:ءوصدت ور 
ب۔۔اطناً انی انسا الله مسززن 
باضصناصورت شکن باصدویلںٍ 
کشرت انسگگار تسد ھسم پیسکشرن ازر 
قیےسں ایشسان مسویمو لسلا شد, 
روح اوشان شدبلیلی ھم نفسر 
غرق در بیسچسون میسان چون وچند 
در جمسانسند از جھسان رفتےة بدر 
جان آو از ستقففھلفتمبہرتراست 
جان اومجو اندران شغرقاب ماند 
جسان او در بدےاغ وحسدت سساربست 
جان او شب تاضشت تاکن معاد 
بیسخبر مسائد از معحاش وگغفتگوئی 
چسونےکے از جےام عدم مخصورشد 
نش-سےء اثبسسات را پےوشیدہ گب |' 
بنگری سرجلوە انوار حقیق 
ای ز خسود , بگستے باعین الیتین 
بسننگسر آن سر جلےوە حسن بقبا 
ای کە+بانور تممحصقشق حاضری 
زان سب ھسردم چسنسان آوارہ 
مقتسرن بسا ذات حمدبے نو 
لیاك حسرمسائست عدم صرفان تست 
تا سوی اگے زقےوب آن سب 


ےچوو چپ ژ ‏ وچژژچ وو رس ررسس۔۔ژجؤین۰۸۔...--.-۔۔۔ڈ۴ 


ى ٹھر البحر 

ےب اوبساروح تسوثسابست شدہ 
سی رومیخواھی کے از وی بر خوری 
وب جان خواھی ز تن بیگانےە شو 
قب جان شدبعد جسم ای قرب جو 
دست شےواز اتہصسال این وجسود 
گر بخواھی دیدن ان روئی چو حور 
دیدە سربند وکشا آن دیدہ دل 
درتسوشہد اورا نشیم۔4ن جساودان 
بحر وحدت دردل این کوزہ ہن 
چون خوری در کوزہ دل غوطےه چند 
فند گردد این ملاصل سر بسر 
سےخ گےردد جسم توبا جان جان 


کسوز تو اقسرب بےجسانےت آمدہ 
ب(498ایدت کكگزقرب تن بح.4اشی بری 
شمے شرب دولت راپروانےه شو 
قرب جان خواھی زقربت دست شو 
تسا ابی وصسل آن نسور شھسود 
زود بےاش از دیسدن این دیسو دور 


تاب ہیبنی چھمرەانںماەجچگل 


عشرق شودر خویش بنگر روئی آن [۴۵] 


دردل چون کوزہ خود خورغوطه بین 
بیگمان باشی غریق آن بحر قند 
شسور ایت مسےخ گرددبسا شکر 
تونمانی مساند ان حسن نان 
خلق انسسان رتبےەء تعظیم او سست 


در بیان اشارت ”'لقد خلقتا الانسان فی آحسن تقویم 


صورت وعمی بە مستیبرشکن 
تسانیساہے صورت وم مت زوال 
صورت ناقص شکن ھمچون خلیل 
نتاتویبا شے آفلان را دوسست دار 
روئسی دل متوجے آن سوئی کن 


صسورت تسحتیسق رابسی بردہ کن 
صورت جسانسٹنمیگرد کمسال 
صسورت بیسن کسامل وحسن جلیسل 
کی بے بیسنسی چھسرہء آن غمگسار 
بسادم وجھست وجھی خوثی کن 


”انی وجھت وجھی للٰذی فطر السّموات والأرض“ 
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١ 


بدانکہ وحدت تجلیات ذاتیه در مرات تصورات متلون ظھور تعداد گرنی 


بگوش تا عددات صفاتيه بمعانی احدیت رسد وبگو”وما آنامن المشر کے.ٴ 








ای حنیغے روبگردانازصفات سوئیمعنی وحدتوتحقیق زن ‏ 
: ۳ع 1 ۹ 

رو بےگسردان از رصفىسات رنگ رنگ رنگ بےر ائینےے+ ات آمسد چے : أ 

زنگ از ائی. مه جسان دورکےن سر زجاج فلب راپسرنورئس 


از ھمی۔۔۔مْ اذبےسان بےاز١اآی‏ امیے 
بےسا: کم ذات رخ زادیسان تہسمِام 


سسوی اسملام حقیقست عسزٌوجل 
دامحن اسسلام روحےی سسجت گب 


رجوع از لمعات سیر درجات بعروج وحدت اثبات ذات 


”ان الژّین عند الله الاسلام“ 


سیر درجسات سہتملھساولی 
آن‌بیےکسےی راکشف قلسلبسی راەزد 
آن بےکلی راسیسر افسلال وزمیسن 
آن دگے را سیر کسرسسی وسیسرعصرش 
سیر کرسی وسیر عرش این جمله فرش 
گنت الذی‌ن عندہ اسلامبسس 
چون مگس برهھر شکر گیری مکان 
بر ھمی9ن وبرھمان ب4اشی مقیم 


دسست بےرسر میزنسی ومسی چشی 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


بر گزین اسلام ای صاحبدلی 
وآن دگسسر طسلاب کشف قے سے 
رغعسزن اآمسد زرب ال ال۔م_مین 
بس رگسزیسدہ عسرش را از سیسر فرش 
ليیك تسو دل را سوئی دلدار .[ص42ش 
کو چسرا جوئی شکر را چون مگسی 
مسی نشیسنسی گسر چے رازندت ازان 
با زرانسنسدت شسوی حیسران زیم 


٥ے9_._س ‏ سس شش ستسکٹتتتس سس ہہ سٹس 


ںی نھر البحر 
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...-..-.ْٛ ا 1کک سس سے ےسچسچےتتصےتےتےتتتےےےےس ہہ سس 


رون مگس هر لحظه معشوقی مگیر 
نساتم بنی ٹم وج اللّے را 
جون شوی نحاظر شھود اندر صفات 
لك تسےو دوری ازان ىسمظسارہ: 
چون مگس ذوق مگیر از ھر شکر 
گرتوٹی پروانےه شمع نور بسن 
ازخودی ووھم خود بسگانےه شو 
نزد حصق چون دین بجز اسلام نیست 
چبسست اسلام ای طلبگار صفا 
جلسوہ ائبکات اوراشسرق نےئےی 
شھممسکان ھم لامےک۹ان شد وصف او 
امہکان وہنی نشان پبداشد حرف 
گر شوی واقفز کنە معنی اش 
فرق بحربی نشان شویدکزمان 
لامثکان کو ازمکان خالی اسست 
وصسل ڈاتسے را درو اشسات بسود 
انکسان کزاین وآن‌بگذشت+ اند 


پیشٹسسر از مشسورت خےلسق بشسر 
نسان بےخسوردہ بیشتسر از کشت کار 
گسل بچی_دند از بھ ار بیسخودی 
پیشتر از خلحق خلقی بافتنند 
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شرزمان تو قبپبله دیگر کم ہذیہر 
کوششی ۹ن تسا بیسا بسی راہ را 
ٹم وج ےه الله بےهە ہنی در ثبسات 
کسوشٹشی کن شان مبساش آوارہ: 
کسوش چسون پروانےء درترلكا سر 
ای کسلیسم اللأًے شسرار طور بیسن 
مشستل اسسلام را پسروانه شو 
درد گر ادیان ٹکرابس کام نیست 
جحلوہ:الہسات خسورضشضدبقحما 
درمسکان ولامکانسش فقرقنئشی 
ھم نشسان ھم بے نشان شد وصف او 
ليك در معنسی ویسست ایت شگرف 
غرقبحربی نشان باشی و خوش 
ازمکان‌بگذر بسوئی لامہکان 
مجمع ذوق تجلی حالی است 
جلوہ تےمےکیسن را ایسات بےود 
لامےمکانند ازمہکان بگذشتے اند 


مساھران بےودند آگے+ب۔اخبر 
بیشتسراز مسئسی فتسادہ در خمصار 
غوطے خوردہ دربٌحار بسخودی 


]۸[ 


مثنوی نھر البحر 


۔۔س۱٢س٣‏ سس ہمجن  ___‏ کک حسم ے 
ے٣ےے.٣سس‏ ٹس سس۔-.-۔.-.-.-.-لل لس مھ ‪ مھ کڑس ےےے 


00 
ببخودی در ببسخعودی ڈر بیخودی 7 


للفقر اتصال الذات بالذات چونکہ ذات بود بازھمان ذات شد 


بیخودی اصل الاصول ارواح ما است 
رائسحے+ ان روضےےہء رشك جضسان 
نکھت آن گلشن فضل کمال 
جان کە بوئی یافت زان خوش گلشنی 
مدتی در کلبےء احزان مساندہ ایم 
شکرحق کزپیسرهشن آن گم شدہ 
بہوئی یوسف درمش۹ام جان رسید 
بوئی پی۹3راھان آن بی ہیسرھن 
گنت پیغمبر کےە از دشتیمن 
کاندر انجایوسف مصر بقاست 
روجھسائی جسانغسزای میرسد 
سیت گلدستہے گبگلذار ھو 
ھسر کسراب.اشدمشام مشکبہو 
وآاسکے. اورا نیسست قدرت شم جسان 


میروم انجا کە روحسش راح مسااسن 
میےکشہد جانرا سوئی آن بوستان 
درمشسام جسان رسیداکنتون بحال 
میےکشد دلسرا بسسوٹسی مسامنسی 
دامسن از گسرن الم نسفشساندہ ابےم 
نسسگھ عھد مسلاق-ےات آمسدہ 
غتنچےے.ء دلسرا گریبتان بسردرید 
میرسد چسون نگھتٹت مشك از ختسن (ٴ 
بوی رحمان میمرسداکنون‌بمن 
ازقفمیصش این ریاح جانفزاست 
نگھست بسس دلکشائی میرسد 
کسی نهسان مسائد ز مشتصاق بگو 
اویسابد ذوق اھت موبمو 


درمشسامسش رہ نیسابد بسوئی آن 


ہارب بے ۴۰ + یئ 
فراق اخوان یوسفٰ وحضرت یعقوبٰ عم کە ایشان در عین 


حضوری دور بودند و ار ڈر محض دوری حضور حقیقی داشت 
جملے+ اخوان در حضور ان محتشم بسونیسردئد ازمسعسارف ھیچ ۵م 


زانکے قسرب جان میسر جےان نبود 
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جسانڈپڈ : : 


گرچهە چون جسان و جسد باشد قریب 


کت ہچ سے تس ٹس ‌ٔ 


ی پھر ابر 


ویکنٹٗےمچوڈجچںچو,وںی,.‪ی.نٹیںے جج تج چے٭ہ۱ل۱7۱ےےےس سز ,0000001 


و بنائی باعمی ھمچنان ست 
یے زند دم از سخن بینا بےدو 
رن گر بسکسال بساھم جالسند 
زانکهە چشم حسیش زوعاریست 
اوبود اعمسی نے این اعمی بود 
جان‌شذاسدمنطق وگفتاراو 
لیکن آن جانی کە گشتےە چار چشم 
چشم بساز و گسوش باز و دسست باز 
حاضر وغائب بے پیش اویکی 
لمت شك چسون بسسوزد نسوراو 
حسال بی یبسصسر در ایند در ظھسور 
٢افت‏ ننور از ٹور شمس کبریا 
شدسراپ[ى۹انسورروشن شد دل-.ش 
نگھتںبسابد مشسام جکثان او 
ہبدےرھ۔ن در دسست اخسوان جسسود 
لیکن این حال عصجب را گوشدار 
آنسزمان کگزوی جمال۔ش دور شد 
آنسسشں در جسان او افروخست عشق 
چون نبودہ هیچ پیشسش جلوہ گر 
این زمان جوشش فرو بنشسته بود 
بحجے اوراموج بی تابےی نبسود 


طصشے آب ار در سےکسون اید درو 
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19 
اوف..اسےدزود اوراموبسمے 


نیسست اعسمسیٰ راز عمصرفان بھرەمند 
جان ورای جسم بیسخود ساریست 
کساند روب نشتے داند نيك وبد 
ہےےی بسرد تا جلسوہ: اسسرار او 
مسی شآناسد ریشم ناز زہشم 
پیسش او پیسدا مه شیب و فراز 
نوراومنضی کندظلمت شکی 
شےمے ابسقکان رافسروزد نسور او 
کو زانسوار تلححشحق یسافست نور 
شمع جمع جسم رابخشد ضیيا 
ازگگلستےانببقابےي 'آختگو 
ننگھهھٹہ۔ش سساری ب۔جکان آن ودود 
ھم نسجات از ھر تغش۹اسف بسافتم 
کوندیدش در جچے کنتعان تبار 
جکان اوزان جسلسوہ مھجسورشد 

این جھان وانجھان راسوخت عشق 

اوجچے ہیند نور آش۸ار آن خبر 
پسائی جذبسات کثئیسرش بستےه بود 

وانسدران بحریسش غرقاببی نبود 

عکس ما ونجم ہیی موبمو 


]۵۹[ 


]۵۱[ 


.سو ----- -. ----.......‫ تک سے ے0 
کمبدبیےد اید 


ور بشسورانند آب جوئی ۸ار 
جوئی دل را چون سکون آید تمام 
عکس حور عکس جنات النعیم 
عےکس افلال و نقسوش قدسیسان 
عکس چون متوجه معکوس شد 
گر نبساشد اصل عکسسش ون فتد 
بی حسد آن جوی بار سست ایغلان 
در غخس وخاشالك رامکان درو است 
از حسدسلطان ز تخت افتد بخالك 
از حسد گردد خراب این خانه ات 
از حسسد اقبدسالت اوبساری شسود 
از حسد گژردد ھمائی جان چوبوم 
از حسےد روز تومسی گردد چوشب 
از حسُد وبسران شودمعمارتو 
گے نیےودی در حسسد صد خسارھا 
هسان تجنسب کن ز اثار حسد 
گے دلت خواھی که گردد پساکباز 
از حسدکنبےالادلسراایپسسر 
محفل آراستےه آمدسینے+ە+پالك 
گرچےه ھردوچشم تو ینا بود 
چشےےم بیسنسےا را دران گسرد و غفتکار 
طسالبسان راازئسی بسخإض وحسد 
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ّ_ شمسود ور ہے 
عمکسسا بسنہی ڈرو سی اهتے/, 
عکسس عالم قدس انوار می 
عکكس کرسی وعکس عرش بی گمان 
جسوثبسار از عےکسس مه مابیوس ضر 
دردل ھسر جسوٹسی بساربسی جسر 
کاندرونبود خحس وخارایسن وآن 
وانکه اوعاری ز جسریان نکوسٹ 
وازحسد گنج صفضاگرددمفاك 
وز صسدبی شممع شد کےاشانے ات 
وزحسد گلدستےه است خاری شود 
وزحسد طبع سخی گردد چوشوم 
وزحسد جان جحمیست مضطرب 
گلغ۹ن گردد دوصد گ۔لزارتو 
کسی رسیسدی بسر دلست آزارفا 
تسا نب۔۔۔.اشی ب_ ند در قد جسد 
بر کش ازدل خبسث حسرس وکینے آز 
نسساشسوی آگسے زاسسراربشر 
گسرد بسا داسست این حسدای دیدہە ناك 
لیسکسن از گسرد حسسد بہ_ج۔اشود 
ڈیسدن سسالم نمسانے پسائەار 


من چسه گسوبسم تسا چےه آفتھا رسد 








ہا کردن شیخ صعان از اقتدائی امام ربانی محبوب سبحانی از 
جھة حسد جسمائی وبغض نفسانی باز تائب شدن وی و 
سرفراز گشتن اللھم انزع ما فی صدری من حسدوبغض.”'ربنا 
آتنا من لدنک رحمة وھی لنا من أمرنا رشد|“ 
مصراع:شاھی غراب گردد از طعمے حسد 


شہ خ صتنعان کوعسلم افرافته دررہ صسحق ہیائیسداری داشت ےه ۵۳] 


چون زمان نوبہت شساھی رسید 
اولی۔ماء خدام وارش خساکبوس 
ن۔۔اجسداران سسربیےرمعہنوی 
خسسروان کشسور ستسکان آن شھسود 
بسایعونی راصلائی بژاز داد 
گئغت اقدامی صلی عنق الرجال 
اولیسساء از استسماع این صلائی 
آن‌یسکی ازلےوح دل ابسن راز جسست 
جسونےکے ایشانےرا تسلسی دسست داد 
ليك صتعان راغبار کیپہنے خاست 
چشم جانحش شدمعطل ازنظر 
بںغض اوافزود کم شہد مھسراو 
چھسرہ: روفانیسش تبدیل بافت 


بساز چون شد رھبسرش لسطف ازل 
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کسز درش ھصرشاہ راج.3چاھی رسید 
اصصسفب۔..۔افارغ بعھمدش از فسوس 
یسافتند از شوکت ذاتسش نوی 
پیش رویسش چون ملايك در سجود 
ی۔۹اب رحمت بسرزخ عصالم کشاہ 
زانکهە ھستم صدر شییِن اھل کمال 
اننسکشسساف راز جستند ازال ےه 
وآن دگسر ایسن راز ا ز کس بباز جست 
ھسر کسی بر آستساذسش سرنھان 
گرد باد بغض اندر سیئنه نات 
چون ندید آن سرشد بغضش مضر 
خسال کیسنےه شد پےدیید از چھسراو 
گشست تسائسب تابع آن شاہ اجل 


بازآن گم کردہ خودرابازیافت 
عصجببنشداراست اینجارد باب 
عجب بندار است گمراھی محض 
عصسجمبہبندار امےدہ دیےوار تو 
گرتواین دیوار تن رابشکكنی 
وا رسسسی بسسر مس ند دار السسلام 
بھتسر آن ب_امشد کەھردم ای فقبیر 
تانیسابد ھی تورنگ نیست 
ھستسی موھےوم خسود را در گذار 
ھرجہےەغیراوسست اورانغی کن 
صورت از بصورتی اظھار 9اشت 
نےکت ےه اسسرار مسعشی را بیساب 


چون بےداہ یت ھر صورمعنی بود 


چون بمھمت رودل از اعجساب زاز_ 


مجببندار است تین ےر 
مجب بندار ات الاھی مررز 
داردت دور ازمسقکام اسسرار نے 
وین دغخلیھائی ھہمےه برھم زنی 
فضارغ از تسرتیسب فکر واھتما, 
کوشش سازی گزیروناگزیر 
بے سر دیوارش طالسب مسایست 
اسب ھ مم ست در رہ وجسدان ہتساز 
می جےەبود مجو در معنی شدن 
خوشدلی کو نکته این اسراریافت 
افتسساب خسود بسرون آر ار سحاب 


مجےو معنلمی ب4ودنت اولی بود 


حکایت از سید الطائفة قدس سرہ پرسیدند کہ ما النھایة ؟ 


فرمود که الرجوع الیٰ البدایة. 


طسالبسی پسرسیند از حضرت جنید 
انتھھائی این طریحق بو الحجب 
گغ واصل بےودن سا ابتےداء 
چون بے ہیرنگی دلت خوگیرشد 
خوش بی‌ساسسائی باثشارمعاد 
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کسای بسرستسے از سیساہ واز سنبےد [ل' 
يچسست کو ایسساقی جام طرب 
کاأصل بسرنگی است فرش رنگھا 
جان تسو آزاد زسن ز نجیر شد 
فسارغ از خود مسحسو سے اتخ۸اد 


کک سس سشسشسکسسٹت سےکسکشسس ہہ ٗٴ ۱8ٗ‫ ں رل۹‫ٌ 
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ال الله تعالیٰ:”اِن الذی فرض علیک القرآن لراڈک الیٰ المعاد“ 


ىر چه مفروض آسست در صورت ظھور 
._رچےه در صورت ظسور کردن است 
لیکن این سر حقیقت بی مشال 
زانکے بسازاردترا آخرخدا 
رنگ گردد مضمحل خود عنقریب 
جید کن تسامجو گردد جان تو 


جلوہء قدسی بھر جا فاثٹم است 


ھن مان مسایوس از جسام طھسور 
اسر خود را خود بجا آوردن است 
زیسن بپےاسحخ تو ممان اندر ملال 
سوئی عالم معنی نور صفا 
یسابد از ہیرنگ جان بسچون نذصیب 
درفسروغ جسےلسوہء ج۔سانثان تو 
حساضروناظردمادم دائم اسست 


قال الله تعالیٰ:”کل شی ھالک الا وجھە“ 


جملە اسمیه جھت ثبوت دوام است 


تحویساشومحودراسرار صق 
درزمصان مساضی وآئسندہ حسال 
معتقد شے ابی۔۹ن عمغشائے رازرا 
ضصرمکان وھر زمان آن نورپاك 
بساھزاران صسورت آفمحبوب ما 
درقسرون مساضے آن نسور بسخت 
ذات مسطسلحق در قی۔ودات صسور 
درنسگاہعارفضان خوش نگ۸اہ 
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کل شۓۓئ ھالك میسخسوان سبسق 
نیسست ثسابست غیسر ذات فوالجلال 
وان بر جسا حسلن بسی انبساز را 
ہسست حاضر چےە سماوچےە سمال 
شد درین کون ومکان جلوە نما 
جلوہ گر بودہ است چه فوق وچه تحت 
ب3اھزاران حلھٰاشد جلسوہ گے 
نیسست متےج لی مگر ذات الےه 


]۹[ 


قال النبی صلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم”'کان الله ولم یکن معہ ڑى 
قال العارف البغدادیٔ:الآن کما کان زیرانکە ماضی استمراری پر 


ھر سە زمان دلالت دارد. 
گفت احمد مجتبیٰ شاہ وجود 
عسارفی گ_فت3اھنوزان واحدی 
شساہ عشق اتےسدر ظھسورو دربطون 
گل۹س4اە ‏ خسودراآدموحسوا کند 
اوورسست پیسدا ب'اھزاران رنگھےًٰا 
موسسیٰ وفسرعسون مسظھسر ذات او 
ھست موسصیٰ منبع انوار جمال 


ہبوٹ ذات ححق یساو چسمزی نبے, 
ست یکتا پا از عدد وحدی 
رنگھادارد عصجساتئنب بسچگون 
گہساہ خود راعساشق شیداکنےد 
مکعنیش صلح وبصورت جنگھا 
ھ دو صسورت مظھسر آیسات او [ 
سمخْ فسرصسون اسست ز آثار جلال 


ھ دووصف آن‌یبگانےە مطلقند گرچے دورازھم چو مخغرب مشرقند 

موستی'' اذسدر تور لسعلف حمق غصرییق - ھسست فرعون شرق آن قھر عمیق 

ھسریہےکی در حد ذات خسویشتےن مسی نلوازد سخجت طبلمساومن 
قال الله تبارک و تعالٰی 


”'وله الکبریاء فی السموات والأرض وھو العزیز الحکے“ 


ذات حق را درمظاھر کبریاست 
ازسسموات اسست عسارف ححق مسران 
یعنی اندر وصف نوری قادراست 
گرچجے در پستسی اسست جاذسش مبتلا 
آن عزیتز اسست وحکیم ای راہ رو 
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شرجچےە صورت اسفل است وگر علاسٹ 
ارض چه بود منسکربے انقیكاد 
وصف نساری دارد امسا قصاف است 
مساهیت او ھسست مسائل اعتلا 
عغہزت وحےکمت بسود اوصساف او 


٣ح‏ سس سے سے ٤س‏ سصسشےسسش_ے۹ہہ ۹ك 


۔زت ان بساشد کےە معدومی زسُسد در طھسور ذات مےکتےومی نشسد 


ےکم آن باشد کە ماھیت شناخت 
واند اسراری کە این وآن جمله او است 
مسارفضی دائسد نسدانےد بیوقصوف 
آفشضؿ۹4اب ج(.4ٰان منیروروشن اسست 
يك از اندسوار صسور خسویشتےن 
جسون کسسوف تن بخیسز د از میسان 


زان سسب فسرمسود مسحبوب خدا 
جسم را ینگڈار سسوئسی جسان پیسا 
تنںرنئی خود رامدان تو کےە تنم 
وھےم هستسی متسصسےور را گسذار 


ناتراگرددیقین ای یسارمسن 


زاسکے عمدا بازی صورت ب٢افت‏ 
مغزراتابع شدہ٥بگذشتے‏ بوست 
شمس گر روشن بود گر در کسوف 


گرجے دربند کسوف این تن است 


نور خسود را اوشخنےاسد مھےر جسان 


سے ذات حصق محمد مصطفی 
تساشنےاسہی موج بجر کیبریا 
بلك میسدان ککےافت۔اب وو شنئنےم 
فکےر ف سٹسمعنوی ب-ص+ُ۹ریپٌُائدار 


قال سلطان العارفین قدس سرہ: 


”انسلخت من حسدی کما انسلخت الحیّة من جلدھا فاذا ُناھو“ 


کزتن خودمٰا چان رفتم بدر 
سس بقین گشتےە+مراسروعلن 
جھیدکن ایحصعالب عیسن ا ٭ لبقیمن 
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کرنآگساشھت شنوایبوالهھسرب 


ب4افش دربحریقین‌ بی شكشغرییق 





۸ 


ال اللّٰهتعالٰ عرٌ وجل ”واعبد رک حئی یائیک الیقے۔٠‏ 


تسایحقین نبسود تسراای مسرد راہ 
لاف مسردی کم زن وخسامسوش مسان 
این یقین را اھل علم ظاھری 
این ھم از معنی مدان خالی ھمی 
رسست از تکلیف چسون اومھ(ات شد 
ٹیسسست تسےکلیف عبسادت بعد زان 


لیکن این سر خفی ھسے از عوام 


قےادرا جسان جھسانسی جسان جسان 
جسان جسانی جلو٥دهہجےانرابمن‏ 
د :>مسراآگ-_ ھی از اسسرارروح 
فتےح بساب سےر جسان گرددزتو 
لطلف توزاحییبت آن اصرف سخن 
چسون تجسےلھسائسی انوارخضفی 
ب۔املاییکٹت اسجدوارفتےه خطاب 
چون تن از توافت این ٹور مزید 
جلوہ دہ جسانرابقدری کین حواش 
جان‌بغفلت ماندە راھشیار کن 
در نسعساس کشرتسش خواب آمدہ 
ئے وج ے اللّے بدی مسحراب او 
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کسردہ تسفسیسر بسمسرگ ارمسامےی 





کے چو میرد سالك از خود محرمی 
بعد مسرگ مسعسنوی اثبسات شر 
کو شدہفانےی بہذات بسی نشار 
در نیسایبد فھم عسامسش والسلاہ 


سرخفیےه جانبکن برمن عیان 
بہردلممسکشسوف کن سسرلےن 
بسردل دریسوزہ گسرد رحائے راز 
افتتسح بسابساً عصلینا با فتئۓح 
کشف این راز ن٭سسان گسردد زنےو 
رانسسد بھسسر کشف اسس4رار لان ' 
ند پسےنسدت سسرزد آدم صغضی 
کسن سسجود آمد بمعنیٰ اقتراب 
گسرز جسان جلوہ کئی بنود بعیۂ 
سسرنگسون افشدپیشسش در نعاس 
واز ٹسعساس کشسرتسش پسدار کس 
تا کہ پشتسش سوی محراب آمدہ 
زان بسگسردانیسسد او را خ_واب او 


۱9۴ح لگوگ سے اٹس۱ سسصصس8۱ سە!-سٌ- 


وب ش راجسمبندارد بخواب 
ومجوسلطانی کے در خواب گران 
یکو دریدر دریسوزہ گر 
بئللےه برزیی8ڑان شکوہ بہجان 
گر شود بیدار او شساھی سست فرد 
چون شود بیدار جان از خوان جسم 
خویش را بشداسد واز کبسریسا 


دیدہ خود را ب۔اجمسال بی شبیےە 


1۹۲ 
ابر دانےد خوب۔سشخ راآن آفتظساب 
خوب۔۔سش را دانسد چسودریسوزہ گران 
شۓئ للّےه دریندر کو خون جگر 
کانجتان تفرقے رسیدہ اززمان 
آفت.0ب ا۱و بسرون آیے زگےودذ 
پیسسش او مسعدوم گسردد جسم اسم 
سسرفرونساردبےمھسرمساسوا 
بس بگویدمن حقم لاریب فیسه 


دربیان حدیث شریف 


”نا ایل بلامیم فمن رأنی فقد رای الحق“ 


چونکے ان جان جھ۹ان جان جان 
ذات صصق ومظبے آی-۔۔ات صصق 
بنسود سسر حسق مبسرا از وجسود 
باطنش باظاھرش کرد این خطاب 
نیسست کتےمان شھهساد ؟ در خوری 
درفهھسان آ گغت حق لانکتموا 
سس بےاستیسلائےی حخسالات شھسود 
گسفست انےا احہمد بلامیم ایغلان 
سم مسادرھوتمجدیمسحجحوشد 
سکرماصحواست صحوم عین سکر 
ظاضروباطن منملبریزدوست 
احمدواحدمرسول ومرسلےی 
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سروروسرجلوەنوربےی نشان 
ظساهروباطن ھمے ائب(4ات حق 
گر چےه گھمتےه جسامع غیسب وشھود 
ایکے+ارسسلنالك شاھدمستےطصطاب 
لب کشادتاجانزتویابدبری 
ہ۔۔اب اسمرار حقیقست بر کشود 
من رأنی قدرأیاللحق ببرعیان 
کےە حقیقت جمع سکر ومجو شد 
زان سبسب شدایبن صحو زین سکر 
صورت ومعنیم جملے عیسن اآورست 
عنہصرمنورسٹتسنی آب وگلی 


. [ 


مٹنوی نھر البحر کے 


۸۵ 
شد اہبے الاصسسادآدمرالدتغب مساابے الارواح ج-انسرا اص ار 
خلقست جسان پیشترز اجسسام شد سبقتسش بسر جسم الضی سام 
جسانزنورمساتجلے بسافتےه ‏ تےازغثب انےدرشاد؟ تسائنے 
آن زمسان کین لوح بود ازنقش پاك مم .انبی بودیسم آدم آب وخےار 
مساممی دادم خب ارواح را زان تسنزھهھسازمسعسراجا 
کین تنیزل زان حقیقمست بافتند سوئی نقش از بی نشان بشتافتن 
پیش ازین پسال ازتعین‌بودەاید ‏ درلطسافست حالباً آسودہ اب 
بعدزینبساشدشماراانتقال سوی جسمیماگرفٹتپرنکال 
هر کە چون‌ما آگه زسرخفی است_ گرچ+باشد در کدورت او صفی اسن 
خوی سی راپساك از تین دائداو ‏ ازحتیشت خودسخن خوش راندا 
خلقرامرلحظےارشادیکند طےالبسانرااز خود آزادیکند 
دربیان کلام رشدت نظام حضرت امیر المؤمنین عليه السلام 
دواء ک فیک و ماتشعر ٠ہ‏ وداء ک فیک و ماتبصر 
ورانت الکتاب المبین الذڈی ہس با حرفه یظھر المضمر 


رتزعمانک جزء صغیر سی وفیک العالم الاکبر 
چون امیرالمؤمنین شاەولی ‏ موصلی جزوی بابکل مولاعلی 
کردتلتین‌ طالبتحتیقرا شدمضرنکتمه ح٢دقیق‏ را 
گغ مرضبعیدەو درد افتسراق ۔ ازملی تسست چون بغض ازنفاق 
سم دواودا4ےع درد دوئلسی ای طلبگار حقیشت خود توئی 
ليك این ھہ دو غمموصات ز۹3ان ٹیسست بسر سس انیسٹ تے عی(۹4ان 


: 
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و ر.. ...لا 


ںی نھر البحر 

رے یساب روشنسی ھسر حسرف او 
ں مان داری کەمن جز وم صئیر 
رش کرسی وآسمان وارض وشریٰ 
یت وحصجم نقوش این عالمی 
هر جەمحدود ونمودار است لاست 
رنگ را پیسرنگ سسازد اط لی 
ہر حق ازباطصلی نگریختی 
باحقیقت بی نشان شومتحد 
مھ کینےه شعبےء ءپندار تست 
نیستی مگذار کو خوش صیقل اآست 
زنگ شدبنداراین جسےمسانیست 
جسان تو آئیسنےه آثار صفاست 
گسر شسود زین زنگ والائسش جہدا 
ہون‌تجلی بابد از حصق جانتو 
صلح طسالےع گردد از افسق لبست 
وزسصسقٌاھے ربھسم سساغشرکشی 
رنگ از بد۔ےر نگ گےردد مصسضمحسل 
جسون زرہساتئسی جان توزنجیرتن 
جسانت از زنےدان کثسرت وارمد 
شر کہ از کرت سوئی وحدت شتافت 
عزدےیں ‏ زوصسلائسی حق بود 
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کساشف اسسرار اآمدموبہ مو 
منطوی در ذات تو عسالم کبیسر 
پیش دریائی حقیمت چون نمی 
یسش بیمحد وذنمون کو بیب۔۹4ابقا ست 
حق چوآید نیست گردد باطلی 
باحقیمقت بی نشان آمیسختی 
تسار ھی از خدشےء: ھر وحسد 
نیستسی سسےسرمی-ےاے اسےسرارتنسست 
نیستی بگزین کے خوش موطن بود 
زنگ تسن بسردار ز ائی نے دل اسست 
بے رخ آئیہدہے رو صسائبست 
نیےکدر گفتےےەززنگسارھواسہت 
سس زنےدزآن آئیسنے نسور خےدا 
روز گسردد ایسن شسب طسفیان تسو 
وزسسےقیے بھسرہ یساب ےدلبمت 
شسامد پیسرنگ را در بسرشسی 
بساشےی از ہیسرنگ ھردمشساددل 
ہےر کشد دسست مواهسب ڈوالمنن 
سسوئسی ب۔اغستان وحسدت وا جھسد 
فلتش ب۔اعمزتی تبدیل 4افت 
کیسر آ دم کبسسری۔۔۔۔ائسی حسق بسود 


در تف ولرسولہ وللمؤمنین_ 
ول العزت ولرسولە و للمؤنین“ 

بود شخصی بو الىفضول وطبع خام گفت حسن المجتبی را کای اں, 
تو لی ازروضےء شسِ۸اہ ازل سسروی از جوٹی ولسی تساج کم 
مسردمان در تو گہمسان بد بردە اند از ٹتےکیسر تو شسکسایسمت کسردہانر 
کب۔ےر وذنخسوت رابسجخسیود رہ دادہ: ایسن گسرہ از رشتمسه خسود بسکشار, 
گسفست کسرم کبسریسائسی دوست ست ‏ برسرمغز آمدەۃ نی پوست سن : 
ذات ححق را چونکسه عزواعتلاست ‏ مررسولش راز قربسش کبریاسنت 
خاصگان حقکە٭محومطلق اند متسصف ب.۔ا|جمل+ اوصساف حق اند 
کبر شان شد کبریائی ذوالسجلال ‏ وآن مسلنسی وٗہسست شسان آمد حلال 
قول_وقفقعل وحرکست وتسکین نشان طساعست وعسصیسان ضر ودیین شان 
جملے از ححق است منسوبی بحق نومدان ز ایشسان پسگسردان این ورق 
چون صحابەمخحوبودندوفنا گخسٹتحق لائلتلواھےبرملا 
نسیبست قتصل صحسابه شضی کیسش ‏ کرد آن سلطان سلطانان یخویش 
زانکە چون ایشان ز خود فانی بدند کے ائبسات را بسانی بدند 
محرمسان کب ءمعنی شدند من دخلے امن از خطر آمدند 
خطرہ از ھستی اسست هھستی را بباز ذررہ ائبسات حسق ای حب لے ساز 
سود ندھد ھیسچ جیسلة سسازیست در حقیسصتغیسرھستے بازیت 
ھستی خسود را ببساز ایسحصق صلب نسارھسی ا زضر صخاب وھ تعب 
نیسست جسز ھستسی تمرا دییگر حمجتاب _ ذرہ؛ خسود بساخست گے او آؤیغاب 
ذرہ از خسود رفتے خسورشیدی بود جسام چون بشکست جمشدی مود 
جسام جسمغیسد آمسدہ بسی قیل وقسال ‏ نقسش نقاش است چفمانہمال [ا' 
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رفںغ ناش اسست پیش چشم حان 
.اك ذاتسی کسن ظھسور اشیساء از رست 
زاتاکسش عیسن ھسر اعی٘ان شدہ 
جم جان چون از تجلی باز شد 
چشم جسان ہپیسند جسمسال غیب را 
چشےم سےر چسون بٗاز شد صدبیق را 
دبدهہ سر جلوهہء جممال احمدی 
دیدہ صسس بسود مسربو جھل را 
گرجے+ە+باب افتابش گرم داشت 
سرجانخ گمشتناموس تنسش 
آھنی سدی است این ناموس وننگ 
رنگ چسون زنگ اسست جان ائیسنےه 
اختسلاط حسےن بجسان سسادہ: 
زان ضریق وجادہ بیسچو ن٦ص‏ 4ش 
مطلق اندر یدمائی وتوٹی 
جان جونور خود نھفتے در حجاب 
ابسکي ے٤‏ بساخ اك کیف آمیختہی 
ازخسسوف تن بسرونآای مر 
بحرز خاری تو حسن دون چودیگ 
دانے دانے رنگ این کشب۹٘ان تن 


حکمباارض‌ابلعی ماءل رسید 
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کسو زھسراش۔.اء بےدیدہ عیسن آن 
عغیسن هر اشیٗ٘ائی ذات پا اوسست 
سسرزدہ از ھرچسه عیسن آن شدہ 
مطلے بر جہلوەھسررازشسد 
چشسم سسر سسر جسلسوہ لاری_ب را 
دید جسانش ج لوہ تححقیسق را 
محجحوگئتے در کمال احمدی 
نسورراظلمت ھی گفت ازعما 
حسسن ز افسرار شھسودش شرم داشست 
ھستسی مسوھسوم او شسد رھزنسش 
مسانع ائب۔۔۔ات بیسرنگ اسسست رنگ 
جنگ از آئینه رنگ است جانلی کینە 
بےرد اورازان طسسریی4حق وجسادہ: 
در کمسی انےداخت وافزو نیصسكش 


مسائل از توحید شد سوئی دوئسی ]٢١[‏ 


کرد حق لاتلبسواالىحقش خطاب 
گسردپسرنسورلسطیف انےداختسی 
چشغمے نوری چرائی مندکدر 
نشغف کردت چون نمی راتودہرنگ 
در کفیےدم صحدبتنساببیعلدن 


مشست خساکی قلزمی رادر کشید 


مثنوی نھر البحر 


ہہ شیج یت .۱ ة6.٤.-.-‏ ے حر 
جسشتشےے ٹس  ..‏ کس سس ےڑا 


مشت خاکی ہین کے ان زخار را 
آن تےجلی-ات کگز يك جےلےوہ اش 
خفیه گردید اندرین ظلمت کدہ 
ور کند آن ٹور خود را جہسست و جو 
افتابی پا ز اشسراق وضروب 
سسازدایےن ظلمات را نوع نور 
مےوجھ۔.ائسی بےجسرز خسار شھسود 
گر خدا خواھد کے جوشد ابن تنور 
زودت از تن سوئی جان مائل کند 
تمخازخمود خوشدل شوی وبھسرہ ور 


نف بےتیےمسوہ و مسفضست انم 

_ رر 
عرش وکرسی واسصان شد نو ررٍ 
خود ھمان نور اسست کاول مود ار 


۱ چوذنکكه شد طوفان جان خساز الشور 


مشست خساکی را دھد بسر بساد زور 
زود کند ط_ٗوفان جسان تو نشور 
مہرترادرتکو بتسو خسوشدل کنہ (ا 
در صقیقت خود فسرود آری ہسر 


در بیان فحوائی رشدت انتھائی حضرت سید الشھهداء عليه التحیة 
والشاء یا ولدی لیس شی خارجاً عنک فغرک فیک تکفیک 


زان سبسب شساہ شھیسدان نمور صصق 
کرد تلحقیسن حصضررت سصجادہ را 
کسای ہسسر من چیسزی از غیسب وشھسود 
شر چےە ھست از خلق امرامکان وجوب 
سس تسرابسایند تسامہل سساختن 
تسا دمسی کسائسدیشےه ات صافی شود 
با حقیقست خود ہیكامیسز آنتدر 
ہباحقیقت خود ہیامییز آانچنان 
گیربسامعنی بقدری اتحصال 
گیے بسامسعنسی بحدبیاتحصاد 
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شساهد ومفھسود جسان منظور حصق 
آن امسسام صساحسسب ارشسسدرا 
ٹیسست بیسرون از تو مطلىق در وجود 
در وجودت فی تو غیسب الغیوب 
ذر صقیقست خسود بےخود پرداختن 
فکرتہودرتوتًرا صافی شود 
کے ظھسور خود بسمسانی بی خبر 
ادرکست فسرامسش گردد اوصاف عیسان 
کسز خیسال تورود صج_ وصسال 
کست رود و ایسسصورت وحسدش زباد 


ری نار 
یذاازحدوبی بسحد کن قرار 
یں ذدمسائد حد بےه پیسش جان تو 
ورہسں جان چون رود حد آن واین 
کس جسمانی بسدی شدعلم 
جان پبیسچسون ممطلدق از توصف حد 
مد کجاواسکندر جان که مطلع شمس دید 
بیکندبتنگر درین ظلدمات او 
نے آب حیسسات جسان مشسال 
صصحبت جخےلحوت شیبکان عسدم 


مھے خاصان زین جھان پژردازدت 


حیھھ .  .‏ ...س7 7> 9لا 
سا ...-.-.2-.-0000030373-3-323.2.3 زیچ ررتتت::ت:تت رز سیدت:سیبپسٹرر-'ہ و جح 


بھسر پسحدی ہساز از حد قسرار 
تا دھد پیش وپٹسں جانت رسد [1۹] 
کان ابد ہند این وآن تو 
جان ازل بسن گردد ائیئه یقین 
ہین ایدیھم سد ومن خلھم 
پیش وپےس آو بسن ز حد جسم سد 
بلك خودبود آفتابی پی ندید 
رتو آب ‏ صفساراجتجو 
نیسست جز از صحبت صاحب کمال 
صدبنسائی ھسست سازد منمدم 


بتصض شان رسوابدان ج۹ا سازدت 


بیان کردن مرشد کامل وعارف مکمل بامریدان صاحبدل و 


مسترشدان ملکوت فنزل لطیفه شریفه بدایع مضمون وغرایب 


مشحون در منافع ارادت درویشان ومضرت انکار ایشان. 


]2۹[ 


اللھم ارزقناھا وجنہنا عنهء قولہ تعالیٰ:”یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ“ 
مصراع: ۰ ھر عمل اجری وھر کردہ جزای دارد 


گضت شیخی شمع جمع سالکان 
کسای محبان این سخن دارید یاد 
شس رک دارد دوسست درویففانسرا 
واسکے+ بساشد دشمن صاحبدلان 
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درمی-۔۔(ان مجے لس ان صسادقان 
کایسن سخ۹ن دریسست آازکان وداد 
مسی شسےود خسسران د۵نث..حساصر ورا 
گ۹رددش خسران عقبیٰ بیگمان 


مثٹنوی نھر ا 4 
دوسست فقسراتسارك دنیسا بےود دشمن شان ضواردرعبمےر, 
گرتوخواھی کردتکرلدنیسوی بندہ شو پیسش فھسان مر 
بسنسدگسی بد گان خساص حق - سسرفسرازی سسازدت درنے طز 


ےہ ہہ ہہ ہے 


سربنەبرآستان‌این‌مھان پبنے+برفرق ھخفتم آسمارن 
درہئی مردان حق چون خالاباش ‏ پسابضرق ھغفتمیسن افسلاك بساز 
بندگان راہن زشاھی واگرییز خےاایبرسردولت بی آپری 
خاك خودزان آپھین‌نمنالا کن روحراازوهھم جسےمیبپساائکس 
صحبتبساکان تراپاکیکند ازشدائدوھم بی بساکیکند 
صحبست روشندلان بےخشد ضا خساك گرردد از لے شسان کیسمبا ٦‏ 


قال الِبیّ:أصحبوا مع الله فان لم تستطیعوا فأصحبوا مع من 
اصحب الله ء و قوله عليه الصلاة والسلام :من أراد أن یجلس مع 


گفت پسغمبر ک+ ای جویندگان دررہ سزدان‌بجان پویندگان 
صحبست بساحق کید اندربطون ‏ ورنے+باارہاب وصل ہی جگون 
صحبت اصحاب حق صحبت حق اآست ‏ صورت اندر قیمد معہنی مطلق اسٹ 
اولی۔_۔اء را صسورت ظ اھر مبیسن ممہسہی شان ہین چشمان یقین 
صورتظاھرکهە چونں‌ن۳ش آمدہ معنی آئینے بود صورت چورنگ 
زننگسی از آئیسنه بیسند تیسرگسی ‏ مے فتد زان تیس رگسی در خیے گی 
بی خبر کاین عکس ازروئی وی است ‏ ورن+در ائینه ایسن رنگ ارکی است ([ٴ 
صصسورت مسامینتمابیےد زان مسرا میبسرم ظن کیسن وی اسست ائےدر خلا 
رگم از بیسرنگی آن بی نشضى۹4ان شر دم وشر لحظے میگردد عیان 
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کر سے سے سس سے 


چہون زعیسن مسعسرفست آگےە نم زان بؤە>-_ے۸ار نسازہ ھسردم درویسم 
ہي برم شردم گشان کان صورت ست چون ‌رھم زین دا نمش کو وحدت ست 
ای خحدامسارازف.سائسی دور دار فسکس مسارا غسرق بجسر نوردار 
جنمبخشانابچشمان یقین واشكاسم اسسمسانررااززمیسن 


فرجەباشدجزتودریادم مباد 


اھدنا میگوید بصد عجز ونیساز 
سی طلیشدت ازان نعم الے شید 
پی طلب تزثید قوت کال را 
مرض رابگزارجوھرراصطلب 


انت ھادی فاھدنا سبل الرشاد 


نسا در انسعےمسلت راسسازند ب_از 


ورشدیبینےابگوھل من مزید 


نسی کے تسزئیسد عصروض مسال را [2۳] 


ن۹ان چےه جوئی جان انور راطلب 


عشق نسان شد در دلت چون مستقر جز کلواکی بشنوی امر دگر 
در تفسیر آیة کریمہ 


”کلوا و اشربوا ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین“ 
فز۵:دود در گل می نشیند کشتی سنگین رکاب چار پھلوی کئی تن را آب نان چرا 


ازاوامسےر جسسز کلےوانشسےنیےدہ 
نتوکلوارا ام خودبپنداشتی 
ازکلواتوبوئی مطلب بردہ: 
ازکلواوااشسربواتواز خضری 
آنسکسسانسی را کهە ھستی را خورند 
این کلوا تحریض بطعمنی بود 
گرزطاعمنی دلت ابد خبر 
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زان سبسب درنان بجان کوشیدہ: 
زان سبمنتقاد خود راداشتہی 
زان سسےببساراغبسار افشسردہ: 
فمسم کسردی نےسکتہےء تن پسروری 
وزشسسراب حسق ھستسی انسدرند 
واشے بسوا دلال یسحقیہہنسی شسود 
رص مطعومات رادانےی ضرر 


مثنوی نھر البحر 


م.مسسس سمنتچچۃےپس رر سے 
لا سس سس ےچ ...چر7 رت 


ورز یپسقیینسی بنوشی جرعے اب 
کس نخواهد سیر شد زین ھنر عذب 
گرزمن لم بطعمنی زین ھنر 
ودرزمسن شرب است حصرص جان تو 
شارب این نر ععمرش شد تلف 
معترف باش ای پسر زین جوئثبار 
در جھمادنقش چون جالوت خویش 
از حصریص این کار کئی آید بسر 
قسانے از دنیثےًاو تسابع امسر پر 
اکل وشرب از بر تو برگست وزھاد 
عقل وجانت داد زان ییزدان کە تو 
انسسب آن ب4اشد که توقربان شوی 
تصلفعمر خودمساز اندر ھوس 
ھردم از عمر تو گوھر بی بھاست 
تلفعغعمرخودمکن درآن‌واین 
لاحب الےمسرفین را گوشدار 
نقغعصهظاھر افگند اندرغمت 
غبن مالتمی کندمجزون ترا 
نقصباطن سھلبندارند خلق 
عەام رااز نقص بساطٗن نیسست غظم 
خساص رانےقص درون تسا وان بسود 
چون ترقی شادی جانسش بود 


این تسرقی وایسن تکنزل داند او 
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ام 
بگزری زین ھکر طاغوتی مر 
جزکسی کویافت ذوق از جرعہ جزں 
آنے ہیتسی رسسانئسند خے 
لیس منسی آید اندرشانن 
ھمجنان لےب تشنه جزمن اغترف ٦‏ 
تسا نب.۔اشسی زار وقسست کسارزار 
بساش ھردم تابع طالوت خویش 
قفانم وتابع ھعمی بابد ظنر 
سےازد اآاخرنغس راطاعت پذیر 
تاتن خودرا کلنسی صصرف جھاد 
جانبلب اوردہ باشی وصل جو 
متخغفحق جسان دررہ جسانسان شسوی 
نکتےےء لا سے فواآین۸اد ارس 
مسرفش مغبون مبوض خداست 
چون شنیدی لاحب المسرفین 
شساد در تساوان میبساش وھوشدار 
غبن حسالست کم کندمغبون تررا 
نقص ظاھر سخت انگارند خلق 
بسر دل شسان نقص مسال آردالم 
در تسسرقسسی روح اوشہسادان بےود ۸0 
پسس ٹنڑزل رنج خرماذنش شود 
کاتش شھسوت فسروبےنش_اند او 


کا 1ژ سہص جم سس سس ا 


ی زھر اکر 
ےھرفکری کزوزائد جدید 
ور 
االی مومنی کافر شود 
کخبالی نمصردی را مسرد کرد 
رۓغ بسراندسش شمسی بسرد سسرش 
یۓ جھسل او نسجسته جسان او 
رھزن خود گشته وشیعطان خود 
ہیخ تی گو اسساس غفلت است 
دپیورا بر مخلصان چون دست نیست 
گرہرستش غبسراری در حساب 
ورربسسحدری پسسردہ افقمہلالك را 
دیو دون از مخلصان محروم مساند 
ورنےه گغفت وگوئی آن گرگ نان 
امن اسست انکوز بند ھست رست 
سست شدمستیش از ھستی رھاند 
چون شگوفه کل من سرد رکشید 
کسل شےۓ هھكسالك ازھ۔سالك گسل 
انصال ذات ب۔اجان انچنان است 
از تسکیف وز بیسسان ب۔۔الاتسر سست 
لیست گردیدن کے باعث اعتلا ست 
گحرفٹح) جوئی ک۔دورت را گذار 
آئیسنےه روح سی بےەیقل نیستی 
زنگ ھستےی رابےرد صیسقل عسدم 
غم غذائے غازیيان اسست ای پسر 
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17 
فکرسابق رانمابیدناہدید 
وزخیسالی کسافربسافر شود 
یك خی۔.سالسی مسرد رارخ زرد کسرد 
اویقیسن داد کےەزد کس خنجرش 
اوزنسفسٹ وھمز شیطان شکوہ گو 
لین ‌برمکرشمساطین می کند 
گر کند پس شربت اندر شربت است 
ایہمن ان جان گو مقید ھست نیست 
آید از جہًسانان الم اعمدعتساب 
جان باك از رھزنان یا بد رھہا 
زان سسٹب الا عب(ادك رابجخسوانےد 


نود لااضصلھم بسا بسساسبسان 


نیستسش تسارتبەء ھستی رساند 
میسوہ بت۹ی وجےے ربك شدبیدید 
تساشوی بد+اوجےهەباقی متصل 
کے برون تراز تکیف وزبیيس4ان ست 
نسست آن جلوہءصلوی بے ہست 
زاد بیسامسوزید دل کوباصفاست 
درکف اور صةقلل روح است-سوار 
ز ائیسنےه دلھسامشوزی8ن عم دژم 
غم بسوٹئسی فسرح ب...اشد راھبر 


غم جےه بساشد نٹنرد بان معنوی زیر بسایے1ء تسا پبےالاز ٠‏ 
یوسف این روح است وین قالب چوچاہ ‏ صحبت پیسران رسسن رشدارے 


یبےوسف شومعتصم حبل المتیسن 


تسا برون آئسی زمر چسا وے 


تفسیر قولہ تعال':'واعتصموا بحیل الله جمیعً ولنفرقوا* ' 
وقال سیدنا ومولانا امام ابو جعفر محمدن الباقر بن علی زین 
العابدین علیھما السلام وعلی آبائھما الکرام نحن حبل الله فتدبر 


اروا عتصموا بگوش جسان نو 
نجس حبل الله بفضرصودہ امسام 
تنگ وتاريك است این چه با بلی 
گرزنی در حبل صحبت شان تودست 
دسست زن مسردانے در حبل خدا 
شوبحبل اللّے جمیعاأمعتصم 
فکرتومتخرق اسست اندر جھسان 
ہون‌بفکرمتحد گامی زنی 


زود شسےو دریتےا)ب وفست حسال را 


عمرضےائع کردەذرقبپیل وقال 
ازخےدالاتہیبیےەواالشطضان شنےو 
مؤمن ومخللصی بسرسکار ھوا 
راکع,‌وسےاجدشوی انےدرنہماز 
گر دلت با ذکر حق مشغول نیست 
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دسست زن دروی مسمتان درچجچے گر 
بسافسرعسلےم لدن رشدت نظام 
دسست زند در حبل تا کی کاھلی 
زین چه تاریيك ھین خواھی تورسٹت 
تاشوی وقتسی ز جھل خود جدا 
متنیباجان‌و دلو تن باھمم 
جمےے کن اورا سو پسدا وت۹۸ان 
زود فتےح باب گنج دل کپنی 
کن رھ۔(امساضےی واستال را 
مساضی آمد خواب ومستقبل خیال 
درپنکشی ھوس وھوائی خود مرو 
کسی شود تو چشم انصافی کشا 
دردل تسونسئسی خضوع ونی نیساز 
ایسن ھمه زہد ریسا مقبول نیست ۸ 


سس ہہ ہہ کم.و+سومہوبسمبسسےے 


۔- 19 

راز دورشسو چسون مسکساسصسان ‏ هین فوبل للدمصلین باز خوان 

رے زسٹاہسون وزیسراؤن بسرگسریسز ‏ وارم از ہھسسووارائة تیسسسز تبسسز 

راشمحسن شرط احسان کن بجا تےعبداللے گغے پیسغمبر ترا 
قال عليه السلام : 


<ألاحسان أن تعبدالله کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک“. 


تعبدالله ليك با شرطی که دل 
پب۔خبسر از جسسم مستعرق وصال 
رویت آن جٌان فرامسوشی تن است 
جغم جان سر نان رابنگرد 
جلوہ آن نےسورہنمھه4ان وپدید 
زانکے ٹسست او یب۔جملے+ ائبیسا 
جبانلالہهك جملے پیسغمببران 
جسم اور اعرش اعظم متکاست 
اندل اندل تابع جان‌زندەہبؿاش 
عشق جون انےدر دلست سسازدمقضر 
گر شدیمحجووصال بی نش۸(ٌان 
ازعینسادت غسرق در مسب ود بساش 
ورنےەءنساظے جعال بی ح جیب 
گر چے ابصارتنت لا تکدرکه 
ای کەناظر چھرەسلطاننئی 
تسونمی بیسنی واومسی بسندت 
بساش خائف دمیدم پىسش آن ودود 
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ناف ےہ از قیسدعلائقمفصل 
روح سسرمسست از شسراب وجد حسال 
ورنےه چشم سر نه لایق دیدن است 
چشےم سسےر چیسزی عیسان رایگشرہ 
جز محمد کس بچشمان سر ندید 
ھمچونسبت جان‌بود با جسمھا 
یےسافتچحباراندرمقام قدسیيان 
زانکە جشن جان شد وجائر اعلاآاست 
تسابگیرد خودلت باعشق ف4اش 


پبپنی ان سرجلوہ بے منہت بضصر 


ب.(43(23اش امن از مخےافقات وزیبی(۔۹ان ۹] 


ھممکعان قدس رامشھود و صؿ۹4اش 
بؿ4اش دائم منتظر ھم سر بجبیسب 
با ادب‌بساش وشنوھویےدركمه 
دان کے تودور از شےەشاھاننئٹی ۱ 
بلدہ کوری حساضرآن سلطشت ‏ 


درقیسام و دررکسوع ودر سمسجسود 


لا 


در حدیث اآمسد ک+ آن معبودبسالك وت شئخثل انےد نمساز اھل فا 
<۔-اضسر اآیےدنسورذات بےاك او پسش ان اللےە کو ال 
درمیسان قیبل ےه واھل نماز حقبود حاضرتو یکو کن زں 
نت حق من‌ھمنشین ذاکرم لیاك خیسےر ال مےاکریسن بسامساکرم 
ڈاکسرانتسرا میسدہےمساید راہ راسست ما کرانرا او رسائد باز خواہےی 
اضحل طسوفیتان راب۔استدراجمسال ببگگفاز دارد از ھسدابست در ضلال 
قبل+ طالب چومطلوب استبں گمرفان رامال مرغوب است بس 
مال مسرغوب اسست پیسش راغبان ‏ دام تزویسر اسست بھسر طسالبسان 
طسالبسان ایسن متساع از شوق خود ‏ نیكدپندارند ایسن اس.٢4٘اب‏ بد ١٠‏ 
دانسد ایسن دنیسا دتسی را مسکسرمست فقسرا دانےد اھسانےست از خست 
حسس انصافش چوحساسی شود پیش چشمش عزتش خواری بود 


کما قال سبحانه وتعالیٰ:”فأما الانسان اذا ما ابعله ربه فأکرمہ ونعمہ 


فیقول ربی آکرمن ء وأما اذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فیقول ربی أھائن“ 
چرا کہ این مکارہ طالب خود را بلذت عاجلە کە خورد وخواب است از 
ذوق اجلے کے مشامدہ رب الارباب است متلفت می سازد کذا فی 


المٹنوی: مینماید نور ما ونار نور. ورنە دنیا کی بود دار الغرور 
اہتےلا؟ حصقبودفشروغتنا امتسحعسان او سست شسادی وغفنا 
می دھمدتعمت کے تاشکر اوری ‏ میسرسسائدرئسج تساصضر آوری 


نعمت صحت بود و شکرر این نعم شد ریہ۔اضست حسصب طاق ملتزم 
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ران کا نل 

سیت آمدزندگانی ای پسر 
وے ازوخذمن حیسوتك یساد دار 
رون خسداونسد آزمساید بندہ را 
ہمسازدش درعسسالسم ازفسرددل 
بندەبندارد کے این عاریتی 
نیست این اکرام حصق بل ابتلا اسست 
ممتحنشدحقمگراینبندہ٥‏ را 
باشودمشغعول بىادنب.(4ائی دون 
ای بسساکٹش فر سلطانےی بود 


بخبر از نقص مال ونغعمال 


باوخ گل .کک ا مو”ُصمصصصٌُُٗٗےعحص->--ح رٹ نس تس تچ 


شک ر این نےعمست گذارد الحذر 
٭كّؾصُرہ برمےرضبکاقوت درك 
تاشوی اید‌وست مخلص پخته کار 
بدسامواد شساٹی اسبےابغنا 
لایسق تسکسریم وعنزت و خوش محل 
دارد از اکسرام صہق خساصتہی 
تا شود مشغول با دور از دغاست 
تسا چجسسان حالش شود زین ابتلا 
با گذارد شغلےش و اید برون 
جان اومشسغول جےانےانیبود 


عرض کردن خادم بجناب قدسی ماب حضرت محبوب سبحانی 


غموث صمدانی قدس سرہ کہ طبله جواھر یا وہ گرویدہ است 


افرمودند الحمد للَّه وبعد از انقفضاء مدت مدید ٹانیا التعماس 


داشت کہ طبلہ جواھر ضاله یافته شد فرمودند الحمد لله ومعنی 


پرسیدن خادم از سر اتحاد جواب بر هر دو اخبار متناقضہ 


ورجواب با صواب از آنجناب مستطاب شنیدن. 
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کای وجودت نۃصغش ضصاق ل9 جسورد 


]۸[ 


شساە بہگاز اشیسان رشدعسام 
اوہ شد طبلےه4 جواهھر نکاگھ۹ان 


کے د اصفاایین سخ۹ن را سروری 


ب۔از ؟ لف ال۔ہمد للئےباخوشی 


بعدمدت آن جواھربافتند 
خادمسےابحق بسامدەملڈدمہس 
کان جواھ کم شدہ پیدا شدند 
پسں بفرمودہ کە شکر ایزد است 
خادم از حیرت سخنھائی شکرف 
کین معمارابفرماانکشاف 
اولیسن اخبسار بد اسجسام بےسود 
ھے دورا آمےد جسوابمتد-حد 
گفغفے اول چسون شنیدم آن خبر 
جسون دلےم درغےم نیسفتشكکادہ ازان 
بعدہ چون گوش کردم این سخضن 
چون دلم مشغول بےامحبوب بود 
شکربزدان کردم از تال درون 
عسارف انسدر حسسال مستخسرق بسود 
چون سکندر مطلدلع شمس آمدہ 
در قستسان دلش شمعبقسا 
ازز اشسراق وضحسیٰ مستخغنی اآست 
روح او اوصاف در پساشسی کرفت 
روح اودر پساش سساپسرنسد٥ایست‏ 
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6 
قسانلد عالےم سی دارالے ار 
بر ضمیسر روشست نبود سان : 
سساعتسی مشکسول شد آن مھنی 
درمیسسسان نشسسه4 ان کے 
بھے مسزدہ ببسش شے شتسافتن, 
شدبے پیش ان کریم خوش نفسس 
سسربجبیسب اورد شساہ ارجمنر 
شسکڑس آن پیسدا کن الا وپسست 
کسرد ہپسرسسش با ز زان دریسای ژرف 
تاشود از عکست این ائیئے صاف 
آخرین فرخندہ فرجام بود 
از چےه يك گفتی جواب هر دوضد 
دردل خود سساختم آنگےەنظر 
شدعیسان الحہمدللّے اززیبژان 
جستسم ازدل گےوھربےجرللدن 
مسزژدہء ھسر چیسز ن_امرغوب ببود ۱ 
چون شد دل ملتٹفست منڑؤدہء بہرون 
فسارغ ازھسر مسغسرب ومشرق بود 
فسارغ از انسدیشسےء ام _سں آمد:؛ 
جثاودان افسروخضست عشق کبریا 
دربقسائی ذات خود رامغنی اسٹ 
جک”ان او از وصف خفساشے ‏ گرفت 
سوئی مشرق چونکه خود را بندہ ایسٹت 


ا کہ کک ہہ ہہک ےک حا 


ی پھر البھر 

ںوخفانسش وار از سورپساك 
ںرہبالک انسدرمسغساکست شدمنیسر 
موقوتجلی کردبرھرجان ولی 
اندك اندك گر توباشی مقتیسں 
بدنو از پیسر طسریقمت صوفیى4ان 
گرجےەفرمودہ است رمزمعنوی 
اندك اندك خسوثسی کن ب٘انور روز 
ان چنین تلقیسن فرامسوشت مبباد 
انےدل۵ انسدلك فضسےکسے رارودررہ ار 
چشےم وا رارومسسشڑژہ بسرھسےم مسزن 
چٹمدل‌بکشاوبنگر آن جمال 
آفتسابہ.یي کو بصسابےد از صدور 
شرق وغرب آمد صفت این آفتاب 
سم شسب بہیسنی گرآن خسورشید ر 
چون چسراغ نور جانستبرکنند 
جسان چسویسابد بھسرہ از دیسدار نور 
ٹنسنگ داندمجلسس تاریدتن 
گسرددش ایمان تبحقیقیعطا 


زان سسب فرمود ختم المرسلین 
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مسی گریزدمی نمفتددرمغضالكە 


تو جراخضاش سےانمساندی حقبر 


بسابےد ابذن انہوار ھساروش۹ن دلی 


گردد اخرروح توروشن نغضس 


عصسارف رومسی توتلحقیہن وپییس]8ژان 
ازہنئی تحربیہی اندرمئنوی 
تاچوخفاشی ذنمانی بیفروز 
درسماعش جان بجز گوشت مباد 
چشےم جسان راباز کن در انتکہظکف۹ار 
تاشویببنےساجمال جلوکئکن 
جے ا جمالےی افتسابےی لایسزال 
هشسست از اشسسراق واز اغ9سراب دور 
واب حہمصلی دور زان هر دو یساب 
روز مسحشسر بشسمسری لیسل دجٰ(۸ًا 
حجرەتےاریكدتہوانسور کنند 
سےسوئی عالم ذات پسرد با سرور 
سجن داند گلشن این مساومن 
حبسحس زندان داند این گلذاررا 


هسست و ئہےا) جب-سس روح اللمؤمنین 


ےکس ےہ ےسج سے ا 


قوله عليه الصلوۃ السلام 


”ألدنیا سجن المؤمنین وجنة الکافرین“ 
زانکكەروحش دید خوشترعالمی گشت جاہنش بالطسفان همدرٍِِ 
پس مسصاحبت ھمیسن عسالم کسیف زشتباشد پد-۔سش ان چشم شریز 
آدمسی رابسوئی جبفغفهشداذا بھسرسگ آمد مسرآن جیسفسےغن 
کافران جوبائی جیفے روزوشب ‏ جسون شگ جایبے پریشان در طلے 
قبلےه ‏ سگ جیغض+باشدجاودان قیلےه جابع ھمیشے. نان بدان 
ھردلی شدطالب مقصودخویش ‏ ھرکس آمدعابد معبود خویۓۂ 
برمجنونلیل آمدقبلەگاہ بمرفرهاد است شیرین جان پناہ [[ 
شھریکےی مشتاق رامعشوق دان قبلےهەجاذنسش دردوعالم ییگماں 
گردھی دردلبابتی کافرشوی ورگزینی عشق حق ب_افرشوی 
زنسدگسی از ھسر چ ےه آ ہستحے شود وقت مرگ آن خوئی خود رستے شود 
عشق حسق بگسزیسن درایسام حیسات ‏ تسابگیسرد دسست تووقت ممات 
ہ۔_سازسسٹ وحشر سو گسردد حسن زبس سر ظل صعسرش سلصاندلدن 


قوله عليه الصلوۃ ورالسلام 
'تنموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون وتحشرون کما تبعٹرن“ 
فردا کہ پیشگاہ حقیقت شود پدید .....شرمندہ سالکی کە عمل بر مجاز کرد 


دردلست رامیل سوئی ماسواست بےاعث خذلان بھنگاام جزاست 
چجسون سان ‌نویگردد آشکار ‏ ازفعال خودتوبساشی شر مسادر 
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ران کا لہ 


_اصری گوت۹ارھائی وا دھد 
.ےش ازیسالیٹسنسی قسدمست کوش 
ربےءغفلت چون ز گوشت شد برون 
گےوش جساتست پشسشسود الیسشکام را 
فان ‌وھعان پرھیز کن ازھرنفس 
جسون زآدم سےرزندبغی وخظطظثتا 
زان صعطا) چون نسور دل مکتوم شد 
چون خیبسائٹث شدمراورارسم راہ 
نسابکان لسوط را زان قسوم دون 
چون ق4اییح پیش شان مرغوب بود 
آ٦نچجنان‏ بردند در طغیان سبق 


ہرد صسر صر شھسوت آن مسزروع شسان 


15 
مسالےه+من قسوة وقستقضا 
یساکےە+بارتوبترق خود ند 
ُبےءغغفلت برون اور ز گٌوش 
وسسوسےے الام بش.۔اسی درون 
چشم جان ہیند تبمجلی قکام را 


کوبت اہائة ھوا وھاوؤھوس )/۸۷۹٦‏ 


زان خطظابرنوردل گرددعطا 
فکعل محمود بدن مذڈموم شد 
فعل زضش خوب آیددرنظر 
ور را انعسگگا۸ارد او جسرم ا وو گہگعک۸۸۸اہ 
طتعنےےاءء میسزٹ کسانٹھم یتطھرون 
نزدشان پسرھیز نامرغوب بود 
کايموفی سکرآ فرمودحصق 
إیسش صرصر چیست خس با رب آمان 


در مناجات بجناب رب الارباب 


واستعانت در نجات از مکر نفس امارہ 


بسارب این صر صر کہ آمد تند خیز 
آرزوئسی ضس ھمچون تند باد 
درمیسان تنےد بادم ھمچوی خس 
ای مسعیےن بیکسان من بیسکسم 
دستگیسر ای عاجسزان رادستگیر 
مےااسبسران کمند شھسوتیم 
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بسردکگاہ ھسوش مسارا تیسز تیسز 
چون خسمبربودیسارب السعیلباد 
ای خدانعمالمعین فری(ادرس 
بے اعصانہتتوبجائی کی رسم 


در کمند صجےب ماندستم اسر 


در کمند مسجبوس چساہ ظلمتیم [ڑے۸2] 


تیوبظلمتگاداین تساریك چڑاہ 
لسطف ک۹ن ال۸(إؿ4ام کن رشدوصواب 
ملھم ارشاد بچٌاش ابن قلحب را 


دردل مسانامد آن فکرت که نہو 


لیکن موجب امرتوای کردگار 
گفنتےه فادعونی ای شاہ کریم 
فاسٹہجسب لکم تست هم امدادتو 
ربنسا ارمدن۹ا یماح الھسدیٰ 
واهھےدئےا سبسل الھےدایة ب۔سالےکرم 
ای کسریسم راز دان واھمےب عمطا 
دیدہ دہ ک٢وجمالت‏ بنگرہ 
کوی عشقست رادلےم بےادامقیم 
آن صراطصطی راکےەلطف تونمود 
ل۔طفڈفرمساوانسمساآن رہ مرا 
شسربمنعم عليھمم کن عطا 
برکش از مغضوب واز ضالین رھان 
ستےینك ب۔الھدی ای رھبسرم 
ایم ہمان تیےە اسست کاسرائیلیسان 
چون بدند ایشان یتیھسون در زمسن 
جسان مسن ہسم مشل آٹھسا ہیسم ناك 
تو چنیسن۔.ارشادفرمودی بہج۹ان 
لیك از دون ھسمت.ی ج4سان کسیف 
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صدرسن آویختی ای بسادے, 
تسازنےم دلست اندر ورشم از خر 
تسا شففاسم سسرف‌راوقلسںں 
گوش داری مسوبمو گتتارم 
آسریندی مسرورا ای پیہ۔۔۔۔سش رر 
لسپب کقتادم در دفائسی بیشمار 
اذن دادی تسا کند صرضتلئے 
فتح بخعاب دل بسود ارشثٌِاد تو 
فاجتمختبلتاسسوی ارش۸4۹ادوصفا 
ای مسعیسن بیسکسان صساحسب کرم 
ھعبلتامن رحسمتك رشد ولنا 
پسابدہ کز کوئی عشت نگزرہ 
ربثؿلىثا اھےد ال-صٗ۹راط الےمستقیم 
انیسساء واولیسسساء را در شفھسود 
ہسم نسجسات از قیسد ھستی دہ مرا 
اب....ے۔لن دل افسسسرہ و آزردە را 
استسےعیسنك ای کسریم متعتبان (۹' 
تا آزیسن تیسه تےاسف بہگذرہ 
سسالھ سا مسانسدند سسر گهمتے+ دران 
آن سسزائسی بسغی ایشان شدہ چنین 
شد ز جبساری نےفسس ای نور اك 
کا دخلوا الارض المقدسة ای فلان 
مسی نیگسردد متمشل امےر لطیف 


نی نھد الیہ 


مکاد‌ھرچند در وش دلىم 
در آدزشرصاء خوانخوارعشق 
زنسامسردقی دل و افسسر دکصصسش 
رخ تسواوردہ دسست التكیجہا) 
مجاذتاین خساطر افسردہ باش 
آنینان درباسر چوگان جذب 


کوفودجنبان بسوئی کوئی تو 


شغفساذی د۵ل انسدوہ عشق تسوب۔اد 
عنضقتوصدمردہ دلرازندہ کرد 
عق تو مسجود سازد ضاا را 
سرعنتقتمہمحخصفی از املاك بےود 
زان سبسببساسےخ تقدس لك رسید 
عالم ملدکوت بعد از عجز خویش 
آئیھھمخاکی چو صیقل لطف خاص 
آئینےه خاکی چو شد صیقل پذیر 
اززجے+ کساشھل گشتےے ای بی۔خبر 
گرتواین آئینٹه راسازی توصاف 
روح را ب۔۔اشد طےواف انےدر ت(۹ان 
گسر تسو احسرام طسلسب واہسته 
دسست کوتےە کن ز صید وہ دشت 
ید ذریتسا بھسر تسو بساششد حسلال 
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از پسئسی تسحسریسض گسویندش مرم 
کساتسش شم را کند گللزار عشق 
وز ہین دون ھمتی ومسرد.صش 
سازم استدعائی ھمے ای مھا 
زندگی بخشائی چون من مردہ باش 
گوئی دلرا جنیش ای تلخ از توعذب 
مست وحیران بیخود اندر بہوئی تو 
جسم وجان خاك رہ عشق توباد: 
عشقتوصدشوم رافرخندہ کرد 
شصےےم مسبحح عسساالےم افےلاك را 


"مخزن‌سسرتسومشت خےالابےود 


نکٹتےهە انی صالم ای رب منجید 
پسوزش لاعلم اوردنسد ہش 
کسرد روشن یسافست از خست خلاص 
عکس عالم قدس دروی دیدہ گیر 


در مصول تحسصفیےے روش۹9ن ائسر 


روح رایی۔ابی.٘ی بس عالی مصاف 
کرد کسبەمتمنوی بی نشسان 
دان کےەبٌاواستگان ہبوسته 
شومودب در طریق ای دین سرشت 
مان تےمتع گیر زان ای نيك ف۹ال 
نےکتےے حسرم عسلیےکم بساد دار 


قولە تعالیٰ:”اأحل لکم صید البحر وطعامہ مناعاً لکم وللسیارۃ وحرم 
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لی 


شٹٹ8 ت ‏ ے ے ‏ سس ...9 ھک 


مٹنوی نھر ! 


علیکم صید البحر ما دمتم حرما واتقو ا اللہ الٰذی اليه تحشر و“ 
حق خطابی میکندبامخرمان کای شمااسراردین رامحررں 
صیند دریا بر شما لُمتے حلال صیسد دریسا چیسست ڈوق وجد حا 


- 
ہ٭-مےً 


ہے ہ۔اشدعسالےم جسمانیےه بج آمد مشمد روحسانی 
حظ جسمانےی حخرام آمدیقین برکسی کزباغ دل شدغنچہ چبر 
حظ جسمانی بر انکس شد حرام کو شود محبرم سوئی بیست الحرا, 
حظروحانی نصیب عارفانںست ‏ حظروحانی مراد عاشقان سن 
محرمان کے وصل لابسزال برخضورنداز نوروجد ذوق حسال 
چوٹنک مست ازساشرروجائید سخبسرازعصالم جسمانئینۂ 
خطرەنخسسالیه گرسرزند همت ایشانس زبیخ وبن کند 
زانکے بسرارواح شسان از کرد گار میسرسد حسرمعلیکم صیدبر 
جسان ہاکان شرق دریائیبطون سرنمی آرند زان ورطے ببرون 
درمیسان بجر وحدت مساھیند ‏ والےے و شید او مسست الاھیند 
خوش بدریازندگسانی مسکند ‏ ازرحسق وصل ڈائم سر خوشنۂہ 
آنچنان با آپ خوبگرفته اند کاب را بسا جسان ودل پہذ رفتے اند 
گ۹ردمسی زآن آب دور افتٹسند بساز نسالے+ یسالیست را سازند ساز 


بساز چسون مسوج کسرامست آن محیسط غرق شان سسازہ دران بےحر بسط 
جسان شسان شکروصال ارد بلب چسون شسود آسسودہ جسان م۔مغطرب )۵ 
تمفسْٗرقے ھستےی رود اید عسدم ٹیسٹسی جسمسعیست اسست ای محتشم 
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ری ہر اہ 

ا سلوك آید بوئی جزذبے+ 
_ بسسساط نیستسی حسىے دراز 
وب ازعالم چوعالم از خدا 
جوآن اصحخاب کھف از خویشتن 
خواب زین یسقظه4 ھہزاران ہار بےە 
زین افساقےه سکرامدخوبتر 
باشد استسضراق بیخویش آمدن 
درھعوبت انعفان گي ددغریق 
بی تسکلف مسی زید از خود تھی 
نی زخیسث کفسر کفارش خبر 
سعی اومصروف درنفضی تن است 
رستے+ از جخےہوفورجساانہدرفتےسا 
جونکے+ەذکروفکر اوراشد غذا 
دیسن ودئب.ا را بھسم بسر میزنئنند 
چسون بی۔۔ےاسسودنےد درمھدبقعکا 
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گسردد اسےودہ بےکوئٹی جذبہے+ه 
فسارغ از بپیسسش و کم ونشیسب وفراز 
جن تکعالم جان زعالم بسں جدا 
بی2سخبر در خواب وصل ذوالىمنن 
بی ھی زین بساهھشی ہار بےه 
سک استتسراق عشق اس ای پسر 
مسرق دریہ..ائی ھویست در شدن 


شافل از جسم وزجان ۹كا آگھی 


نی در احہکام شرد یعت سعی ےر 


بعدہ در جائی قدسش ممکن است 
در نا آسسودہ ز آسی_ہ وا اذا 
جساندہسش آسسودہ ز آ سیب واذا 
جھند در فصرب حقیسقست مسی کند 


اھ-لنحدی-۔۹ن وکسفررا دادہ صےدا 


ألدنیا لکم والعقبیٰ لکم والمولیٰ لی 
”واذ کراسم ربک وتبتل اليه تبتیلا“' 


کای طلبگاران دنسائی دنی 
جلسوہ گے بسادا عصروس زشت رو 
وای طلبگاران عقبیٰ خوش شوید 
بسٹنی ایکوران فالدن 4(الکم 
اعسل دنیسا رابسدنیسا آحصلسال 
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کم شوید از صرص وصل اوغنی 


جساودان در چشم تےان ای زشست خو 


کے درون خضلدنعمتدر روید 


وای صحابے ورع العقبیٰ لکم 
اھسحل عقبسیٰ را بعقبی شدوصال 


۳) 


چون تیتل زان لبسی به بشنودہ ام _ 


یستمساجےسز وصسال اونیبسود 


لاجسرم آسسودہٗ ام در وصسل دوست 


زانےکےمە من ببسرییدہ ام از جسان 





اض 
در وصسال ای زدی آسسور, 
گشتے ام اآسسودہ در وصسل اہے, 
جہزبتسْ۹4رب وات-صسال اوئبے, 
مغز گشتم چون برون رفتم زپوسن 


قال السلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سر۵ العزیز: 


”انسلخت من الجسد کما انسلخت الحیة من جلد٥‏ فاذا انا هر “ 


من بےرون رفتہم زخود رستمزتہن 
مارسان بیسرون شدم از جلد خویش 
ماحقیقت خویسش را بشنا ختیم 


چجسون درمعنی زدم ک۹ردند بےساز 


بساز بسودم ب.(3از گکردیدم ب۹اہ 


راہ مسقدم خویش را کردیم سر 
ممتقرجبان بےوددرلامکان 
مستقےرجسسےان بہسساك انبی.ےاء 
مسق اذبی۔۔سےاء ذات اآمےدہ 
کردحق ارسسال شان‌درعالمی 
مفسرسلائننے ایسن گروہ مقتدا 
چون دل اوشان ز:ارسال' آگە است 
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هن رھائی ببسافتم از ھرنحن 


ہس بیاسودم درون خلدخویخٰ 


اسب ہمت سوئی معنی تاختیم إ 
جکند بسودم ليك شش ام از 
چشسم دل شےد بسساز دانستیے راہ 
بساز گثم سوی اصسل ومستقر 
منتضقسسر جسےم اندر خسساک4ذ‌ان 
لام۔کان بسودہ اسست مقعد کبریا: 
جان شان عالی مقامات آمدہ 
تاکنند اعلام اصسل ومنعدمی 
از خےداونےد زمیسن خسالقسمصا 
مرسل ایشانرا خطاب از در گے است 


والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقم“ 


ہی ےد اسگےنےد قسراآن حےکیم 
حکمتعلوی است دروی مندرج 
ست قرآن پر بحےکمت معنوی 
بجرحکمت ھست قرآن سر سر 
سے اسۓ گہئےت ایی گمحتمعلئسەون 
سسالاراہھےدابیشك تسوئخنی 


ای تو دائےم یر ص0ذزاط مستسقیسم 


صاحسب داز اسست ایلزد بیگمان 
(ؤسر ذعوت او فرستش۹ادہ بخلق 


شر کے تسابع دای یسزدان شدہ 
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کے پسرند از جحےکكمت رب وحید ۱ 
کوپرست از حکمتٹ عشق قدیم 


شر سخن وی گشته مسفتاح فسرج ۱ 


موجھسایش شدمکعانیبپرائر 
کے توئےئ ازمرسلان پساك تن 
ب'رصراطستقیم‌مبنوی 
خلحق راداعسیی السیٰ دارالنعیم 
در("ںك-.سسسان دار السسسلام آزادہ ۔ 
مسا دب ےه آمسادفکسردہ دز چنان 
شصادی داعسی الی الله نيیك خلق 


بہھرەورازمسادبے رح-دکان شےدہ 


یتسس ےت رسس ہے سے 


سیدبئی دار افضح مادبة واأرسل داعیا فمن أجاب الداعی دحل 
الدار و کل من المادبة و رضی عنہ السید و من لم یجب الداعی لہ 
بدخل الدار ولم یکل من المادبة وسخط عليه السید قال فا 
السید ومحمد الداعی والدار الاسلام والمادبة الجنةء قولہ تعالی 
:”من یطع الرسول فقد اطاع اللّه“اللھم ارزقنا متابعة ظاھراً وباطاً 


گرزتوخومنودشد آن نورحق ‏ دان کەشدخوششنود آن رب الغلق 
گراطاعت اوپنیرفتی بجان ازکون ہد خوشنود اییزد بیگمان 
ورزطساعت اوسر خودتافتی خوبو را محسروم زان دریافتی (" 
کم شوی داخل دران دارالامخان ‏ کمشویفائززمادبےءجنان 
سسرمتساب ای بیبخبر زین راھیبر تاشوی داخل دران میسمےون مقد 
نوش سلےازی لتمے ازخوان خلود ہمہ ور بہ۔۔۔_اشكلی زد بژدار ودود 
نفع نقصان خود ذنمی دانی کە چیست دوست دشمن خویش نشناسی کە کیسٹت 
نفغع‌ تودرامتلسال امسراواسہت نقصتوشد ارتکاب تھی دوست 
دوسست تو آنست کزاتسش جحیم ‏ وارهسانسدت وکشد سوئی نیم 
دشمتست انےکوکشدنوردلست - سسازدازذکروتفکرغافلت 
توبکش اوراکه گرچےاین‌قتال برتومگروہ است شد خی المآل 
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”کتب علیکم القتال وھو خیر لکم“ 
”فعسی ان تکرھوا شینا فھو خیرلکم“' 


زربخوان ان تککرھوا خیسرلکم 
آرزوئی نسفغضسس رادرھم شکسن 
درغسلاف آرزوئسی نسغسسس کوش 
خبرمکارہ کی توان‌فائزشدن 


گرتراراھی نماید سوٹی راست 


سالکے بد در بیابان منزوی 
کش یسردیکرہ بعمر انڑات در 
ازببرائےی امتحسان نبعےس دون 
ازسسربکازارتسا دینگے سسری 
دریسان سبسرش آمد در نسظر 
نفس اوجسدازگذرکردش خطاب 
گنت آری مبیخسوارانم من تمرا 
طساق کغش ھن راازراہمسرد 
کسن ستان دربدل این لچ زمن 
مسرد طبساخ آن کضش بگرفتے رو 
عارفی درزیرلسب‌ می شد کلیم 
شد خلاف نغفسں سرت عارفان 


اسےہ صاحبدلان نیسکو تر آست 
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شصان مشو کاھل بکش بارالم 
آرزوئسی سس را بسرھم بسزن 
گرتراشربتبگویدزھرنوش 
اززخضلحودعبیب-سش جنسات عےدن 


سوٹی چپ میرو کے راس او خطا است 


سےرزدازوی خسطرہ٥‏ تسس غوی 
زینسطْٗرف اید کنەدزانسوگذر 
روبعمران۹ات کرد آن ذو فنون 
سبسسر کسردن آن سسر دان وسسروری 
ہننجچےے+ەبریژان بےکی دکان‌بر 
کای خور ان ماراتو این لغخچھکباب 
لنچھبربی۹۹ان کنون ای نا سسزا 
بر گکرفست وہیسسش آن طباخ برد 
ہیع بتسعصاط این مبیع واین من 
بسی محسابازد زن۔ادانسی ببررو 
کائ بخورھین لغچے بریان ای لئیم 
شدوض۸۹اق نغےس رسم کافرران 
تسابع شسےان بى.ٌٍاش بار ای درسست 


]۹۱ 


۸ 


پھنسرہ در گسردد ز فبصض وحسدت او 


تسا بےع ارشلاد پیسران چسون شسوقی _ 


احممد از تنسزیل مسی گویدسخن 


ڈرو بے 
کے گسفتسارش سودراوں 
کے ای وج ود مک مزن اسرارم| 


قولہ تعالی: دای ندزیل العزیز الرحیم لتنذر قوماً ما أنذر أباء ھم فھم 
غافلونء لقد حق القول علی اکٹرھم فھم لایؤمنون“ 


ایسن منسزل ذات پساك کبسریسا ست 
غالب است او با فصاحت این کلیم 
شم رجیم است او کە لطفش می کشد 
حصقفرسنکفادت کےەتامنتذر شوی 
ازصسراط رب شانسراد ور داشےت 
قوم کاب.ٗای۔ش نے انذاری شنید' 
غغلت ایشانرا بہچاہ اندر فگند 
نسابست آمد قسول امسلاؤ جھیسم 
زاعکےەمی داندحق ازعلم قدیم 
لی این ارواح درومعم خصطعا 
چون نخواهد رس از اوھام چون 
اکشسسر از اولاد آدم گے دیو 


حق بجلوہ اورد پیسش دیدہ شسان 
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جملگی ارواح بے ز مہ و ث کے یی 
حسسن دٹیسسائسی دنسی را در زمسان 


کوعزیزی بر تمامی ماسواسن 
بر سر اوھام مسنکسرنسافھیم 
موقینان‌رابساخطابی تارف 
آن گسروھسی را کے شسظان غوی 
در حصسجساب بعد شسان مستور داشت 
از عسذاب درد ناك وہ۔۔.۔سس ےبد 
مسانےدہ در اوھسام حیسران ونزند 
یگ مان بسراکٹشر ایسن قوم لم 
مرگ شان در کفر وخلد اندر جھیم 
گفتےه مسوج_ب آن عذاب دانفا 
صصق خببر دادہ فھسم لایؤمننون 
چونکه گشتے کسب آٹھامکروریو 


ینوی گر 

ان جمساعاصد روہ اد پسدایند 
ن گروہ از صد گروھی ماندہ بسں 
مق بجلوہ اوردہ نعمت خلد را 
بمنسمشدھم ھمان بر صد گروہ 
پك جماعت مائد باقی پائدار 
حقیبآں‌ھها کردہ انساعت خطاب 
ازجەماٹئل نیسست دلھائی شما 
جمله گان گفتند کای جانھائی ما 
دامدیگر کی کندمارااسر 
عشق تو کافی مھمم4ات من اسمت 
عشق توب۔(اجان ودل بگزیدہ ام 
چون جمال روشنت منظور ما ست 
حق بےکرد الھام شانراکای مھان 
عشسقمسن امےدبلااذنےەدربےلا 
عشق من بحسر اس در وامسواج او 
عشق من اغیسربسود کسز غیسرشصحش 
برق غیسرت عشق من وقتی كکە تافت 
رعدعشقمےاچوآمد در خروش 
گسرد بساد عشق ما چون بسروزیسد 
کساردعشقم بتخلق آن ذبیسح 
شس ر کے دم از درد عشقسم میسزند 
ھست اسرائیل خون گری۹ان زمن 


مصوسی' اندرتیےە محنت مبتلا اآاست 
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نے نود شد طےالب آن بے 
فسسارغ ازقیسد ھسےو ادام ھ_وس 
پب_(لسش چشم آن روہ بسا صفضا 
نے تےى مات تحت ےئ بے 
قارع از عقبسی ودنیسا مسست پتار 
کای دل کان ز اتسش عشقم کیب4اب 
.لاد سن دلسربکایت رافہا 
چجونىکے عشق تست مارا دستکبیر 
عشق توترقی درص۸۹ات من است 
زان سب-سب از سسوا بر میسدہ ام 
میسل سوئی غیررویست کی رواست 
کشسور تسوحیسد مسعنسی راشھشان 
از چےه داریند این بلا بےر خود ردا 
عشحق من شسسماہ و بےلا افسواج او 
خوشدلان مسائنند عمری روشسرش 
خرمن ابلیس وبلعم سوخته یافت 
بو البشر چون ابر گریان شد ز جوش 
نوح کشتی عیش در طوفان بدید 
کارگر بساشد کےە باشدمستریح 
جائی خودبرعیسن آتسش می کند 
ی-وسف انکر ج+ہ۸ا٥ودرزندانزمن‏ 


]۹۹[ 


گے در دنےسدان احےمےد بشسکنسم 


گساہ جسن المجتبیٰ راجسامغم 


سه٭نمسا یم صوضےه گا گے بلا 


عشق ملاعشاق بی سر وپِ4ائی را 
درد بھسر مسرد از مسن معدیےه اسست 
سسرستسانم سسراموزانمش 
خوانمش ازھر دو عالم سوٹی خویش 
عشق من بحری استبحر آتشین 


16 
کاەہزخمی سرسرصبروں 
سساقنسی عشسشم دصد پسرازا 
سےرح از سسفك دمسسا اصسنبی 
میمسفسرسٹسة دمیبسدم رنسج وعہئنے 
جان عاشق بھمرو صلم فدیہه اسن 
کزدوعالم سوئی خود میخو انمز 
دل تپسان وخون چکان وسینے ریس 
از چ+ ور زیسدید این راای مھسن ١‏ 


تاکے باشد در بلایم خسوش نفےم 


ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 


نزد عاشق درد وغم حلوا بود 
زود ذاساقۓفٛرہ چسون فتد در آئشغ4ےی 
عشق ور زیدیےد امسادہ شوید 
جملگی گختند چون باماتوئی 
باتو گردد در قعر رخ جائی مااست 
جئنت مشتاق وصل سرمدی است 
بی7سخسودی ب..اشد صبوح جام ھو 
گوش جان چون باز گردد بیگمان 
بی نشان در کسوت چونی ٹھمعت 
شساہ کسوت خاکساری پوش کرد 
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پیےغشیگسردد چجدااز سا گشی 
بھمسر رنج ودرد بسا دا تسان نود 
ذر دو محشت کو کے دل ما شد قوی 
بمگمان آن جئنت الماوای ما است 
راحست عشاق ذوق بیسخودی است 
جسوش عساشق زمسزمےء الھ ام هو 
بشسود آو غخمےه سسازبےی نشان 
لیلسی آفد جامےه مجتونی نٹھفت 
بندگی راپسردگی بوش کرد 


تس ۹77 


ےی ٹھر البحر 
ہی ڈ اسی شاە٥راکزامتحسان‏ 


ہ_ایزیدی رامسلاقسی شد گرروہ 
سابغےه گغفتند مارا نھعضت است 
کاندران شھسر اسست شاہ عارفسان 
ہایزیدش نام قطی‌صالم است 
فیخ گغتاماھمھمش باشم مرید 
من ممراھی شماهھم بہازنم 
قوم دیدضےش بےصسورت سسادہ: 
سخ گغختضامن شمساراچساکرم 
قسوم رحسل خسویہ۔سش سپسردہ بدو 
چسون اجیسرآن سسرور اھل صفضا 
رفے رفتےه درمیسان شھر آمدند 
انسدرآن فھسریبےکی دیو آمدی 
خسروآن شھسری نسوبست کسردہ بہود 
تسا ھرنوبت رود ىك آدمسی 
آن زمسسان وقست آمدن آن دیو بسود 
نسوبت يك صطفل بودوم٢۹ادرش‏ 
زن صطلب می کردبندەتكاخرد 
کسرد خواھش تا ازان قفوم سفیر 
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وانکےەغافل از تعرف وحدتی 


درلیسساس خسساکسساری شےه عسسان [ا٭٣]‏ 


شد ز دلھان شان شھسی مطلب بہزوہ 
جسانسب بسسطام مستمئی الست 
مساز خدمت اوشوم هین فائز ان 
مسرشےد راہ صفسادائم اسےست 
ان بریدمبا خودای مشت رشید 
دررہ ححق تحسازیسارت وی صنم 
مت تہسسرض گشتےنسہےہدزان آزادہء 
مر شماراجاودان خسدمت ورم 
حسامسل آمسد شساہ بھسرآن عمسو 
میسکشید اسبیؿ۹اب شان برسروقفا 
ازہئسی منزل دروسساکن شدند 
آدمسی بھسرتسنساول اوشدی 
بے رعسایا بھسرآن دیو عنود 
سسوئسی دیسوی درسسوادآن‌زنمی 
نسوبت يك آدمسی بسی ریو بسود 
بسود گ۔رکتان و تپسان دل دربسرش [۴٭۱] 
تساہیسدل نسور چشم خسود دھٰد 
بندەباشد تا خسردزال حمقیسر 


پھسص ےس ہے۔-حستستصتتت----س.:تت0-بم ‏ , 7 بيیيیںپجب[ 


مٹنوی نھر البحر 


سس ص-س--.-×.-حج‪ستس تسس سو تح سح و تک ہت کسسھسےے 
ک7 ىہ .سس "۲ے مست ےر را 


برس‌ہرسان شد ازانھا کای مھان 
صالبان گفتنند پبسری را کےەتو 
بُٗس درمھا بر گرفتند از عمجوز 
زن حسوال_ےه کسرد شیےخ دل منیر 
سےوٹےی صحرراء کے مھبط غول بود 
بستے+ە+باچوبی ک-+بودہ استوار 
چون رسید آن وقت غول اقدام کرد 
دسست ویائش راکشادہ سجدہ کرد 
خسسروان شھر انگ مه دور بسن 
عادتسش آن بدکه وقت این واقعحه 
سیر کسردی دور زان در ینام خوید-(ش 
چون بدید از دور بسن این کار ژرف 
کآخر این غضول اسٹ آدم خوار ليك 
عصاقبت غولی برفت وشاہ دین 
احسل شھسر وآن جےماعست راھرو 
اٹوریتن ائسلسارسسولان مسلك 
بسردہ انسدر ب۔_سارگثاہ خسسروی 
در ہئسےی افتساد وازادتمند شد 
جملے اصہل شھر حاضربارگاہ 
جمله گختند از کمسالیٹن مستفید 
وآن گسروہ طسالب(ٛان چون نژام وی 


عذر تقسصیسرات آوردنسد ہی....لسش 
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ؤ7 
بےندہ گسرداریسد ب-غسروفیسد آر 
دفررہ صصق خوش بشروشی رل 
ھتم ای اربشس۹اب تصدییق وم 
شیےخ را دادنسد بسا آن پشست کم 
ب۔اعوان۹ان تاکە بردندش اسر 
بےرد سل+طظشان راعسوافژان زود زوا 
دست وپائی آن خلیغه کرد گار 
دیسدشے را چسون مسریید اکرام کر: 
پش آن نور حصق وسلطان فرد 
داشست در کف بھسر سیسر ایسن چہنیسن 
دوربیسن وا دافتی زین4ن حادنے 
دیندی از منظر معساملےه کم ویش 
در عصجب افتساد زین اسر شکرف 
سجدە می آرد بےە پیسش این صرد نيك [ 
سوثسی شھر آمد بندان روشن جیین 
گشست لائسم کیسن مسگر بگریسخت ز! 
حساضر آمدہ پیسصسش آن رشك ملك 
دتیہد خسسرؤوفسرن والأسن مسشوق 
وز نسوازش ای سسعسادتےم_ںندغد 
واشےنیسدنئد آن کسرامت وی زشاہ 
کرد تلقین جملەاراشا وحبید 


بایزیدا صا نمودہ پئی بےە پئی 


ھریکی شد نٹوحه گر برحال خویش 


ریب ۱ 
ے پر ویسن در گسڈذشست از جسرم شان 
وےفەموسیٰ مصرقع اولیا اسہت 


وجےەگوٹی خود ز میدان بردہ اند 


1719 
کسرد شسان مسخصوراز جسام نھسان 
اشسقیےا چسون سرب زراندو دہ انےد 
ریسش فرعونی مصرصع اشقیا است 
خویش راھدف ملامت کردەاند 


نانیختند خلدق در پسایش ممدام خےویبٹش را ہبےوشےدہ دار والسسلام 
..., حکایت شیخ شبلی قدس سرہ جو_ے- 

فیخ شبلسی رایسکی فرزندبہود عساقل وروشنتدل و دلبند بسود 

فاگھسان بنگسست پسشجسرہ وجود ‏ شسدمسقیسم آشیث٢ان‏ نسور فھ ود 

فیخ بعد از فوت اوفی الفضور جست ریسسٹش بتسراشیےد آن مسست السےت 


خلحق از بھسسر ن._مثاز آن جسوان 
ليك چون از دور دید.۔ش چنان 
کس نیامد پیش شیسخ از اھل دین 
فیسخ با آن طالب صادق بقین 
سس از وپرسید ان تصدییق قصسش 
گفغست تسا اجماع عالم کم شود 
ریبش ضود را بےر تسراشیدم ازان 
ترلك نسامےوس است امن از حادشئات 
چند خود راشیخ نامی پش خلق 
بس رکسےل زنسارعصسجبےت ای فشقسًا 
بگذر ازپندار ای مسرد طسریسق 
ہس اگر خواھی گزین صد چشمتی 
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سوئی شیسخ آوردہ ھر خضورد و کلان 
ب4از گردیدند ھمے لا حول خوان 
جزیکی ظالب کە بودش پیسش زین 
خواست و کرد آن گنج را در گل دفین 
کین چراکردی توای تحقیق کش 
فکرم از غوغائی شان برھم شود 
تا ازان حسادثے دلم یسابد امسان 
تسرك نسامسوس آاسست قسرب سسرذات 
چسون توصےدزفار داری زیسردلق 
خسواەدلقپسوشی وخسواەقبسحا 
بساش در دریسائی معنی ھوغریىق 
ور بسخ۹4واھی فقر ھم بس برکتی 


میا 


00 
رانک نفغسست روح شد وز روح هیج تنضد اندرزافییتی سے 
مال صالحح مردصاللح رامیباح ‏ این چسحسن شرمود سلطارے, 
نعممسالصالڈللصالحین این چٹنین آمد ازان سلطسان در 
دید شخصی مال پیسش کاملی - عرض کردش کین است ماری ای بل 
گسفست آری مسال مسا ر آمسدیقین ‏ ليكمن افسو نگرم ٹسکو ہہ پر 
مار پیس٢سش‏ افسونگران باشد چومات کی گزدشان را کە باشد ہبی حبان 
ذرڈل مسا حسب د۵لیسا جسائکسرد واہست خسود دردلم برپسانکر 
خسساص از تسحخیسردنبابرترند عسام در حبیسش ھم متےحیسرند 
مال عامان رابطغیان درفگند مال عامان راپریشان سرفگند 
عسام راایسن عشسےوہء دنی....4ائی دون بابتکعیرنتار دوزخ سسرنگسون 
جمعلمال افگندبخلارازپسا نیسست بھلسسر شسان مسال ای فنفا 
گغت حق بھتر نبص۹4امشد رشان مال ونعمتھٌائی دنیا ببیکران 
زان سب فرمودحہق شرھم ازبنی سطوقون بے در كکلھم 
غل‌کردن ‌شدھوائی نفضسںدون گفستحق اھل ھوارامتمحون 
قال الله تعالیٰ :”انا جعلنا فی أعناقھم أغلالا فھی الی الاذقان فھم 
مقمحون وجعلنا من ؛ ہین أیدیھم سدا ومن خلفھم سد فاغشینھم 
فھم لابیصرون وسواء عليھم |انڈرتھم ام لم تنذر ھم لایژمنون' ۷ 
حسق زحسسال کےافرانتیسشرەدل قصەمسرائد بدان ختم الرسل 
کای حیب این طایفغهەکورندگر ازلقسائسی وز سم وبے ائم 


ماچو کردن جان‌ شان کردیمبسں ازازل مسفسلسول بےاضل هو 
تساذقن اشلال شسانرا در کرفت ‏ لاجرمسردرموامسانندمنٹت 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


ےک سس سس ےش سے سٹ أ۸ٹأظ۱ٹ تئ‌ٔ 
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ایسدیم بسضگندیم سد 
یں ان سد ایست ھمچنون کوہ قاف 
ریدھائی فکرشان زیر غشا است 
گرتوترسانی وگرنےه آنگروہ 
دست شو از دعسوت ایسن مسٹکسران 
نارعان بکانوریًان ہممدمنیند 
سحسرم اسمرارعشق آنسدل شود 
باخودی تاتونباشی با خدا 
نںکتحہےابےنےدارممجسرم سساخته 
نکتےەفقرقمحرمومجرمبود 
نکتےه کثرت گشتے وحدت راحجاب 
شے۔د کسسےوف افتساب روحمسا 
درذفذنسب خسود چسون نھد گستاخ پا 
گفست پیغمبر کےە چون گردد کسوف 
ناکە گرددمتنجلی آئینے مر 
بعنی ای طالب صفائی دل بگوش 
تسانےەبےکشاید نقاب آن جان تو 
یکدم ازمحنت رباضت سرمکكش 
چسون پسذیسرد نور خسورشیسد دامست 
ور لیمفگندینعاب از روثڈسی یسار 
ازربساعی صائب صاحب کمال 
''اگ از عالم معنی خبری نیست ترا 


''وگر از خویش برون آمدہ: چون مردان 
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تا نے رہ بےابند الا سوئی بد 
تہانےەبہسں کردند ازراہ خلاف 
پس نه بینند آنچه اصل ومدعا است 
تکرلاتن‌نسکنند نگردد جان پزوہ 
دسست کسش از صحبت تن بپروران 
زاےکےەسرعشق رامحرمنلنیند 
کز خودی سوئی خدامائل شود 
باخداہیسوست کز خود شد جدا 
محسرمسی رادر خےسلاف انےداختىه 
نکتےه چون شدمجو خود محرم شود 
جید کن زین ابربرکش افتغ٢4اب‏ 
تیسرگی اوفام تساریکی ھوا 
تینسرہ مسی گسردد بسزودی زا بتسلا 
کسر وتسیسح ودعا ارد ببسخوف 
ازنمھازوذکروصدقے گیسر بھسر 
ناتوائی ز آتنسشمحنت بجوش 
نساےه گردن جلوہ گر وجدان تو 
سسرزجیب فکرلاوابسر مکش 
بس ہیاسازانکه حل شدمشکلت 


ڈیسل صبسر وف کسر بسر گیسر استسوار 


بھشر از مھر خموشی سہری نیست درا“ 
باش آسودہء کە دیگر سفری نیست ترا“ 


ڑے٭۱] 


و وت :وس وسر سو ژڈڈ اتد سے سی 


تسانیسافتےےه حیزازملك جسان 
غوطے خور در قعربحرفکرتی 
بہرمکش سرتوز جیب فکرتا 
چونتو ذوقی یافتی از فکر خویش 
چسون ز خود بیسرون شدی ای مسرد راہ 
روج تو شلد عتازج از ب..۔.(ام فلك 
شکر کن اسودہ شو خوشدل بخسب 
کھف معتی خوابگاہ تسست وبس 
چسون زد قیسانےوس رستی رو بخواب 
واگر یز از طاعت نفغس پلید 
ھمجو ان اصحاب کھف ای مرد کار 
هن در ا در کھف فسکر بیخسودی 
ذ۔ف۔-سس دقوی۔۔انوس وارد روز وشب 
طساعست او میسکےنسی لایسل ونھتار 
اونسارد تساب در ہہإ.(سش مگ س 


0 

بساش صابر روبقعرفکرم 
تابدست اری گھسر خوش طدیزِ 
ابی از وی ذوق دل سر تسا ہے 
دان کےە رستی نوز دست مک ر خویئر 
یسافتی رہ سسوئی آن عسالم بگساہ (ا, 
دیو تو بمگسرفت اثسارمسلك 
کز تعب ھن رستی واز رنج کسب 
ٹور صصق پفشست وبفاہ تستبسں 
ھیسن زجام بسخوذی میکسش شراب 
کت زوصل جان جان خواھد برید 
نوز دقی۔۔۔۔انےوس فضوراً کن قسرار 
غوش ہے۔۔۔۔۔اسا فارغ از بہیسم بدی 
دارد انےسدر خدمت خود بےرلتب 
اونسدارد قسدرت ای مسردانےه ۸ار 


کسی شود مسرتابکان رادادرس 


او ےخواهد را نداز خود چیسز خضورد کسی تسوانسدر از کسسان ائےدوہبرد 
..۔ حکایت دفیانوس وؤن ھمتی ری س- 

چسونےکه دقیانوس از توقیرمصال لاف زد ہ۔۔)عسزت جساہ وجسلال 

مسلك دید وم۹ال بسی انژدازہ دید دعسوی فرعونسی از وی شد بےدبد 

بوڈ روزیشتےهەبرتختھوا بررخش شتەمگس زا خدا 


اومگس راندی مگس بارا آمدی 


جندمدت کرد کوشسش آن کمین 
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زین سبسب بس غم 4 پرداز آمدی ۹ 


تامکس زینجا؛ رود نئ+گذاشت ابن 


.لت سس سشسسپٹشے۔-ہہ سس ٹس 
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البحر 
رن کال 


گے ٭ہ نٹ 


روسمگس نگذاشتش چندانکە راند 
_اقہت بگریخست از دست مگس 
موادمان گفتند کین گر حق بدی 
ومصلحجت آنست کزوی ماہھم_+ە 
ہسں‌قمەبگریخدشند از پیسش شاہ 
جملگی جوبان لقائی آن جمال 
جهٰ4ٌان‌شان چون در ازل ممتکاز بود 


در السست ارواح شسان بےدمحوذات 


م٭ضطرب شد عاجز وحیران بماند 


شد ٹھان در صجرہءودر بستبس 


پس کئی از دست مگس عاجز شدی 


واگریسزم چونک از گرگی رمے+ 
نسائسب وط۔۔الب رہ قسرب الےه 
جملگی بوبان براہ عشق وحال 
زان سبسب جوبائسی رب ورازبود 


در جھان اشباح شان رسست از صفات 


قوله عليه الصلوۃ والسلام:اًلأرواح جنود مجندة فما تعارف منھا 
ایتلف وماتنا کرمٹھا اختلف واللّه یقبض ویبسط واليە ترجعون“. 


گفت پیسغمبر کے ارواح صمه 
جاھائی کوشناسان حق شدند 
وانکے+ەاندککاری حقیقت اونمود 
مےاهران را ا6تکلاف اآمسد نشِ٘ان 
اینسلاف ا مد نش۔۔ان عصسارفسان 
شر کے+ پیسش اهل دل تسلیم کرد 
وانعےەمنکر حال درویش4ان شود 
جخان ذ۔ےامےجحرم زی۔۔ےابد رەبدل 
عجاممسحرمماھسرمکعنسی شود 
شمجو آن اصحجاب کھف میعنوی 
فصرب بزدان بی تبکلف بیافتند 


ازم سے ت گرفتند آن گروہ 
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درازل یبژصدمسجتمع دربسارگ ه 
در جھان ھم طالبسبمطظلىق شدند 
در جھسان در اختسلاف اوروذنےمسود 
مفژکرران را اختسلاف آمد نشسان 
اختسلاف آمسد نشس۹۔ان جےسےاھلان 
دان کے او جرعےه زجام عشق خورد 
دان کے او از زمسرہء بےد کیش ان بسود 
مشےہسکلبہندارنتہسوان کرد حل 
دمیبسدممسحودممسولسی شسود 
مساھسران گشتند ب.۔اعشق قوی 
سوثٹی وصل سرمدی بشت4افتشند 


بر فکر آٹھابھسم بےسرزدہ شکوہ 


]٢٢[ 


...سس سس سس سس سس کس ٦‏ ۔ٗٔ'''' ‏ ے_ے- - ےک سے 
04 


مثنوی نھر البحر 
خوش ہےجِ'ُنمیبےدند در کھف لدن 
این ھمے انہذار از پیغمبران 


زان سببسب فرمسود حےق محبوب را 


فسارغع از تشسوب۔۔ش دل وھے بسدن 
شےدموثر دردل ضساحبسدر 


قوله تعالی: 
"نما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرھم بمغفرۃ وأجر کریم' 


گفست یسزدان کای حبیسب پیش رو 
انٹکے میتے سےدز بزدان بغیسب 
سس بشارت دہ کو اوشانرازما 
مغضرت گردد نصیسب حسال شان 
اجصرذسامقطوع با ایشان رسسد 
جسم وجان خود رافدائی کردہ اند 
دررہ عشسق و ولا سسسالك شےدند 


تےابع جسان بشنود انسےذار تی 
درنشسور آخسرت نساورد رسب 
باتمامی بخشخش وپس مزژدھا 
اجس میب۔..۔اشےد جسزاافعسالضان | 
زانےکے سے بےازنےد درعشقاحد 
رہ سوئی عالم بقائی بردەاند 
کشسور تىسوحید را مسالك شدند 


تلف خسود را کسردہ بسر ھهستی ہسند از شےکستتسن شدند آن سسربلند 
گسل بسود خار مجےاھدہ پیسصش شان ازمذاھسب شد مسمیہز کیسش شان 
ہوئی خلت درمشسام شسان رسیسد چشم ایشسان نسار چسون گلذار دید 
...., حکایت حضرت امام حسین عليه السلام - 
آن امےام المسےرسسحلیسن ٹور خےدا نسور چشم مسملصطفیٰ ومرتضی 
شسےاہ شساھان حقیمست نژكامدار سسسر ور شھسسداء قبسول کرد گار 
آنسزمسان کش امتحان عالی رسید ‏ ازجخفساکساران انصساریزید 
اقفسربسہا وْٹیععے٭ جسانھسارا نشسار |کسسرد بہسسرآن شےے والا+ ار 
مےائندەتنھاعزم جولان کرد چست از حسرم تسودیسع کسردورزم چست 
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, الحر 
رب 


۰ ببےرون أآمدن زاصل حسرم 
_ےیبان خیسعبا کردقة التان 
رن اکنون وقت آن آمد کكە من 
یکر حق وقت وصال آمد فریب 
فۓ تفریح اسست کز خود وارھم 
' ارسد در گوش ف۸ائسم دمبےدم 
تن شکستن فتح ب.۔کاب کان بسود 


.سس نداند انجچے از بزدان رسد 
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گشتےے متبسسم بسدان انسدوہ غم ۲٢٢٢‏ 


کیسن تبسم بسر چم میسدارد اس.ساس 
زود خضُواھم رسست زاند وہ ومصحن 
کسن زمان گردد محب جفت حبیب 
رخت خوددرمنزلمکعئنی ھم 
مؤزدەہەفرحی‌سن ازعمطوفات قدم 
بلك ہیوستن بےدان جسانان بسود 


بےسادل عمتصاق مستسان احسد 


قوله تعالی: 


”فلا تعلم نفس ما اُخفی لھم من قرة آعین جزاء بماکانوا یعملون 


خضون بھسائسی کشتکگان خنجرش 
سسراورا کس نداند در جان 
در حدیث آمدن کے جان ھرشھید 
شدمقرش اندرون قمندیل عرش 
ازھمین فقندییل بیسرون مسی رونىد 
حق از ایشان می کند تفتیسش حال 
شریکی گفته کە ماھحمه سر خوشیم 
ليك سے خواھیم کز احسوال مسا 
تساشوند اخوان‌مصساشادان بدو 


حسق فرسۃ ان آت از احصوال شان 


زہیسست الاكکشف سر |کبسسرش 
ی.رزقون فرحین بداد از وی نشان 
دارد ارامسی بتمندبلی مجیسد 
سر خوض از نڑزھت مدول از دام فرش 
در بھمشت از نعمت حق می چرند 
کای ج+ خواھید از تنعم لایزال 
کبادہ از]ز ج۹ٛام وصالست مسی کشیسم 
وارہ۔سانسی مڑدہ با امشسال مسا 
شک گوبیان عشق رؤیست را گرو 
تسا شود مسکشوف ٥‏ ر کس حال شان 


ول _. الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً ط بل اأحیاء عند ربھم 
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شپیئرلس ‏ ...۰ سے 
یرزقون 0 فرحین ہما آتھم ال من فضلہ ویستبشرون بالذین : 
یلحقوا بھم من خلفھم لا الا خوف علیهم ولاشم یسجزنون مہ 
زیستیشررونبنعمة٥من‏ ال وفضل لاوان ال لا یضیے 


کان مینداریےد شھےدارامم ات 
از شفبفاغائب ببیزدان حےاضرند 
شادمان با انچ یسزدان شان بداد 
مسزدہ دادن راھمی طلبند ھیےہن 
تابےدانند ان خلف شان رایقین 
ھم صطلب مژدەزیزدان‌می کنند 
کشتمے دررەتسولازنےد٥‏ اسسےت 
مردہ شوہم۸سش وصال ذوالجلال 
زانکكکەبامحبوب خود دارد خطاب 


ر 


.......... أَلْلَھم اجعلنا مٹھم (آمیں 


زانکه پیش حق بود شان راحیان 
لقمے +بطنعمنی بجثت می خورزدر 
ازنسےوال فےضل دریبسزممسعےاد 
ب.-۔ٗاکسان ہس مساند گان خود ازین 
شادومامون ذئی بخوف و نئی حزین 
بلك صد جنہدان بدبشان وادھد 
بے3اھزاران فروکرفرخندہاست 
تا شوی زنےدہ ازان نےور کمال 


نىذحصن نتىحی الل۔موتیٰ ونعطصی الذواب 


قولہ تعالیٰ:”انا نحن نحی الموتیٰ ونکتب ماقدموا و آثارھم ء وکل شی 


1 1ے 6 
مود نػانرا زندہ خواھم نےمےود 
اززرسعادت واز شقاوت وازعمسل 
آنیسکی راکرد تقسدیرم سےعید 


ھےر کسےدام چی۔للزرا ہبہشےمسردہ ام 
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می ںنویسم انج هە شان اآثار بود 
وزد-صِ سب رزق وز دھهھے اکفکل 
وان دگرشد از صصضاشقی ومرید 


ذر قصضےا متہہاھ ۓ بْطر اوردہ ام 


[ 


2 


.....ٗء ۂ ت‫ سس .سس اٹ س اٹ سس سشٹ ٹ٣‏ 


ى زھر البحر 
رںمحممحفضوظ اسست دفتےر کبسریے) 


فکادرا ت اومحجوارقامی کند 


187 


شحد درومسسطےور اسسرار قصضا 


شمرقم معحدوم را تسامےی کند 


”یمحوالله مایشاء ویثبت وعندہ أم الکتاب“ 


مجوسازد انچےە خواھهد حکم او 
مندہ ام الےکت اب اسےت ایفلان 
بہارب ارجچے+ە+نسامے+ اعمال‌ما 
ہی توانےی شستن ای دریسانوال 
برق اللصطاف تو گر رخشان شود 
عشق خود کن عطیِه یامعطی الرشاد 
ھمتسی دہ تسام۹9ن ازمساوارھم 
مےی ذنخواھم از تسوالاوصل تو 
وصل تو از شر دوعالم خوشتر است 
شعجر نار آمد کےە نابیرہ حصجیم 
حقهھمترساندم از ھجر خویش 


تساشنودہ قصے ‏ قےوم مساضبےه 


ب۔.ساز تیست وم۔حسو وا گسردد ازو 
کا نویسد هر چےه خواهد درزمان 
شد سی ازببسس خطاوجرھا 
دردمی تسوید٥‏ این شوریدہ حال 
خسرمن جسرم مسراسسوزان شود 
تامرا اسسان شود بہ۔اخود جھ4۹اد 
روٹی خود بر عتبےه متعنتلی نھمم 
وصل خود کن عطیه با این وصل جو 
ھجرتوازنہارسوزندەتراسہت 
شدکنصایةازوبہنئی اظھسار بیسم 
ب۔افشال ب.الیےه تمٹیل پیص43سش 


بٌ٘ےاءعتےے)بپب مصحق بیدسارم روبےسرہ 


گفت ای احمد بی۔4ان کن بمرش4ان 
چونکے عیسیٴ قبل رفع خود دوکس 
بر دعصوت دبسن سوئی انصاکیسه 
جسون رسيدند آن دو مسرد نیك بھر 


بسکش4_4۸ٍان دیدند داعغسی ؟ وسفند 
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قچھے ال دیه انطاکیےە بخوان 
صادق ودیگر صدوق آن خوش نفس 
وافسرستسساد آن مسیسح بسی شبےه 
بر رشدتعالمی نزديك شر 


رمےە جسود رامیسچسرانید اآمدند 


۵ە۱) 


..4__سییبٹسٹٹتسسسسسسسسس سپٹ >> کک کہہے سے 


اولااکسردذند ہیسر بے اسسلام 
ھر دو گفتندش کےەماپیغمبریم 
تا خلائہق را زضللممات ضلال 
چون شبان پیسر این را گوش کرد 
شر دوگفتندش کےەمی بخشم شفا 
اکكمے+ وابرص زمسابے+ەمسی شود 
یسر گغت ای صادقان‌فرزندمن 
جملے+ اطبےاعاجزازمصرض وی 
گسرز دسست تىان بیسابد اوشفضا 
محر دوبسر الین اورفتند زود 
بلافت صح آن علیل از دست شان 
این خبسر در شھر چسون مشھسور شد 
چندرنجوران ہبرکت این ممٰ8ًان 
چون ملك زین واقعے+ اشاہ شد 
چون بچشمش بد نموداری شدند 
بازشغشمعون درہبئی آنھسارسید 
داش و حکمت ورا چون بیسش بود 


زان خبسسو دادہ خےداونےد حخیہ۔سس 
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پیر پسرسیسدہ ز عسزم اٹھسا تسم 
ازمسحپ۔اکدین دیسن بسروریے 
بر کشم انور عشق ذوالجاار 
گفت برھان گو برین ای تکیم, 
مسر عسلیسلان را بیسعسرمسان خد) 
بسرص کسوری کا دعکایم مسی رود 
زاربیممار اسست بسسس جستے بدن 
حیل+ حکمانامؤٹر پئی بەپئٹی 
من‌شسوممؤم4ن روم راہ شما 
چون دعاکردندپسں مقبول بود 
بس دل محسزون ز شان مسرور شد 
یسافست صحست رسے از رنجروان 
بت پرستی بود بس گمراەبد 
شس دو در زنسدان گرفتاری شدند 
بے خواص بادشلابےاری گزید 
شدمتَرب آن مسلك کسوروعنود 


مبسصسرمےجمےمسدرابشےرح مستنیر 


ہےہہ ہے کہ ہے کت مسسمجچجہ ےک ہے 


19 


...ا 
رن کا لج 


٣ذ‏ |رسلنا الیھم اثنین فکذ۔بوھما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون“ 


رون فرسنادیم سسوئسی ان گروہ 
یدەازسرجھل تکذیب رسسل 
رس بد ارم فسوت ازیسسار سسوم 
_سں جچوشمعون آمدوپیسوسست او 
آنجنسان مھسرش ملك در دل گسزید 
بودشمعون سےاجد یزدان باك 
مردمان بنداشته ھم مثل ما است 
کرد شمعون ازملك روزی سوال 
دوغسریہثفگان رابسزنسدان کسردہ: 
گُفست شے آٹھا جو دعویٰ میسکنند 
گت شمشمعون از تعجب آن دو را 
جون‌ بامرش هر دو حاضر آمدند 
کای مھمان معبود تاحق کیست آن 
گنغنفتسمبود شماچےەفمیکنند 
گفت شمعون کور راحاضر کنید 
حساضر اورد کسوریسرا بےعسور 
گفت شمعون ای ملك ماھم کنون 
شەبگوشش گفت اھستےه کە+تو 
کونےە شنودھم نه بیندحال کس 
نساتوان اسست وذ۔ےه قادربدباتوان 


فی ضمعون بازآن دو مسرد را 
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شسر دو مسردان حقیقست پر شکوہ 


فقوم بی معتی واعحمی تیسرہ دل 


آن دو صادق را بکےۂئبےسی متمم 


ب۔..اشےے آن ملك گمتش رو بسرو 
کے بجز امرش ندیدی ھیچ دید 
بب٤۹املك‏ پسضسش بتژان سےنگ وخضالكه 
زان سبب شے رابدومیل وھوااست 
کےەشنیدممنکى+ەباعزوجلال 
از جے+ اٹھ ےا راپسریشسان کسردہ:ء 
جزبتان بامد خداوندبلند 
حساضر اورکیسن عصجسب دادہ صہ'!آ 
کردز آتھھاپرس شمعون ھوشمند 
خسالق گختند ارض و آسمان 
کسورراػلفتند دید میدھمند 
امت٢سحسان‏ قسول اھسادر کنید 
ازدعائی شان ھماندم یافت نور 
از خدا ب۔۔ان خود طلبدارم ھحمون 
نيك دانسی حسسال بت ای نيك خسو 
٠س‏ چسان گرددمرافضریاد رس 
دیدہء صدرہ عان راچ ےه بی(ٛ4ان 


کان خداتسان میسکند دیگےر چھا 


]٢ے[‎ 


)۸٦ 


شر دو گفتندش کے+ەمرد٥‏ راحیات 
گفت شمعون گر خداسازد چنان 
دختسر شےه پیشتسر زین مسردہ بہود 
سس ملك کكاقوم ایسکان اورید 
صحبست دائشورامدنسافعی 
دفضع‌محئست سرمدی سےازدولی 
ےار آن بیسار یسست کو چون بہار شد 
صحبت صاحبدلان چون کیمیا است 
ص---حیست صسارف رھیےدہ از ھسوا 
صحبست کےامل ترابخشد کمال 
صحبتپثاکان تراپساکی دھد 
محو جان باض وز تن دوری گزین 
ھےم نشین ھم نشبینسان خےہدا 
مجلس خاصان گزین باجان‌ودل 
صحبت اصحاب دل سود نھان است 
صحبست ب۔اعارف۹ان صسافدل 
صحببت دروسصسش اھل معصرضشت 
صحبتفقراترابخمشدصفا 
از کدورت صحبسست تن پسروران 
ذكکتیتم+ اھہل کمالات ویبیحقیےن 
اھل دیین بہاش وحقیقت دوست شو 
پ۔وسست دان کلی حکایتھائی عقل 
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میدهد آنمصحیسی اھل ہےر 
ساتعے ایصان ضصی آرمررر 
زذنےدە کےردنےدش بلسائیسد ور 
صحبت شمعونش زآتش واخرں 
محتدں و درد ابےدرا دافعےی 
گر تو ب۔۔اخلق کریمش بیکدلی 
گلخن توزانس او گلذارشدر 
قلب تو تاریيیك صحببت او ضیا اسن 
سےازدت سس مسست از جسام صفا 
صحبست اھل ھسوس بےخشد ضلال 
جسان تسوازیسمسن اوازتسن دھد 
شےم نین دوسست راشسوھم نشین 
رستسسےے بٗسساشےد از ءےذ٠‏ ب واز اذا 
تانیسؿاشی درمیسان خاصان خجل 
صحبست اھل دول رنج وزیسان است 
نفغع کلےی بخشدت ای اھل دل ٴ٦‏ 
ازتملحق تن رھائے بخشدت 
سسازدت از نمور خود روشن صفنت 
صحبست جھلادھهد رنگ ونع9ا 
دل سسساہ وتیسرہ گسردد در زس٢۹ان‏ 
ٹور بخش آائینےه خاطر اھل دن 
مسکز رایبگسزین بسری ازپوست شہۂ 
کن زقسال ای دوست سوئی حال نقل 


-یس.9.۰.۰.۰.۰..۰ - ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤ ٤٤‏ ا وہ 


رین" 

ںؤ راینگڈارسوٹسی کال أ| 
رر نس دروازہ ‏ سےسرلےدن 
راگسز راز خود بسوٹسی بیسخسودی 
یز خودی بگریختن مقصود نست 
ای طلبگار خدا از خود گریسز 
ایطےلیگار خداوند جسلیسل 
دردل تدومللكمعنی مضمراست 
گوھری کودر صدف ممت زمین 
درصدفقلحب توداردمسکنےی 
گوھرروشن که خسور شید سما 
بلك نسور عسرش زوھسم ذرہ: اسست 
سنگخودرا کن ریب افت4اب 
سنگتوگوھرز خورفیدی شود 
لیك خضام_ش مان ادب را پ9.ُاسدار 
پسےر تو آن افتسساب ذےور حصق 
سنگ تو گرمی ہذیرد از نخست 
سنگ گرم خویش را گوھر مخوان 
سنگ کین گرمی و تابش یافته است 
تاب خورروش۹ن کند دیواررا 
رتنودیوارنشیبرتووی اآست 
گسر تسرا ت۔اثیسر از صحبست رسید 
پبرتوتنکائیربرتوتافتےەه اسہت 


در ہمان مفگن تو خود راای عتید 
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191[ 
بسردل خودھین درمعنی کشا 
گسوش کن آواز فسردابا حسزن 
ھیےن در ا دربلسار گثاہسسحرمدی 
چون ز نشاوان وارھی بس سود تست 
نیك را داری طسلب از بد گریسز 
جزدل تسونیسست مھبط چیبےرثئٹیسل 
در صدف تو خفیه روشن گوھر است 
ھفت دریىائی فلك کم آنجد این 
جوکے+ەتایابی تو گوھر روشنی ]٣۲+۹[‏ 
پیش نسور او سست کمتر از سھسا 
این ھ مم اوصاف روشن درہء اسست 
تایابدسنگ توزورنگ وآب 
این مىمے جحہرمان امیعدی شود 
تنساشود سےنگ تو گوھر آببدار 
چون تی4اید بر توزان قدسی افق 
وانگھسی گردد گھسر زولست اسست 
ابر تیسرہ رامےه انےورمسخسوان 
آف[]ت243اب قدس بروی تکافتے+ اسہست 
.از خوریے) خور بےرد انسوار ارا 
بلدپرتوافتاب بی فی اسست 
آن زعارف دان نے از خود ای مرند 
روح تو نور از شعاعی یافتےهە است 
کین تصجلی از دلست آمدبہدید 


”اظھار مرید پیش حصول مدعائی 

یم ۰ مم 1 ۰ . 6 

وتحریض پیر بر استکمال آن وتنبیه بر محامی حال 
سسال کی پیر طربیۃےت راذنہمود کے مسراھر چیسزمسی ارد سج, ۱ 
سایهءقطب استبرتوایفقیر سجدہ اورامی کندھمےە+ناگزںر 
ظلآن‌عسالی ھمابرتوفتساد زان سیسپ پیش کو عتالم سر نھساد 
ان نےه قدرتسست بل منصب وی است قدر وی این است قدرت این کی است 
بلکهە جون ساجد شوندت بس چە شد کسارتوپیسش اسست ای اھسل رشد 
کارتوبےاوصل نور سرمدی است نےه ک+٭ممطلوب تو خلق آابزدی است 
عصلم الاسمےاءبتو چون رین نمود از مسمی کن طلب ازھر جے بود 
ھسان مشےو مشلغسول بہ۔اکشف و ظھسور نشنےهە شوتانوشی از جام سرور 


غوثٹ اعہظم رادرایسام سلہوك نش-ےء بگسرفست از جسامسلوك 
ہبش ھمت عالی آن نسور بیسن سج ہے اشسا تجم٘ٛامےی شد مبین 
گسوش سی کسرد آن کسریسم رازدان ‏ ذکسر ازہسر چیسز پتھسان بس عیسان 
شد دمی فکرت شے روشن ضمیر ب4ا صدائی سبحجےہ ایا شغل گبر 
باززوتسر شد بیسزدان مستغیسث ‏ کسای کسرسم رازدان مسارامغیث 
گسوش جسانم رازسمع ایسن صدا ‏ بسازدارہ روی جسریسان رابفا 
بگنرانمساراازلذتاین‌مقسام تسانگیسرم شغل باغیرت مدام 


۳ 
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زی نہد 
رو ھرچه خوش است و ناخوش است 
_رحق رانغسی کسن ھشیدار بساش 
ىان‌ھان تااین جھان نفریبدت 
چون خلیسل از مھر ومسە اعراض کن 
آافلان لایصق عبسادت ةستےنےد 
وائی معبودی ک+4افل از عبید 
زندہ چون پسصسش جمادی سر نھد 


عٌاہند از مےعبود صدرہ پیش پیصش 


آدمسی سسوز اسست عسن آتصش است 
دل مذےه بسر غیسرزوبیسزاربساش 
عغکس روئی این وآن نفضریبدت 
افسلان را وا گ۔ذار انسدر زمن 
کے سلزائی سجدہ طاعست نیستند 
بی کلام وبی حس وبی گوش دید 
دل بدےمیسرد واز تقد کم رھد 

این چنین معبود را دان دیو خویش 


حکایت دیدن خلیل عم غلامان بنمرود را 


مخوبترازو ودلیل آوردن بررغم ظن فاسد وی 


چون خلیلی راز غار آان‌مصادرش 
سوئی نمرودش ہرد آن پبسر زال 
دیسد آ)ب9(8(ٰث رر اھی۔م او راز مسست رو 
آن غلامان ھریکی چون مھر وماہ 
گشت ای مادر عصجب تر حکمت است 
بندگان خویش رانیکوتریین 
ایسن خدائیبےود کگزودر صورتی 
غبد چون خورشید روشن طلعت است 
دہ تساہان ھمجوماەوآفتاب 
شسکسل معبود اسست چون دیگ سیاہ 
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کرد بیسرون شدبکافر رھبرش 
گفست کین رب است ب۹اعز وجلال 
پیش او خدام چون گل حسن بو 
مسالك انا بد ترین صورت سإىڑاہ 
کین خدائی ثان کە اقبح صورت است 
از نسن خسود آفرید ایينك ب_ه بیسن 
بئےدہء اومسی بسرد صہد سبسقتسی 


حھےر٥‏ مےمبسود در خسورلعئست اسمتٹ 


جھسرہ مےمہسود نمفسریسن وعذاب : 


رولنسی بےنہدہ روشلنسی ذہ مھسر و مسام 
تسا ئہ۔ےاشسی روسیےم+ در رستےخیسر 


))۲۳ 


”وجوہ یومیئذ علیھا غبرۃ ترھقھا قترة اولئک ھم الکفرة الف و 


روسیےم+ بےودن بمحشر ذلتی اآست 
علہست سےودا چسونپسزیسرد دوا 
عصلت شرلكخفی کنغضرجلی 
آتسش دوزخ کے آمد تیسز تر 
شھوت تو ٹخعغت نکار دوزخ اسہت 
نغسٹت با اتےشٰ میفامیۂ؛ ای سے 
ھهیبےج نے لغفینےد شسرارنسارتہو 
نسور ایر نار فھسوت زن تسو رود 
نمور گکربرنارٹھوت خودزنی 
نسور آم سد صحبتت مسردان حسق 
ار فھوت رامعاد اآمد ٣‏ ضضب 
گغعت حقباخلق سبقت رحمتی 
صحببت مردان کےە رحمت ایزد است 
صحبت ماردان رھسائسی میمےدھد 
صحبتسی دو قسم اسست ار بشنوی 
صحبتی صوری است سمع قال وقیل 
صحبت معنی گرفتن صورت است 
صصورت پیسر طسریقتہ را چو شمع 
تازذنہور طلمہت آن شمع خدا 
جم اید ترقه گیرد زوال 
جمع خاطر کن بصورت آن چنان 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


شرلد با ححق بد تریدن علتی ا 
کسی ب.۔۔اشلد عساقیست اوراےہ 
ب۔اتفغرقے+ونکےارسازد شاملی 
گسردد از فھ۔وت شسرار انگیسز نے 
فکرت تنزیےه چون برف ویخ اسن 
کے نتسانسی ھیچ بششاندن دگ 
جزب۔۔اب رج مت وانسوار ھو 
۹ار ھی ھمچون خلیل از نار ودود 
نار خود راروضےهءرضوان‌کنی 
گرچ ےه رحمست اینزدی ببردہ سبق 
صحبست خےاصان است اثٹر لطف رب 
م٭مصطفی نار غضب و خوئی بدسٹت 
از خیسسالات ضسلال آمی بد 
کسحہہت صوری وصحبت معنوی 
از زب۔كان رشسدت بیسسان پیسر جسلیسل 
محو گٹتی درلقائی رحمت اسٹ 
ڈر شیستسسان دل آور زود ج۔ممع 
عسانےہء دل تکوپسذیے دو صدضبا 
کوش در جصمعیست دل وزور حسال 
کست نیسایےد وھصم دیگے در جنان 


لص2--_.یے 


ج۔ 


جن ‌نماندتو بمامند ذاتٹ نو 
ہے جچوگٹتی اھل دل رستی زکوبیش 
برباشی چون شوی درشبر کم 
بعد زان چون مجو صورت وی ٹشوی 
بنگریباجچلشمودل سر صضات 
اپ حبسوان بٌقائی وصل حصق 
منلبسںماندتوبروازیتکنی 
خلوت اسسرارب_اشدمسکضشنت 
شخوقی از سسساکت ان خلددل 


غخالدیمانی بجخناتوصال 


15 
ہر تسوی گیسرد دلست زان شمع گل 
واكما سی در وجسود خسود گسرو 
خودشوی در صورت مرشد نان [۱۲۵] 
ہنی انسدر خسوبش ازروشندلی 
ہر بچشمۓ بنگری درجات او 
مر ہنی خویش را بی پوست میش 
شبسر جسون گشضی زھرسگدل مرم 
ہی رب۔۔اض در قی.4ام جىان روی 
خحضسے سسےسابہابہہسی رہ آب حبدسات 
نسوش سسازی وازملكدبسابی سبق 
جسائسی اندر خلوت رازیکنی 
سازدازتشویبسش خطرەایمنت 
فےادخلوھا خسےالدبن ای متصل 
سسر خوش از جسام تجلیےه کمال 


مجتنم بے جغمہسے,:آبحیات فارغ از شول دولی وازھر جات 
ناب زفوزاعمظیم اتسحساد ابمنن از خسوف وتہاسف افتق۸ےر 
...8ر خحاتمه کتاب گوید پ۰ 


لاندہ بودابن نحا ج(محابق ناتمام 
سوزدہ رج سب بسسال خسوش تبکار 
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گٹتے سساعی آن رفیكق ذوالئکرام 


بمعحہرمتسہی ملنوی وین ھنر آن 


0 


-- ۱ ور 
حرمت ھرچےاراصح۔اب کرام کے بسراہ دیسن سمودئد امت 


بدساالسی حرمہتپبغمبری ۔ کسوشہدہ بےرسمر وران دیسن 


حرمت‌ھردوازدہ خلفائی دین ‏ رھبسران راہ عسرففان وسنے 
حرمت سرتےاج جملے اولبثا پیر مصحصی الدین سسر اھل رن 
حرمت سلطان‌مروندی امیر شاۃقطب الدین قلندر سر 
حسرمست سر خساص محسرم رازعشق ‏ حسرمست سر طسالہسب پسردازعٹشز 
بارش عشتق ومحیست راب٣بسار‏ برزمین شورہ دل این خاکسا 
پیتسرازنزع جسانجانرانما منلللاتدمعنوی اصبے 
ظاھرمباشرع دمسازیبە+٭بخش باطنمباعشق ھمرازیبەابخٰ 
جرعہهازجامتشق کن گرم حسرمست ھے اولیسائسی محترم 
تمت هھذہ النسخة المسماۃ بنھر البجر تحریر تاریخ دھم ربیع الاول ال 
ھجری مطابق بست یکم ماہ ستمبر ۱۸۹۲ عیسوی برائی تفریح طبع محبٹت 
افزائی منشی سلامت راء زادہ اللّة شوقه ازید خادم الفقراء قاضی غلام مھدی 
اححصس رمسری اتسمسام و صسورت ارقسام پےتذیسرفست۔ 


ذنےوشۃ: 4 ہےم انےد سیےه بےر سسفید نسویسمہندہن رانیسےت فرداابد 


من نسوشتسےم صسرف کردمروزگسار مننمانماین بماندپادگار 
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...موی رمؤز الغارفون.... 


بسم ال الرحمٰن الر حیم 


ای نسگاتوتےی رجرىامسط لق 
بسئشئشکےلاھے انہج+ فوفس ہہدا 
اورنے سسمسےاء زبخھسم اتہمو 
لرٹشےسرغ مخ اعغےبہدرتہسو معیشرہ 
جےانرتن اسہروخلق عغخرائہته 
آ-سرا١اشےے‏ يبلسطسسافہت ازتو 
آزسسے نفف>٭ثسسان رافر تسس ول 
ڈان است رمصسفغ اتدرفےعارآٹگےار 
مٹ سے وازم اسسفیسل وانگورر 
آن زی۔۔د ہسسر وہسدروعصسم و خسال 
آ۔۔د جس نع ان دریےن نسمسردار 
فسرعکارف زرنطناندگر گغضت 
آن احسےن صسورت-س ے بسخسوانئه 
اف ر صسصنفتے اس رخنمساار 
جسزنےامملدانزسغلزوزبپسوست 
مسوصصرف بھسرنشسان ھسست ذاش 


مرج ےد بے صفسات ڑھ اٹ حان 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ذاٹ ےو حققیقتہے الہ-حق۔الق 
ازرم سلک وم سلک تسوتئہی مصےویمذا 
پضغضالستے اٹیےہے ‏ وعیسی سس اتہرو 
درسعےسی جسزتہونیسہتٹتمسوجسوہ 
جسسانرشتشسے وتےن چسودلق دانسهد 
ایسسن را ضسسرف کسسسسافسست آؤ سز 
جسسسانودل گے وانسکھ سی کہل 
بک عیسن ہیسن ببسسسسسام سر چجسسار 
یک چہےزبسچہخسے۔انتسس ام شھرر 
بکشٹےعےربےردبسایہن‌فهھمےے عسال 
صكسصٰ۸د ذاتبےروصفھ۔۔اپسدپسدار 
ےر ہقف مشش لفغسان دگسر گلنہتث 
ایلےن ہعہ+ساک زصررنسہٹ بسدانہسد 
شردجلرەندممانئےی جسبجساار 
ٹےیعسالکشےد کے عین ارارسست 
نٹھسرد بھے ہ _ےلسانسسست ذاتمےمسسش 


ااآن مہےےمیزمف می گےممےا گکہے ان 


ہسشٹتہسٹ ۲س سس ...سس سس یٹ سس سس سس .سس ‫٠‏ مه ساکاسے _ے_ _ _ے 


درں.۔ے تہ شس ےد ع۶یسسسسان او در مسر تہ سے ۶ یسب بسسسس ن اناو 
ھے ارسسست نھسسسان وآشکلسسارا سم زوسسہی گور تسررتے۔ں 


ے .: .: 
میسساڑرڑتہےمرب-ےود دراعتْسےازات زین بےسگسەر وفھ-سم 5سن اشسسساران 


قوله سبحانه وتعالیٰ: فاینما تولوافٹم وج اللهہالا انه بکل شیء محیط. 


ھو الاول والآخر والظاھر والباطن وھو بکل شیء علٰیم 


قذتفسان کسمیسيسٌى یم رح نق 





آ3__انہجغ مےمے دریسسن فسلام کھ۔سرت <ستۃسہ 


کہ ونملهّ٘ ۵۱ا نهےهمم ۔ےسےصےہاز اخسسلاصض 


آص٥شم‏ تے-+ىىبت صسودق دن تصىتمری 
رو کے دہبسےرتےی قصسل نے خغہساص 
حستتق 2یب -دہ٥‏ چب خسان تححسری شسان انغضزرودب لیبنۓخ تس۔لسی شسسان 


کس ای سے ححقیمقتم عیسسان تسسان روہیےنے یۓیاشتت مھت ر0ضبکساؤشان 


ازصسدقم سر کمعچسسارخ آریسد آن کے خۂ قسدس ہش دارہۂ 
بس ےامفمےرچمے+رخار۲رردام حتتے484ق دز نزنغپتکمارہ کگسڈد جحصےمسےالم سطعصكلہخ 
بؿےےےعلےمبحقیحن عیسال بستصسصن ببسحےلعاعمحٹ ئم_رودٹت زرمعے راستتدسےن 
حستت راسسسست اح ےل ےارجردی بب اھر جے تہودی دی رشسےردی 
شب و روز دریےن خمحیلسسال سی بہ.ساش ب-۔۔سی نقص دریسسن کمسال سی بساش 
اورل کے خسر ابصہ ابس ود اوس(ست آخسر کسے جسز انھےابے دارست 
شرف اولی.سسۓ ر ابع۴سےاپؤسساک ورصف آخسسریسسسحش نے انٹھ۔اپِساک 


' آ: ٦‏ ۱ _ حسادن ۱ ۱ : 
چسےون اول و ا خسسسر ان سصسدیسم اسسسہی ڈٹ بےمیسمانے غخغردعدیے اسہہ 


چسے نز بے ادتعحہتسی وزان‌مہہه درت..سالنسسی قسدم بج ش آسد 
زدمسے ج حسدرٹنسسسام کسرونه ایےۓن 4ثسام ہسرائسی عسام کرداند 
این مسوجوگسرنے عیسن دریسا اسست دریسٴٹف کخل مر جھسساش اج زااسہت 
وقفصسی کے سکس ون گسرفست ایسنبساد وزج-بص-سسش سح ہہ اتا 

ص.لسائدٹ جچسے عصسلدیہے هی جج بسرہ 


قد اسٹپبسطونحدوٹث ظساقشر این ھمردرسکی اسے ؛ ف٥د‏ مسادقڈۂۃد 
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...سح ٹر ےش سے مےمےے-_ے سسحخےےہ۔ہہ س ‏ ں 


کے عیسان اس _۔ 
و _قبسراکجسرنہر مسا مسا 
وت عیسن ظھسور اربسط وہےسی 


پسردہ نان اسست شسےا ا لاریرب 


م۔رلہرل ں_۔۔..۔.. .._ و9 


ار ب۔۔..اطسن تسسر زالمسر نهسسان اسست 


ارواصے ہس ورزترع يىرتضےی 


بہ۔.۔اہپے۳سسر د۹۵٥‏ عیي-۔سان اسسست شساھهسد غیب 


عن ثوبان رضی اللہ عنه قال قال رسو ل اللہ صلی الله عليه وسلم 


قال موسی یارب اقریب انت فانا یک ام بعید فانا دیک 


فانی اجس حس صوتک ولا ادراک. فاین انت: قال تعالی انا 


خلفک وامامک رعمعن پمینک رعن شمالک یا موسی انا 


جلیس عبدی اذا ذ کرنی وانا معه اذا دعانی. رواہ الدیلمی 


رص سسرفصضیدور لانجےکسسسائتبقی 
ل_-سےوبہسست زن غییب درشھ8۔ ودی 
فظریےردکمےەب7وسمیب ہن عغمسران 
کےایرصلتب ورمقتض۱اتہی عشس8اق 
ذاد نر قسریبیسابعیسداسہست 
صسسورت تنسو بسگسوش من رسیسسدہ 
ای آہسکےے زچشے درخغ+خفسانسی 
ان مرفمسرزبر زوسانںہش 
سای آے ٹیسفت_ ؤ اجملمےالیسکتسا 
ےش تروبے۔سرترروزچپوراسہت 
جس ون نیسسست وج ودیے۔۔اسحوارا 
ای راقف سسسر بہےے نھسسسانسسی 
بىسے ١ئ‏ ےب دو چسودر دع فسےانلئیسسسست 
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سسلطے۔انواممے پہممیسرانسی 
فصوت گسن وصسسْدت ی(2۵-__ےوج-سودی 
کسر قض-تعرض ہہ ےار جضسسانسسان 
زی۔۔سن سس ودہ آگھ۔۔سی بےمشغد ساق 
خےانیيےمتسسراب لمخےدی_ےا پسسست 
جٹممھم ‏ نجہل-ر ات بدیہ دہ 
فرتنسابکرم کات کچائہی 
دا۵لد ند ا بہ گے ش سانش 
ا۸دی۔۔ماق ٹھ٢‏ ےد ہن ن‌هشسےرجہسا 
رج ےدمسبجزکموکاست 
ب۔۔ے۔ائیےم نھ -۔سسان وآشکسسارا 
رای کساشف ذنسکتدےے بسی نشانہمی 
چسون یبیفكاد من آرد از یستقیغی 
زونیسست دع-انئںی بل زمسائیسست 


سسومد دو چو ٹوو سو چوو وو ژچچ ‏ وع ش2ش سی ھ_ّا 


مسسرببمسابست جبہےہےخْ او بے 
چئے ودل ومسوق اوسے ہے_ 
07 00000020 
کے نطظقش نطق ایسزد انگادے 
لہ سانہسی رفست گشسے ان 


بی یسےمسع گےوش ارمسم بس 
فےسلےودح+یمہبرورہیمط4ق 
چسون ج4نےان عغےمےر بعغ__ابےح4ق ڈاحشمت 


انگشسے چ|ے ارفقع۸اد در نيژ"+ژث۸ار 
قال امیر المومنین امام العارفین سید الموحدین اسد الله 
الغالب ابوالحسن سیدنا ومولانا علی بن ابی طالب کرع الله 
وجھه ورضی عَ انا اخذت العھد علی الارواح فی الازل انا 
المنادی لھم بالست بربکم انا منشی الارواح انا صاحب 
الصور انا مخرج من القبور اناحی لا یموت انا جاوزت 
بموسی البحر واغرقت فرعون وجنودہ انا ارسیت الجبال 
الشامخات وفجرت العیون البحاریات انا ڈلک النور الذی 


اقتبس موسی من الھدی 
آن سا لع نسور کیسستستر8..+ائہسسی 
وان سمعح ےد اج مممے۔دوعسلسی را 
شھ از حصستقی۔ستقسست آشیسسساہنسسی 
آن صسسدر ضسدارتسسے_ل-ونمہی 
سلطےانشربیعت وطہریقت 
سر ردتن عغھسدہہسسر گے رفتم 
کسر دم لن بر جہاھاساہسی 
مسسےئیےم کے ازعسدم کشس یلیم 


سمےسانمےہر کے رزببہےفحخ صرریم 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


وآن سے سس رن راز ائے_ لے 
آئیستست سے تسسسرائیسس تھے اذدسش 
بسگسلذار ساب زد ہے لسے را 
سے امشسےم لک لامک انحہی 
س-سغفت اج خغ این لانےی 
بسرھسان قےری ہے تٹ وحات 
ررز ازل از روان ہے ' دہ 
بے الس بسربکے نےانی 
ارراح بس قسدرت آف_رب_یبم 


سا تح سرج سے ازآِےوریم 


کے.0ش.2.تتتت تا ...ت222 


لن 

_ ریم کسلیسم راہشسن اشغتساب 
ےر دیسم غضسریسق بےحسر مسواج 
رپس اکسن کسوہ بس سس بسسنسدیسم 
رز ورسخسمگكےہسوسےی زر 
زین طسور جتفساببسسارضےاےری 
گے کسر دہ زرج'د دسہست وبسارا 
3گ سے مغ ری ےن بلال۔ی 
کای قلم- -قفسےلس وانیسسسس ھ_مراز 
بیہ..ساک ازو بۓ.۔.۔اگھسان جسث 
این نسکسے بشسرع شسد گ.ہامےی 
حسےن مٹسک این مسرام کسردیہد 


201 

کے مسرگ رسسدبسدیسن جیساتے 
ازٹیسسل بسسرون بسر ول ےی آن آب 
فسسرعسون بےدان ج٠"سسیود‏ وافسواج 
جساری کن جلشمے دلپستلیم 
شُهصسد بھسسر رشساد روشلد۔سی جسو 
صلدبق عتبسسق عص8سسسان ننلن۔۔ےےری 
شسافسسسائسل کک لمےممہے صسلارا 
سس ارا تسے دریسسن شستسریٰ کن اكأكك_از 
کسای ف)ه خسدالہسی لا شسریگ اسست 
در بسعسرفسست اسسست عیسن رامسی 


جن صمےسافسےرایہن مقسام کےردیہد 


قال سلطان المحققین وبرھان المکلمین سیدنا و مولانا امام ابو 
محمد علی زین العابدین سلام الله عليه وعلی سائر ائمة الطاھرین 


ورب جوھر علم لوالوحبە 
لقیل لی انت ممن یعبد الوٹن 
لاستعحل رجال مسلمون دمی 


وھمین علم امیر المومنین علی مرتضی عليه السلام جد من 


وصیت کردہ بود بحسن و حسین عليیهم السلام. 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ازندہسور نی'ے۔سی ۶ لامسسسست +خسسساص 


ٹنوی نھر الج 


اف 


ج سے س سک اکا کاقا ارہ ہہ ”7ے 
سٹ ..۔۔۔ٗے ‏ چ و روچ شش 


معمہىیيئ6ہ یبیی٢لارودرد‏ سمعمہ اد 
سصسص 9ج ہب ه- مسوم جسرعے ک۱ردہ 
آن رشب سر رمسسروان تےعسسربیہْد 
فرتلموےود ػےچجےس+ےجرمرعلم 
ظلسسافمر سے آن تل وفورا گسز 
مسسسازذسد مسرا بے بسست پسسریتمی 
خسون-سری خحختےے حسسلال داننۓ دٌ 
ورانۃہ-صللد بےاعہ نے دغرد“9ہبا 
کے د: اسستے رصتمیبلیہن عغ لم 
9ے متخ فیس ف4.جچتسی را 
زین سسسرخغخفمسی امس او یٹجہعسم 
آن د۔سساقسسر نسکتٹھسسائنئسی بساریک 
کہہے بت چہتسل+4میسگ تج سن 
بے سے بمحےضوردل چو خوائنیم 
ےگ وع ررچھےرجسے+فرمرد 
دروقتتیےزل آنسچس سسرزد 
اخغ فغفے اسسست رم وزعھظقرھشسرب 


٤‏ َ‫ ل ؛ ٦‏ قی ؛ ارہب۔ےسردی 


مرو سو سے 
گسواز 9ے صسسابہسسران ہےر 
قاتےا(بسمق ال سسرتريے 
ہت ْد ٹھسان بممان ہے 
یا لق جھان مشوئندلہتنکے 
سس سوب مالغیسسدان وس 
رازسعتستیو مہ حسظھےانعےاننےمر 
رین کسار نسکسو مسال دال ے 
آزردن ںےنۓ ٹ-سسسواپ آغ.۔سسسری 
جسلدمشضسے اولیساتئی ذرالح لے 
رآن لہ۔سسسر شھیسد کے بسلارا 
داد خحمخ ری دح مقحقمییخفقضم 
شٹے داںصٹ مم مع فسروزراہت۔ار 


ش-س ے٤‏ رسسسل آن ک_سسلام حسق بسرہ 
ال ز قی ساس عق ےل رس ذھعب 


عن ابی ھریرة رضی الله عنه قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ 


عليه وسلم دعائین فا ما احد ھما فبثثة فیکم واما الآخر فلوبثثة 


لقطع ھذا البلعوم یعنی مجری الطعام روا٥‏ البخاری. 


۔ٍَ . ۰ : . 
آن .عےارک تن درون ور 


مسہعسہسدود۵ در ا۹مھحسل صہغخہہےه درویےےش 
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ضسب و روز سے ساحسب پہ ہسڈدم 
احہغقثظازصحسےابءہ,. . : ت ک ش 





گ۴ 
۹ 
پ یلم پر 1 1 


لم دگر کے اولدنسی است 
مصي۔لسرح ککسے وراعیہ.۔.سانہسسی 
انان درکیخنسے+ھے اکٹ بہند 
ف4سرینےد ب--سسرف ان ع۔۔اس 
نازیم ۲ےس ارتبتےیرلں الامسسز 
فےاب۔.ان کے زدرک سس دورند 
آب-سسسےه روان ہ۔۔ےگسسسار زارم 
یح آک ےے اصرلظقغقے ‏ صرر 
راکےدن سسزد ےس لتق بسسر 
ننۓ راسمت تشبھ۔۔سی بہہسسسساسسوتثت 
جولان گے جسان فضسائہے جبسررت 


درخٹسکی اسسب تیسز تر درسست 


جسےارمع انبنعہحامر اہ مسری۔٘رہ 


زان ہدیپممےج مع کْارم 


بی رملز و کسایبے عیسن تریح 
سخ سار وقبسول ۶ساصے وعام 
سرمبیے للطق سلےونی است 
سلسسازم زہاے۔۔انیےحخ یی۔۔اذنسسی 
مس راز ہم جدانہمہسسیہنمد 
آن سح وحق وحقیسقست اشسساس 
نزرغیسسن م+حصہرربمہیتحمجقررنه 
سمساؤتّےة برہےخمرر سےٹتگکہجشحارم 
بس افسےد(زعقسول اھممہل تن درر 
بسطسلان شسرائے اسسست ف--اصصبر 
لے رانُسمملتحمے ےرب اعت 
سس راسست بسسرھسواہی لاھوت 


چسون بسحر رسہد بسی تک ےایپوسست 


قال خیر العابعین شیخ الواصلین کاشف غوامص اللدنی مولانا 
الاویس القرنی قدس سرہ اذا تم الفقر فیکون عیشة کعیش اللہ 


ازفدز؛ہتربہعىٰان دیضاار 
بی راسسط سے تن زمر رخشسان 
بر جسانےں چونرر احعمدیتۃافت 
ژانؤزنسور نی جچسوبسرتسوی د۵یہ 
رروز صسفے۔۔ن بسسسرقدا کسسرد 


آزےع مبسدیےن ح قامےۓے. الف 
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ھعےم سخ ےو ار خزیے۔ ے اسسرار 
جسسےنہسس یں شد؟8 غیسرت ب_دغتشےان 
جہےن ذرہرجہرودسعر عغرریسحافت 
دررریرئےمےی قے لاف قمے ‏ مہ 
جسان ‏ غکریےہۓخ نےاربکرتےضغہی اک و 


و9ؾؤؿيؿيےمتثےزات س٢ےڑ‏ ض ےگ 


پس..ے سس سسسےعهسسسم مم ا 


آن کشتسے تیےےعغ عشسسق وجسلدان مسرنے 
آن کلت سےا دلئے‌ےْمنئقلینےسی اٰل دلریۓ ایپسسس سر 
ب۔۔امتسسل(ییسسسان زروی ارش۔.لساد زان سر تھ سان چسد سان سرد 
چون فسقسسرنتہہمسسام گرددآنگەہ جسسان شسد ز حسفیسقست خودآر, 
از ررہسہعے چسم بب گسسلہ دحل درسسلک الو فیس زنےد بے 
شلےد امحلپسہے چجہرملت وکیش چسون عیش الھیسسش بسودعی و 
رر سح ےرب قائےی فسارغازتن فسر۔اوبسرارقمس اکر 
پسرسیسدیسکی زمیسرد درویةۃبك-ش چسونی تسوبگوئی کسفیست خویےۂ 
ػگفتاکےجگونے+باشد آنکس کےۓغ تےابے شد جھان مت ہب 
بد.ےاکساموی آسمسانبگسردد گر خسےوافسد جسسم جسان بگردا 
بحی اسشسسرریرایہےےرقفاائمےارۃ اغ808سعسسار انلہمسساربہسرلنیسارہ 
سر کس و بس وجسودب۔۔ساک پیوسست مسسافسوروی اسست نیسسست وفسےئن 
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ہر البجر 


قال محبوب سبحانی غوث صمدانی وقطب ربانی غوث 
الاغواثت قطب الاقطاب شیخ امشائخ فرد الا حباب کریم 


التحمة ئی الدارین سمدنا زمولانا ابو محمد عبدالقادر 


جیلانی فدس اللہ روحه افاض علینا فتو حہ 


نفلمےاتبسدی جسخنہ متسرعا 
فسائممنشیء سوی الله فی الورای 
حمعغےلتق ذاتفیمےراتبحقہه 
آن ملسا مس۱ .۰ قسسان آف 4١ہ‏ 
دزمسسلدئٹگ رسس ولتنَتھ‌.-۔لمیسسن 
ن-.ے رمسرو راجسسی گسسرماو 
آنزغضرث کسسریہمقصطب ابسصدال 
آن رامسللایمۓز ےم رطحسحریمقمےت 
فریمرود کے چ ونب ج لوا آمد 
ب....ارنگ تس9 سے غع واضسصسافلسات 
نسےاہےے مد ارببت۔۔اھ۵(سانی 
اسصسساش سط الع صفساتہش 
شمرجۓسدک کےمغعغتلفبخساماسہت 
سم .۔ کے مذدام لابہلزال اسست 
جسرن کے ؛ بےسے استٹیلوقوف 


۱ ز ت درییسن ظھسور خ-ساندن ےه 
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تسمے نساسےمے ا ءفھن مطاتع 
والائلے سسمرع ولائٹسمس--سامع 
نمی بساسم الغلق والحق واسع 
سسسرتس اج ہم شس ربسسان درفعەہ 
ب-۔سسفرو ک۳۲(.سمس ن اصمسسسام کسےونیسسن 
ہے گےذردن اوا+مس_ےےتعاءقِ۸م ار 
ےبد بیسسری ب0اقہاماز مسسال 
آن سُمسو‌سسسڑاوسےچسسوزہ 
ہسرشسک لا تسلسون وشصیسونسات 
یک تیےعغ درون نبا بھ+>ہ_ٰاتہسسی 
ارم اف ظھسسور عیہ۔ن ذانہش 
د ۱ سح لمےاماست 
گردسست زنےیبسوی کمسال اسست 
درلہفغاظاسسازعغمےرمص سروف 
ب۸_ےرجےسوودبغیسر ات | عظم 


7 زی بج از عغدایگےےانےے 


بل حسرف زبسا ٹھائسی ور ۱ 


آن ذات چجپسے در تسس ڑل ام مه بہئعغل حم کر ہے 
وزضفےر قسالہسی غیسےر سعےلوۃ آن غیيسسب السفغیسسب گشےت نے 
با اسے خسلیقت ارمسمسی اسست ےم زین نسسصب ورقیسون ہسراہے 
قض“ژً۱٭ىےصےہ_۔الرپسژےھےگمارتمےمعسور درمىلسلک فھسىبادت آن سسمن ہے 


در ...ال سے غیسسست وتخے سسزہ بس .ساک اسست زنسستت تشے_ی 
قال سلطان العاشقین قبلة العارفین نور علی نور مولانا 
الحسین بن المنصور قدس سرہ سبحان من لطف نےغسہ 


آن غسسرقسسے بےحسسرعشقمسواج فسمسوستیحسسد سوچ تچوں ا 
پسرورانےےصشضمع جل ےوفؤتنرر ھهضمنہےےورحسق وحسیسن مصصرر 
پپپنؤٗؤٗٴٗےسسافضست روراچ لت عشسحق بے فسس ق۔مم خی نتسساج خسللست عشفق 
در ععشسستےو بس۔سسافست زرمسزیدی آن قصطچب زم انبہسایسزیلدی 
بسعِم۔۔ ازدہ در ایم اطسصار ب.ب اوسسست حےوالے این سسروکا۸ار 
آن ذنسسائسب مسےرسےےا وانئمہ--سه ازنسمسرخغفغ_م۔مئیوحلدت ل.._ہسے 
فسریمےد کے پسساک فسست آن ذات کر و کے درجودغضویےحخ الات 
بہےارصف تخس ز ارول طےےافمےت بے۔۔۔۔اشسسان نشی و کسسس اف ہت 
الله ل_.۔للیف راغے۔ےے۸۔دہ ذہ ہام شس نسسسام کسیف ے٭ لی ےدام 
آن سر کے محس بی نشان اسست سسافذ1زنشسان ایےن وآن اسست 


من جحیب- ےی ھسوی-سٌت ان دلارام پ۔ےا کسسست چسے از نشسان چے آز فا 


من حیيسےلےط۔سافست اسسست ۔بصسلاق من حیسسث کسسسافسسے ): : ۳ تفژشاف 
لطفۓے چروسوئسی کسسافت شتشافت سبہرودلقمبءع د تر ا : 
رمسزی اسست کے خواج خارقانہی کسر دہ اسست بیسان ؛ ہے انی 
دادہ خبسریبےسغسلحقعے۔الہم تق ضسووٰۃ الحسراڑز ےل ور 1 
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ا و سے سس شس سس سے سے ہے 


۱ د نسسراتِٔوفےمے 1 ٦ا‏ 
رہ خی و و بس زان س۔سر جب سلیسسل ذات اکر 
ے_ د۵زشسر. ی زر سسرتہمےمےے رب -سوبیست نہزال۔ےی 


در اسنس رببعبلذدی ت ٹلےدمین 


کے ۱ گے .۔ .سر ہو 
وومیسن سو سی ام یسپ ای فطرہ بسرونےی بحر خویش آئسی 


قال سلطان العارفؤین برھان الواصلین موحدنامی محقق 
گرامی عارف بی پروا از بدنامی حضرت بایزید بسطامی 
فدس سرہ العزیز تخم پاک معرفت رادر عھد آدم علیے 
السلام درزمین کر دند ودر وقت نوح عليه السلام از زمین بر 
آور دند ودر زمان حضرت ابراھیم عليه السلام بمرتبه کل 
رسانیدند ودر عھد موسی عليه السلام حوشہ پدیدار ساختند 
زدرعید عیسی عليه السلام انگور نمودہ ردر زھان محمد یىی 
عليه وعلی آلە الصلوٰة والسلام شراب صافی کشیدند ورندان 
این امت ازان می قدحجھا نوشیدند وبیخود گشته ببانگ بلند 
گفند کە ”'سہحانی ما اعظم شانی'“' ولیس فی جہتی سوی اللہ 


وانا الحق ولا الە الا انا وامثال این 


آن شیسسخ گسروہ سے عسسرفسان 
سلطےانسےبرعظم ہت ومجد 
ہے اخ زانة اك -ستعسسرف 
اسخزل__یسسرہ علخجسسشەهہ 


َََْ۔ : نہے-س سس ےه 
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سسےمهمهم یی ےا نررفغ لا بسزدان 
ہےر ھ...۔سان طسسرق مسسالہست ووج سد 
سےعب اح زج ا جة الہدہےعسصسوف 
بہے۔طےےے امھ( رلاوروطمےم.ےے 


اذ قس۔۔-۔۔سالل سے اف ضضسسل البسربی ےے 


ھمربعحر ال وخجےطدىدبعلیتتصرور 
فرلمےود کےا تعخےمبہساک عرفان 
قوف ےل ایےو الیكےےے سے اول 
فغستگسسام ظھروححسضسرتانےحوح 
توق ےت ضسلیسل کلمےمغى ص اض 
چسون کسرد کسلیہم زم اظھ۔۔۔۸ار 
اد ےگسسور بسسمسسسود آن فرعت-سی 
چسون حسسن حبی سب دیسدہ گسردیسد 
رن۔بان گ ےر وہ شسا٤‏ سبےرسل 
فیس زی سعسودی وتجسربید 
تسسدیہسل چسون بسافضست مسسال ایشسسان 
کے ر دنسسد عیسسان کے مساسو انیسست 
می ب+-٭بقائےی ذاتنمسشطلق 
کہہے تروفم لے لاالےبفتہتںد 


جسےون قصطصرہ٥ئحردریمہیشد‏ 


فی سن 

کسرددے درون خسساک ہے ہے 
. 

بےود ائینىسےامسححصل رہئے_ 
روییس دز غس اک بسذرسرر 
! 

آورد بسرون ضتکسوفقی اعسلار 
شسےدخغوشہے زان شضجہر پسدیسدار 
در عھ-_سہد مسیسحح ٹیک بے 
می زان كى-ے۔۔سی کشیذہ گسسردیے 
نسسےوشیسلد پی سے الےے ازان اسےإ 
سح انہی شسد مقسسال ایسسان 
دررصمےسےامےہبجچہےز خےلدانیسمت 
شدفسساش زنسطق شسان انلساالحعفق 
الا ادس۔ے۔ ا اساعصےون ٤باغےعىًا‏ 


ان فسسطسسرہ بسرفست قلہزمےیںشے 


قال قطب المحققین معین الطالبین غواص بحر معانی مولانا 
خواجہ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ سحر گاہ حق بامن کشتی 
گرفت واومرابیندامحت یعنی الوھیت غالب آمد بر عبو دیت 


آن ضًرا+سے !ےواج گسساق ارشسسساد۵ 
سخ یرش وم مے نر جچبعىحروجدان 
آن رستسسےےے زب ےل( متسار!مہربسود 
زان پیسسسست شش کسسے زادآنرحیسدی 
زانتجسا کے جھسانسش حکمبرشد 
آن عسارف آسےسمسان بلسےاعہی 
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نو حیسسد اسسسساس عدق ؛ _لدہ 
زورنگ پسذیسر رسسز عغرفسان 
آن شیسسر حجسدا ابے [١‏ 1 دپسوڈ 
زو داد نشسسسسان بسسسارب __ زی لے 
هیسسزم گسسش خسواج, ف_ےرنرئےہ 


ص42ٌُررمہنند زنسسوراوشےسعءع عء-س 


سس 'ژژےژےچںۃ سسَےۃسسےسسسےےہےہسہہ سے 


لحر 


ای دکےاناگهھانسحصرگے 
فہر 

ں اعت مسرابزرریسعسخحسےی 
ریسا فسویت-ے فست سے ادہسسی 
زم ال9صوفص سس فسدی سم 
زیے الثٌلذات الم حجسے الاسے 
.سس اي ےعےم الےمسر اتب 
ہب لجن اف؛ٴ'ضغضلہسسب خغفب 
ابسدری سن وجسو دہ الہ_۔یء 
ئن قسرب الج ن بس الانہساس 
سال متسٹربمەےن اڈال-ج لیسل 
ای.فسی مسساسحواەافیمسن 
بل لیس سسےواہافےی ال حقیقہے 


ہب رصورت صغلےالب اسےہستمہسعفب 

فےد کس فقے۔ت اذ .الس 
عبدیتےےے کكکممےمان کم_لل۹علدیے 
اڈ٥فصام‏ مقَة٭فمٹتے الہرسےم 
کےےلشحسس اضابےت الکراکے 
ذا ادرک الد ے ہم آد می حا 
یغخی مٹھودشہمسس کےالقغئیی 
علمبہعلےمہ-۔ے صحبہےحہ ا 
ا مس۹ فپییسے ال فغفیہ۔سساس 
آقمہتےر و سے دمے یيیے للممےت 
لمیبقے السفیرفی ال خلیسل 
فرب ال اعد اب9دےمپمےمہن 
ڈاسےفيتے زیسراالطسریق سے 


قال سید الطائفة الصوفیة مرشد طریقة ربوبیت سرو جوئیبار 


آزادی مولانا ابوالقاسم الجنید البغدادی قدس سرہ فی معنی 
الىحدیث کان الله ولم یکن معه شی الآن کما کان یعنی چنانچا: 


بود ودنبود با ار چیزی حالاھم اورست ونیست چیزی با او. 


آن پیسسےہی رو ہس ود جمہسسروت 


آن سسسر ور صسےوفیس۔سان آگ--سے) 
سستےازبج مع ھھلتسحقسق 
آن شیسغخ شر غعلسمتسوحیسد 
سےہں اسسرش جھسسسان بخقسساد 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


مسمٌسىتىحاَصسلة ےگ ماق لق تث 
آئ زھہسر سسسفحالستگسساان ایپےۓ رام 
روشسن کن شمےع عمق رنتہےہ دیق 
آن صسدر صسلورریمہزتج رید 





بجےےیسل ایسےن خبہےمرعہزیہہزی 


فرنیرد کےممچشان اسست اکنون 
بے دہ اسسست غےلدابروندب.ااو 
حالاھم اوسسسست غیسسر او نیسست 
متسظررنظر مےمحكمقان اورسست 
آمسےد و ؛ بج سسست و کسردآغفساز 
کان شسریمان ازسےرمھوات۔سی 
چسون سید طسائنہفغفےے شےیسدایسن 
ہزوی۔حح چھسسسارزن حسلال اسےست 
آن بب سسرقع پسسوش گ فسست بسساشیےخ 
سے اصستست ز واج سسسا۔ ورن ےه 
کم انےم کے ٹشوم کعكہممے دەاررئتئےی 
چسون کس رد چسسیسسد ایسن سخن گ وش 
زان .حر سے صسوئسسی سسساصل آمد 
صئےیمؤۃ گسسسعة خسصسق ن..فسےورت زخ 
رو---۔۔۔۔ت: م۔۹ل۔ٌٗ۔ن درجھ-4۔كان وگ سرقسہ 
بٗسبساچنلٹے خغےود ارجمےال خضودرا 
ایی است عغقہد ‏ بہسڈھ_ہسفقسر 


درع لے الی میسن ؛ ش .سردم 


سر ہے 
آن ذات ہسعسائنچت ہے “ 
سریوؤرمسوسے ‏ 
إیسسڑٛڈایسوسوٰد آویسسدرئیے_ 
ہےریےیسویتےان ایسن وآن ارہے 
یک بب -سسرقےع پسسوش غیسسرت ےر 
صسدشسکسوفہزشوفهسرآن پسری نسا 
میسسغ واهسد زن د گر ز جسائے 
ا ے٤‏ اكےے+ بس ود مسا دردہے۔ 
درجصمع دوزن جس قیسل قسال اس 


ک ای از تسو درغعغست دین قوی ہیہۓغ 


انصصسےاف ڈاعمہمی بیگے مقار 


جسسانہہز نبن'‫ہ۴رد نسگمبمةیسوئٹی 


دررے>-د قصٗسد وف دہ مب دهرٹش 
شبسل سی بے سس دع ےج ز سسےائ آنہ 
گسفغفصسا کسے جسیسد نیس ممکن 
کے ی۔۔ابد کس سرئے دگررا 
سارہ کپ د ہے ج لئے ضدرا 


ت-سےاعیسن إ یق حٰ ےی فغت خرر! 


قال تاج العارفین وسند الواصلین موحد حبلی مولانا شیخ ابوبکر 
شبلی قدس سرہ انا اقول وانا اسمع ھل فی الدارین غیری. 


: ۱ ۱ ک ١‏ عَ عم ٠‏ فےم نمغ__۔ن بسوذ 


ز ا 5 ر ہہےدت آمسوڑ 
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گے؛ ىل راز اصسدیسست فسساش 
آدپس ٹس روز شدغسطیبسی 
سر ای سےا تخس ت ...بر آمہد 
بسک-.سساد زیبد-۔سان بسکشف اسسرار 
رازی کے نھسسسان سسز د۵ عیسسان کےرد 
گے بد کک سے زیر مسبیسر او 
نےرمردابسےان خیب مج لنروب 
شسل۔سی چسو تید غاب رفبسر 
لن ق سانلا دہ کسی وجےدہ 


چون جسز من نیسست دردرعالےم 
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سرت 


سسرصلقے اصسفیسائسی فخام 
سم کسسردہ بسذات حسق سسسروہبسے 
جریم د۸ راہ ےحسویسست فاش 
بسرمممرشلزم سر اھ ہد 
نو حیسسد بییسسسان نےمسےود اظ. ار 
رمزی کس عیسسان نبسود بیسسان کرد 


بس ود >۔۔سسساضسر بہ ررفۃصسر ار 





سای جان ودلست قسریےب محجبوب 
میسگسوئسسی فسساش ایسن زب.ساذسی 
گمليساہجچسص+ادیےۓ پبزوز 
سحن مسسافمع رم زڑھھہےائےی مجسےدم 


سسرروحصدت مخ فغی از کے سسازم 





مٹنوی نھر البحر 


...وو رسییرووییغسدونںؤنٹسستووچوونژ س7۸ 
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-..ص صص ‏ _-_- - ےکک سس اہ 


1 


قال قطب المحققین وفرید المکلمین مولانا خوای 


بھاوالدین النقشبندی البخاری قدس سر٥‏ اذا سمع مباحثۂ 


رجلین فی الایمان عند حجرۃاگر صحبت مرا میخواھید 


شما از سر ایمان بگذرید وقال شیخ المشائخ الکبار مولانا 


خواجہ عبداللہ احرار قدس سرہ فی آیة ظ٭اعرض عن من 
تولی عن ذ کر نام4 انھا فی شان الواصلین بمقام حق الیقین. 


کے بد د وا٦-ےمقسال‏ ایےمان 
بے گے و ڑسشقالٌپنش 
آن شیےخ مشسسسایخ طسربقسست 
زودیسےن مت ےن را بھ-۔ -سےانہہسسی 
آن زبىسہدۂ اح-سسللہ سست نف ڑادان 
صسےوراف نہ قسسودق.ليبھ۔۔ساتہہسہی 
آن س ً9 قہے بہزم عشحق کیشەسان 
فض٥ےہےردزرری‏ ررئشےہد رتمسہیسسہ 
جسانسی کے زقیہد تن بےدر جسست 
سجلرپبنےبدامسرشسرعاسست 
آن سو اج سے مخ سے اجسگہسسان 3ار 
فسسسرسسےود کسسے اسر اعسرض ازعق 
کےا یوصدصےاررتجحغلےہ راز 
نے درگسذراز کسی کسبگلاشت 
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بے صےجسر٥ٹنشنساہانمےعشبسساان‏ 
ائسسس فسقر راصفسائسی 
آن قسدرہ بے وت سسعسےہاان 
کٹ اف صصق ود جسذ یھتاس 
شٴصستسوود چسو گػ غصسگس ےت سے ایثسان 
کسای تشسے لبےسان جےامتسزت 
از ایدمسان دسےت غع ےد بشولبیےہ 
ای۔۔مسسان بج سریے ۓ ‏ بہ ودثین 
از صجمےی لے تک لوا ات بے ررسخن 
گسو واصسل اصسل شسد نے فسرع اس“ 
نسس۹ر دفتسر هےارز_ ن ارلا 
اسےدبےحیسے زےرر ع لذ 
آگ.ے٥٠ز‏ ان اء وط سان 
ازڈک سر مسن وفسدائے سے ٹف 


.....-۔ھْ کے سس سے ےس سے شٹ -ست ‏ سشٹ ‌ٔ 


کر الہ 
رنتری ‏ گے ْ 


_ے ھ ١‏ 7 +ّمیے 
7 گے ٹئشهے سس سعمجرمدترر 


کے نیپسا در( ہم ثدق ہسے رہ و 


منےاریبنممجی ئش گسمڈ ۱ 


: ١ ۱ 8 کات‎ ۱ 
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ازا‫ٗش_سادۂ بی خودی اسےمت مخ مرر 
ایس۔ےد و سسست تسس اچ ےے کےسارب۳ہ.سااؤو 
نے جہہردبمسن ازخغہردعسدمشد 


تکلیفاشے عبرریمعساف اسست 


قال سلطان المشائخ الموحدین امام سبیل ارباب الیقین مولانا 


خواجه معین الدین الچشتی الاجمیری قدس سرہ. لمن اراد 
بیعة ان اردتھا فقل لا الە الا اللہ چشتی رسول اللہ ففعل ما امرب 
فبایعه وقال قدوۃة الکاملین تاج الواصلین مولانا حواجه فرید 
الدین شکر گنج قدس سرہ. سالھا آنچە حق گفت فرید کرد. 


. سے 
الحال ھر چه فرید میگوید خدامی کند. 


ئٹخےم ربجخاب خراجےے اجمیسر 
ابد بے مے د كآ|.د.مِسساسسسی 
جسابے زم+سے السست لبسریہسز 
ان سےاَسی مسےحخحفےلٹبسےنہ-ےه 
ببمھے.ےمانہےْ ذ4 شسسراب ہت لگ 
عسورٹہسسسد افش سس ارق نیسسوث 
فہہردبسدانعظق مسدف|إوش 
خسوراھسی تر اگسرشےےادن دریین راہ 
افسسسرار رسسسس؛+ لے عیسسسان کسن 
طسالب چون شتےردرمزسحمود 
ہش ےکسست فهسمیسن پیسال ےن ےومرم 
زا ضرطے بے بسعربی ھسابہت 
غامےللے اسسست بعلسالم ای 
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لے شس فلاززنہدگے نبیسر 
کےےای عسسارف احصسدیسست اسسسےاسسےسی 
درر کم دل ہے مم ےم سسلت ریز 
مریروبیسےۓے صلدلدشرہہخغےاننہےه 
جمئ+ ت. ھ ‏ ےمجھٰمے مللے اوت 
کمئی دیگ دل۔۔سست ز عشس در جسوش 
ہے ثہسرب طط ال.سان درگ_ ا 
اہن مسرف بہقسارن زہدى۔ہسان کن 
کر دآتدچجے للا امرفرلمرد 
ن'"-_-_رئہ سد ازان رحیسق مسسختاسسرم 
نسےدبنحع رصربححبسی کسبیہت 


تشےریح نثەےاہ-.+ے ار کسہمھسی 


جس رص ےا 


الابطےسریب تق ریبز وایےما 
زان گنج نھسان چسو شد گھر سنج 
فضرم ودک ےس اھےابسررفت . 
الےحسسال فسسرید فسسرچ سے گ وید سیپس وپو پبعسی رقصساظ ہے 
سی کنسرد کے اف سداے 
حق ظسالسیاضسا اس ستافساق سن 


چسون بہمہبردمہحبتیمم ہت ے_ے_ےری 
الحال کے گشے ایم محبرب 
ایسن اسست فسےابعہمدیب_سس این اسےتمقامسسرمدی بے 
قال ة فقطب الاوتاد موسس اساس مشر ب اتحاد مقتدائی 
موحدان پیشوائی محققان برزح جامع غیب وشھود سافی 
میخانے وحدت وجود منبع کشف وکرامات صاحب 
”غصم ص و ٴفتوحات“ نائب دین نبی مولانا محی الدین 


محمد بن علی العربی قدس روحہه وافاض علٰینا فتو حه. 


سبحان من اظھر نا سو تہ سترالاھوتیرے الشاقي 
ثمبدافی خلقہ ظاھرا ُی صررۃ الاکل والشارب 
آن غعسارف صسوفی بگےادہےے در سلسق بسےو حسدتےےی فسسانے 


ؤرسصمےمےالےےت وچےڈٹھتسرۃ اصقحصےصاق 
آن بسزم طسسراز خسرق۔ے سسرزان 
مستسانہےے ربا دھه اتی لتتسےمرر 
کے دوب غےم_موصرحدت س۸ات 
خسراہسسدانسدمےوحسدان نسامسی 
آن کل من شٹشھسردراجسسان 
کے دسست بپیسانتسعرفست ححق 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ؤانیر لسسودہ شے مع دا فضسررزان 
مع +سحسسی ز شسراب وے لد صىفغٰخمہہل(ز 


ٰ درو ٥د‏ ککسساد ور ہے مات 


مے۔ازذسسد وحي_ در در جسمےیسی 
رن رادل کرس نز_سۃفرٗمے وجاان 
ڈذر غسرذ۵(ز کتے__۔ں 7 ا۵ ۱ ف 


اسم ےجیووٹ,یزژوچزووژجججو ‏ رج سج کۓۓيي 2سسشت 


البحر 


زا ںساطسق مت شق غجےائےب کلسےساف عےےانےی عذاںدے 


ںود کے بساک فسست ذائنسی 
_دایستموودہسرد۵ٴذ.۔.ساسسوت 
ہےۓن عسسالسم چسسم کسردظساقھر 
۔آ_سسسان وی اسسست عیسن اظهےار 
سرری چسوپسردۂ را فسسروہشت 
آرز خصلرتمےیتھ۔۔ساذنہعخےانہ ےه 
درعسر جسے کسے+ھسست جلوہ گرشد 
فضےآاقسل وفصسارب آن ىف ےہ 
چےےون عغسزم ظھسور کے ردسےلطسان 
اس ےا ہاج تچ ہے د مک ہے ۃ 


جرن مسسردم چشسم فقہدرتہےی تےم 


ازبھ سر کس ابنسورلاھسوت 
زیسن پثردگسی اسست حسق پسدیدار 
دررصسورتمسساڑ تےو عیسسان گشست 
مسس سوب بمعسورت بشہےرشسد 
فر دحل 8ے ات ہے آزقی تمےے 
گ سب سو غسسصسصسصساص اقےساق 
حسحق زو مًْ را دخ سارہ بسسےمسود 


سمربہمیئےا رہجہردرمدتےی تو 


قال تاج الموحدین سند العارفین ساقی پیمانه تو حید 


عریان مطرب تراته تجرید و وجدان موحد سراپا اسرار 


مولانا شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ 


”چشمبےکش اک جلومەدلدار 
کسلائٹئےےیوء سحبطہ-ی بیشسشسم 
ےی نمی +ابچٹے احول تو 
خود کندسازھر گناہ کھت 
عساشق خےودخودسست خودمعشروفق 
من نیے او خ ود اسست قسالیےه سنج 
مطسار کک ےعطر بیسزیرجہد 
مسردففے عسارفنسسان نسسامسی اسست 


آن رک 7 ریوطسرتتق رنسدان 
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متےع۔ل-ے است ازدرودیسوار“ 
کامفمییسمشیبتقخ ونگار 
شض وفیسسل رگاڑ راسسب و+صمار 
خردککیبےازتربہے استغفار 
خسود طبیسب اسسست خودشدہ بیہمار 
من نیسے او خسسود اسست در گف .ار 
ہےےممریرو(ذدبرزممظ مہ وم جد 
سم ملقے عساشقانسسامی است 


بسات ‏ ساز میسسسسان ار جک ہملسسٹسلان 


__۔سٹٹٹ سسسسس سے ۹>( ےک سے 


: : :۱ ززآن حم طز 


بے جسسان ودلےخے زروح بت مور 
درعسرصے احسلیست چہثسسان رائه 
آن غضسسرقسے بہ.حسر عشق واسسرار 
ارشساد نم ود طظساللبہے۔انتسرا 
کسای صسادقؤشعار فید٥ابکشعلا‏ 
گان جک ےل سے احسدیت پسدیبدار 
ب.۔.ساہسسرچ سے مسر کب وبسیسط اسست 
آن ذات کے محے ں بی نشسان اسست 
ازاحولےیتوفست بےسی ٹک 
آپےے ‏ تے مسسس٣ااز‏ اعتصسسساری 
جے دوسسست دریسن میسان دگسرنسی 
در ب...ى ےت اوسسست مبدسسلانہسی 
لیسلے شود آن گار بجسخون 
سے نیسصسسم آن کلسم گسوی۔اسست 


٦یا و ۱ دون‌ ار گے‎ ٌ ۱ ٠ ٦ 


سسرا۔ 


یواسلت سے تسار 
/ 


کبسش صسارف ررممقندا خسرائے 
سلطانںفسرید السدین عطے, 
ا ےلا3 ئتےسو ڈ سال کان 
بسن جہل رہ بی نشسان بھسرجی 
گغصسے اسسسست زھسسردری ردیسرار 
آن ج لہ معلتوی محیسطاسہت 
بانق تح ونگار صم عیسان اسےن 
کے مصٰدھمےنتنے نم اید آنیک 
فیل-لسل و شکغہسر وخغہسر ‏ ررحصملسساری 
دام رددق--سےدس..--سی وب سے سی 
ہب+۔۔ات٘وبدِ_ے+ بمبد اور شفاتےی 
بس مھ سار وط۔سسب او سسست بیسچسوں 
خردرابد۔خیسال خویش جویساست 
جروی۔۔اہسویسسابدون او کیسست 


قال سلطان المشائخ الصوفےےه مفتی مسائل ربوبیت 


سرگروہ موحدان اولی الارشاد مقتدائی حجماعة ابدال 


رارتادموسس اساس کشف ویقین مولانا جلال الدین 


رومی قدس اللہ روحہ وافاض علینا فتوحه. مٹنوری 


')چونکعه بی خشکگی سیر رنگے شد 
'چسون ہہیٍرنٹتگسی رسسی کان داشتی 
”اختکلافخلی ازرفام اوفت'ے۸اد 
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موسی باموسےی ذدرج نگ شنمة' 
مسوسسسی وفسرعسون دارد آشتخی ‏ 
چسون بہعٹى9ی رفت آرام اوفژاد' 


سس ہہ ہہ مسسو+بسہپہسس سیھس٤سڑں‏ 


۰ ا 
۱ ء نھر الباکر 
۱ ۳ لے لے لے چْھحھہےتےجے کے کگکےج_ ١‏ 
زں‌مدبلےل ٰ٘‫ سپ ؟ ٠‏ ر‌ 


رب ہر سد راہ غہسق ر(ر|ں۳سسدان 


سردپسے اوسست مج لسس وجد 
مےئے کےا نقسارۂ عسارفےاناست 
بے نسےخہےنسسامہے ای 
ہ+سے ب۔کف رسسول سے٤‏ 
نےےل۔ہیں نہم ود8 انےلبصسہمےار 
لک زبہحمبع آن کب غسساص 
ب رجملیہمحف کػکتلنتعنریراست 
٣شس‏ ارح رمےمزرجحسدت رجسه 
گ٠‏ فخدے کے جے ذاتبساک بیہسچون 
سرسسی دوج ےنگ جریبملرسی 
آنہذات پگ ان ےے دذدرسغشظ مم 
مردہر__ےے عغسےود اختلاف ررزبیسصد 
چسون ب.ساز رسسی بسذات بیسسرنگ 
نرعغرن -٢‏ مم مم س-سسی آٹتی کرد 
اپ امت صسورجھسسان چسو جسودان 
بسلل شسى36م_ےد اب جچہسسمےد بہسسساری 
نصصوبہر چو صکسسسح آب جونیسست 
مہ الیسےدن چجشسے چیسست ایسدروسست 
صرز شک رممےبےبخلدی ایام 
بساضشک ا ھے آنچےمےی نضمسبد 


ٹر ْ: ٦.‏ ٹپسر؟ۃ غسرفق سے شسسی 
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عکسس صاەو عکس اختر بہرقرار“ 
چرن بمالی چشمخودخودجملەاوست“ 


گضسصہا۔اف ذاہقھىپہبہا ئ-سی قسسرآن 
ئىےریبےےد گىےے۔۔ اہ اس ہلیسو را 
شر بینیسسسش خسانے عظمت رمجد 
ںسصئےعرزمتتاقئیش جسان اسست 
لیے تح جحےمسالبِ۔-_ےادشےاھهھسی 
لے ےرہ گے سسالگسان آایسن راہ 
درعلے سسلسروک وکشف اسسسرار 
ن۴ےردئثےلیےن صحفغس اخسلاص 
ئہمغےہ۔ل ۴کتےساب ٹسخروی راسمت 
ن9ےانےددل سسوئسی فرق ازدمحست 
گے دید اسٹسس این جس وچسون 
بے کےےشے اختصلاف بیدا 
النے اعئنےے رایہے سے اگکےر 
بس_اصلدصفغت اتےعهادررزیحد 
نے تل ازیسان ما جنگ 
نضسصسابدے۔اضلتجلشلدویو,تھے۸ےرد 
عضک۔ےسس اغختدرروسے ذات اردان 
ريغ کسحے اغخت روما بسرفقسراری 
گے_رسلےی چجلشےم جم لے ارنیسست 
دانسٹےن م۔حسض کیسن‌قضمے اوسست 
سیر ددئردجمال( لق ام 
سے سعسٰہےے لاس یسک٤‏ ہز آیےےےة 


نسسسسٹےارغ ز دلییہ-لل فسسرق ب-۔اشسسی 


8 


قال قبلة الابدال جامع الحلال والجحمال سند الوجدان 


غیب اللسائ سای میخانه راز مولانا حافظ سشمس الدین 


شیراز قد س سر٥.‏ نظم 
زسسسساقسی کمسسان ابسرود شیدم 
''سسراغخالیست از بیگانے مسی نوش 
''حسریف رمطرب وسساقی معممے ارست 
”ان عساشے وال.ٰے, پیسخود ورمسست 
ذر ہف مجظ لے بے انسکاز 
ازیےن سسسسے ا۔۔-سی وج سد ومستٹہسسسی 
دی۔۔۔۔سوان وی اسسسسست ق مل زمعمسق 
ھر کس کےغزلرسدبگوشش 
جج رز عےر ذ دلےی کے مخفگےراممت آؤ 
آن غی-سسب آسسےسسانحخےت اضشضےحے راز 
١٦اک‏ ز عشت این خغسلعےاہے 
جسسسان و دل تے-ےو رمھیمے۱۸ از غیہےسر 
_رف-سلد خضلہمست ملامصےت 
ازصلےمبےعیسن گٹشت سے شغول 
خسالسی اسست سسرائسی عالماییار 
می نسوش زج سام احہدی بمےسس 
مس جسودبہلدون ذات تسرھي ےچ 
ھے سسساقی سسسافغرصفاارست 
ھے او سسسست حسسریف ع-سقب..سازی 
تر چشمیسقیسن کشسائسی ایسدوسست 
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کے ای تیسر مسلامست رانشسانے, 
کے جزتونیسست ای مسرد یگےازے, 
خسلتیث آب و گسل روہ قسسےتساڑے_ :, 
غسواص بسعچسور نیسسست وھسمےۓ 
در عص-رصسسے وجسلد رایت افسراز 
ازو بیس سخ کسن اسحصساس هھ : 

آیسسد ز سسمسساع محسون بسجسوشخٔ 
گسرددز سسرودعشتتق مسسستار 
شكمسس السدیسن پسساکبہساز شیسراز 
درگسوش رسیسدہ کسسای خغراہے 
یسکسسان شد ہس تو کے وفیر 
دوش سہدہ سصساضےر کراست 
ازغعیسن بب ےحخستق کسر اٰشسےرغضسول 
ازومے وجسود فقو افیٹسار 
شود غقوط+بسابحرمحوبت بس 
ژ-۔۔اسلد ٹسو عیۓ از شک کے سج 
ےم مسطسرب : ندغمئز اس ااورسہت 
سم او سسست حسقیسقسست وو ۹ج از 
آب و گل جسزفسسازرءر_ _ ئ؛ غی_ب 


ضممے ارزسست ھمےے و : 


ےر تلهفافمساداسوق اسم 7 ہے؟ ۱ تم ۓ 
لق وساین تمس کن شک را بہ۔۔۔۔ےقیسسن زبیسسع بسسر کسن 
ال قفطب الکریم محدرم المخادیم سرگروہ موحدان اولی 
الارشا۵ سردفتر ابہدال راروتاد حضرت لعل شھبہاز بلند 
پہرواز صدیق اکبر قطب الدین قلندر نقاوہ ارباب حالت و 
رجحدان وخلاصہهہ اصحاب عشق وعرفان سیدنا و مولانا 
مخدومشاہ عثمان الحسینی الاملوندی السوسیتانی قدس 
الله روحه و افاض علینا فتو حه. 
ٹھبساز لامکائم من درمکان نے گنجم 


ےر 
عتقائی بی نشانم من در نشان نگنجم 


ای خسواجسے بیسادب علےد ادب پیسسےسش 
درگ_ا جس سبسارػگساا٤ءعغ-لی‏ 
بحف ان کے+مسسداسامعت 
ٹساهسی نے کے افتضخسارشساشان 
مسلیقو بث قےےامقصطب اکبسر 
آن ہے ےر ص_۔+ادقالمہقسسالات 
بسسار اخ ری زسسرنھسان داد 
ڈاریسے بسسلاسسکسثىثاںپڈسرواز 


ل.عبعع٢-(9ٴاسصسر‏ حےمےیسم ف8سلسزم نرر 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


درملخ-ےه سالپاز ہاےے۔ا کگیسےیخنی 
ااختصلقےة بہگومسی آن ابی 
سسےبع ہے کت لای۔سنزالےی 
فے جس نگ ہے غصسررکراست 
جےہو عملقہے اعلیبت کلامم ان 
ٹھیساز حصصیسلسی وق لہ رر 
ازسسےر ‏ تب۔۔۔لاٹںفربقغ افمپات 
ار ص+صے )لسم بےسی نشےاننشسحان دا۵ 
مهيف++.ازفےم اتی لا مےک۔انےم 
باذات ص۶-سودم ہدام دمسسسساز 


ڈو بقہ۔اسسےت اٹشسانہم 
:سس جس سول رک سگسسون ذات لاق یف 
ذات اسست قصسلدیمبسی کم رکیف 
ایز غصےالے کرت رنشٹ۔مےےانہسی 
حسادٹبقلدیم جونفسرانبسافت 
سا اپسسی ضمسے رنےگھنساواہ کال 
ارح ہہ س-سے نےمےے< گت پہداسیث 


پہرون رصسہیتڈاسس انچس‌دے 
دردام نش-۔سنعسےان جہسسسےان شسودیے, 
نے دی ذ ے بھسار ذسسی شٹاوبز 
حے۔مادٹبسودایرمرز دانےٍِ 
عحسادٹثٹ بسرئی عدم عغسماننانئفۓ 
از ون غسسس سی اصسسست ڈات اجسلل 
لیکن زھمہ تہسلزو اوراسےن 


قال سلطان الابدل بانی الجذب والجلال مجموع اسرار 


الی مفتاح رموز کما ھی مرشد موحدان عالٰی خحیال 


میھدی محققان صاحب کمال حضرت مولانا ابو علی 


شرف الدین قلندر قدس الله سرہ الاطھر 


40“ - ٭ھے 
۹ 7۲ ۹ 7۲ 2 2 
روم در بشسک دوبےےنشی للدم 


گے ا ےعمج خےریداری فسروشم 


آن خٴسےے و تہ.۔۔۔ساجسدار عصسسرفسان 
عسےامےتبلنتسامجسانہساکش 
ڑسےرتزعہمسقہ۔ہےسں رفسسزفی 
مسلکوتز“بع مم غےروسشالہےی 
از بدا نسسامےع ماد آگ- ہہ 
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بممےعه پیش ہت عم ستکو' 
پ ا سر واپسس مس سےا ۹ 7 


س.لد سان صسسریسر عشسح ورجلان 
بے.سافوت رب روان ہپ اک کش 
جیےسررتزمغسار فے لش غضمفزك 
4..ساسسوت ز ال سو اش غضمالہحی 
جسسانسسرام, : دسرئنے حٌّرا 
ٗث ہہ ڑبمق ل ‏ لدری جہیسانگید 
آن سسسسسر ور خي۔۔ل اول اقےےحی 


پگکی +-ہ سس اجملدی مرا 


چشن دذد-*01239۰::۔۲-_._-:-ۓ۔)ص-.-22+2121000-1ےر+/۰/۰/ر ۓزتو-بۓ-.12 


ےی نھر البحر 

.این اآگسر گحسی خحسریسداڑ 
رسسسمسع رمہےسوز اسسسشرار 
ب.ساقفسسوالی سو حسسدان لا قی سد 
اعخغہت بغےےون این کلامسےی 
خسان جچسساعےالمفوبست 
اب۔۔۔مسسان اسےت بکثسرت اعتبماری 
بے ےمممعسی فردعسارفانہہےه 
بعتی کے باحدیست شرعممبحو 
ب۔۔۔اسسر احد بر مہف اھر 


دررمسدت جسونضےخٰساشلدمھ۸مہن 
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ایےمسان فےروشمچْٗ بپیسکسار 
شسری عقےلد ومسسساز انہ٤‏ ار 
ر۰رِےٌمٌِعًعسادام ایے۔اس ػس و سرہ تی ے 
فسرآنزصغت است خغوشنسظساسی 
عسےاریبھسمسےیگےانہےمطظلق 
زرا ۹4ل وصسول راسسسست عسساری 
یےرتصتطاہےاییگجمتنہے 
فثفسول بسسکسربساشم از صحہو 
ہ'.اشسم سر حداہ-ےم۸!مےہھ.ھشر 
زیےمسان بجمےازجےاذنمہن رسہت 


از دی۔۔۔ن دری ےہ۸ ہنم_سلدم مصسمحن 


قال قطب الزمان کامل الایقان شمس الھدی بدر الدجی 


نفغمه پر داز قوانین مشتاقی سرمست میخانہ عشق میٹثائی 


سید نا مولانا جناب فخر الدین عرافی فدس الله سرہ الباقی 


گویم بصر زب۔.ان وبھر گوش بشخنرم 
وین طصرفے+ نس ر کے گوش وزب.+4انم 


مش۰شسو جہے ھ سست درعےاللٰہشمشمسےامتم 


مس نہےہ ۸او ردروعہتہ۔ ال ےزانہہم 


آن فخے جھسان کے+ەفخر دین اسست 
عسسلاب ‏ ع ےل ےوملروحصحغ وظ 
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گسكش_أكٹگغضہراس-یرںبحےی-ن اسسسمت 


جسسندشںش ز عہسظرظرصل مسحظوظ 


مسسرغسوب مسوحدان کلاش 
آن سسےر ور صسےوفی.سسسان صسراقسی 
فرمسودتھسےی زخودبپسرازدویسصسست 
گسویسسائسی بھسسرزبسان مسسم بس 
گے عجمی گے عرب زہبسانم 
ار سی بس زب.۔سان موسسی ء-مسران 
شسلسویسم زخسویسسش لن نسراہسی 
مہ رہ قظ٭ظاببلبےۓع 
لسکگسی ص*جسی نے ایر ھہےعٌسازا 
چسون جم للہ ہے ملسم حہقسائق اعیسان 
این غان کے وحلاتٹش مسمی است 
کیے ٹث ہے گ سو اف ےی قتتسی غیسر 
جسسز ذات نگشت ج لوہ گر ھچ 
ای۔ےن ف کسر بپ.(.انہسے دار ای.۔.۔س۔ام 
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سن 


بے دازدل اسم سے 


س۱ 


۱ شمسی کے مرزہ اسست ازاے 
بسرتسرز غیسال جسارنتسں 
نشسسراح رمہوز اق>..۔۔ساقسے 
شسسوائسسی مسسم بنگسوش فسرکے 
سے تر کے وپھلوی پیسانے 
گسویسم ز عشسستق خسوی.سخ حیسسران 
یب بے رورفص.سال جساردانسسی 
شسوائےسی مس ب-صورت گا 
ضسس ےعغ زہ5...سان غے گسوش آضعى٤]‏ ا 
پیل ا نے سس ود فص سسال مسسن زان 
از شسسائسے شسےرک بس مبسرااست 
شسصٰ۸د آدم وج۔ن وحشسسے وطبر 
سرجودمسدان تر خوددگر "۴ج 
سو پختص بھسسل عصسقیسدۂٴغ- 


ہیدہ مس سے سے 


دوکا نج 23 
قال الشیخ الاجل المرشد المکمل صوفی صافی دانشمند 
۱ 7- -- 
کائی عارث گرامی عاشق نامی مولانا عبدالر حمن جامی 


شم سای وھم نشین وھمرہ همه ارست 
در دلق گدا و اطلس شہ همہ اورست 
ذر انجمن فرق ونھا نخانه جمع 
باللہ ه‌ مه اوست ٹم بالله ھمه ارست 


آن اضسدروۂسےوحصسلان بے بہ۔۔۔ےاک ۱ ذدررایبسطےےے اآحغت مےےٰد غ+ےمسالاک 


بنی سےروپساصوفی ‏ صفا کش تومَیلنفڑاد وحسدت انسدیہش 


مغسراویجب۔ط ذاتمب طہلحق مسر مویسسخ قسائل انساالحصق 
یسےسار گک چجسست ان ارصض سو ق آزاز ۱ بھنالنمئدحن فھرودو:-دہ٢+فغمہمے‏ راز 
از لحم ےو بسوتیفقسر پیدا ازنسحسوشرمبےحہلوی تصوبدا 
تھ مان اصےول د۵ین خغخواذنسےدہ تس ااسصسصحسل اصحول جتتخ ان ران دہ 
پپسسربسسست کس ازل۔ےوايبح او طلب_-سصنند بےسدق عسرشیسسان ضر 
آنعساشتۓ نسامے و گراسی حسلاجزسےسانےے ٹیےخ جےامتسی 
قشریےرد کے ہے سے ریس صسمسسایے نیسسست جسز بسالل 
جون ج۳ مل ھمواست غیر او نیست دروحسدت جسائسی گفتٹتگو نیسست 
قرة تع گے.لالسی آ3ا بىصب+۸+.گازہ ھےمدنلسدل مسساھفی او بصسسازد 
درجسلے تف_رقؤورخضلوت ج(مج خرربتصیدلدفمہربہوےودذھماو۳شمع 
درصےورت فسرق دع زرائیسل در کسسوت جم ق لے جم سر یسل 
درصصسےرت فسصٌْٗ4رق وصف دمسسررہ در کسسسوت جسسسمسع راست ےم ازدود 
در صسےورت فسسسرفق بےوجپل(شد در کسسوت جسسم سے ات اج ےم ہد 
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رہ ہہ سصسس-----..ص.. ے‫ ےھ اس ژسس ہے 
درصسورت فرقبہسافضسے از صصق درسسوت ج مج نورہطے 
درصورتفرق سح عغوملےعرن در کسسوت جسمیۓ نسر یسچےر 
در صسورت فسسرق مب ےپ کسر عمعسال در کسسوت ج مع قطسب ہےر 
ایسن حفغصلے مر انسسب اسست ورنه بٍسساسلف مے اوسست ودگسرنے 
ھےمارسستیقین جہےهەجمعجہےەفظرق سی بسساش بے بسحسر احسدیست ضرز 
بگہنرزدودہسسی وشسویک۔۔۔اذن سے 


قال سلطان العاشقین قطب العارفین مخزن اسرار الوھیت 


ا! سے رہینوحجحسدانہ۔ممےی 


مطلع انوار ربوبیت نقاوہ موحدان بیخود خلاصہ بیخودان 
موحد مرشد راہ عشق ووجدان مھدی طریق حالت عرفان 
مردان مردسراپادردسیہدنامولانا حضرت شاہ 
عبداللطیف بھتائی قدس اللہ روحه وافاض علی قلبی فتو حه 


وحدہ لاشریک لہ اي ھیکڑائی حق 
پیائی کی ہک؛ جن وڈو سی ورسثٹا 
ڈس ذسین جی؛ تہ ھمہ کی حق چوین 


آن ۂ.۔سا شھ0سسان عشسسق وجسلان سسر ہسساج گر وہ ال عسرفسان 
ستٹمسسسستّش زسسےرضشتث آب وگسل دور سسرتےاقپره مل زع قپسرنرر 
مع ۔ودر اواي ا۱ی گج ٹار سسکشس وف بسروتم_ے ےم اسر 
درد اسسست ز شسعسرش آشسےکسارا وصاند اسسست گسلام اور سےراہپہسا 
گے رگھگےش ک سے ورادل سست در راہسغط- ےم عصسےاشقے شود چسست 
آن ہ٭۔۔ذ۔ راہ عسسمقبہس لہ ازی رفبتسر بح قیقصست ازم جچتجازئا 
غضفسرمےودیگازہے اسسست آنذات ہ----۔۔سی شسسرک مہے زہ از کے نسات 
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ےجو جج رود رؤا ۱ ں؛>۔ںرژر و ٹٗژی'۔۔چ چس چس ےچ ےتو ھت 


ی پھر اکر 

سے ک آپیے یمعے نے حیسد 

اکس کے دوئسی اسست ملست او 

7 ام نکتٹھسا۔۔سی تسحسقیسق 

اوژارک شک بسکن دریہن صسرف 

ردارراصولےی ط لب سلسساز 
ے 
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بیگکیتٹر زصمغقی دہ قرومنسادید 
التے.. لد ب فلس ز غلےسسے او 
بم٢ہکخوبہدل‏ ومانئسی تےسدیسق 
یسکسسان شےودت صےوابع ودر 
زییسن ب.-حسر جسسسان مبساش بسرطسرف 
.-.بازود ری زاحصسےولہ۔۔ی بثٹاز 


نےی کگکفے زندرپہتونسی دیےن 


گال سنہ المہموحدین زین المحققین عارف پاکباز عاشق 


محر راز مولانا خلیفه سچید نە درویش وحدت کیش درا 


سچو سارو سو تيو؛ گئثرت م کل 
الف کان آدم ثیو کري هنگامون هھل 
خلق الاشیاء فھوعینھاء ہی تان پنڈ امل 
نج گلابی گل؛ مرمارینٹی منصور جاں 


ان رسسز ش۔ساس این طہلسمسی 
رر رو اتی ا 7 
پسررزانےےە‌شمع حسنجسانہہش 
رگپسائے بش چوتکارصائسی 
ار(سےال_ ءغ_ےامقسان-ے ار 
او یسسیٹا 
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نسرغیسب نمس ابجسانزجحجسمسی 
از ب۔۔'ےے_اد1۵ عغشسق سس باژژثفبخغمسرر 
غفسرق ساےہ بی عغعسودی ررااسےش 
اززصہمسمسےًے وج لددرتنوائمےہسی 
آبسےد ب ےم کسسسسام جمسسسان عغصجسسب ہبہسو 


رعست ازمردسرنلےی بیغردی بسست 


مثنوی نھر البحر 


.سس س سس سس سس سس سے 
بعر اور تم .سس سس سس 8 


گے نسسام اویسسس وار در لق 
آن غضوطے زنبحسارتحوحیہد 
ففسسرمسےود کےے فات درتہےۓگلہنزل 
اعصدیت رنگ صسلیستیسافت 
غضوضساتہےیبسرامدہ زھرسر 
ا سے گئتتےیے و ہصسفملسی 
ژؤنسسپاو +سساہےسوےداویسگتٹرڈن 
نو آنسسی نی کے جسم زجسانسی 


مہم رر : ہمن بسزنانسا الگحعؤ 


این نسخے کے اصل اصل دین اسست 
سسہی | سست بس اعتتتقسسالادمدشھعب 


تسن ‌تٌػکسصسبیبےع شسسرغ جسانبوجدان 


70ر 
از اش عشسق سسوض و 
تجسدیلد ذ٥‏ شسعسازتچجے 7- 

رید 


آسسد ر شسد ہز وم ظھسری 
جچسون غیت سوتی شھودبشتازنزے 
مسساھیست گل سے میسو 
مد آئیسئس وین راج لے 
یگ ربیسودویست وب رصم 
میسلدان کس محیسط این وآنے 


ترونہور صىقسی وسسرمسطلز 


نسسےامسی ہ--ٰرمسوز صسارفے:'“' اسمت 
ذ ن جبخےےلےا(ھ وزبمسسس نھہنہےی 
صحوف-سی اسست بسسساتحادمشسرب 


بیسسسرون ز خیسسسال ٠ے‏ وایپ--سان 


تسحسریح "اب آن دلآرام 


۸ ھجری 


فرمود کےەباد خوش سرانجام 


نست ھذہ الكىسخة مسمی برموز العارفین بتاریخ بیست ویکم ماہ ذیقعدہ ۲۱۸,۰ اھجری از دست خادم الفقراء 


فانی پیر محمد. الھی خلصنا عن الاشتعال بالملاھی وارنا حقائق الاشیاء کماھی آمین ہر ب العالمین. 
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0و 


تقویت القلوب فی تذکرۃ المحبوں 221 
-ے٠‏ 7 
2 اہ 
را : 


ثقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 











نائدہ ای برادر عاشفی سراپا درد است هر که طالب درد است دلش گرم و آھش سرد 
امت و اشکش سرخ و رویش زرد است وانکه بی درد است پیش مردان عشق نامرد 
ات فالد٥‏ ای برادر وجود تو موجب نا موجودی مقصود تست و فقدان وجود باعث 
حصول مطلوب فا٥‏ ای برادر اغلاق ابواب ھوس و ھوا افتتاح اقفال خزائن قرب و 
ىعنی است و انقطاع هر رشته آمانی و آمال اعتصام حبل متین معانی و کمال فائد٥‏ ای 
برادر امید عام تزئید ما سوی است و خوف عوام از نقصان مواد هوا و رجاء خاصان 
یم درجات است و مخافه آنھا مجیم و درکات و تقاضای عاشقان لقا و وصلت و 
خسران ایشان حجاب و فرقت فائد٥‏ ای برادر نفس خفاش است و روح در پاش نفس 
مال بظلمات سفليه است و روح راغب بە تجلیات علویه پس اگر تابع آن باشی منزل 
نوسجین باشد و اگر پیرو این شوی مقام توعلیین فائك٥‏ ای برادر نفس تو آرزو دارد که 
ترا بامید نسيه از نقد باز دارد و در تٹھیە اسہاب وجود از تحصیل مواد شھود مشغول 
گرداند تا کہ در حعبە حیات تیری نمائد که بھدف مقصود رسانی و باصطیاد معنی خود 
امور گردانی فائد٥‏ ای برادر اگرچھ سررشتە کار ناپدید است چندانکه می توانی 
بکوش تا دم باقی است شراب ذوق از ساغر شوق بنوش فاقد٥‏ ای برادر کوشش تو 


موقوف ہر زفی خود است ئە منحصر بر اثبات احد چرا کە حجاب اثبات حفیفت ایت 
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228 ۱ 
سمڈمٗممٗمسسسسیکمٗجٔ‌ِٛژٔمسجججچ کسام سسسہہہےے_ 
است و رفع حجب انیت ظہور اثبات حقیقت فا٥‏ ای برادر اس خوامد کا 
مشتھات دنیوی دست یاہد و در گلذار اخروی نیز ہر بستر مراد بخواہد و نمیداند کہ ان 
متلذذات دنیا از نعیمات عقبا محروم سازد و عدم استلذذ فواکه ھوا بفوز عظیم جان 
الماوی بنوازد کما قال عليه فول تعالی : ما مَن طَغَی وآثر الْحََاة ال ان الجَعیم در 
المَاوَی رَأمَا مَنْ خَافَ مَقامَ رَبّه وَنھَی الكّفس عَن الْهُوی ان الجَتَة می المَاوَی (سورہ ۷۹ 
النازعات؛ آبت 37--]41) 
فرمان روای از پارسای پرسید کە درین اندیشہ دل من محزون است و جام عی 
پرخون که نام مرا در جریدہ اصحاب نار نوشته اند یا طینت من آب رحمت سرشنتۂ 
صاحب فرمود از اوقات زندگانی در امتناع ھوس نفسانی وابتغای رضای (خداوندی) 
کار اوردۂ یا نە. گفت یاد دارم کهە روزی دل من اسیر طرۂ پری دیداری گردید و جانم 
ھنوز مواصلت گلرخساری چون در استدعای مباشرت ان معشوقه ھمت من معروف جر 
نفس من مہذول بود دولت وصال دست داد. لیکن بوقت خلوت خشیت عذاب جھنم ر 
خوف حرمان تنعم برمن مستولی شد تا کە دامن عصمت حال بآلایش کامرانی نفس 
بدشگال فوت نگردید و تقاضای نفسانی بسب استرضای یزدانی بحصول نانجامد 
درویش گفت بشارت باد مرترا کە احتباس نفس از منکرات باعث و حول جنان اس 
وامتناع وی از منھیات موجب از آتش نیران قال الٹبھی صلی الہ عليه و آلہ وسلم 
الدنیا حرام علی اھل الاخرۃ والآخرۃ حرام علی اھل الدنیا و ہما حرامان علی 
اھل اللہ ' مثٹنوی 
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۔ : عسٴشق یزدان : د فو رر ٠‏ قے ۰ 
عاشفی گز یہ مو صد عدن پیشش پیرزد ترہ توت 
اندم کە تو در بھشت باشی خود کس بنَکند نگاہ 


نظہ 


ٹر حور 
خدایا زاھد ز تو حوری خواھد قفصورش بین بجنت می گریزد از سرکویش شعورش ہین 
نظم حافظ 


ٹنرک جنت فردوس می کند گر در حریم وصل تو ما واش می دھند 


حگایت وقتی سلطان العارفین با یزید بسطامی قدس الہ سرہ در تلاوت کتاب مجید 
فرقان حمید مشغول بودند جون بدین ایت رسیدند کە منکم من یریدالانیا ومن کم 
بریدالآخرۃ ھی جانفرسای کشیدئد حاضران باعث فریاد سوزش بنیاد پرسش نمودند. 
فرمودند که محبوب ہی نشان بنی نوع انسان را خطابِ می فرماید بلکه عتابِ می نماید 
کە ھر کس روی سوی او دارد و نظر برروی طالبان وصال کجا و مشتاقان جمال کو. 
قال الہ تعالی 


اکر اسم رَبِكَ وَكبكّل إَِیْه َبتیلا (سورہ 73 المزمل, آیت 8) 
ال النبی صلعم ''الدنیا لکم والعقبی لکم والمولی لی'' 
نظم 
۰ دارآاخرت ن4 دار دئیا در نظر دارم رُ‌ عثقت کار جوں منصور با دار دگر دارم 


. ۱ 2ے 
قال النبی صلی الہ عليه و آله وسلم قلب المومن عرش الله تعالی" مثُنوی 


تخت دل معمور پاک است از هھوا بروی الرحمن علی العرش استوا 
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حدیث القلب حرم الله حرم الہ یلج فیه غیرہ ممُنوی 


دل نباشد انکهہ مطلوبش گل است این سخن را روی با صاحبدل ہے 
فرد 
دل یکی منزل است ربائی خانف دیو را جه دل خوانی 


عزیزی می فرماید قول لی قلب لو عصیة عصیت الہ خواجه حافظ می فرماید نظم 


بمی سجادہ رنگین کن گرت پیرمغان گوید کھ سالک بی خبر نبود ز راہ و رسم منزلھا 
یعنی ملامت را بر سلامت گزین اگر ترا قلب حقیقی اشارت بدان نماید و ارشاد باَز 
فرمایدا جرا که دل سالک مسالک ملکوت و جبروت است و ناھج مناھج لاھوت ر 
باھعوت زبہدہ مقتدایان کاروان طریقت و قدوۂ پیشوایان رھروان حقیقت خواھد بود 
کماورد فی الحدیث عن ابن مسعود رضی الہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ عليه و الا 
وسلم ما منکم من احد إلا وقد وکل بە قرینہ من الجن قالوا وإباک یا رسول الہ قال 
وإیای إلا ان الہ آعاننی عليه فأسلم فلا بأمرنی إِلا بخیر رواہ مسلم شیخ فریدالدین 
قدس سرہ می فرماید . 
نظ 

تو صاحب نفسی لی غافل میان خاک خونمی خور __ کہ صاحب دل اگر زھری خورد آن انگین گردد 
او اگر زھری خورد شھدی شود تو اگر شھدی خوری زھری شود 
کار پاکان را قیاس خود مگیر گرجھ مائد در نوشتن شیر شبر 

حکایت صاحبدلی با خوبروی در رھگذار چشم چار گردیدہ پروانە وار بر 
شمع ہار ان پر آثار بوسە داد. خادمی که ھمراہ داشت ان ھم قدم حرات 


جن گے 
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7 متابعت ان ماھر حفیقت نھاد. پیر طریقت امر شنیع اورا نادیدہ انگاشتہ راہ می 
مود و اتفاقاً بردکان اھنگر در حالتی گذر نمود که بیل را از کورہ آتش یں 
ینید ہی خواست کهە بر سندان نھد. درویش بھر دو دست اه پیل آثئش رنگ از 
اھنگر ربودہ بوسه چند بروی داد بعد از ان خادم خام طمع ھوا برست را ہوسه دادن ان 
یل آتشین امر فرمود. خادم عرضداشت که شرار نائرہ این آھن آتش فام دستھای مرا 
خواھد سوخت. فرمودند که پیشتر ازاین بارتکاب ان کبیرہ دستھای معنوی تو سوختہ 
شدند و دستھای جسمانی را بردستھای روحانی گزیدن و بجھة حصول لذات شھوانی 
جامة تقوی دریدن شائسته ارباب شریعت و اصحاب طریقت نیست. حدایث من عرف الله 
لابضرہ ذنب آیت: ألا إِن أَياء الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَُون لین آمُوا وکائوا يَهُونَ لهُمْ 
ری في الحَیاۃ الا وَفي الآخرٰۃ (سورہ۱۰: یونس؛ آیت 62 - 604) حضرت شاہ صاحب 
قدس سرہ می فرماید. بیت ؛ 

آگی کیا اگھین,؛ نسورو تی نور 

لاخوف عليھم ولاهم یحزنون, سچن کوتٹھی سور 

مول' کیو مامور, انجو انگ ازل ھ 
آمت : الذین آفثوا وم َلبسُوأإِائهُم لم ايك لم الأْْ وم مَکَدُون 

(سورہ 6 الانعام, آیت 82) 

مراد از ایمان نفی خطرات جسمائی واثبات صفات روحانی و ظلم کنايه از پندار 


ناھموار نفسانی یعنی آنانکە خیالات ھستی موھوم حیوانی را نفی کردہ باثبات 
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ل۶ل ل۶ تل لد حم تسچ ج!!]2 22 ک‪سمچھھ کّگککٛأٛےھ8۹9.ُپہھہهِے 


حقیقت انسانی رسیدہ اند در دارالسرور در قرب حضور در مھد امان واحرٍ 


عرفان ارمیدہ اند. موی 

عارفان ‏ زائند ‏ دائم امنون 
رفت در صحرای بیچون جان شان 
دو گليتان عدم جون بیخودی است 
مولوی جامی می فرماید نظم 


نبودی و زیانی زان نبودت 


کەہ گذر کرذدند از دریای خون 


سکه ز استغراق لطف ایزدی است 


مباش امروز ھم کاین است سودت 


عزیزی میفرماید نظم 


خواب عدم کحاست که اسودہ دل شویم 
شاہ صاحب میفرماید بیت 


گوریون پاسی گوٹ, 
کیچ تنین کی کوٹ, 


کین کري کع ہر, ثي جریدي جو 


فارغ ز پاسبانی این مشت گل شویم 


ھورن ھاڑھو لنگھئر 
ین جنین جي کھ ہر 
لیت 


ہو جنین سان ہو ہوت نہ ھوندو تن سین 


الله سرۂ 


فرمودند اند کهە وقتی محبوب حقیقی را بخواب دیدم و سوال کردم کە وصول من 


بجناب تو چگونہ صورت بندہ فرمود کە دع نفسک و تعال سعدی می فرماید نظم 
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۱ خودی خدا راہ نے‎ ١ 
ي نا با خودی ژ. 4 زین نکتہ جز بیخود آگاہ نیست‎ 
وِدِن : نجی المخففون ھلک المثقلون‎ 


حافظ صاحب می فرماید نظم 


از زبان سوسن این اوازہ ام آمد بگوش کاندرین دیرکھن کار سبکساران خوش است 


مولوی جامی می فرماید نظم 


یا جامی ز بود خود پرھیز 


زر پندار وجود خود ‏ پپرھیز 
گرت فخری و ننگی ھست از تست 


ورت بوی و رنگی ہھست از تست 
مصفا شو ز مہھر و کكینەہ خویش مصقل کن 
بود نور ‏ جمال شاھد غیب 


رخ آئینه خویش 
بتابد چون کلیم الہ دست از جیب 


سود چشم دلت روشن بدان نور نمائندا سر جانا بر تو مستور 


سعدی میفرماید 

سدی حجاب نیست تو آئینه صاف دار ‏ زنگار خوردہ کی بنماید جمال دوست 

ساوک سنجا سکھنا کوی نھین ھی ھردی قدر لعل مورکهه گندہ کھولتا نھین کر میا بھیا کنگال 
متنوی 

أئینہ جانت جرا غماز نیست 


زانو زنگار از رخ او پاک کن 


زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 


و آنگھان آن نور را ادراک کن 
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_۔ہ‪ے‪۔...--س--س...---.ص. یع ھت اس سے 


شاہ صاحب می فرماید بیت 
صوفی صاف کثو, ہو جو ورىی وجود جو تھان پو: تئی جیئري پسن پریین جو 


٠ث‎ 


مسوی 


شیخ حسن بصری قدس سرہ می فرماید اقطع القارین بفضل الصوفین شاہ صاحب سی 


فرماید بیت 
اکر پڑھ الف جو؛ ورق سپ وسار اندر کٹی أجار پنا پڑژھندین کیترا 


در بواقیت الحواھر مسطورست کە سلطان العارفین قدس مر ٥‏ با علماء زمان خود می 
فرمودند : اخدتم علومکم میتا عن المیت واخذنا علومنا عن الحی الذی لایموت 


مننوی 
در دلت بینی علوم انبیاء بی کتاب و بی معید اوس 
بی صحیحین احادیث و روات بلکه اندر مشرب آتے حیات 


جناب امام علی زین العابدین می فرماید. شعر 


و رب جوهر علم لو الوح بھ ايل لی انث ہہ یعبدالوٹا 
لاستحل رجال سسلمون دمی یرون اقبح ما ہے جا 


یاتونه 
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اآآاژ29۱ھد ‏ ےک ےس۱ص سس ہس 


.×سح--صس-ص ضح ٌ سس ٹس کک سے سصسے٠×سسمم‏ ے ما لے 
حدث 
العلم فاما احدھما فبثتہ فیکم و اما الآخر فلو بثٹتہ لقطع ھذا البلعوم یعنی مجری 
۱ 4 : 
المام. رواہ بخاری. خواحهہ حافظ می فرماید. 


نظہ 


حلاج ہر سردار این نکتهہ خوش سراید کز شافعی مپرسید امثال این مسائل 
فرد 
علم حق در علم صوفی گم شود این سخن کی باور مردم شود 


یعنی معلومات الھی کە اسماء و صفات او تعالی هھست در معلومات صوفی که 
مین ھویت و محض احدیت خواھد بود و مفقود و معدوم گردد جرا کهە اثبات تجلیات 
ٹدیم باعث نمعی وحود حدوث میشود. عکس باووحود اصل خود می رود و این سحن 


دیوان ولی نظم 


زامد اگر چە فھم مین ھی بوعلی وقفت میری سخن کامرمک پایا نھین ھنوز 
مولانا رومی می فرماید قول 
لو ظھرت الحقائق لبطلت الشرایع. 
ڈیوان صائب می فرماید نظم 
مرا از قید مذھبھا برون آورد عشق او تا کە چون خورشید طالع شد نھان گردید کوکھا 
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دیوان میر نظم 





2 


مشرب برست دست بمذھب نمی زند صحراز زحہ - در و دیواں ثارغ اسن 


ملت عشق از ہمہ دینھا حداست عاشفان را ملت و مھذھب جداسىسن 
در تذکرۃ الاولیا مسطور است کہ مولانا حسین ہں منصور فدس سرہ در پنجاہ سالگر 
گفت که تاکنون ھیچ مذھب نگرفته ام و مولوی حامی قدس سرہ در نفحات نقل کردہ یک 
مولانا سراج الحی والدین فونوی صاحب قدر و بزرگ وفت بودہ آما بخحدمت مولانا روىی 
خوش نبودہ. پیش وی تقریر کردند که مولانا دس سرہ گفتهہ است کہ من ہا دو ھفتاد وس 
مذھب یکی ام چون صاحب غرض بود خاست کہ مولانا قدس سرہ را رنجاند و بیحرمنی 
عق یکی را از نزدیکان خود که دانشمندی بزرگ ودہ بےرستاد کہ برسر جمع از مولانا 
قدس سرہ ہپرس که جنین گفته اقرار کند. ٰ 

اورا دشنام بسیار دہ و برنجان انکس ببامد و بر مولانا قدس سرہ سوال کرد تا 
شما چئین گفته اید گفت گفته ایم انکس زبان بکشاد و دشنام سفاھت آغاز کرد و مولاا 


قا۔ ہو بخندید و گفت باین نیز کہ تو ےم کی نر ےک ۔ 
س سرہ بن تیر رم وی پکی ام انس خجل گل ؛ 


بازگشت. 
ما نه مرغان ھوا نهۂ خانگی اىة 7 دان بیدانگی 
ھر کبوتر می پرد در مذھبی دیں کبوثر جائبی ہی جابس 


شاہ صاحب قدس سرہ می فرماید بہت 


جت پکيء ذ ہیں تتي تمحي باھڑي,: جو با بنلو نٹیر کاھوڑیاٹیء گر 7 
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دیوان میر نظم 
ار رود برھی عشق کاروان اینجا سربریدہ کند سیر لامکان اینجا 
۲ 
اگ مناهھدہ خواھی در محاھدہ زن کہ کس بھار ندیدہ است بی خزان اینجا 


شاہ صاحب قدس سرہ می فرماید بیت 


ہفا وارن جس, جس جھا ري٤‏ ذ ثئيی, سکن سات وجائیں گولي چذ م گس 
لین جو لطیف چئی, ڈونگر آھي ذس پنھون وجی پس, سر پر هلي سسئي. 


دیوان حافظ نظم 
از پروردہ تنعم نبرد راہ بدوست ۱ عاشعی شیوۂ رندان بالاکش باشد 


حدیث قال النبی صلی ال عليه و آله وسلم خفت الحنته بالمکارہ آیت وَأَمَا مَنْ خَاف 

مَقامَ رَبّه وَنَهَی اللْفُس عَن الْھُوی ان الجَنَة می نا الْمَاوَی (سورہ۷۹:النازعات؛آیت 40- 9ع 

میٹ ب۔ عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الہ صلی اللہ عليه و آله وسلم لایومن 

احدکم حتی یکون هو ابتغا لما جنت بە رواہ فی شرح السنتہ" مثُنوی 

تا ھوا تازہ اینست ایمان تازہ نیست کین ھوا جز قفل آن دروازہ نیست 
دیوان ولی -نظم 


٠‏ ۹ے ۰ کڈ ٠‏ 1: کا 
ہ پا وی دین کی لذت جسی دنیا کی ھی خولعش قفل ھی لذت دنیا حقیقت کی خزانی 
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28 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب سے 
سس ه+بچڑٗھژُوصهکه-+-؟دسسسسسسستس٘تٹکحسلگکھگسسڑککھےأےىچہھہپےے 


حدیث عن ابو موسی رضی الہ تعالی عنه قال قال رسول لہ صلی الہ عليه و آلہ وی 
من احب دنیاہ اضر بآخرتہ و من احب آخرتہ اضر بدنیاہ فاثر واما یبغی علی ما بنئی 
رواہ احمد والبیھقی فی شعب الایمان." 

سلوک 


کیلی جاورلی گی آگی ملی دال دو دو دا دونا ملی ایک لی ایک کو دال 


مننوی 
نظم حدیقه 
غم دین خور که غم غم دین ست شمه غمھا فراتر زین اآست 
دنیا مخور که ببھودہ است ھیچجکس در جمھان نیا سودہ است 
سلوک ٰ 
می گوایا دنیا سون دنیا نہ چلی ساتھ پاؤن کلھارا ماریا غافل اپنی ہاتهھ 


موق 


غم 


برسگان بگذار این مردار را خود بشکن شيیشۂ ببندار را 
7 
حدیث الدنیا جیفته و طالبھا کلاب ڈوھرہ 


دنیا یون تی طالب کتي سبھٹان مل کی تاتي ہي آتي ہود تنھان دي وڑھدی عمر وفاٹي 
اتی عشق اللہ دا چوڑیون, پئي ولوژن پاٹيی ‏ روحل راھ رباني ہاجھون, ہي سپ کوڑ کااٹي 
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سے 


ھویت القلوب فی تذکرڈالسبوں ۱ڈ 
سکم مشش ک-۔-٤--ے۔_ے۔‏ ٦ہس‏ سس 
ور الدنیا حرام علی اھل الاخرۂ والاخره حرام علی اھل الدنیا و ھما حرامان 
لی اھل الله 
دیوان غنی نظم 
دار آخرت نە دار دنیا در نظر دارم ز عشقت کارچون منصور با دار دگر دارم 
خواجة عبید الله نقشبند می فرماید نظم 


خدایا زاھد از تو حور می خواھد قصورش بین ہبجنت می گریزد از سرکویت شعورش بین 


دیوان حافظ نظم 


حافظ بترک جنت فردوس می کند گر در حریم وصل تو مأواش می دھند 


مثٹنوی 
عاشق کز عشق رحمان خورد قوت ‏ صد عدن پیشش نیرزد ترہ توت 
حدیث : 
ان لله جنة لیس فیھا حور ولا قصور ولا فیھا الا الله 
مثنوی 
در بھشت کون باغ و بوستان در بهشت ما خداىی جاردان 


: : ۱ پ.۔- ۱ آف ں٠‏ 
در بھ - اآخرة حوران عیں در بھسب ما ھمان حور رین 


حکایت در کعگشف الاسرار اوردہ کہ ممشاد دینوری قدس سرہ ڈذر نزع بو ذ. 


درویش در پیش اورا استادہ دعا می کرد کە خدایا برو رحمت کن و بھشت اورا 
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240 : 
کرامت گردان. ممشاد بانگ برو زد که ایغافل سی سال است کھ بھشت رن 
شرف و غرف و حور و قصور بر من جلوہ می دھندو من گوشہ چشم ون 
برونیمگندہ ایم. اکنون بدرگاہ فرب می روم و تو برای من بھشت ل2 رحمت رٍ 

خواھی نظم 
باغ فردوس از برای دیدنش باید مرا بی جمالش روضۂ جنت چه کار آید مر 


حدیث : الدنیا لکم والعقبی لکم والمولی لی“ 


آیت : وَاذکُر اسْم رَبّكَ وقبكل اه قِْتلا (سورہ ۷۳ المزمل؛ آیت 8) 


۱ عزیزی می فرماید نظم 
صوفیان از وعیذد دم نزنند حز رھی نیستی قدم نزنند 


عزیزی می فرماید نظم 


نصتوا را گوش کن خاموش باش _ چون زبان حق نگٹشتی گوش باش 


دیوان حافظ نظم 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفتہ و شنود زالکە آنجا جملە اعضا چشم باید بود و گوش 
قال الله و اذا قری الفرآن :؛ وَاذا قری القرٴآن فا سّْممُوا لَُ وَأَنصَنُو ا لَعَلَہُ مو 
(سورہ 7 الاعراف , آیت 204 
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تقویت القلوب فی تذکر: المحبوں ٦د‏ 
سڈ إھ سس ساساس ص-----صصسصصسسہ۔۔م_م_(لن ے۔ى۔ل١لی‏ لے 
اں ماحب قدس سرہ می فرماید بیت 


کن ثي کیچین کچئو, کجھہ نہ کچیائون 
ری نبہرتي جیتری, انھن وت آئون 
ودِي وڈائسون, فوجووںڑ هھفئؿ جو 
دیوان میر نظم 
رہاب و چنگ ببانگ بلند می گوید کہ گوش ہوش بە پیغام اھل راز کنید 


شاہ صاحب قدس سرہ می فرماید بیت 
کن ثي کیچین کچئو, کجھہ ذ کچیر تن 
اشارتون ان جون, کی سکو تان سجن 
وتان ویھي تن, سن تے سوز پرائیین 
حدیث: اصحبوا مع الله فان لم تستطیعوا فاصحبوا مع من یحب الله'' 


دیوان صائب نظم 


صحبت روشن ضمیران کور راہینا کند ختلاط چشم عینک را حروف آموز کرد 


سلوک 
سادھو کی سنگت نوتدھی رتی ہدھاوت کوت > کچ سین کنچن ھورھی جسکون سنگرو کی اوت 


مننوی 
در جوار غالبان غالب شوی در جوار طالباذ طالب شوی 
ار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت ٔ آز مرداذ کند 
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242 تقویت القلوب فی تذکرۃ المحبوب سسے 


صحبت شان خاک را اکسير کرد گفت شان در مردهہ دل تائیر - 
یک زمانه صحبت ہا اولیا بھتر ازصدٛ سال بہودذ در 
ای اخی چون اولیا را یيافتی تو یيقین میدل خدا را بای 


ھر که خواھد ھمنشبنی باخدا! کو تشیيند در حضور اول 


حدیت من اراد اذ یجلس مع الہ فلیجلس مع اھل التصوف حدایت عن ابی ھریرۃ رضی 


الله عنه قال قال رسول الہ صلی الہ عليه وآله وسلم من رأنی فقد رأی الحق متفق علی!' 


متنوی 

موم و ھیزم چون فدای نار شد _ ذات ظلمانیٰ او انوار شد 
ای خوشا مردیکه از خود رسته شد در وجودی زندگی پبیوستہ شد 
لطف گشت و نور شد هر نار آر 
وانکه میراثٹ بلیس است این :ائنظر 
چون مبدل گشتہ اند ابدال حق > نیسٹند از خلق ہبرگردان ورف 
قال سلطان العارفین ابویزید بسطامی قدس سرہ. انسلخت من جسدی کما انسلخ 
حیته من جلد ھو فاذا انا ھو 


او بدل گشته ہبدل شد کار او 


تا تو می ہینی عزیزان را بٹر 


دیوان میر 


عاشق ازوہم دوئی چون صاف شد معشوق گشت جائی لیلی میر مجنون را بمحمل دیدہ ام 
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.ےکھت گے سس ےمےممے تےٍِِِ_____ے 


تقویت القلوب فی تذکر: المحبوں 


تح یی شس ١سس‏ سسسں ...4ه ٭ 


حافظ 


یاد ھستی ہو چو زیر و زبر شود در دل مدار ھیچ کہ زیر و زبر شوی 


مٹنوی 


ان توئی که بی بدن دا " ترس از 
نولی بی ری بدن ‏ پس مترس از جسم و جان برھم زدن 


دیوان میر نظم 
در بند کسوفی از طبیعت ‏ خورشید سپھر لایزالی 
مننوی 
ان تنت خواھد شدن آخر سقط ترک او کن تا نیفتی در غلط 


با بدانتیم ما که این تن ںیم بی حیات تن بیزدان می زیم 


اف برادر تو هھمین اندیٹۂ مابقی ‏ تو استخوان و ربشۂ 


گرگل است اندیشۂ تو گلشنی وربود خار تو همه گلخنی 


عزیزی می فرماید 
گرگل بود اندیشہ تو گل ہباشی ور بلبل بیقرار بلبل باشی 
جزوی کل حق ست روزی چند - اندیشهہ گل کنی تو گل باشی 
شاہ صاحب قدس سرہ می فرماید بیت 


جز وچایو جوگئین, کل سین آھن کر آسخ جن عدر, آ٤‏ نے جیئندي ان ري, 
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سس-----------.....:ت و یھ سے سے 


244 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 
عشقیه نظم 5 


چشم بتو فتاد وجودم ھمهہ حک شد ھر چیز کهھ در کان نمک رفت نمک زر 
مولانا جامی قدس سرہ می فرماید نظم 


بجنبش چون در آید بحر ز خار ‏ بجنبش قطرہ کی اید ہددار 


قال سیدالطائفه جنید فدذس سرہ المحدث اذا فورن ہالقدیم لم یبق لە اثر 


جوں تحلی کرد اوصاف مد یم پس' بسوزد وصف حادثہ را گلیم 


سعدی می فرماید شعر 
انانی الذی اہواہ فی عکس الاجا فقلت ‏ لہ اھلاوسهلا مرح 
بوحج ناراً ثم لطفه برشتہ لذالک ترانی محرق و غربا 
نظم 
دلارام ذر ہر دلارام و لب از تشنگی خشک ہر طرف جر 
قال سلطان العارفین اعنی با یزید بسظامی قدس سرہ شعر 
شربت الحب کاسأً بعد کاسأ' فما نفد الشراب وما 
نظم 


نە حسنش آخرین دارد نە سعدی را سخن پایان بمیر ہد تشنیہ مستھقی و‌ دریا : جنان بائی 


رویٹت 


مولانا حافظ شیرازی قدس سرہ نظم 


حسن بی پایان او چندانکه عاشق می کشد زمرہ دیگر بعشق از غیبِ سر پرمی کل 
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سج وو موحسمأژمسژ>أمفأاڑ‌لمسسسمسسسسفستت-ٔ٣<×سس‏ ت٠‏ 


یم 


نیھہ نسورو نیل, سوري سک پرین جی 
خاتي قریبن جی, رھی ویل کویل 


رباعی 
در مسلح عشق جز نکو را نکشند لاغر صفتان زشت خو را نکشند 


گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز مردار شود هرانکه او را نکشند 


شاہ صاحب بیت 


سر وونىیان تڑ نہ لھان, ڈڑ وونییان سر ناھ 
ف کرایون آگریون, ہیا کپجي فکانھ 
وحلت جي وھانء جی ویاسي ووگا. 


سے غٍ س 

۱ ھ 2 4 )4 ٠,‏ ۷۳۲ےہ انلڑے۔ ‏ ھت 1 ا الله 
الحمدلہ که دیگری نیست إن لقول إلا اعَرَكٌ بَغْضُ آلهَعًا بسوٰءِ قال إِي شھد الله 
َاشْهَدُوا آئی بَريءَ مَمَا شر کون (سورہ11 ھ ود آیت 54) مراد از شرک خود ر غیر 


حق فھمیدن و بکنە حقیقت خود نرسیدن است چنانچھ عارفی می فرماید قرف 


ای نک طلگار خدائید خدائید حاحت بطلب نیست شمائید شمائید 
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246 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب ہے 


سس سس شش ٌشههسسسس9سےہے۹5لر_ے_ 


صاحب تفسیر ریاض القدس در معنی رب العالمین می فرماید یعنی ظامر یں 
خود را در لباس تمثیلات و تعینات کە عالم اعیان و اجسام کثایت ازوسن , 
محبوب و محب اشارت بدو است و پس اوست کہ ازوست جز اونه نکواۓ 
ومن دع مَعَ الله لھا آخَر ا بُرْمَانَ لَهُ بە فَإلمَا حسَابةُ عند رَیّه ال لا يُقلح الکافار 
(سورہ23 المؤمنون, آیت 7) باین ھمہ الوان مختلفه و اشکال متضادہ کہ خدای 
شما یکی است وحدہ لا شریک لە بیشکی است. انما الھکم واحد خود با خود 
عشقبازد و با غیری نپردازد. ھُو او وَاْاخرْ وَالظّاھر وَالباطنْ وَهُْرَ بکل شٰء عَليمٌ (4۴ 


(سورہ 57 الحد بد آبت 3 عارف شیرازی فدس سرہ می فرماید 


نظہ 


این ہمہ عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است کہ در جام اتاد 


حدیث قال النبی صلی اللہ عليه و آله وسلم اللھم ارنا الاشیاء*“ کما ھی صاحب 
تفسیر حسینی در بیان اھدنا صراط المستقیم می نویسد کہ حضرت قطب العارفین 
غوث الواصلین ناصر الحق والدین خواجۂ عبیدالہ قدس سرہ درین معنی نکتہ بلنا 
وکلمۂ ارجمند فرمودہ اند و ان این است کھ بنما راہ راست یعنی بمحبت ذانی 
مشرف دار تا از التفات بخود و بغیر تو آزادگشتە بتمامی گرفتار تو گردیم و جز تو 
ندائیم و جز تو ناندیشیم یا آنکە بنما راہ راست یعنی آن راھی کہ حضرت تر است 
بە نسبت ھر موجودیکه آن موجود بی ان پیدای ندارد و بغایت کمال خود بی آن 
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تقویت القلوب فی تذکر: المحبوں ۳ 
۱ تا شمه حر نو ؛ : 70 _۔ ک7 ٗ ے 
ہی رٹ پا 5ڑ کک کر و ٭ بینم و از توجہ بغیر تو آزاد گردیم جناب حضرت 


ہیر جان الله رضوی صوفی قدس سرہ در دیوان خود می فرماید 


یر ناید بچشم محرم ذوست عالم آئینه دار حلوهہ اوست 
حضرت شاہ صاحب بھتائی قدس سرہ می فرماید ہیت 

ون سین اکژین, وذا ثورا لائیا ‏ جي کان ڈانھن کرن, تہ پ پسن پرین کی. 
سلوک 

کیر اککری پتھری تھکری بھئی آرسی موہ جان جان نین پدھارون تان تان درسون توہ 
در عشقيه آمدہ است نظم 


زابسکه دو دیده در خیالت دارم برھرکه نظر کنم ترا بپندارم 


راضح باد کە هر چهہ ھست ظہھور و شھود مطلق است اما در نظر معنی نگران 
وحدت کیش محض حقیقت جلوہ گر است نە غیری. و آنھا از مشاھدہ جمال و 
جلال لایزال نە ملول نە سیری و در نگاہ کوته نظران صورت اندیش ھمین صور 
گوئته می آید و جلوۂ حقائق کماھی پیش چشم آنھا نقاب از چھرہ نمی کشاید. 
گویا کە صحیفە اکوانی مانند آیات قرآنی مقصد هر خاص و عام و مطلب هر پختہ 
و خام گشتہ و حبل متین شرع و حقیقت بجھته تمسک طالبان نجات و ماھران 


موبت فروهھش چنانچھ از فحوای کلام ربانی متکلم و صوفی بھرہ وری دارد 
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2408 
متشرع فرحد آرابند استقامة خود می شمارد چنانچھ در حدیث ابر, اسن 
عن ابن مسعود رضی ال تعالی عنە قال قال رسول اه صلی الله عليه و آله وہل 
أنزل القرآن علی سبعة أحرف, ولکل آیة منھا ظھر وبطن ولکل حد مطلع-ررر 
فی شرح السنته“ تشریح معنی ظاھراً دانشمندان شریعت می سازند و قانون بن 
باطن راہ شناسان حقیقت می نوازند چرا کە کشف اسرار بطون بجز حصول نصں 
درون دست ندھد و ز لال معانی کما بدون از منبع صدر مشروح که مورد فیوضِ 

مالا مال است نزھد چنانچه حکیم خاقانی می فرماید 

نظم 


جمال شاھد قرآن نقاب انگاہ بکشاید ‏ کہ دارالملک معنی ایمان را بیابی خالی از غوغا 


چنانچە صاحب راٹس معنی آیات بینات در اصطلاح تشریح مقامات باثبات می رسانہ 
و مرکب خامه تصوف شمامه در مضمار تعرف می راند که قال ال تعالی : الم ذلک 
الکتب لاریب فیه والکتاب اسرار للحبیب الی الحبیب ای السرالڈی کتمت فی الحروف 
المفردة للربانین والروحانین لاشک ای لامعارضۃ الٹفس فیما عائیتہ الروح سرالملکوٹ 
مدی للمتقین ای ھادیا للعارفین قال ابو یزید قدس سرہ المتقی من اذا قال قال الله تعالی 
و اذا عمل الہ تعالی قال النبی صلی الہ عليه و آله وسلم ان للقرآن ظھراً بطناً و بطن 
البطن الی سبعة البطن نظم 

معنی قرآن ز قرآن پرس بس وذ ز کسی کاتش زدہ اندر نفس 


پیش قران گشت قربانی و پست تا کہ عین روح او قرآن شدہ است 
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زال اللہ تعالیإَِ لین کفرٴوا سواء یم اأنذركهُم ام لم ذْرْھُم لا بُوْمنُون (سورہ2البقرۃ 
آِن 6) ابن عربی فقدس سرہ در تفسیر این آیت که ظاھرش در شان کفار است 
زرمودہ کە این آیت در شان کافران حقیقی کە کبرای عارفان باشند وارد شدہ یعنی 
إپن کافران حیفی را بترسانی خواہ نترسانی کە برابرست و اینھا ایمان عوام نمی 
ارند. شیخ بن شیخ میر قدس سرہ در تفسیر آیت خََم الله لی لوبهموَعَلَى سَْعھم 
رََلی أبْصَارهمْ غشَاوٰة وَلَهُم عذابٌ عظيمٌ (سورہظ2البقرتآیت7) می فرمود که در حق 
خاصان ست. ختم است بردلھای ایشان کە در دل ایشان غیر نیاید و برچشم ایشان 
کە غیر نە بینند و برگوش ایشان که غیر نہ شنود و مرایشان را لذت و حلاوت 
ہسیار ازان کفر. صاحب تفسیر حسینی نیز شمه از تقریر باطن کهە توضیح علم 
لانی ست در بعضض آیات تنقیح نمودہ و در آیت شریفه کە مرقوم می شود چنان 
فرمودہ که قال اللہ تعالی وَإذ قال مُوسَّی لقوْمہ يَا قَوْم إِلكُمْ طَلَمتُمْ انفْسَکُم بالخَاذكَمْ 
جْل قَوہوا لی بَارِنكُمْ الو انفْسَکُمْ دَلكُمْ عَير لكُمْ عند بَارِنكُم فََابَ عَلَیْكُم إِل هُو 
اواب الرحیم (سورہ2 البقرة آیت 54) در لطائف امام قشیری فرمودہ که توبە بقتل 
نفس منسوخ نیست اما تو بە بنی اسرائیل ان بود کە قتل نفس کنند باشکار و توبە 
خاص این امت قتل نفس است در نھانخانه ریاضت و در بحرالحقائق آوردہ که 
فتل نفس ھم مومن می تواند کرد ھم کافر اما قتل نفس در باطن جز مومن خالص 
را میسر نشود و آن قتل بە قطع آرزوھا و مراد ھا باشد نظم 

نفس خود راکش و جان را زندہ کن خواجه را گشته است اورا بندہ کن 


نو طمع داری که اورا بی جوھا بسته داری در وقار و در وفا 
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فاھر خسی رااین تمنا کی رسد 
موسیبابید که اژدرھا کشد 


مبرهن باد کە ظھور ممکنات و بروز مخفیات جز بحصول حال نفی واثبات ممکن نسۓ 
و مظھر انعکاس صور غیوب بدون مرأت قلوب روشن نه کما قی المثنوی معنوی 
ائنه دل چون شود صافی و ہاک نفٹھا بینی برون از آب و خاک 
ھم به ببینی نقش ھم نقاش را فرش دولت را و ھم فراش را 
حکایت در بهجۃ الاسرار باسنادی که دروی از دو واسطۂ بیش نیست روایت کردہ ک 
روزی غوث الثفلین شیخ محی الدین عبدالقادر قدس سرہ العزیز بر کرسی بود و واعظ 
می ٹرمود کہ قریب بدہ ہزار کس در زیر پایە ممبر وعظ وی حاضر شدہ بود و شبخ 
علی التھی زیرپای کرسی شیخ نشستہ ناگاہ شیخ علی اللتھی را خواب برد شب 
عبدالقادر قدس الہ سرہ فرمود قوم را ''اسکتوا'' همهہ ساکت شدند تا انکە جز انفاس از 
ایشان شئیدہ نمی شد پس فرود آمد. 

شیخ از کرسی و بایستاد و با ادب در پیش علی دمی نگریست دروی. بس 
بیدار شد شیخ علی و گفت شیخ عبدالقادر اورا کہ دیدی تو آنحضرت را در 
خواب. گفت نعم فرمود ازین جھت ادب درزیدم و باتو استادم در پیش تو و 
فرمود بچھ وصیت فرمودند ترا. آنحضرت گفت بملازمت مجلس تو. پس شبخ 
علی گفتہ انچھ من در خواب دیدم شیخ عبدالقادر قدس سرہ در بیداری دید 
حدیت عن ابی هریرۃ رضی الہ عنہ قال قال رسول الہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلہ 
من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظة ولاتمٹیل الشیطان لی”' متفق علی حکابت 
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چس ہگج وی۹۰٢‏ وک ژژچوچچوویڈٹڈڈپچ-۔-تتوٹستچت: :ہچ چو چچد جج -- 
رن اول شب که شیخ حسین بن منصور حلاج قدس سرہ را حبس کردند 


را در زندان ندیدند و شب دویم نە اورا دیدند نە زندان را۔. بازشب سیم در 
زندآن دیدند۔ گفتندش شب اول تو کجا بودی و شب دویم تو و زندان کجا بودند. 
گنت شب اول من بحضرت نبوی بودم ازان مرا ندید و شب دویم حضرت درینجا 
ودند. ازان هر دو غائب بودیم شب سیوم مرا باز فرستادند برای حفظ شریعت 
یاندم تا خود بکشند نظم 

جشم شان را ہم ز نور اسرشتہ اند تا از روح و از ملک بگذشته اند 
معلوم باد کە مشاھدہ عالم ارواح بدون دیدۂ جان صورت امکان نە بندد, مگر 
خاص الخاص را که از سر تا پا چشم گشتہ اند و بنور حق آغشته؛ وگرنە دیدۂ سر 
را جە مجال کە جلوۂ روحانی تواند دید و گلھای دیدار را از گلبن ارواح تواند 
چید کما قال اللہ تعالی: وَإن تْعُوهُم إلی الْهُدی لا یَسْمَمُوا وَکرَاهُمْيََظرُونَ إِلَيْكَ وَھُمْ 
لا ٔیُصرُون (سورہ7 الااعراف۔آیت198) حگایت سلطان محمود غازی از شیخ 
ابوالحسن خرقانی قدس سرہ پرسید کە سراین سخن چیست کە سلطان العارفین 
لاس سرہ فرمود کە هر که بایزید را دید آتش دوزخ بروی حرام است و حضرت 
رسالت پناہ را صلی اللہ عيه و آله وسلم کفار و یھود ومنافغان میدیدند۔ حضرت 
شیخ فرمودند این دیدن حمل برویت ظاھر مکن معلوم است که حضرت پیغمبر را 
در زمان ایشان جند کس دیدہ باشند و در وقت بایزید چندکس بجمال بینا شدہ 
اشند. نظر برای دیدن روی تو چشم دیگرم باید کە این چشم که من دارم جمالت 
رائمی شاید کما فی المٹنوی معنوی مثُنوی 
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22 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 
اندک اندک خوی کن با نور روز تا چو فاشی نمانی یفرو: 
الاک جنبش بکن ھمچون جنین تا بە بخشندت حواس وریر 
روّی هر یک می نگرمی دار پاس ہو که گردی تو ز خدمت روثنا 
شاہ صاحب بیت 
پیر پراٹا کرکٹان, سکا منھن سندان کاھوڑین اھجان, انگ ذ ساري اگڑی 
مننوی 


فغر فخری نز گزاف است و مجاز 

بل ہزاران عز پنھان ست و از 
آزموں کن فقر را روزی دو تو 
تا بعْقَرٍ اندر غنا بینی دو تو 
قال امیرالمؤمنین امام العارفین علی عليه السلام غرمن فنع و ذل من طمع حگالت در 
تذیر بصائر آوردہ کە سلطان محمود غزنوی عليه الرحمة در وقت عزیمت سومان 
بزیارت امام مھعری غزنوی فدس سرہ که در زمان خود قطب الاولیا بودند آمدہ استدعا 


فاتح نمود. ھمجنان در صف نعال ایستادہ از تفسیر الم مالك امُلك لڑني نل 
من کشاء وکوغ اك بمُن تثشاء ربز من ثشاء وگِل من کشاء پیدك الخیز ئَكژ عَلّى کل 


قد ۵ 6 
شيء یر (سورہ3 آل عمران ایت26) نکته درخواست نمود. . فرمودند که روشن ترینں 


ادہ ] اد٠‏ ا که ترا با 
وجھی در معنی این ایت این است که تر باہزار و ھفت صد پیل جنگی و پنج هزار 


فرسنگ آبادان و صدھزار سوار مکمل بجھته طلب پشتی و پشتی طلب رخانہ ھمحو من 
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ٍى آورد و در صف نعال باز دارد و مرا باین گلیم کھنە وپای برھنه ملک قناعت 


خشد 2ل در صدر آزادی جای دھد نظم 


خو بنتھتے جت جد از فیض تعز ھن تشا شد 
و انکور حرص و از پیمود مفھور و مذل من تٹا شد 


كنە غنای قلبی دولت است ابدی که بفقرا ساعتی زائل نگردد و لقای مطلوب نعمتی 
است سرمدی که بخفای ماسوا منسی نشود 

حکایت یکی از پیران طریقت گفت کە در بازار بغداد دیدم کە یکی را صد تازیانه زدند 
وآھی نکرد. ازوی پرسیدم کە ای جوان مرد این ھمه زخم خوردی وننالیدی. گفت آری 
ٹبخا معذورم داری کهە معشوق در برابر بود و میدید که مرا برای او میزنند تا از نظارہ 
وی بالم زخم شعور نداشتم . 

فرن 

تو تیغ میزن بگذار تا من بیدل نظارہ می کنم آن چھرۂ نگارین را 
حگابت و کذالک سلخوا النسمی بحلب و عمواله حیلة حین کان یقطعھم بالحجج 
وذلک انھم کتبوا سورۃ الاخلاص وارشوا من بخیط النعال و قالوا ھذه و رقته 
محبتہ و قبول فضعھا لتاخی اطباق النعل ثم او خذ و ذلک واھدوہ للشیخ من طریق 
بعیدۃ فلبےه وھو لا بشعر ثم اطلعوا نائب حلب و قالو اله بلغنامن طریق صحیحة ان 
النسیمی کتب قل هو الہ احد و جلعنا فی طباق نعله وان لم تصیدفنا فارسله وانظر 
ڈالک ففعل فاستخرجو الورقه فسلم الشیخ الامر الہ تعالی ولم یحب عن نفسه و 
علم انه لا بدان یقتل علی تلک الصورہ و اخبرنی بعض تلامذہ انه صار نشید 
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مواھجات فی التوحید و ہم یسلخونہ حتی خمس آیتہ بیت و کان ینظر الی آ0 
۱ ۲ قٰ 
یسلخه و یتبسم مثنوی 


روح صالح قابل آفات نیست زخم بر ناقه بوە بر ذات نے 

کس يییابد بر دل ایشان کفر برصدف _آیدا ضورر نہ پر پر 

پیس من این تن یپیابد قیمتی بی تن خویشم فتی ابن الفنی 
فرد 


جسم من گر سوزد و خاکستری گردد چه باک 
می زند بانگ انالحق آن حقیقت مطلقم 
حکایت چون حضرت خواجۂ حسین بن منصور حلاج قدس سرہ را پارہ پارہ کردند و 
بسوختند و خاکسترش را بباد دادند اما این بانگ یعنی انا الحق نتوانستند فرونشاند. پر 
معلوم شد که ان بانگ از منصور نبود "انی انا الله'' از درختی برآمد و درخت درمان 
نہ چە عجب که از منصور براید و او درمیان . 
من نمیگویم انا الحق یار می گوید بگو 
چون نگویم چون مرا دلدار می گوید بگو 
عزیزی می فرماید: فرد 
دوستدارم خویش را نە از برای خویشتن 
بلکه بِھر آنکه دلبر دوست می دارد مرا 
حکایت در شرح محمد بلخی آوردہ است که خواجہ احمد معشوق قدس سرہ 
سالھا مشغول بود. روزی مادرش پرسید که ترا از نتایج این شغل جە خطاب 
نصیب شد. گفت ھیچ نہ روزی از ہاتف شنید که تو سگ درگاہ مای مبتھج شد د 
بر مادر آمد و گفت مرا سگ خطاب شد. گفت مردان سگان ان درگاہ اند مشغولی 
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تقوبت القلوب فی تذکرۃ المحبوں 8 
المممممصوجممُجچجًٌ]‪ٗھھأچأ0لمححک‪َ‪کهَهََهَژسَسے ے_ ‏ چچة' ‏ تسمم۔مس۔_۔س۔ کس 
ٴٍ, کن تا مرتبه تو عالی شود بعد چند گاھی آواز شنید کە تو عاشق درگاہ مای 
جن گاہ دیگر مشغول شد آواز شنید تو معشوق درگاہ مای بمجرد آنکە از خلوت 
پرون شد خلق اورا خواجه احمد معشوق می خواندند. جناب شیخ المشائخ بابا 
فرید شکر گنج قدس سرہ فرمودہ اند کە پیش ازین هر چە خدا می گفت فرید می 
کرد حالا هر چهھ فرید می گوید خدا می کند مشنوی 
ان دعای شیخ نی چون هر دعاست فانی است وگفت و گفت او خداست 

فرد 
انائکە چشم سرخ بصد حیله وا کنند سگ را ولی کنند مگس را ھما کنند 
حکابت منقول است که خواجةۂ خسرو دھلوی رحمة الله عليه باشارۂ مولانا نظام الدین 
فدس سرہ صحبت حضرت علی نبینا عليه السلام دریافت و التماس ساخته که آب دھن 
ہارک خود را در دھان وی کند. حضرت خضر علی نبینا عليه السلام فرمود که این 
دولت '"'سعدی'' بردہ ''خسرو'' با خاطر شکسته بخدمت مولانا نظام الدین قدس سرہ 
صورت حال باز نمود. شیخ نظام الدین قدس سرہ آب دھان خود را در دھان وی 
انداخت ہرکات آن ظاھر شد چنانچه نود و نە کتاب تصنیف کردہ است قال الہ تعالی: 


ان مُن شئْء إِلا عند‌کا خَرَاثئه وَمَا ره إِلا بقدر مَعْلوم 
(سورہ 15 الححں ایت21) 


فطعه 
بھر کە هر جە دھد پائدار خواھد بود ‏ بدست عارف باشد کلید ھرگنہ 
چو بھر, بنیتی بخشند ديدۂ جان را چوچھمی عطای ذاتش آسان کار خواہد بود 
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مہ -٭ىدب+بب+ب+ًٗٛ٭ٗٔ۳سٌٔمۂٔم“‫“سم ““ٗ“م“'"“أشڈژُٗومسسسصصصحلکگسسگککک سس سےے 

مننوی 
ھر کہ بر افلاک رفتارش بود ‏ بر زمین چھ دشوارش ‏ ہوە 
ھر کہ واقف گشتہ بر اسرار ہو راز مخلوقات کہ ہبوہ پیش ار 
حکاثت اوردہ اند کە خواحہ بزرگوار قطب الاخیار خواجه عبدالخالق غجدوان 
قدس سرہ روزی در معرفت سخن می گفتند ناگاہ جوانی درآمد برصورت زامدان 
خرقه در ہر سجادہ برکتف در گوشه بنشت و بعد از زمانی برخواست و گفت 
حضرت رسالت بناھی فرمودہ اند کە اتقوا فراست المومن فانه ینظر بنور الله“ 
سراین حدیث جیست. حضرت خواجه قدس سرہ فرمودند کە سراین حدیث ان 
ست که زنار ببری وایمان آری. جوان گفت: نعوذ بااللہ که مرا زنار باشد خواج 
بخادم اشارت فرمودند. خادم خرقه از سر چون باز کشید زنار پدید آمد. جوانی 
فی الحال زنار ببرید و ایمان اورد. حضرت خواجہ فرمودند که ای یاران بیائید کە 
تا موافقت این نو عھد که زنار ظاھر ببرید و ما نیز زنار ھای باطن را قطع کنیم 
خروش از مجلسیان برآمد و در قدم خواجہ افتاد تجدید توبه کردند 

مثنوی 
توجهہ چه باشد پشيمان آمدن بر در حق نو سسلمان قآمدذ 
عام را تو به کار بد بود خاص را توبه ز دیدۂ عود ہو 
اما خاص الخاص که صفت یفعل الله ما یشاء دارند و بعاطیت یحکم ما یرید ھمث 
درکار ازین هر دو حالت آزاد و باوج ربوبیت و موج محبوبیت دائما دلشاد. 

فرد 
خسروان که بدم طبل خدای بزنند بیشک اندر دو جھان ہر چہ بخواہد بە کن 
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یواقیت الجواھر نقلأ من فتوحات 
ٍ لاج کان یدخل بیتاً اسمه عندہ بیت العظمت فکان اذا دخله ملاہ کله بدئه عین 
رین حتی ان بعض الناس نسبه الی علم السیمیا لجھلە باحوال الفقر فی تطورانھم 
دخلوا عليه لیاخذو للصب کان فی ذالک البیت فی قدر احد بخرجه من ذلک البیت 
إن الباب یضیق عنه فجاۂ الجنید و قال سلم الہ تعالی و اخرج لما قضا و قدرہ فرجع 
لی حالته المعھودۃ و خرج فصلبوہ و کان ینشد. هو یزول فی قیودہ حال ذھابھم بە انی 
الصلبٍ قدس سرہ روحھ و افاض علینا فتوحه بھذہ الابیات 
حببی غیر منسوب الی شی من الحیف -سقانی ثم حین کفعل الضیف با ضیف 
فلما دارت الکاسات دعی بالنطع والسیف ‏ ذاک جزأا من یشرب مع التنین فی الصیف 

فرد 

ما کردہ ایم ترک خود و هر دو کون نیز ایٹھا کهە کردہ ایم برای تو کردہ ایم 


مُنوی 

گنجھای خاک تا هفتم طبق عرض کردہ بود پیش شیخ حق 
ٹیخغ گفتا خالقا من عاشتم گر ہجویم غیر تو من فاسقم 
فشت جنت گر در آرم در نظر ورکنم طاعت من ز خوف سفر 


مومنی ہباشم سلامت حوی من زانکه این هر دو بود حظ بدن 


خواجہه عبدالله انصاری می فرماید - الھی اگر مرا بدوزخ فرستی دعویدار نیستم 
اگر يہ بوش" فرستی بی جمال تو خریدار نیستم حگایت در کشف الاسرار اوردہ 
کە ممشاد دینوری در حالت نزع بود. درویشی در پیش او دعامی کرد خدایا برو 
رحمت کن و بھشت اورا کرامت گردان. ممشاد بانگ بروزد کە ای غافل سی سال 
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است بھشت را با عزو شرف و غرف و حورو قصور بر من جلوہ می دویرں ۱ 
گوشہ چشم برو نیفگندہ ایم. اکنون بدرگاہ قرب می روم و تو برای من ہے 
راحت می خواھی فو۵ ' 
باغ فردوس از برای دیدنش باید مرا ہی جمالش روضه رضوان چه کار آید پر 
خواجه انصاری قدس سرہ می فرماید کە طالب دنیا رنجور است طالب عنی 
مزدور است و طالب مولی مسرور است 


نظ 


اھل دئیا کہ محضص رنحور اسنت صجصحصتےژ معنوی ازو دور 


ٛاست 


اۓ 5 2. 5 
راعب اخرت بود مزدور می کشد بار تا شود ماحور 


شھشست رر طالب دیدار کەہ دلی پاک دارد از اغیار 
حکایت وحی آمد بداؤد و علی نبینا و علیہ السلام کە برای من خانہ پاک بسا: ک 
نظر عظمت من درو فرود آید. داؤد عليه السلام گفت خدایا کدام خائہ است ک 


نظیر عظمت و جلال ترا شاید. فرمود که آن دل مومن است. داؤد گرذزت جگون 


پاک دائم. گفے ا ؛ خ۔ پرت_ت- ٠‏ : 
گردانم ناش عصی دروی زن تا هر چه غیر ماست ھمہ را بسوزد فو۵ 


خوش آن آتش کہ در دل رفاو زا حوّ ا 
دس ر‌ برفرورد ہر حی ہر چەه پیش آید بسوزہ 


مولوی جامی قدس سرہ نظم 


عشق آتش است ان را خبر کنید : حہر ٹ 
نس پیر و جوان را خبر کن کن بی خبر شدم دگران را خبرکنید 
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ط صصح ھک سس ۔۔ےےسےسے_ستپتسس_ےہ کس ٹس 
منوی 

ونی رنج است تاوان تا ابد خیز لاقسم بخوان تا فی کبد 


سعدی 
گر مرد عشقی کم خویش گیر_ وگرنہ رہ عافیت پیش گیر 
ٹرس از محبت که خاکت کند کہ باقی شوی مگر ھلاکت کند 
حگایت یحکی عن المنصور الحلاج قدس سر انە اذا حبس جاۂ الشبلی قدس سرہ فقال 
با منصور ما المحبة فقال لا تسألنی للیوم واسالنی غدا او لما جا من الغد خرجوہ من 
لحبس و نصو الجزع لاجل قتله فمر الشبلی رحم بین یدیە فنادی یا شبلی المحبة اولھا 
حق و آخر قتل . 
متنوی 
تل یک رگ است وین سی صد هزار هر یکی را خونبھای بیشمار 
خونبھای من ...مال ذوالجلال ‏ خونبھای می خورم کسب حعلال 


مکایت یحکی عن ابی پزید البسطامی قدس سرہ انه کان یمشی فی البادیة فرای 
ارہمین رجل من . اصحاب الطریقه ماتو اعطاشا او جباعاً فناجی ابو یزید قدس سرہ 
لقال الھی کم قتلت الاحباب والی کم تریق دم الاصحاب قسمع انف . یقول یا ابا 
یزید اریق الدم واعطی دیتھا. فقال الھی ما دیته ھولاعه فسمع عانفاً یقول ما ابا 
ازید دیتہ مقتول الخلق الدرھم و دینار مقتول الحق رویته الحق الملک الغفار, 
ھلالی قدس سرہ می فرماید نظم 
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او کشد تیغ جفاؤ خلق آید در خروش من بفکر آنکھ چوٹ قربان آن قائل ٹی 


حدیث قدسی من عشقنی فقد عشقته و من عشقته فقتلته ومن قتلته فانا دیته فرہ 


زخم شمشیر توبا مخمور عشق تو دھد ‏ مستی صد من می و سرمایۂ ذوق إر 


سٹیل ابوبکر شبلی قدس سرہ عن المحبتہ فقال ھوالسکر والجنون ہم سکارو 
شربوا من کاس الوداد فضاقت علیھم الارض والبلاد. من عرف اللہ حق معرننہر 
ولە فی عظمته فتحیر فی قدرته و شرب من کاس حبه غرق فی بحر انسه و تل 
بمناجاتہ. 
فرد 

ھسر که را مونس شدہ نور جمال لا یزال 

گنج تاریکی و تنھائیش بزم عشرت است 
حکایت حکی عن الشبلی قدس سرہ انە صارا اعمی فی اتحر عمرہ فدخل عليه رجل نی 
اللیلته فرآہ یدور فی بیت مظلمته و یقول ھذہ الابیات شعر 


کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی سج وجھک المامول حجتا یوم یاتی الناس با لح 


لا اباح الہ لی فرج یوم ادعومنک بالفرج 


عاشمان حز بوصلت معشوی می نخواھند 


جز تذکر حسب پیش محب جو نمی 
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سک - س٭ےسش. ہے سے شس شٹ شٹ‌ٔ 
وُلوگک 
تن تلوار سک صیقل کلمی کرنت لگاء 


نت نت گاس کبیر تون مت من مورچه لگ جاء 


فطعه 
اس انفاس خویش باید داشت تا ان ضایع شود ز تو نفسی 
صیفل آئينه دلت ذکر استپ زو برد زنگار هر ہوسی 
ال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ یا لها ان آنثوا اروا الله ذِکرا کیو" 
ْخْرۂ بكرَه وَاصيا (سورہ33 الاحزاب, آیت41 - 42) حدیث عن ابی ھریرۃ قال قال 
رسول اللہ صلی الہ عليه و آله وسلم ان الہ تعالی یقول آنا مع عبدی حیثما ذکرنی 


: : 16 
ونحرکت بی شفتاہ رواہ البخاری. 


موی 
اذکروالہ فا ما دستور حاد دید اندر نار ھا را نور داہ 
رین قبول ذکر تو از رحمت است جون نماز مستحاضه رخصت ست 
با نماز او ببیالودہ است خودں ذکر تو آلودہ ششبيهہ چون 
حدیث عن عایشہ رضی اللہ تعالی عنھا قالت جاءت فاطمۂ بنت أبی حبیش إلی 
لنبی صلی الہ عليه وسلم فقالت یا رسول الہ إنی امرأۂ اأستحاض فلا أطهر أفاوع 
الصلاۂ فقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم لا إنما ذلک عرق ولیس بحیض فإذا 
اأقبلت حیضتک فدعی الصلاۂ وإذا اُدبرت فاغسلی عنک الدم ٹم صلی متفق عليه'' 
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مھت ستےےےے_ 


مننوی 

ما بری از پاک و ناپاکی ہمہ وز گرانچانی و چالاکی اس 
تو بھر حالیکه باشی می طلب آب می جو دائما ای خٹک ال 
لنگ و لوک و خفتہ شکل و بی ادب _ سوی او می او را می طل 
فال النبی صلی الہ عليه و آله وسلم ان الله لا ینظر الی اعمالکم و صورکم ولکن بنظر 
الی قلوبکم و نیاتکم*' هھندی 

جراغ دل اگر گل تجھی کر گل اسی روشن 

بھی تحفه ھی سالک کون نردیک حق کی لیجانی کا 


ینم ۰ 


ہل ھنئی سین ھوت ذي:ں پیرین پنڈ وسار 


قاصداٹی کار کین رساٹی کیچ کی. 


رج 


ھل ھنئین سین ھوت ذي, پیرین کر ذ پنذ رائو پچ اذ رند رڑھ روحانيی سي 
من المھاجرین حبیب رضی الہ عنہ قال قال رسول الہ صلی الہ علیہ و آله وسلم فال ا٥‏ 
تعالی آنی لست و کل کلام الحکیم اتقبل ولکنی اتقبل ہمہ و ھواہ. فان کان ھہمه و ھوا: 
فی طاعتی جعلت صمتہ حمد الی و وقاران لم یتکلم رواہ الدارمی '' مثنوی 


ما درون را بنگریم و حال را ما بروٹپ را تنگریم وقال را 
اتی از عشق در جان برفروز سر بسر فکر عبادت را بسوز 
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ہی۔یچچو و ووژوڈچوڈ ویییٹ۔‌ ‏ وس س5ووسچژ_چ ‏ رج پس._ے-۔[ 
. عمران بن حصین(رض) ان رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم قال مقام الرجل 
رممت افضل من عبادة سنین سنته و رواہ البیھقی فی شعب الایمان.“ زیرا کە 
کوتی که دروی جولان کند فکر در مصارف و حقائق الهیه و کونیە تا مستغرق گردد. 
الف فلبيه در بحر ذکر خحفی و مستور گردد بنور ذات و صفات اگرچه ساعتی لطیف 
اشد بھتر است از طاعت و عبادت جوارح که در تفرقه و بیحضوری بگذرد و دل بی 
باد خدا گر سالھا بسیار باشد جمع نبود. شرح مشکواة من عینی قال الہ تعالی فوَبْل 
لمْصَلینَ الذينَ هُمْ عَن صَلَاتھمْ سَاھُون (سورہ ۱۰۷: الماعون؛ آیت 4- 5) قال النبی صلی 
له عليه و آله وسلم لاصلاۂ الا بحضور القل بی“ 
موی 

ناظر قسلبیم گر خاشع بود 

گرچه در گفتار نا خاضع بود 
عن ابی ذر (رض) قال قال رسول الہ صلی الہ عليه و آله وسلم لایزال الہ عز و جل 
مقبلا علی العبد و ھو فی الصلواة مالم بلتفت و اذا التفت انصرف عنہ. رواہ احمد و ابو 
داؤد والنسائی والدارمی.'' خواجھ حافظ 


ت 7 


بیت سنڈيئ 
جان جان پسین پاٹڈ کي؛ زان تان ناھ سجود وجائي وجود تھان پو:؛ تکبیر چؤ 
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سوی 
زانکه ترک تن بود اصل نماز ترک خویش و ترک فرزنداز : 
گر بمھر غیر دل داری گرو وا تو نیرژڑہ یم لے 


حدیقه دل یکی منزل است ربانی خانہ دیورا اچھه دل خوانی 
مەنوی 

دل نباشد آنکه مطلوبش گل است_ این سخن را روی باصاحبدل اس 

تخت دل معمور پاک است از هوا' بروی الرحمن علی العرش استوی 

قال مولنا سید الطائفۂ قدس سرہ لی قلب ان عصیة فقد عصیۃ اللہ مثنوی 


اللہ کز زنگ آلایش جداست پر شعاع نور خورشید خداست 
روغن کوشد فدای کل بکل حواە روغن خوائیش خواھی تو گل 


قال الشبلی قدس سرہ المجاهدہ تورث المشاهدہ 
خواجہه حافظ 


نماز در خم آن ابہروان محرابی 
کسی کند که بخون جگر طھارت کرد 
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ہچووش.,سسس رو چرہوئرںٗ۔ رر وو رر چریٛیثڈخدد 
.١‏ عمر رضی الله تعالی عنھما قال قال رسول الله صلی الہ عليه و آله وسلم لا تقبل 

عن " 

رےىر: بغیر طھور ولا صدقة من غلول رواہ مسلم ٭ خواجه حافظ 


ارت ار نہ بخون جگر کند عاشق ‏ بقول مفتی عشقش درست نیست نماز 
ٍ 11 ٰ : 4 ےہ 
زال النبی صلی الله عليه و آله وسلم الصلوۃ معراج المومن “ مثنوی 


گنت واسبحد و اقترب یزدان ھا قرب جان شد سجدۂ ابدان ما 
بای ظاھر در صف مسحد صواف پای باطن فوی گردون در طواف 


جان سفر رفت و بدن اندر غیام وقت رجعت زان ھمی گوید سلام 


شیخ عطار قدس سرہ 
رہ ظاھر خویش پاک کن بوضو اندرون باطن نماز گذارد 


دیوان رومی 
ای نسخئخ نامه اننی کےه توئثٹی 


وی آئینه جصمال بادشاھی که توئی 

پیرون ز تو نیست هر چە ھست درعالم 

از خود بطلب هر آنچه خواھی که توئی 
امیرالمؤمنین امام الموحدین سیدالشھدا امام الاصفیا قرہ العینیین با بنی الثقلین سیدنا و 
مولانا ابو عبداللہ الحسین عليه السلام من الملک العلام لولدہ الامام السجاد عليه التحیه 
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20 تقوبت القلوب فی تذکر: المحبوب ہہب سے 


2ھ ےج صصح ههسشفِک‌ى‪شڑکھکس سے 5 ر_ے_ 


امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عليه السلام 


دواءک فیک وما تشعر وداک منک وما تبصر 
انت الکتاب المبین الڈی باحرفهہ بظھر المضمر 
فان تک تعرف حل الرموز فجسمک لوح به اسطر 
ونزعم انک جڑء صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر 
فلا حاحته لک من خارج فکرک وما تفکر 


قال الله تعالی: اقَرَا كَابِكَ کی بنفسك الیوْمَ عَلَيِكَ حَسیبً 
(سورہ17 اللاسرای آیت14) 


لیت سندھی 


رحردی درق سی : ہے نے : إ 
وری,: صضور تن ن کو پڑھی حاصل تنین حق, جن پروڑئو پا کی 


دفترر صوفی سواد حرف نيیست 


شاہ صاحب فر مود 


صودہی صاف کئو هو جو ورق وجود جو تھان پوء 


مري جي٤‏ تہ ماثئیین, جانب جو جمال 


ٹکو, جیئري پسٹ پرین٤‏ جو 
نئین ھوند حلال, جی پند اھائی پارئین 
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بطكکھ و ا شس سسسسےےےےےےکسےسسأٹ سے سے 
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۱آ ۱ صصح ھک سس ک ‏ کک کے ےسےے ‏ سس شسسٹ سظسصظصسصس ہہ سس 
ٍٍ _لطان العارفین فدس سرہ: انسلخت من جسدی ما انسلخت الحیتہ من جلد ھا 
زا انا هو رسال4 

کاذي گاھہیان کرھوہ آھی چوڈس پتناٹو 
منجھئي کاکكکہ شکوري, منجھئیيی لاٹو 
راو ئي راٹو ر٤‏ راثی ہیيو ناہ کو 


خواجه حافظ 
نانفحت فیه من روحی شنیدم شدیقین برمن این معنی که من زان ویم او زان ماست 
حدیث عن ابی قتادہ (رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم من رآنی 
فقدرای الحق متفق عيه” شعر 
کنت دھرا قبل تکٹف الغطا' اخالک انی ذاکر لک و شاکر 
لا اضأ اللیل اصحبت شاھدا بانک مذکور و ذکر و ذاکر 


خواجه حافظ 


بحود می بازد از خود عشقبازی خیال اب و گل در رہ فسانهہ 


شیخ عطار 
عاشی خود خود است خود معشوق خود تماشا و خود تماشا کار 
قال محبوب سبحانی قدس سرہ رایت رہبی بعین ربی فقلت من انت قال انا انت 
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س-۔۔َسسسس-بپلچّس۷“>۳>-ىص-ًُجسصحڑکھگسسڈاسششکھسووچٹتھ ےہ ےے_ل_ے_ 


2088 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 
۶۴ ۶ ۶۳ ۶ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۶۶ کت .کجھعےگگاحححنننٹھکگگک‪کے2ےے سے 
دبوان مبیر 


عاشق از وم دونی جون صاف شدمعلوق گت جلی للی مر مجنون را بمحمل دید ام 


رساله شاہ صاحب 
جن لئی آسان سکیاسین, سی بن اسین پان ھاٹی وج گمان, صحیح گذیاسین سپرین 


سوی 
ان نونی لبکن ە ابن نوکە نن اسٹت 
انا نونی گے برنرازڑھاو من اسٹت 
دہوان سر 
گوھر جز تو ندارد بحر عمان وصال خویش را بشناس کش سر در گریان وصال 


٠ف‎ 


سوی 


بوسف وفتنی 3 حورشید سما از حم و زندان بر 50 نما 
حد لب قال البی الدنیا سحن المومن واحنه الیاذ *٭ 


مٹنوی 
ابن جھان زندان رو ما زندانیان حفرہ کن زندان و خود را وارھان 
این جھان و اھل او بی حاصلند ‏ ھر دو اندر بوفانیٰ بکدلند 
زادیٰ دنا جو دنا بیوفقاست گر جه رو ارد بتو ان رو قفاست 
گرجه در خشکی ہزاران رنگھاست ماهیان دا .در پپوستتئا .۔نگھاسٹ 
عیی جان پای در دریا ناد حس خشکی دید کز عدکی بزاہ 
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دیوان صائب 
از پر طریقت نصیحتی یاد است که غیر عالم آپ هر چه عست برباد است 
زال الله تعالی : وا دع مَع الله إِله آخَرَ ا الإ هُوَ کل شَْء هَالك إِ وَجهَهُ لَهُ الَحْکَمٰ 
یہ ترْجَعُون (سورہ 8 القصص:, آیت 08( 
مثنوی 

کل شی ھالک الاوجھه چون نئی در وجه او هھستی مجو 
یش نیست و بباید نیست بود چیست هستی پیش او کوروکبود 
نال الله تعالی ان الله یام رکم ان تژؤد الامانات الی اھلھا - امانت عبارت از وجود مجازی 
اشد جون وجود ظلال نسبت بآفتاب چه وجود ظل امانت آفتاب است در وقتی که 
آنتاب جلوہ کنان تجلی نمودہ و با اشعه عالم افروز از افق طالع شدہ بزبان حال می 
گوید " ان ُؤڈُرا الأمَائات لی أَهْله'' (سورہ۴: النساءآیت58) جگونە ظلال متلاشی می 
گردند و ا ثر ایشان بکلی محومی شود ہر هھمین منوال چون شعاع خورشید حفیقی عزعن 
النمٹیل از افق غناىی ذاتی که والہ غنی عن العلمین مو نمابد امانات سرت 
باھل ان باز می گر ود و سر 4 من الْمُلك الیوْمَ لله الواحدِ القَهَارِ (سورہ . عاف ات 
6 بظھور می آید. مثنوی 

جمله سرھا را بهہ پیش او نھید ملک ملک اوست ملک اورا دھید 
خصم هر شیر آمد و ھر رو بە او کل ٹئی ھالکٹے الا وجھه 


دیوان حافظ 
این جان عاریت که بحافظ سپرد دوست روزی رخش بیئٹم تسلیم وی کنم 
شاہ شرف قدس سرہ 


گربیاید ملک الموت که جانم ببرڈ تاانە بینم رجح تو روح رمیدن ندھم 
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حدیث عن اہی ھریرۃ رضی الہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اہ عليه و آله وسلم جا, 
ملک الموت الی الموسی ابن عمران عليه السلام فقال لە احب ربک قال فلطم موسی 
عليه السلام عین ملک الموت ففقاء ھا قال فرجع الملک الی اللہ فقال انک ارسلتنی الي 


تقویت القلوب فی تذکرۃ المحبوب 


عبد لک لا یرید الموت وقد فقاء عینی قال فرد الله اليه عینیه. وقال ارجع الی عبدی نل 
الحیواۂ ترید فان کنت ترید الحیات فضع یدک علی متن ٹور فما توارث یدک من شع 
فانک تعش بھا سنته فالمائم تموت. قال فلان من قریب رب اذننی من الارض المقدستہ 
رعیته بحجر. قال رسول الہ صلی الہ عليه و آله وسلم لوانی عندہ لا رایتکم فبرہ الی 
جنب الطریق عندالکٹیب الاحمر“ متفق عليه. گفته اند در طبع موسی علی نیینا علبہ 
السلام جدتی او شدتی بود و وی مظھر جلالی بود تا روایت می کنند که جون در 
غضب می آمد کلاہ برسر داشتہ اشتعال می نمود شرح مشکوا: من عینی موسی عب 
السلام در درخت نگاہ کرد آتشی سفید بی دود دید بدل فرونگیریست شعله آتش شوق 
لقای محبوب مشاھدہ نمود از شھود این دو آتش نزدیک بود کہ شمع وجودش تمام 
سوختہ گردد فو۵ 

ھست درمن آتشی روشن نمیدائم کە چیست 

اینقدر دانم کە ھمچون شمع می کاھم ز عشق 
قال اللہ تعالی تار الله المُوفَدةَ اي تطلع عَلَى لاد (سورہ :۱۰۳۴١‏ الھمزۂ ء آیت 6۔ا) 
تفسیر حسینی من عینیه صاحب کشف الآسرار فرمودہ کە آتشی کہ بدل راہ یاہد آتشی 
عحیب است. حسین بن منصور قدس سرہ فرمودہ که ھفتاد سالهہ آتش نارالل الموقد: در 
باطن ما زدند تا تمام ساخته شدہ ناگاہ شرری از مقدمه اناالحق بیرون حست و درا 
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تقویت القلوں ۂ یہ : 
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فرہ 

مع بیاتا من و تو زار بگیریم کاحوال دلسوختہ ھم سوختهہ داند 
لفسیر حسینی من عینيه 

مولنا جامی 

خوش ان دل کاندرو منزل کند عشق زکار عالمش غافل کند عشق 

درو رخشندہ برفی برٹروزد ‏ که صبر و وش را خرمن بسوزد 

الشق نار اذا وقع فی القلوب حرق ماسوا المحبوب 


مثٹنوی 

عشق ان شعله است کو چون برفروخت ھر چه جز معشوق کلی پاک سوخت 
ستٹثر 

اہ من العشق و‌ حالاته احرق قلبی بحراراتهہ 

ما نظرالعینں الی غیرکم اقسم باللہ و‌ آیاته 

دیوان حافظ 

برف از منزل لیلی درخشید سحر وہ کہ با خرمن مجنون دلفگار چه کرد 

سوال 


جل کی پتنگ یون کھا سن دیپک مری بات __ قوتە ھمارا عیش ہو پر تو کچھ ھمری تات 


جواب 
گھانی او پر بتھکی ھم پھیرائی انگ در در آپ جلاتی ین تبھون جلیا پتنگ 
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22 تقویت القلوب فی تذ کر المحبوب سے 


دیوان ھلالی 
عاشمان ھر چند مشتاقان جمال دلبرند دلہران بر عاشقان از عاشقان عاشی ترند 


عشّی می نازد بحسن و حسن می نازد بعشق آر آری این دومعنی عاشق یک دیگرزر 


قال اللہ تعالی فذکرونی اذکرکم پس یاد کنید مرا بطاعت تا شما را یار کٹم بمغفرت, 
ابن عینیه رحمة اللہ عليه می گوید کە در اخبار با ما رسیدہ است کھ حق سپحائہ فریو, 
که بندگان خود را چیزی دادہ ام کە اگر جبرائیل و میکائیل را داد می ہر آئینہ نعمت 
بزرگ برایشان تمام کرد می و آن این ست که گفته ام فذوکرنی اذکرکم. در کٹف 
الاسرار آوردہ که رب العلمین فرمودہ لایزال العبد یذکرنی واذکرہ حتی عشقنی. نتیح 
دوام ذکر کمال محبت است که آنرا عشق خوانند و مراد ازین ذکر نہ ذکر زبان ست 
بلکه ذکر دل و جان ست. در نھایت حال از سلطان العارفین قدس سرہ پرسیدند کە جرا 
از زبان شما ذکر زبان کمتر می شنویم. فرمود که زبان بیگانہ است درمیان نگنحد 
واسطی رحمة اه عليه فرمود که ذکر نسیان ذکر است و قیام بمذکور بھ و درین بیان اعز 
صفی الدین را رباعی است 

جز یاد توام از دل ناشاد نرفت ور سینہ ھوائی گل و شمشاد نرفت 
مستغرق ذکر تو چنانم که دگر در ذکر توام ذکر تو از یاد نرفت 
عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ صلی الہ عليه وآله وسلم یئزل ربنا تبارک تعالی و 
تعالی کل لیلة الی سماء الدنیا حین یبقی ثلٹ اللیل آخر و یقول من یدعونی استجب “ 
من یسالنی فاعطیه ومن یستغفرنی فاغفرله و متفق علیہ و فی روایت المسلم ثم بنبسط 
یدیه فیقول من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم حتی ینفجر الفجر, _ 
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٠۔ص‏ شاک و سے سس سأٹ ٹس 


تقویت القلوب فی تذکر: المحبوں 


273 : 


خواجه حافظ 


رز شیخول ر شارت باد کاندر راہ عشق 


3 ےک 


الم این را نالھا خوش آیدش 


دوست را با نال شبھای بیداران خوش است 


مٹنوی 


ثُ 


نال غم بایدش 


کوٹشی بھودہ بهہ از 
وز دو عالم 


رساله شاہ صاحب 


رر؛ وو کندي وت متان وو و سارئین 


ا یکی الہ می گفتی شبی 
گنت شیطائش خمش ای سخت رو 
این همه الہ گوی از عتو 
س اید یک جواب از پیش تخت 
ار شکكکسته دل شد و بٹہاد سر 
گنت هین ز ذکر چون واماند: 
گنت یکم نمی آید جواب 
گفت خضرش کہ خدا گفت این بمن 
گفٹ آن الہ تو لیک ماست 
ٔ ترا.| درکار من اوردہ ام 
حبل. ھا و جارە. جوئی ھای تو 
زس عشق تو کمند لطف ماست 
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رندن مثي رت ھار تہ ملین ھوت کی 


موی 


تا کہ شیرین می شد از ذکرش لبی 
چند گوی آخر ای ببسیار گو 
خود یکی الہ لیک گو 
چند الہ می زنی با روی سخت 
دید در خواب خضر را در خضر 
ازان کش خواندۂ 
زان ھمی ترسم که باشم رد باب 
کای برو با او بگو کای ممتحن 
وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
ن که من مشغول ذکرت کردہ ام 
حذب ما بودهە کشاد 


چون پشیمانی 


پای تو 
تو لبیکھا است 


زیر هر یا رب 


24 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب ے 
- ےس ہہس سس ٹےسے۔۔ےےس سس ےر 
قال اللہ تعالی: وَاذا سَأَلكَ عبَادي عَّي فَإلّي قر یب أَجیبُ فَغوٰة الع إِذا ان َلْسَيْ؛ 
لي وَلَيْمنُوا بي لَعَلهُمَْرْشدُونَ (سورہ2 البقرق آیت 186) و چون پرسند ترا ای پیر 
بندھای من از وصفت من یا معامله من بایشان در وقت دعا۔ پس بدرستی کہ من نزدیی 
بعلم و اجابت. صحابه پرسیدند کە یا رسول الہ خدای را چگونە بخوانیم و گوینر 
اعرابی استفسار کرد که یا نبی اللہ خدای تعالی بمن نزدیک است تا بە آواز آھستہ گوں 
یا دور است تا باواز بلند بخوانم. این آیته نازل شد که من به بندہ خود نزدیکم و هر 
نوع که مرا خوانند بمن پوشیدہ نیست: یا سخن شما اجابت می کنم خواندن خوائندہ را 
چون بخواند مرا و حاجت اورا روا میکنم؛ یا اگر سوال او مخالف قضا نبود یا خیر بند, 
در اجابت ان بود باید که بندگان مرا اجابت کنند و باید که ہر ایمان ثابت باشند. یا 
وثوق ایشان به اجابت محقق باشد تا شاید که براہ راست بمائند۔ عن ثوبان رضی الہ 
تعالی عنە قال قال رسول الہ صلی الہ عليه و آله وسلم قال موسی یارب اقریب انت فاا 
جیک ام بعید فانادیک فائی احس حس صونتک والا اراک فاین انت قال الہ تعالی نا 
خلفیک و امامک و عن یمینک و عن شمالک. یا موسی اناجلیس عبدی اذا ذکرنی و انا 
معه اذ ادعانی رواہ الدیلمی” قال الہ تعالی: وَلله لْمَشْرق َالْتطرب فَأيِنَمَا لوا فََم رج 
الله ان الله وَاسعٌ عَليمٌ 4)٢۱۵(‏ (سورہ2 البقرت آیت 115) و مرخدای راست جای ہر 
آوردن آفتاب جای فرو رفتن آن, پس هر کجا که روی آرید آنجا وجحہ خداست یعی 
جھت طاعت اوست بدرستی که خدای بزرگ مغفرت است و بسیار عطا دانا ہمصالح 
احوال جمعی از لشکریان حضرت رسالت پناہ صلی الہ عليه و آله وسلم شہی بسبب اھ 
و تاریکی در سمت قبله اختلاف کردند. هر کس تحری نمودہ برای خود محراب 


ساختند و چون روز روشن شد. خطوط محاریب ایشان از سمت قبله منحرف بود. چولا 
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ؤٴن رسیدند با عادت فضای ان نماز از حضرت رسالت صلی الہ عليه و آله وسلم 
ارت خواستند. این آیته نازل شد که بعد ازانکه تحری کردہ اید باعادت نماز حاحت 
رۓ جہه همه جھان ازان اروست. محفَمّان را در تحقق این آیته نکته ایست که از زبان 
عالی یانن حضرت حفایق رتبت ولایت منقسبت خلدت ظلال هدایته درین ابیات 


اشارتی بدان می رود. 


از نبی اینھا تولوا' خوان ٹم وجهہ اللھهش ‏ متمم دان 
نی آن سو که روی قصد آری تا حق بند گیش بگذاری 
رجہ حق کان بود حقبیقت او باشد اآنجا بسوی او کن رو 
بج جا را نکرد اسنشنا پس بود عيین حق عیان همه جا 
کە بھر سو که دید بکشاید عارف حقئٗٗ شناس را باید 
نگلدا از جمال حق فطاما بیند آنجا' جماله حق پیدا 
سلوگ کبیرا ککری پتھری تھکری بھی آرسی موہ 


جان جان نین پدھارون تن تان درسون توہ 


۱ رساله شاہ صاحب 
مرن سین اکژڑین,: وذ ٹورا لائیا جی کٹان ڈانھن کرن, ۃ پخ پسن پرین٤‏ کی 


قال المومنین ابوبکر الصدیق (رض) مارایت شئیا الا ورأیت الله فيه 
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بتب 


۲ 


مننوی 
ھرکرا ھست از هوسها جان پاک ‏ زود بیند حضرت و ایوان ای 


2/6 تقویت القلوب فی تذکر: المحبو سے 


چون رفیعی وسوسه بدخواہ را کی بهہ ببینی ثم وجہ ال ر 


ھرکرا باشد ز سينه فتح ياب او ز ہر ذرہ بہ بیند ‏ آفتاں 
3 ث تے َ و ۔ی وش ؟م,. رہ نےزو ٭ و ےم وو ٭۔ کے 1 یق ے؟. .ےہ ء 
قال اللہ تعالی الہ اللهُ وَلي الذین آمتُوا بُخْرِجُهُم مُنْ الظلمّات إلی الو والذین كَفْرُ 
مو ھو ھ گأرغ ہے ہہ عهوبھ ي۔ مؤۂ 1 7 ُیوےے ‏ ً *٭ ص و ے 
اوَلیاوهم الطاغوت یخرجوئھم من النور إلی الظلمات اوٴلك اصحاب التَار ھُمْ فھَ 
خالڈون (سورہ2 البقرۃة آیت 057( مد | تعالی دوست ان کسانی است که بوی گروید, 
اند یا متولی کار ایشان ست در راہ نمودن بصراط المستقیم. بیرون می آرد ایشان را از 
تاریکھای کفر و ضلالت بروشنای ایمان و ھدایت یا از تکبرت معرفت یا از شک بە 
یقین یا از ظلمت نفس بنور دل یا از صفات بشریت باخلاق ربوبیت سلوک 

کیراجب مین تھاتب ہر نھین اب ھری مین ناتھہ ‏ سگل اندھارا مت گیا دپیک دیکھا ساتھہ 


نظ 


نور او در یسر یمن و تحت و فوکی_ برسر و بر گردئم چون تاج و طوفق 


خواجہه حافظ 
گر نور عشق حق بدل و جانت اوفتد بالہ کز آفتاب فلک خوبتر شوی 


والنبی صلی الہ عليه و آله وسلم ما فتحدث رسول الہ صلی اللہ عليه و آلہ وسلم 
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و اعت ٹم رقد فاما کان ثلث اللیل الاخر فقد این فنظر الی الما فقرا إِٗ ٰي 
7 رکعاوت وَالأَرضٍ واختلاف اَل وَالھَار لآیات لولي الاب (سوں:3 آل_ 
آیت190) حتی ختم بما السورۃ ٹم قام الی الریته فاطلق شناتھا ٹم حب 
الجفنتہ فتوضاً وہ حسنا لم یقیم و قد ابلغ ثم یذن قام فصلی فقمت فتوضات 
زنىٹ عن یسارہ فاخذ باذنی فادارنی عن یمینە فتتامت صلواۃ ثلثہ عشر رکعت. نم 
زطحج فنام حتی نفح و کان اذا نام تفخ فاذنہ بلال الصلواۃ فصلی ولم بتوضأ و 
کان فی دعاليه اللھم اجعل فی قلبی نوراً و فی السمعی نوراً و فی بصری نوراً و 
عن یمینی نوراً و عن یسیاری نوراً و فوقی نوراًو تحتی نورا و خلفی نوراً و امامی 
وراً وجعللی نوراً و زاد بعضھم و ذکر و فی لسائی نوراً و عبی نوراً و دمی نوراً 
۹ یھ او ] 
ولحمی و شعری و بشری متفق عليه و فی روایتھا و جعل فی نفسی نور او اعظم 
ٰ .3071 
بی نورا و فی آخر المسلم اللھم اعطینی نورا . 
شیخ سعدی ‏ 


٠ ‫َ -:‏ ۵ہ 
: تاریک دوستان عخدا می بتابد جو روز رحسند 


۰ 


ہےے۔ يىش_ لنه بخشد خدای بخشندہ 
ربن سعادت بزور ناڑو یسب : 


أحعنَا تا وا یَمّشی ہہ اس کمن مُللهُ في 
قال اللہ تمال أَوَ مَن کان مَيٌا فا 7 7 4 فی 
مّنْهَا كذلكَ زین للكَافرينَ ما کاوا َفملُونَ (سورہ6 الانعام آیت 
ىا ضلالت یا جھل پس زندہ گردائیدیم اورا باسلام 
هین تا تمیز کند میان حق و باطل میرود بان 


لقْلمّات لَیْسَ بخارج 
2 )ا آزکں کہ بود مردہ بکفر و 
با علم ودادیم بی نوری ایت وہرا 
اینجنین کس باشد یعنی نباشد مائند کسی کھ صقفت 
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278 تقویت القلوب فی تذکر: ٥‏ 
۲۲ےے ۲آآ0ب0لم بس 0مم سیب[ م[ٗ ‏ ژ۶ك٤-[سہ->-[ٗ]>سججنججصصحهصَْٗصٗک‏ ےس سے 
او ان است کھ در تاریکی ھائی ماندہ لیست بیروں ایندہ ازان این 7 شان امیر حمزہ, 
رضی ال عنه و ابوجھل نازل شد. در وقتی کە ابوجھل از روی جھالت و جرات نس 
با حضرت رسالت مآب صلی ال عليه و آله وسلم بی ادبی کردہ بود کھ ذکر ان لائز 
حال نبوت و موافئق اسماع مخلصان امت نںیست و حمرزہ دران روز در شکار بود جون 
بازامد و شکایتی بیحرمتی ابوجھل با او حکایت کردند خشمناک برسر ان ناپاک برفت 
و کمان برسر او زدہ و کلمهہ شھادت بر زبان راندہ پس زندہ نور اسلام حمزہ ابی 
رضی ال تعالی عنه و گرفتار ظلمت کفر و آثار ابوجھل وگفته اند دربارہ عمر ابن 
بودند و آنحضرت دعا کرد یا رب اسلام را بیکی ازین دو تن عزیز گردان و دعای 
آنحضرت صلی اللہ عليه و اله وسلم دربارۂ فاروق سمت استحابت یافت. پس صاحب 
حیواۃ بمحبت حق یا موت ہنکریت و حیات نمعرفت. در کشف الاسرار آوردہ است کە 
حیات معرفت دیگر است و حیات بشریت دیگر, عالمیان بحیات بشریت زندہ اد رو 
دوستان خدا بحیات معرفت و روزی باشد که حیات بشریت بسر آید کل نفس ذائق 
الموت و ھرگز حیات معرفت بسر نیاید فلنحیینه حیوۃ طیبة و ازینجا است کہ المومن 
حی فی الدارین فر۵ 
نمیرد ھر کە را جانئش تو باشی ‏ خوشا آن جائی که جانانش تو باشی 
شاہ کرمانی قدس سرہ این آیت ہر خواند کە او من کان میتاً فا حییناہ گفت نشائنی این 
حیات سە چیز است از خلق عزلت باحق خلوت و دوام ذکر بزبان دل و ہزرگی این 
معنی را نظم فرمود رباعی 
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.کت کک سس سے سے سس سے 


دوو- 


خلائی در صحت مکشای 


7 می باش بکلی متوجهہ بخدای 


زافل مشو از ذکر دل و ذکر زبان تا زندهۂ جاوید شوی در دو سرای 
اہی سعید الخدری(رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مثل الذی 


ہزکر ربە والذی لا یذکر ربە کمثل الحی والمیت ٭ متفق عليه نظم 


- ۱ ب6ھم کی ۱ہ : : ہے لو 

اق بی تو حرام ‏ زندگانی خود ‏ ہی تو کدام ‏ رزندگانی 
ر٣‏ کہ : 7 ._۔.۔ . ہم جھ۱. 

مر زندگی بی تو باشد مرگست ‏ ولی ‏ ۔ بنام ‏ رزندگانی 

قصه 
الکس کز عشق تو ندارد خبری ھر چندہهہ بود زندہ مماتی دارد 
رانکس که بیاد تو برد عمر بسر بی جان بلقای تو حیاتی دارد 
خواجه حافظ 


ھرگز نمیرد آنکه دلش زندہ شد بعشق بت است برجریدۂ عالم دوام ما 
ان اولیا اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من الدار الی دار قال الله تعالی وَلاتقُنا لمَنْ بل 
اي سَبیل الله أمْوَاتٗ بل أَخْيَاء وَلکن لأ ثْمُرُون (سورہ2 البقر آیت 154) و مگوئید مر 
اذ کس را کہ کشته شود در راہ خدای یعنی در جھاد کە ایشان مردگائند صحابہ 
از حرب بدر ذکر شھدا می کردند و بعضی برسبیل تحسر میگفتند بیچارہ فلان 
که در روز بدر جان شیرین بداد و از نعمت حیات و لت ئعیم دنیا محروم شد. 


ح سبحانه تعالی فرمود که ایشان را مردہ مخوانید که ایشان زندگائند در حضرت 
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ما ولیکن شما نمیدانید کیفیت آن حیات را زیرانکه ادراک بعقل متصور زے_ 
خواجه حافظ 

برسر تربت ما چون گذری ھمت خواہ کە زیارت گە رندان جھان خوامد پور 

مخدوم 

بیای بیایم از گنبد فرود _ رسانی درو دم رسانم درود 
مرا زندہ پندار چون خویشتن من آیم بجاگر تو آئی بنزن 
مدان خالی از ھمنشینی مرا بهہ بینم ترا گر نہ بینی مر 
دعای تو بر هر جه ارد شتاب من آمین کنم تا شود متجان 
×َ ابی درداء (رض) قال قال رسول الہ صلی الله عليه واله وسلم اکٹروا الصلواۃ علی 
یوم الجمعة فانه مشھود تشھدہ الملائکة وان احداً لم یصل علی الا عرضت علی صوات: 
حتی یفرغ منھا فلت و بعد الموت قال ان الہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الائیا 


فنبی الہ حی یرزق - رواہ احمد و ابن ماجەہ“ رساله 
مرنون آگی جی مواسی مری تھین نہ مات مون سی حیات جننون اگی جی جا 


ثھت 


عط.. ام 27 ..- ٠‏ ۱ 
جیئٹان اي جی جئا, جگ جگ سی جئن مونی سی ئب مرن مرٹا اکی جي مث 


منوی 
افتلونی اقتلونی ‏ یا ئثقات ان فی قتلی حیات فی ہیات 
اقتلونی اقتلونی لائما ان قین قتلی حیاتی داثما 
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نقویت القلوں 


٦ ۰‏ حا َ‫ : : 
. ک مردن پیش جائش تھلکه است بھی لا تلفوا بگیرد 


او بدرست 


1 دن - شلد فًٌ‎ ٠ 


چونک اندر مرگ بیند صد لجود ‏ پس چو پہروانه بسوزاند وجود 
زال الله تعالی سرب الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضھا السموات والارض اعدت 
لنقین الَذِين بَفقَونَ ٹي السراء وَالضّراء وَالْکاظمینَ مین الفَیٔظ وَالْعَافینَ عَن الّاس وَاللَه 
ُحب المُحْسنينَ (سورہ3 آل عمران آیت 4 و بشتابید کە بآنچیزی کە سب 
امرزش باشد شما را از پروردگار شما اقامت لازم در متحام ملزوم جھت تشویش 
ندگان است بموجبات مغفرۃ و ان کلمە شھادت است یا ادای فرائض یا تکبیر اول 
تە بجماعت دریا بند یا صف اول از جماعت یا اخلاص یا ھجرت قبیله از فتم 
مکە یا متابعت نیت یا استغفار یا جھاد و مقتضای مقام خود این است چہ آیته در 
حال قصه احد نازل شد. محققان گویند این مسارعت بقدم گل نیست بلک بقدم 
دل است, 
رد 
ایسن راہ بپای تن بپایان نرسد 
تا جان نزند قدم بجانان نرسد 
*ر بحرالحقایق اوردہ کهە بشتابید درین راہ بقدم تقوی که تزکیە نفس است از اخلاق 
حوانی کە جزبدین قدم بمقام قرب و جنت وصال رسیدن محال است فرد 
بگذر ز رہ خود پرستی رو آر سوی خدا پرستی 
و بشتابید بعلمی کھ برساند شما را بە بھشتی 
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سےا تد کت ا ا و ل۔٭٭ سے 


282 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 


کە از روی عظمت پبنٹھای آن آسمانھا است یعنی مائند اسمانھا وزینھا صفت عرض 
بھشت کرد جھتہ آنکە وصف طول او در فھم بشر نگنجد. در تفسیر کبیر فرمودہ کہ او 
آسمانھا و زمینھا را طبق طبق بسازد بحیثتی کهە هر یک ازین طبقات سطحی باشد, مولن 
از اجزا لا یتجزی و موصل گردند این میقات را با یکدیگر؛ تا ھمه طبقی واحد شونر 
عرض بھشت این مقدار تواند بود آمادہ شد. چنین بھشتی برای پرھیزگاران از شرک 
انانکه نفقه می کنند در آسانی و در سختی مراد احوال است چه انسانی بہ ھیچ وی 
خالی از مسرتی و یا حیرتی نیست یعنی بھمه حال نفقه می کنند و گفته اند که منفق ان 
در تونگری و در درویشی یا صحت و مرض یا گرانی یا ارزانی و فرو خورندگان چم 
را باوجود قدرت. اوردہ اند کە کسی امام اعظم را رحمة اللہ طپانچه زدہ. امام فرمود ک 
من ھم میتوانم که ترا طپانچھ زنم لیکن نزنم و قادرم برانکه ہا خلیفه از تو شکایت کنم 
اما نکٹم و می توانم کە سحرگاہ از جفای تو بحضرت ال بنالم ولی ننالم و میسرم می 
شود که بقیامت کمر خصومت بربندم و داد خود از تو بستائم و این نیز نکم و اگر فردا 
مرا امرزش گاری باشد و شفاعت من در پذیرند بیتو قدم در بھشت نە نھم 

مردی گمان مبربزور است و پردلی 

با خشم گر برای دانم کە کاملی 
و عفو کنندگان از بندگان و درم خریدگان یا از کسی کہ برایشان ستم کردہ باشٰد 
و خدائتعالی دوست دارد نیکوکاران را و بھترین اقسام احسان ان است کہ نیکوی 
کنند با جمعی کە ایشان بدی کردہ شد. و در تفسیر آوردہ اند کە روزی حضرت 


امام حسین صلوات الہ و سلامه عليه با جمعی مھمانان که برخوانی نشستہ بوڈ 
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تقویت القطوب فی پر سس سے 
یادوش باکاسه أش گرم بمجلس در آمد و از ھائت دہشت پایش بجائثیه بساط 
ررآمد. کاسە بر شاھزادہ افتاد و بشکست و اٹھا برخسارہ مبارکش فروریخت. 
۔ضرت امام عليه السلام از روی تادیب نە از راہ تعذیب درو نگریست بر زبان 
خادم جاری شد کە الکاظمین الفیظ امام گفت خشم فرو خوردہ خادم گفت که 
والعافین عن الناس امام فرمود عفو کردم خادم تتمه آیت برخواند والله یحب 
المحسنین امام فرمود که از مال خودت آزاد کردم 


بلدی را مکافات کردن بدی بر اھل صورت بود بخردی 
بمعی کسانئی کهە بی بردہ آئد بدی دیبدۂ٥‏ و‌ نیکوی کردہ ند 
رسال 
صوفی لا کوفي, کوذ پانئس ًٔیر 
منجھائی منجھہ وڑھی, پذر ناھس پیر 
جنین ساٹس ویر ٹئي واھر تن جي 
لكِته بدی ىا مدان سبکساری است و نیکی بانیکان کردن خرخاری است نیکی با بدان 
شیخ سعدی 
از خدا دان خلاف دشمن دوست که دل هر دو در تصرف اوست 
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نظ 


ناوک غمزہ گڑ گمان ابرو می زلدك بر ھداف دل عارف 


عارفی سینه ‏ را سپر - سازد کز کماندار می بہود وائف 


مننوی معنوی 
بود شاھی در زمان پیش زین ملک دنیا بودش و ہم ملک دین 
انفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بھر شکار 


بھر صیدی می شد او در کوە دشت ناگھان در دام عشق او صید گشت 


بک کئی رک د بد شه بر شاھراہ شُد غلام آن کنئی رک حان شاہ 


مرغ جانش در قفس چون می طبید 
چون خرید اورا و برخوردار شد 


شهہ طبیان جمع کرد از چپ وراست 


هر یکی از ما مسیحی عالمی است 
کر خدا خواھد نگفت از بطر 
ھر چھ کردند از علاج وز دوا 
آن کنیزک از مرض چون موی شد 


اسباب او 


ث 


شربت و ادویهە رو 


رفت در مسجد سوی محراب شد 


جون بخویش آمد ز عرقاب فنا 
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داد عال و آن کیيیزک را خرید 
اذ کئیزک از قضا بمار شد 
گفت جان هر دو در دست شماست 
فھم گرد آریم انبازی کیم 
ھر الم را در کف ما مرھمی است 
پس خدا بنمود شان عجز بثٹر 
رنج افرون' حاحت روا 
چشم شاہ از اشک و خون چون جوی شد 
از طبیبان 


ہے 


ریبعت یکسر اآبے رھ 
پ بر ھنهہ حانب مسحد دوید 
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..-ٗ۔کت کس جججىےھک ‏ ت٠‏ 


ین بخششت ملک جھائ 
کا -٭ 


ڑؤل رو این طیبان 


سربسر 


شمسٌه حاحت مارا بناہ 


اف 
لک گنتی گرچه میدائم, سرت 
رن برآورد زمیان جان خروش 
ران گریەه خوابش در ربود 
گنت ای شه مژد ھا حاجحت رواست 
جونکه اید او حکیم حاذق است 
بر علاجش سحر مطلق را ببین 
خفته بود انخواب دید آگاہ شد 


چون رسید آن وعدگاہ و روز شد 


بود اندر منظرہ ئه منتظر 
دید شخصی کاملی پرمایة 
برسید از دور مانند ھلال 


ان رولی حق جو پیدا شد ز دور 


ٹہ بجای صاحبان در پیش رثت 
ٹہ چو پیش مھمان خویش در“ 

فقت 
دست ہکشاد و گر 


1 خو آئد 
فصۂ رنحور و رنبىحوری بحجو 


کنارائش 


۱ . 7 بد ید 
رنگ روی نب و‌ قارورہ ہل 
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من چه گویم چو نتو میدانی نھان 


پیش لطف عام تو باشد هدر 
بار دیگر ما غلط کردیم راہ 


رو 3( 


اندر آیك بحر بخشایش بحوش 


پید| ا بر ظاھمرت 
دید در خواب او که سپری رونمر 
گر غریبی ایدت غردا از ماست 


صادقش دان کو امین و صادی است 


در مزاحش قدرت حق را ببين 
گثته مملوک کٹيیزک شاهہ شد 
آفتاب از شرق اختر سوز شد 
تا به بیند انجه بنمود سر 
آفتابی درمیان سایه 


نیست بود و ھست برشکل خیال 


از سراپایش ھمی مةربیخت نور 


پیش آن مھمان غیب از خویش رفت 
شاہ بود و لیک چون درویش رفت 


ھمجو عشق اندر دل وجانش برفت 
بعد ازان در پیش رنجورشا: نشاند 


26 


سسو سی دس سد دورد رس سأ دس حر سج اجس سسجت وو جحطعجووسسسےوےےے۔ 


گفت ھر دارد که ایشان کردہ اند 
بی خبر بودند از حال دروں 
دید رنج و کشف شد بروی نھفت 
گفت ای شهہ خلوتی کن خانه را 
کس ندارد گوش در دھلیز ھا 
خاله خالی کرد شاو یو ید بروٹ 
خاله خالی کرد یک دیار نی 
نرم نرمک گفت شھر تو کجاست 
واندران فھر از قرابت کیستت 
دست بر نبضش فہادہ یک بیک 
باحکیم 
سوی قصه گفتش می داشت گوش 
تا که نبض از نام که گردد جھان 


دوستان شهر خود را بر شمرد 
گفت چون بیرون شدی از شھر خویش 
نام شھر گفت ان ھم ذؤز گذشت 
خواجگان و شھر ھا را یک بیک 
شھر شھرو خانہ خانهہ قصهہ کرد 
نبض او بر حال خود بد بی گزند 
آە سردی بر کشید آن ماھروی 
گفت بازرگائم انجا آورید 
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ان عمارت فیست وویران کردم ازر 
لیک پٹھان کرد با سلطان نگن 
دور کن لی خویش ایم بیگانە 7 
تا پرسم از کنیزک چیزھا 
تا بخواند ہر کئیزک او لفسون 
جز طبیب و جز همان ہمار نی 


استضد الته مما ہے 
شرون 


کە علاج اھل هر شھر جداست 
بازز می پرسیيید از جور فلک 
از مقام ‏ خواجگان 


خویشی و‌ 


شھرباش 
سوی نبض و جستنش می داشت ھوس 
او بود مقصود جانش در جھان 
بعد زان ٹھر دگر را 
در کدامی شهر بودستی تو پیش 
رنگ رو نبضص اآن دیگر نگثت 
باز گفت از جائی و زنان و نمک 
لہ رگش جنید نہ رخ گت زرہ 


تا بپرسید از 


نام رہ 


سمرقلدش جو ا 
اب از چشمش روان شد ھمجو جوی 


فواحة ء: ے ۱ 
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بر خود داشت شش ماہ و فروخت 
ہیں جست وروی سرخش زرد شد 
جون زر بخور ان حکیم این راز یافت 
گنت کوی او کدام است و گذر 


ان حکیم باصواب 


گفت دانستم که رنجت چیست زود 


گنت اآنگهھ 


بعد زان برخاست عزم شاہ کرد 
شاہ گفت اکنون بگو تدبیر جیست 
گفت تدہیر ان بود کان ان مرد را 
فاصدی بفرست کاخبارش کند 
مرد زرگر را بخوان از شهر دور 
گفت فرمان ترا فرماٰ کنم 
بپس فرستاد اآنطرف یکدو رسول 
تا سمرقند آہدند ان دو امیر 
کای لطیف اتاد کامل معرفت 
نک غلان ئه از برای زرگری 
اینک این خلعت بگیر و زد و م 
مرد مال هو علت و بسیاردید 


جون رسید از راہ ان مرد غریب 


شاہە دید اورا و بس × اف 
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چون بگفت این آتش غم بر فروخت 
کز سمرقندی زرگر فرد شد 
اصل ان درد و بلا را باز یافت 
او سر پل گفت کوئی غانفر 
آن کنیزک را که رستی از عذاب 
در علاجت سحر ہا خواھہم نمود 
ٹاہ را زان شمهہ اآگاہ کرد 


طالب این فضل و 


ایثارش کند 
با,ۂ زر 


ھرجهە گوئی ھمجنان کن آن کنم 


حاذقان و کافیان بس عدول 
پیش اذ زرگر ز شاہنشهہ بشیر 


فاش اندر شھر ھا از تو صفت 
اختیاراتك ‏ کرد زیر مہھتری 
چون بيای خاص باشی و ندیم 
غرہه شد از شھر فرزندان برید 
اندر آوردش بهہ پیش شہ ٠‏ طبیب 


تسلیم کرد 


مخزن زر را بدو 


: سسسے 
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پس بفرمودش کہ بر سازد ز زر 
زر گرفت ان مرد شد مشغول کار 
پس حکیمش گفت کای سلطان مه 
تا کنیزک در وصالش خوش شود 
سئی' بخشید آن مھر روی را 
مدت ‏ شش ماہ مویراندند کام 
بعد زان از بھر او شربت بساختہ 
چونکھ زشت و ناخوش و رخ زرد شد 
حون دو دیدہ از چشم ھمچون جوی او 
گفت من ان اھوم کز ناف من 
این بگفت و رفت در دم زیر خاک 
زانکەہ عشق مردگان پابندہ نیست 


ایبوب شارح مثنوی 


۱ زانکه مردہ 


از سوار و طوف و خلخال آوای 
بی خبر از حالت این کار زار 


آنذ کنیزک را 


اب وصلش دفع این آتش شود 


جفت کرد آن ھر دو صحبت جوی را 


تا,| بصحت ابد أآن دختر تمام 
ت| بخورد و پیش دختر می گداخت 
اندک اندک در دل او سرد شد 
دشمن جان وی آمد روی او 
ریخت آن صیاد خون صاف من 
آن کنیزک شد ز رنج عشق پاک 


سوی ما آیندہ نیست 


بعضی شراح نوشتہ اند که روح بمنزله بادشاہ خطۂ وجود است تعلقم يہ نفس 


دارد که بمنزله خادمہ و جاریە چه نفس نباشد بدن که ہمنزلہ 


مرکب روح است و 


مرکب ان بر پا نمی تواند بود. لیکن این جاریە خواھش کمال بدنیای دئی کہ مثل 


زرگر است دارد و روح عاشق اوست تا تعلق نفس از دنیا منقطع نشود صحبت 


روح باوی صافی نگردد واطباع ظاھر عبارت از علوم ظاھرہ است و حکیم الھی 


اشازت از حذب حق. 
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مٹنوی 
سض عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاھتش ورق 
چون بصاحبدل رسی گوهھر شوی 
زانکھ او ھر خار را گلشرۃ کند دیدہ ھای کور 


گر نوسنگی سخرہ و مرمر شوی 


راكۃ روشن کلند 


سلوک 
سادھو کی سنگت نونندھی رتی بدھاوت کوت ‏ کچ سین کینچن ہورھی جسکو سنگرون کی اوت 


نظم 

صحبت روشنضمیران کور را بینا کند اختلاط چشم عینک را حروف آموز کرد 
قال النبی صلی لله عليه وآله وسلم اصحبو مع الله فان لم تستطیعوا فاصحبو مع و 
من صحب الله فرد ٰ 

زخود بھتری جوی فرصت شمار کھ با چون خودی گم کنی روزگار 
قال النبی صلی الله عليه و آله وسلم من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اھل 
التصوف مثنوی 

ای اخی چون اولیا را یافتی تو یقین میدانذ خدارا یافتی 
یکزمائه صحبت ب اولیا بھتر از صد سال بودن در تققا 
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سلوک 
سادہ سنگ کو پأپل کوت برین کاجوگ ‏ رجب بہ مون پائی دوسرون نھین سنجوگ 


خضر است باتو قافله شد شد نشد نشد ‏ مرشد جو کامل است جله شد شد نشد نر 


سلوک 

کالو کالک دور هو جب گرو صیقل گرھو ‏ جنم جنر کی مورچھہ, چھوٹی پل مین دھو 
قال انس(رض) قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم الشیخ فی قومەه 
کالنبی فی امته رواہ الترمذی فی جامع صغیر مثنوی 

یچ نکشد نفس را جز ظل پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر 
پیرایشائند ‏ کین عالم ‏ بُبود جان ایشان بود در دربای خود 
مشورت می رفت در ایجاد خلق جان شان در بحر قدرت تا بحلق 
چون ملائک مائمع آن می شدند بر ملایک خفیہ خنبک می زدند 


قال اللہ تعالی وَِ قَال رلكَ للملاگة إِلي جماعل في الأَرْض خَلیفَةً قَالرا اَْقَل فیا من 
ْه فا سك القاء وخ لع بِحَمْدك وَلقَّسسْ لَكٗ َال إلی اطم ما بّ لو 
(سورہ 2 البقرق آیت 30) و یادکن ای محمد صلی الہ عليه و آله زسلم چون گفت 
پروردگار تو مر تمامی فرشتگان را بدرستی کھ من آفریندہ ام در زمین بدلی از قوم بی 
للجان یا کسیکە در عمارت زمین و عبادت رب العلمین خلیفه شما باشد و در اعالت 


حق واھائت باطل خلیفة من. و در بحر الحقائق خلیفه را باین معنی گفتە ازر ی, خلف 
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سے ویو سے اش ۓ 


ت 291 
ز جمیع غائب غیب و موجودات و همہ مکونات با جمعھم خلف او نمی توائند 
و رانکە او مجمع غرائب منبع رغائب و شھادت است. خلاصہ عالم جسمانی و 
.انی باوست و جامع حفائق علوی و سفلی ھمو. 
رباعی 
بی چیست برزخ جامع صورت خلق حق درو لامم 
نیل با دثقائق جبروت مشتمل آ ‏ برٛ حقائق_- ملکوت 
گتند این ملائک که مخاطب بودند, ایا می آفرینی در زمین کسی را که فساد کند و 
افرمانی ازو صادر شود در زمین و بریزد خون مثٹل خود را بغیر حق و وقوف ایشان 
برین حال باخبار الھی بود یا در لوح خواندہ بودند یا در عقول ایشان مذکور بود کە 
غصمت خاص ایشان ست و بجھت این معنی گفتند کە چنین کس را خلیفه می سازی و 
حلالکە ما بپاکی یاد می کثیم ترا بامر تو یا بتوفیق تو که موجب حمد است و ذکر می 
کیم ترا بپاکیزگی از ھمه نا شائستگی. گفت خدا تعالی باین ملائکه بدرستی که من 
بدائم در آفریئنش این خلیفه را از حکمت ہا آنچه نمیدانید شما. 
قند ق 
صن تھا پردۂ تجرید مین سبھه سی آزاد ‏ طالب عشق ھوا صورت انسان مین ا 
سندھی 
اثر آر چوں ہر, ند تہ آھی آپ الله سیر پراٹو ساہ, صاحبڈني صحیح کئو 
دیوان حافظ 


عاست تا جلوہ دھمد صورت خود را محبوب _ خیمه در معرکۂ آب و گل آدم زد 
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دبوان میر 
روی محبوب ازل زیر نقاب آدمی است آفتابی عالم ارا در سحاب ادمی اسن 


عالم انوار در ذاتش سراسر مندحج ‏ نشۂ لولاک سرجوش شراب ادمی اس 


دبوان احمد جام 


سائی بث چا آبد در جام ما خویش شدہ اشکار کردہ بشر نام ما 


رساله 
آدر کل الله جی, آھ جلیلی جا کعبو اھو آھ, کوھہ ن پوچئو پوچئین 


قال النبی صلی ال عليه و آله وسلم خلق آدم علی صورتە مثُنوی 
گنج مخفی بد زپری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرہ 
در بشر رو پوش گشته است آفتاب فھم.ٴ کن واله اعلم بالصواب 


حدیث قدسی کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف فرہ 
واجب مطلق کرد بممکن بھر ظھور جلوہ گری 
چون بحقیقت می نگرم نہ من دگرم نە تو دگری 
حدیث قدسی الانسان سری وانا سرہ قال محبوب سبحائی قدس سرہ شعو 
ویکفیک ما قد جاء فی الخیر آن علی الصورةۃ الرحمن آدم وائعم 
لو لم یکن فی وجه آدم عینہ لما سجده لا ملاک وی خاد 
ولاو شاھدة عین ابلیس وجهہ علی آدم لم بعص و ہو مطاع 
ولکن جری المقدور فھو علی عمس عین العيین اذ حالت یناک 
فلا تک ان ابلس فی شبہ سترہ ودع قیدہ العقلی 


موائع 
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نظم فرید الدین عطار قفدس سرہ 


ری از روز ھا کلیم الہ خواست مرشد ز ايیزد وا مدار 
سس آمد برای او که ہررۂ پیش سس عھه فی بی بب بی بن مفسدان سالار 
ریت کرد رو بحکم بہاد رفت تا پیش . آن لین اجار 
گنت اآيیزد برای _ ارشادم برسر تو ناد تاج مار 
زین سخن ھمچو شعله بر جنبید جست از جانشست همچو شرار 
گفت من از دم ازل دارم طوق لعنت بگردن ادبار 
نو ندیم اللھی نداری ‏ ننگ - تو کلیم اللٰھی ندار 
ن کجا طریق این احکام من کجا و طریق این اطوار 
جز بافن نیاز بازش گفتٴ کە تو در راہ عشق پاک عار 
درس کرد 


جو تکلم 
من مگو تا 


ا یکی 


گقت من گفتش برو هنگام نیست برچئین ‏ نامی مقام:. خام نیس 


بیانذ تو می گفتی نکتةهۂ ھم برای ما بگمار 


برآمد و بکشود لب شکر . فان _ گوھربار 
کە ھمجو من نشوی ‏ این سخن راز من بخاطر دار 


بانئنٰخ پجی جلّ,م ذہ تہ جان وجھند: جار ہر 

آئرن اسین جپ چون, اوڈو تن م اذ 

راغ تھین سین گڈ, جن نیھہ مڑیوئي ناٹھہ سان. 

مننوی _ 

یر در یاری بزہ گفت یارش کیست کین در می زند 


سےا 


ہمعحصےہمہٗ۹ٗ 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


ککلاڑھھدد .‪۰ ۰د ند کک ہہ سسل]۷کطکت.دسسھسسهسمے 


24 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 
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خام را جز آتش ھجر و فراق کی پزد کی وا وھاند از ناو 
چون توی او تو ھنوز از تو نرفت ‏ سوختن باید ترا بر نار نتفن 
رفت آن مسکین سالی در سفر در فراق دوست سوزید از شرر 
پختہ گشتہ آن سوختہ پس باز گشت ‏ باز گرد خانه -اآنباز گثت 
حلقه بر در زد بصد سوز و ادب تا بنجھد بی ادب لفظی ز لب 
بانگ زد یارش کھ بر در کیست آن گفت بر در ہم توئی ای دلستان 


گفت اکنون جون منی ایمن در آ٘ نیست گنجای دو من را درسرا 
مولانا جامی 


بی جامی ز بود خود به پرھیز ‏ ز پتندار وجود خود بەه بپرھیز 
گرت فخری و ننگی ہست از تست ورت بوی و رنگی ھہست از تست 
مصفا شو ز مھر و کینڈ خویش مصقل کن رخ آئیلہ خویش 
بوۃ نور جمالٗ شاھد غیب تابد چون کلم اللھت از جیب 


شود روشن دلت روشن بدان ور نمائد سر جانان پر تو سستور 


عن معاذ بن جبل (رض) قال ! حتبس عنا رسول الله صلی الہ عليه وسلم ذات غداۂ عن 
صلاۂ الصبح حتی کدنا نتراءی عین الشمس فخرچ سریعا فثوب بالصلاۂ فصلی رسول 
اللہ صلی الہ عليه وسلم وتجوز فی صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا علی مصافکم 
کما آنتم ثم انفتل إلینا ٹم قال أما إنی سأحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۂ أئی قمت من 
اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستثقلت فإذا أنا برہی تہارک 
وتعالی فی أُحسن صورۂ فقال یا محمد قلت لبیک رب قال فیم یختصم الملأ الأعلی 
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رن لا اآدری رےے فالھا ٹلاٹا قال فرآیته وضع کفه بین کتفی حتی وجدت برد أنامله ہین 
كٍ نفنجلی لی کل شیء وعرفت فقال یا محمد قلت لبیک رب قال فیم یختصم الملاً 
یں قلت فی الکفارات قال ما ھن قلت مشی الأقدام إلی الجماعات والجلوس فی 
لاجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء فی المکروھات قال ثم فیم قلت إٍطعام الطعام 
ین الکلام والصلاۂ باللیل والناس نیام قال سل قل اللھم إنی اأُسألک فعل الخیرات 
ونرک المنکرات وحب المساکین وآن تغفر لی وترحمنی وإذا اُردت فتنه قوم فتوفنی غیر 
ون أُسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب إلی حبک قال رسول اللہ صلی 
اه عليه وسلم تھا حق فادرسوها ثم تعلموها۔” رواہ احمد و ترمذی و قال ھذا حدیٹ 
حسن صحیح و سالت محمد بن اسمعیل عن ھذا الحدیث فقال ھذا حدیث صحیح. 
مثنوی 

را۳۷ؾۃ! کیف 


گفت بیغمبر صباحی زید اصبحت ای رفیق باصفا 


گنت عبداً مومناً باز اوش گفت کو نشان باغ ایمان گر شگفت 


گفت تشله بودە ام من روز ھا 
از روز و شب گذر کردم چنان 


کە از ان سو جمله ملت یکی است 


ست ازل را و ابد را اتحاد 
گفت ازین کورہ. آوردی ار 


گفت خلقان جون بە ببیند اسمان 
ہشت جنت هھفت دوزخ پیش من 


یکیکی وا مى شناسم خلق را 
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شب نخفستم ز عشق و سوڑزھا 
کەه ز اسپر بگذرد نوک سنان 
صد غزارا سال یک ساٹ ِگی است 
عقل را رہ نیست آن سو ز افتقاد 
در خور فهم و عقول این دیار 
من به بینم عرش را با اعرشیان 


ط 


ھست پیدا ھمچو بت پیش شمن 


ھمچو گندم من ز جو در آسیا 


296 تقوبت القلوب فی تذکر: المحبوب 
سسسسسسسسسس|پ٘مە‌مژژسسسمسٗیپأ,ُٛسسصسصسحنکٹکطیگگٹٹڈےُکککھ سے 


کە بھشتی کیست بیگانە کی است پیش من پیدا چو مار و ماہی اس 
جمله را چون روز رستا خیز من فاش می بینم عیان آز مرد او زن 
ھین بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس 


قال محبوب سبحانی قدس سرہ 

والنظر تحقیقا و بعینی محققاً' فتصور جنان الخلد وھی َلائم 
وائقن علما بالاحاطہ جملةٗ لاوراق - اشجار - ھناکےىٍ ام 
و کل طباق فی الجحیم عرفتها واعرف اهلها و من ہو راضع 


رساله 
كاني جنھن جي کروڑ لھی, پنجین لکین پن اتھون موھی من, چانگو چري آئیو 


قال مولانا فخرالدین عراقی قدس سرہ نظم 
از عرشض تا بهہ فرش همه ذرہ بود در نور آفتاب ضمیر منورم 


قال محبوب سبحانی قدس سرہ شعر 
نظرت الی بلاد الله حمعا کخردلۃ علی حکم اتصال 


نظ 
اتصالی بخدا دارد ھر موجودی _ بلک بی شالبھ و ریب وجود ھمه اوست 
قال مولانا محی الدین ابن عربی قدس سرہ. سبحان من اظھر الاشیا فھو ے ری“ 7 
غیرتش غیر در جھان نگذاشت ‏ لاجرم عين جمله )شا شد 
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ررلانا حسین بن منصور قدس سرہ. سبحان من لطف نفسه فسماہ خلقا, فأن 


رن قلت هو الحق وان شئت قلت هوالخلق مثنوی 


رط بودیم یک جوھر همه بی سر و بی پا ہدیم آن سر همه 
پی گھر بودیم ھمچون آفتاب بی گرہ بودیم صافی همچو آب 
جون + صورت آمد آن نور سرہ شد عدد چون سایەھای کنگرہ 
کگرہ ویران کند از منجنیق تا رود فرق از مان این فریق 


ٹرح این را گفتمی من از مری لیک ترسم تا نهہ لفزد خاطری 


مارح مثنوی : لفظ از مری مربوط بمصراع انی است حاصل آنکه اخفای سر توحید 
ازان است تا ناقص از قصه ادراک انکار نکند و از مری در ظلالت نیفتد. جنانجه 
حضرت قبله العارفین امام علی زین العابدین عليه السلام و علی آباہ الاکرام وابناہ 


العظام فرمود 


ث 


سر 
انی ا کتم من علمی جواھرہه کی لایری الحق ذوجھل ففتننا 
لا تقدم فی ھذا ابوالحسن الی حسین ووصی قبله الحسنا 
لاب جوھر علم لو الوح بهہ لق قیل لی انت ممن یعبدالوثنا 
لاستحل رحال سسلمون دمی یرون اقبح ما ياتونهەه حلسنا 
قال البی ےل اہ عليه و آله وسلم استرذھبک و ذھابک و مذھبک قال امام جعفر 
صادق عليه السلام الىقیة دینی ودین ابائی. عن ابی ھریرۃ (رض) قال حفظت عن رسول 
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سس ------س----سسسسسسپم۳۲٦+پ۹|٭ِص٤ص-صحسسکککککشٗچڑر(ُممسسسسے‏ 
الله صلی الہ عليه و آله وسلم وعائین فاما احدھما فبثثته فیکم واما لاخرہ فلو بٹتہ لم 


۱ ز۔.. 35ے سحاز قدام سے 
ھذا البلعوم یعنی مجری الطعام رواہ البخاری. ” قال محبوب سبحانی فذاس سرہ سعر 


و ثم انور لیس یمکن کٹفہا لما_ فقلاتی ‏ عھدھن -:شرابع 


متنوی 
آنچه نی می گوید اندر این دوباب ‏ گر بگویم من جھان گردد خراب 
گر بگويیم شمۂ زین نغەھا جانھا! سر بر زنند از دخمھا 
ور نیابد عشق و گفت و شنید عشق دریاىی است فعرشض ناہدید 


ظھْ۔ 


ھرجه گويم عشق زان برتر بود عشقٗ امیرالمومنین حیدر بود 


قال رسول اللہ صلی ال عليه و آله وسلم یاعلی کنت مع کل نبی سرا وجھراً و معی سرا 
وجھرأً٭٭ قال امیرالمومنین امام العارفین قبلة الموحدین اسدالہ الغالب سیدنا و مولاا 
ابوالحسن علی ابن ابی طالبِ عليه السلام ان اخذت العھد علی الارواح فی الازل نا 
للمنادی لھم بامست بربکم انا منشی الارواح انا صاحب الصور انا مخرج من فی القبور 
اناحی لایموت عن اجاوزت بموسی البحر واغرقته فرعون و جنودہ عن ارست الجبال 
الشامخات و فحرۃة العیون الحاریات اما ذلک النور الذی اقتبس موسی من الھدی قال 
محبوب سبحانی قدس سرہ 

انا کنت مع ادریس لما ارتقی العلیا فاسکنته الفردوس ‏ احسن جننی 
انا کنت مع نوح بفلک جرت بهھ بحار و طوفاناً علی کف راحتی 
انا کنت مع ابراھیم فی النار ملقیاً وما. صفیتا ‏ النیران ‏ الابتفلتی 


انا کنت مع یعقوب فی حزن یوسف - لا جتمع الائنان الاہبر کتی 
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ب‌ 299 


۱ کت مع عیسی ڑ فی المھد ناطقا واعطیت داؤد حلاوۃة 


حضرت لعل شھباز قلندر حسینی بلند پرواز صدیق اکبر قطب الدین قلندر قدس 


ر: نظم 


آندرم که در بحر جلال :اللہ بودستم بکوە طور با موسی کلیم الہ بودستم 
ایل پیغمبر بابرا ھیم بن آذر ‏ دران سروقت قربانی بقر بانگاہ بودستم 


دیوان احمد جام 
ا محمد بودهہ ام در طوف عرش در مکان در لامکان گردیدہ ام 


مخزن الاسرار 
جرون تک ابلق بتمامی رسید غاشيهہ داری بهہ نظامی رسید 


سے 


خورد شرابىی کهہ حق امیخته جرعهۂ ان در دل ما ریخته 


رساله 
فنجھ هیریوئی ہیں سر سکی سال ثیا کنگ ویچارو کیںں جو رسي ھن رموز کی 


متنوی ٰ 

گفت پیغمبر کەه هست از امتم کو بود ھم گوھر و ہم ھمتم 
“ر مرا زان نور بیند جان شان کمھ من ایشا را ھمی بینم عیان 
می صحیحین و احادیث و روات بلک اندر مشربی آب حیات 
سر امٹینا لکر دیاً بدان ‏ راز اصبحنا عرابباً بخوان 
لطالف معنوی این مقدمه در حواشی جمع الفرق نورالدین ابوالفتح شیرازی چنین 
بنظر در آور, کہ سید ابی الوفا الکرد المتوفی بعمانيه واسط فی سنە تسع و ستین 
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واربع مائته کان رجلا کردیاً یرعی الغنم فوجد قطعة قرطاس مکتوبا فیھا بسم ان 


الرحمن الرحیم. فسأل رجلا ما کتب فیھا فاخبرہ بڈلک فوضع تلک القطعہ پیر 

تنظیفہ فی مکان مرتفع و کام من یدیە متواضعا الی طلوع الفجر فادرکتہ جذبہ من 

حذباتِ الہ وقت الصبح والھم الکلام عربی و کثیراً من العلوم فصد المنبر وقال 

الحمد ال الذی امسیت کردیاأً و اصبحت عرباً رساله 

الف سندي اوژ, هاري وجھہ ھیانو تی کتابن کرو منجھان ئي معلوم ثئي 
مننوی 

در دلت بی علوم انا نی کتاب و ہی معبیلد و اوستا 


مخدوم نظامی قدس سرہ 
گهە از لوح ناخواندہ عبرت پذیر گه از صحف پیشینیان درس گیر 


قال غوث الاعظم قدس سرہ شعر 
کذا سبعة الالواح حقا حفظتہ .و قراتٴ زبوراً کاملا ئم قرانی 


نظم سعدی 
ححاب نیست تو آئینه صافدار زنگار خوردہ کی بنماید حمال دوست 


ٰ موی 
جینیان ‏ گفتند ‏ مانقاش ‏ تر رومان گفتند مارا کر و فر 
گفت سطان خوام درین کز شما خود کیست در دعوی گزین 
اھل چین و روم چو ضر شدند رومیان در علم افزون تر بدائد 


جینیان گفتند خدمت . روميانٰ گفتند كدر حکمت 
حینیان گفتند کہ خانه : خاص سپارید یک 'آن ثٹ 


ہو دوخائنه مقابل در بدر زان یکی چیئی ۱ ستل رومی دگر 
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کان ر راتيه .2 3ك 
ومبان گمتند ۲ نشش و ںہ رنگ 


فروبستند صیقل میزدند 
حینبان جون از عمل . فارع شدند 
ید زان آمد بسويی رومان 


یکس ان تصویر و ان کردارھا 
رومیان آن صوفیان اند ای پسر 
يک صیقل کردہ اند آن سیا 


: آ0 


پس خزیله باز کرد أآن 
مر صباحی از خزینه رنگھا 
درخور اید کار را جز دفع زنگ 
ھمچو گرد و سادہ و صافی شدند 
از پئی شادی دھلها میزدند 
میر بود او عقفل را و فہم را 
پردہ را برداشت رومی از میان 
رد بریںن صافی شدہ دیوار ھا 
دیلہەہ را از دیدخائه می ربود 
بی ر تکرار و کتاب و بی ھهنر 
پاک از ازو بخل و حرص و کیھا 


انا صفاى ائینه وصف دل است صورت بی منتها را قابل است 
نال الحسن البصری قدس سرہ اقطع القارین فضل الصوفین نظم 

از کنز ھدايیه نتوان یافت خدا را در دفتر دل بین که کتابی به ازین نیست 
نال احمد بن حنبل رحمة الہ لابنە علیک بالصوفیة نظم 

ور ھدایت ز بعنار 
ال الحسن البصری قدس سرہ العلم علمان علم, فی القلب فذالک العالم النافع و علم 
علی اللسان فڈالک ححة اه عزوحل علی ابن ادم رواہ الدارمی. قال امیر المومنین امام 
العارفین اسداللہ الغالب مظھر العجائب سیدنا مولنا علی ابن ابو طالب عليه السلام من 
لملک العلام لو تکلمت فی تفسیر سورۃ الفاتحه لحملت ولکم منھا سبعین و قرا ویقول 
البسطامی قدس سرہ بعلماً زمانه اخذتم علمکم میتا عن المیت واخذنا عن الحی الڈی 
لایموت رساله 


ھدايته محو راہ عنایت عنات میو 


نز قدوری کاڈ توٹی پڑھی پروڑژي سپ مندي ماکوڑي کوھ ور پیئيی کچي آپ 


متنوی 


ج٠‏ بگڈاشتند لیک محو و‌ ففر را 


گرجہ نے ردٰ فقه را برداشتند 
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سسسسسسس“مٔسسسسسمسپسمڈٗپسمجسمسسم مسج چچاجننهڑچوچٔشحَ‌سسسسسسسسے 
رساله 


عالر علر پا جوگین کر جھل سان جا علم ري؛ اونداھف سا سامین سھائي ساھ کی 


قال رسول الله صلی الله عليه و آلە وسلم اعوذ بالله من العلم ما لا ینفع و من القلب 
مالا یخشع و من البطن مالا یشبع“٭ بیت 
کنز قدوري چم ستون پڑھ ساجاھ جون ‏ چڑھ تنین جي مل جي سرکو ڈین شراب جو 


مٹنوی 


آن یکی نحوی بکشتی در نشست 
گنت ھیچ از نحو خواندی گفت لا 
دلشکكکسته گشت کشتیبان ز تاب 
بادکشتی را بگردابی_ فکند 
ھیچج ڈائ اشنا کردن بگو 
گفت کلی عمرت ای نحوی فناست 
محو می باید نہ نحو اینجا بدان 
مرد نحوی را ازان در دوختیم 
نحو نحو و فقه فقہ و صرف صرف 


علم که رہ بدوست برد در کتاب نیست 


رو بکشتیبان نھاد ان خودپرست 
گفت نیم عمر تو شد در فا 
لیک خامش گشت آندم در حواب 
گفت کشتیبان بدان نحوی بللند 
گفت رو از من تو سباحی مجو 
زانکهھ کشتی غرق در گرد بھا است 
گر تو محوی بی خطر در بحر ران 
ا شما را نحو محو آموختیم 
در کم آمد يابی ای یار شگرف 


فرد 


اینھا کہ خواندۂ ہمہ اندر حساب نیست 


لہ بس باقی ھوس اھل یاد ھمیشه شاد از بند دنیا و عقبی آزاد. اللھم اجلعنا منھم 
بحرمته النبی و اله الامحاد خاتمه الحمد الله والمنتہ کہ ختم تاللف این نسخھ 
مرغوب مسماۃ بتقویت القلوب فی تذکرۃ المحبوب است بترتیب خوب دست داد 
و بکوشش و مدد فقیر قادر بخش و پیر محمد بتاریخ یازدھم ماہ ربیع الثانی کھ 
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٦ه‏ ُُٗویکسسےومتسمچڑڑچًٛےےےےےصمکس۔ےسص۱صےص١‏ ہہ سہں لم ہە-لەٌ- 
روز عرس عحضرت کوبت صمدانی استی قدس سرہ در سن بک ھزار و دو صضصد 
رنناد رو ہتمامیت نھاد بحرمته غوث الاعظم ادخلنا فی حزبه آمین یارب العلمین. 


تم بالخیر والظفر 


ھی حدیث امام سیوطی جامع الصغیر دیلمی مسند الفردوس پر حضرت ابن عباس 
کان روایت کئي اھي. شیخ الباني ھن حدیث کي موضوع جو درجو ڈئی ٹو 
سو السلسلة الضعیفہ 
'حدیث جي معروف کتابن م هي حدیث کون ثي ملی, بھرحال کن محدثن ان کی 
'انھیء متن سان ھی حدیث صحیح مسلم (5034)), مسند احمد (8611) الابانة الکبریٰ لابن 
بطہ (1454) المعجم الکبیر الطبراني (10371)) صحیح ابن حبان (6524), صحیح ابق کزیم 
(638), المسند للشاشی (759) چ ہین حدیث جی کتابن بر پؿ موجود اھی. 
خشرت ابوھریرہ جی سند سان ھی حدیث صحیح بخاري (117) ہر درج اھی. 
حدیث جی معروف پ روایتي کتابن ہر هي حدیث موجود نہ أآھي. 
'ھیء زیخ مسند احمد (18866), المستدرک الحاکمر (7964))ء شعب الایمان البیھقی 
(0957), صحیح ابن حبان (710), مسند عبد بن حمید (569), مسند الشھاب القضاعی (399, 
شرح السنہ البغوی۔ شیخ الباني کتاب صحیح الترغیب و الترھیب ر ان کی صحیح 
لغیرہ جو درجو دنو اھی. 
حدیث جی روایتی کتابن م هي حدیث موجود ناهي, کجھہ محدثن ان کي موضوء 
جاثایو ٴھی. 
_ موضوعات الصغاني 
'حدیث جی مشھور معروف کتابن م هي٤‏ حدیث کون ثي ملي. 
حدیث جی مشھور معروف کتابن م هيء حدیث کون ٹي ملي. 
"'حدیث چی مشھور معروف کتابن پر هي٤‏ حدیث کون ٹي ملي. 
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.ںیم گج_ن_.ت _-_-_ - ۔__ مج ر0 جح وسرسوچچچ ژ جج ےڈ شس 
ممےسےسے..س ‏ سص۔۔۔۔۔.-.۔-.--.-حص ...یھ هو سے 
ھی حدیث صحیح بخاري (6481) مم حصرت ابوقتادہ کان مروي اھی ء ان سان ملندو 


جلندژ متن حضرت ابوسعید خدري کان پن إ روایت طور مليی ثو, لیکن حضرت ابوہرںں 
کان صحیح بخاري؛ پر اھڑي کا روایت کوذ آهي, صحیح مسلم ہر پن پن اھو متن حضرت 
ابوقتادہ کان روایت ٹیل آھی. 

” حدیث جی معروف کتابن پر هيء حدیث نہ ثي ملي. 
ا ھی٤‏ حدیث حضرت ابن مسعود کان صحیح ابن حبان (75), ابن جریر؛ الطبرانی الابازۂ 
پر مذکور آھي, شیخ الباني ان کي ضعیف قرار ذئي تو 

حضرت ابوھریرہ جي سای ھی حدیث صحیح بخاري (6478)؛ صحیح مسلر (007ہ) 

سنن ابی داؤد (4369), مسند احمد (3608), مسند الطیالسی (2533),ء شرح السنہ پر موجود 

مي: سائي قسر جو متن حلیث جي پین کتابن بر پغ ملی ثو 

"هی حدیث ترمذي (3052), مصنف ابن الرزاق (19674)), المجعم الکبیر الطبرانی 
(6810), مسند الشھاب الفضاعی (622) رم مذکور ھی, لیکن امام ترمذي ان کی ریب ۴ 
شیخ الباني ان کي ضعیف قرار ذین ٹا 
ا .ھی ٤‏ حدیث صحیح بخاري, سنن ابن ماجہ (3782), مسند احمد (10552)), المعجم الاوسط 
الطىر انی (6810)), مستدرک حاکرم (11778)), شعب الایمان البیھقی (539)), . صحیح ابن حبان 
(816), شرح السذہ پر مذکور اھي. 
" ھی حدیث مؤطا امام مالک (122), صحیح بخاري (221), صحیح مسلم (501), سنن أبي 
داؤد (244), سنن ترمذي (116), سن النسائي (201)), سنن ابن ماجہ (613), مسند احمد (2443) 
پر حدیث جی ہین کتابن مر پٹ ملي ثي. 
"ھن حدیث جا درست الفاظ ھن ریت آھن: إِن اللہ لا بنظر إلی صورکم وأموالکم ولکن بنظر إلٰ 
قلوبکم وأعمالکم انھی٤‏ متن سان هي٤َ‏ حدیث صحیح مسلم (465), سنن ابن ماجہ (6133) 
صحیح ابن حبان (395) شرح السنہ پر مذکور اهي. 
"ھی حدیث سنن الدارمی (258), الجامع ابن وھب (319) پر مذکور آھی, شیخ الباني 
مشکاة المصابیح پر تحقیق ہم ان کي ضعیف قرار ذئي و 

ھی٤‏ حدیث شعب الایمان البیھھی (4746) ہر موجود آھی. 

معروف حدیث جی کتابن پر هيء حدیث کون ثٹي ملي. 
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<× حضرت ابودر کان ھهیى٤‏ حدیث سن ابي داؤد (175), سنن نسائی (1182),م مسثد اخمڑے 

(2053) ) السنن الکبري البیھقي, مستدرک حاکر )٦270(‏ ہین حدیث جی کتابن پر ملی 

ي. 

: هِي؛ حدیث صحیع مسلم  )329(‏ ان سان ملندڑ جلندڑ متن سنن ابوداؤد (54), سنن 

زرمذي (ا),؛ سنن نسائي (139), سنن ابن ماجہ (267), مسند احمد (4728) , المعجم الکیر 

طہرانی (507) سنن الدارمی (711)), مستخرج ابوعوا (488)), مسند ابی یعلی الموصلىی 

40), صحیح ابن حبان (3435), صحیح ابن خزیمہ (9) ع حدیث جی ہین کتابن پر موجود 

آھی. 

: حدیث جي مشھور کتابن پر کون ٹی ملی. 

*تخریج اگ ہر ٹي چکي. 

ہ ي٤‏ حدیث صحیح مسلم (5256), سنن ترمذي (2246)), سنن ابن ماجہ (4103)), مسند احمد 

(7939), مستدرک حاکم (66۵2)), المجعم الکبیر طبر انی (6060) ٍ حدیث جی ہین 
ھی حدیث صحیح ریو یْ (1253), صحیح مسلم (4375)), مسند احمد (7825), صحیف 

ھمام (60), سن نسائی (2062), صحیح ابن حبان (6529) پر موجود أھي. 

ھی حدیث مؤطا امام مالک (447), صحیح بخاري (1077)), صحیح مسلم (1261)), سنن 

اہی داؤد (1120), سن ترمذی (3420), سن سخ ایق ماجہ (1356), مسند احمد (71303), سنن 

لدارسي (1531) ر بین کتابہبن م پیْ ملی تي. 

٭ اب لفظ. پر ھی٤‏ حدیتثت صرف الدیملی روایت كئي اھي, بین روایتن , پر فاںٴ اجس 

جس صوتک ولا اراک فاین انت. لال یز ریا خلنگ وامایک رع پینگ ر من کانف با الفاظ 
ھی حدیث ص< بح بخاري (81۱ئ), صحیح مسلم (1274))؛ سنن ابي داؤد (1174)), سنن 

نسائي ,)1٥09(‏ مسند مسند احمد (2436)), مصنف عبدالرزاق  )3862(‏ حدیث جي ہین تایح , ۲ 

نجرد آعی, 

۱ اللہ فيه 
ےو شی رت اس : مثل البیت الذنی یذکر اللہ فیه 1۶ الذی لا یذکر لہ فیه 


مثٹل اخ حی والمیت۔ 
٭ھىء حدیث سنن ابن ماجہ (1627) پر ملي ثي. 
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جوکىٗٗویٔجڑژسسمفٔووکےکومممسٗمموسجج جج جج جج سسجج”ِٛسے یی 
سکكکس٭٭ى٠-٠.-ححت”-صصصح0ء-ىک--ک‏ چکفک افص راز ھ2 2 سح سس سے ہے 
ا ھیءَ حدیث سنن ترمذی (3159), مسند احمد (21093)), التوحید لابن خزیم (294) پر مذکر 
اسم 3 , ۱ 1 
اھی. 

”شیخ اکبر محي الدین ابن عربي فتوحات مکیہ جي باب 198 پر هي٤‏ عبارت ملي ٹی 
35 ي٤‏ حدیث صحیح بخاري (117) پر موجود أھی. 

معروف حدیث جي کتابن پر کون ٹی ملي. 

37 ی٤‏ ھک دگھی حدیث جو اقتبہاس اٴھی جیکا صحیح مسلم (4899), سن ابوداؤد 
(1324)ء سنن ترمذي (3404)), سنن نسائی  )5347(‏ حدیث جی ہین کتابن پر ملی تی. 
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سے ہمہ 


سندالموحدین 


مد حقیقی کە اوست حامد و محمود ھمو و ثنای ظھوری که اوست شاھد و مشھود ھمو. 
انا بعد مدعای درویش وحدت کیش آنکه کلمات چند در رابطہ وحدت الوجود که آئینه 
غیب و شھود است بتحریر رد و قدم ھمت ہر صراط مستقیم وحدانیت که صراط الذین 
لەمت علیھم عبارت ازو است بیفشارد. الھی خلصنا عن الاشتغال بالملاھی وارنا حقایق 
الائباء کماھی آمین یارب العالمین. قال الله تعالی جل جلاله و عم نواله تما تُولوا فََمٌ وَج 
الله (سورہ 2 البقرۃ آیت 115). عن وبان(رض) قال قال رسول الہ صلی الہ عليه و اله 
وسلم قال موسی یارب اقریب انت فأئاجیک ام بعید فانادیک فانی احس حس صوتک ولا 
اراک فاین انت. قال تعالی انا خلفک و امامک و عن یمینک و عن شمالک یاموتی۔ آٹا 
جلیس عبدی اذا ذکرنی و انا معه اذا دعانی رواہ الدیلمی.' قال محبوب سبحانی قدس سر 

فلما تہدی حسنه متنوعاً ٰ 

قسمی . باسما فہن مطالم 

وارصافۂ والاسم ولاثر الذی 

هو الکون عین الذات والله جامع 

فمائم من شئی سوی الہ فاالوری 

ولا ثم سموع ولا تم سا 

هو الحیوان الحی_ وھو ‏ حانەه 

هو الوحش وللانسی وھو السواجع 
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هو العقل وھو النفس والقلب والحشا 
هو الروح وھو الجسم المتدافع 
مو موجد الانبیاءۃ وھو وجودھا 
وعین ذوات الکل ہو الجامع 
حقابق ‏ ذات فی مراتب حهه 


تسمی باسم الخلق والحق واسع 


قال مولانا الحسین بن منصور حلاج قدس سرہ. سبحان من لطف نفسه فسماہ حقا و 
کشف نفسه فسماہ خلقاً و فی الفقصوص: 

سبحان من اظھر ناسوته 

سرسنا لاموتے الثاقتب 

ثم بداء فی خلقه ظاھراً 

فی صورتہ الاکل و الشارب 
قال مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ 


ھر لحظہ بشکل آن بت عیار برآمد دلٰ برد و نان شد 
ھر دم بلباس دگر آن یار برآمد گھ پیر و جوان شد 
گاھی بدل طینت صلصال فروشد غواص معانی 
گاھی ز بن کھگل فخار برآمد زا پس_- بدخان شد 
گە نوح شد و کرد جھانرا بدعا غری خود رفته بکشتی 
گە گشت خلیل و ز دل نار برآمد آتش جون جنان شد 
یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی روشن گے عالم 
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بن 309 
]۱آ سکس سس سچجججک_ےے ۶ظأأسٹظٹسس سے 
: ىسا یعقوب چو انوار برآمد نادیدہ عیان ج 
عتاق وی آن بود کھ اندر یدبیضا میکرد شبانی 
, جوب شد و در صفت مار برآمد زان فخر کنان شد 
رگنت دمی چند برین روئی زمین او از بھر تفرج 
سی شد و برگنبد دوار برآمد تسبیح کنان شد 
بن جمله ھمان بود که می آمد و می رفت ھر فرن که دیدی 
نا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد دارای جھان شد 
ضوخ نباشد چهھ تناسخ چہ حقیقت ان دلبر زیبا 
شمشیر شد ىٍ اڑ کف گرار برآمد قتال زمان ڈیا 
لہ نە کە ھمان ہود که میگفت اناالخق در صورت بھی 
نصور نبود آنکهہ بران دار برآمد نادان بگمان شد 
رومی سخن کفر نگفته است و نگوید منکر مشویداش 
کافر شود آنکس که بانکار برآمد از دوزخیان شا۔ 


من کلام احدیت ارتسام جناب مخدوم فلندر شھباز حسینی قدس سرہ 


این قدرت قادر نگر کآن هھست هر سو جلوە گر 

زان مست عالم سر بسر در ھر صفت یکتا بدان 
یک نور دیدم در جھان ھم آشکارا ھم نھان 

گاھی چنین گاھی چنان در ھر صفت یکتا بدان 
جزر ام تی حق سربسر ھرگز نیاید در نظر 
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310 سند الموحدین 
سسوسو۔رسووو-.سس٠۱تودسسسسو‏ و سو وویسیس سوچ سو ژوتیچییے۔۔۔۔-000۰ 
حفا چنین دارم خبر در هر صفت یکتا بدان 
پس فھم کن ای جان من این کیست گو یا در سخن -_ 
بشناس آن از خویشتن در هر صفت یکتا بدان 


کلام قدسی قال لی ''یا غوث الاعظم الاتحاد حال لا بعبر بلسان المقال فمن آمن 
بە فقد آمن و من رد حالا فقد کفر'' لمعات هر زمان بھر زبان راز خود با سمع خود 
گوید ھردم بھر گوش سخن خود را از زبان خود شنود هر لحظ بھر دیدہ حسن خود 
را بر نظر خود جلوۂ دھد, هر لمحه بھر روی وجود خود را بر شھود خود عرضه میکند. 
لمعات - ۱ 

ھر نقعش که بر تخت ہستی پیداست 


دریابی کھن چو بر زند موجی نو 


موجحش خوانند و در حقیقت دریا ست 


غیرتش را غیر درجھان ‏ نگذاشت 
لاجرم ‏ عیيین ‏ جمله اشيا. شد 


لمعات - بسمع موسی ھم ھمو شنید که بزبان شجرۂ گفت : آئی انا الله رب العالمین. 
در ھرِ ائینه حئ) دیگرگون 
مینماید جمال او هر 


میں 


گ ذر اید بکسوت حوا 


سے 


گ بر اید بصورت ادم 
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۱حص۳ص9ع سس چشسےنٹٹشس شش ‌ٔ 
ردان - 
یاری دارم که جسم و جان صورت اوست 
چهە جسم چھ جان بلک جھان صورت اوست 
ھرر صورت خوبٗ و معنی پاکیزہ 
کاندر نظر تو آید آن صورت اوست 
زرعان - 
انتابی - در ھزاران اہگینە تافثہ 
پس برنگی هر یکی عکسی عیان انداختہ 
جمله یک نور است اما رنگھائی مختلف ۱ 
اختلاف درمیان این و آن انداختہ 


سم انی ہم عانی ہمٴ مد ۲ 
ھم نہ آنی ھم نە این ہم این ہم ان 


صیاد ھمو صید ھمو_ داله ھمو ۱ 
ساقی و حریف و می و پمانه ہھمو 

لمعات - 
5 ۱ تو بدین زیبای 

کہ کرابی " ۱ اء 
قفتم گفتا. خود را که خود منم یکتائی 

٠‏ عاشقّم و هم معشوئم 
۱ مم ہام ھم آئنه ھم جمال و ہم بینائی 
لمعات - ٴ ۱ 
: ۱ جمله یکی است آن بحقیقت چو بنگری 


8606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


س..---. .ص< ع2 -ص-- ٠ھ‏ سے _ل_ے_ 


32 بد فو عدین 
سے ہہ ہے ےس ےہر 
مثنوی معنوی - 
خود ھمو اب است مم ساقی و مست 

ھر سهہ یکشد چون طلسم تو شکست 
خواجه حافظ شیرازی قدس سرہ - 
حریف و مطرب و ساقی ہمہ او است 


بخود می بازد از خود عشق بازی 
حدیث آب و گل در رہ فانه 
شیخ سعدی قدس سرہ - 
ر. عقل جز پیچ در پیچ نبست 
بر عارفان حز خدا یچ نیست 
مولانا جامی قدس سرہ - 
نمودہه روی در بالا و پست او است 
وگر بسیار ورکم هرجهہ ھهست او است 
من اللوایج - 
مجموعه ‏ کون را ب8قانوٹ ‏ سبق 
کردیم تصفح ورقا بعد وری 
حما که ندیدیم نخواندیم درو 
جز ذات حق و شون ذاتیۂ؛ حق 
تکاجند حدیٹ جسم وا بعاد جھات 
تاکی سخن معدن حیوان و نات 
یک ذات فقطبود محقق نے ذوات 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


32 


غیر تر یسوی نو سیری ضً 
خالی ز تو مسجدی نهہ و نهہ دیری نی 
دم عمہ ۔ طالباذ و ۔۔طلوانرا 
آنتجمله توئی و درمیان غیری_ نی 
ومنھا - 
لم سأایه . شم نشین ؤؤٴ شمر؛ہ همہھہ اوست 
در دلق گدا و اطلش شہ ہمہ اوست 
در انجمن فرگ: و فہانخاله جمع 
ومٹھا ۔ 
یوجود حقبیقی جز یکی پیش یست 
و آن عین وجود حق و ھہستی مطلق است 
و منٹھا - 
جو شکل بتان رہ ژن عشایف حقی اہت 
لا بلک عیان در ہمہ آفاق حق است 
چیزی یه بود در روی تقیيید جھان 


والله کە هھمان روی اطلاق حق است 
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ىص>ىس_.-.-ص--جےےٌکھسدسھجچجچجھهھوھٹکوؤٗب۔ںد سس سس سس مم“ مممومسممومسموو جسیم سے 


من کلام شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ 


متجلی اآست 


شئی_ محیط ‏ می دانم 
ٹم وجه الہ آیدت بنظر 
چو بنگری گوبی 
می نماید بچشم احولك تو 
غیر حق کیست تا سخن گوید 
خود اناالحق زد از لب منصور 
گفت انا احمد ہلا میم 
رب ارنی بگوش خود خود گفت 
باز با خویش لن ترانی گفت 
ناظر خود خود است خود منظور 
از برای فریبپ خود خودگشت 
تاب در زلف و وسمه در ابرو 
خود کند ساز پر گناە کهە ھست 
عاشق خود خود است و خود معشوق 
من نیم اور خود است کافیيه سنج 
حمدہ خود از زبان من گوید 


نم باڈنی و قم باڈذ أآ٭ 
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در و دیوار 


اج اج اج اج ڑچ 


جونکه می بینمش به نقش و نگار 
و هو معکم نمایدت دددار 
لیس فی_ الدار غیرہه دار 
شتر و فیل و گاؤ اسب و حمار 
یا,ۃ خمش بر نشیند ای دلدار 
خود بر آمد ز ذوق برسر دار 
از زبان مبارک مختیار 
خود بخود کرد حسرت ددار 
پھر چہ بھر گرمی بازار 
خود تماٹا و خود تماشا کار 
جلوە گر در قد و قدم و رفتار 
سرمه در چشم و غازہ بر رخسار 
خود کند باز توبەهہ استغفار 
خود طبیب است و خود شدہ بیمار 
من نیم او خود است در گفتار 
تاکه ‏ برمن _ شود پذیرفتار 
ھر دو یک نغمه است از لب یار 


ٰ 


35 
۱آ × یه مسمسمیُِش‪ڈڈکےس6 سس سسج-یتج _ر٣۱اتتٹ۱‏ ٹہ سک ہس سے 
. زیر ریاض القدس - رب العالمین ظاھر کنندہ خود را بہ تمثلات و تعینات کہ 
اعیان و اجسام كنایته ازواست و محبوب و محب اشارہ بدو است. پس او است کہ 
زرارت و جز اونە نکو است. "و من یدع مع اہ االھا آخر لابرھان لە" با این ھمہ 
ران مختلفه و اشکال متضادہ / خدائی شما یکیست. وحدہ لا شریک لە بی شکی 
رت" انم لَهُكم ال َاحِدٌ [سورہ الکھف ۱۸ آیت١۱]‏ " خود با خود عشق بازد و با 
غیر نبردازد.''هُوْ لال وَلَْخر وَالظَاهمُ وَلیاطنْ وه بکل شَيء عَليمٌ [سورہ الحدید 57- 
ایت3] " و منھا '' اك نعبد [سورہ الفاتحه 1۔ ایت5]"' ترامی رن و بس. یعنی هر 
خدمتی و عبادتی کهە از ما در وجود آید هر چند کە ظاهر بدیگری منسوب بودہ اما فی 
احفیقة مرترا است غیر ترا وجود نیست. چنانکە شیخ عراقی فرماید: هر کرا دوست داری 
اررا دوست داشته باشی و بھرچھ رو آری بدو آوردہ باشی اگرچھ ندانی- و منھا 
کجا' غيیں . کو غیرںہ کو نقشص غیر 


سوی الله واللہ ما فی الوجود 
ومنھا - 
انٹرر آئینه ‏ جمان بنگر تا بهہ بینی ھمان زمان روشن 
کە ہمہ اوست ھرجهہ ھست. یقین جان و جانان دلبر و دل و تن 


و مھا -۔ 

ٹر جھان نیست جز یکی موجود کرد از ھزار شکل نمود 
ومنھا -۔ 

بئیر از دوست چیزی در نظرنه نظر در ديلذهہ هم جزوی وگر نە 
زاغیر اندر جہان نام و نشان گو _ سمعاذللہ چہ میگویم جھان گو 
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مںوووسسصصممسوددتکٛدٗٛکوممسسسسییھَْ-----مسسس‌جوسددسسسسکااناڈاڈا ادس سس سے 


ومنما - 
ھرجه در صفحد عالم رقم نیک و بد است 

نقش هر نیکو بدی صورت نفقاش خود است 
تا ندانی که غیر اوست حھان 

صورت او استك اشکار و نان 
ائینه ھم ‏ ز خود کنلدىؾٗ پیدا 


تا شود و‌ برحمال خود شیدا 


تھمت غیر از وجودش دور 
غیر گنجایش وجود نداشت 


از خود آئینه و‌ صور بنگاشت 


ومنما - 


جند بودنں باین ان غرہ راز وحدت ۔شنو ز هر ذرہ 
پرگ بر شاخ شاح بر خرما یگ در دشتٹ موح در دریا 


گفت هر یک جہ دور چھ نزدیک لیس ال فی الوحود شریک 
و مٹھا - 
ایزد کە بذات می نگنجد بجھان 


خود او است هھمه جمھان جه پیدا جھ نہان 
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اہ شرف صاحب قدس سرہ میفرماید 
مرشد معلا بودۂ دل طالبان بربودہ 
مرشد کجا طالب کجا خود بودۂ خود بودۂ 


من نسخكه حق تما - دریاب که هر گاہ ھمه او شد توکیستی؟ چارہ غیر ازین نیست که 


خود را مرعین او دانی و در بند پندار من و تو در نمانی. انیست حقیقی توحید و تجلی 
ذاتی "وّفی أَنفْسكُمْ أَفلَا مبْصرُون"' [سورہ الذاریات 51- آیت21] باید کە از عین ذات 


دانستن خود ملاحظه نە نمابی و راہ وھم و وسوسه بهھ روی دل نکشائی و تعینات را 


حجاب ذات ندانی -- فو۵ 


هر گز نکند اب حجاب اندر 
ا آنكکه کند نقش حباب اندر یخ 
حق بحر حقیقت است و کونین درو 


۱ ۱ 0.7 1 ا ۵ 
جون یيیخ به هیانذ اب اب اندر یخ 


واگر خطر, رو دمد آنرا نیز عین ذات دانی تا انکە نسبت کمال پذیرد و استیلا گیرد 
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318 سند الموحدین 


سسو‫سوپوووپوسووتو یس سو سوچ ججچ سد سس ژ ژ ژ سسججِٗہے۔۔۔ت۳ 
و منھا -۔ 


چند بودن باینں آن' غرہ راز وحدت شنو ز ہر ذرہ 
توحید بگویم ار فھمی بادا . موجود نگشتہ ھیچ که غیر خدا 
اینھا که تومی بینی و می دانی غیر در ذات هھمه یکی است در نام جدا 


چیز دیگر. پس ھرکه شناختہ است و چشم حقیقت بین دارد اب را در جمیع مراتب و 


کیفیات آب میداند - شعو - 


دریا است وجود صرف ذات و هھاب ارواح و نقوش ہھمچو نقش اندر آب 


و آنکە نادان است در بند لباس و کیفیت در می ماند. میان عارف و جاھل فرق ھمین 
است و مھا - و ھمه اوست و محال است که غیر او موجود بود برای توضیح این 
مطلب مثال بسیار است. چنانچھ نقش و لفظ و معنی ھمه از وجود سیاھی ظاھہر میشود. 
چنانچه بیخ و برگ و شاخ و میوہ ھمه از تخم سرمی آرد و باوجود این کثرت مانع 
وحدت ئهھ. شعر - ۱ 
کرد او ز یگانگی دوی را تاراج 
اید که کنی کبحی خود را تو علاج 
واحد متکٹر نشود از اعداد 
دریا.ة متجحزی تُشود از امواج 


نقسیر حسینی - 
یحبھم و یحبونهہ چھ اآسرادر است 


پس پردہ مگر خویش ر خریدار است 
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یکی 


نمودہ 


خواہ 


روی در 


اگر بسیار وگر کم ھرجه است | 


ومنھا -۔ 


جوں 


۰ 


نیکو بنگری ٢_آئینه‏ 


و یکی گوی 
و یکی گوی 
وؤڑ پست اوست 


وو سہہا 


ھم اوست 


تھا گنج بل منتجبینه ہم اوست 


فرح - بدانکە ازین بیت متحقق میشود کهە ھمه اوست و بحقیقت غیر او ھیچ نیست. 


کما قال الہ تعالی:'' هُو 


لّاوٗل وَالْآخرْ وَالظاهرُ وَالبَاطنْ وَهُوَ بکل شَيْء عَليمٌ [سورہ الحدید 


57۔ آیت3] " ای اوست اول و اوست آخر و اوست آشکارا و اوست پوشیدہ و منھا 


۲ ائینه 


ھر بنمود روی بھرر جا خاست ازوی گفتگوی 
ز ذرات جہان آئینه ھا ساخت از روی خود بھر یک عکس انداخت 
بھر پردہ که بینی پردہ بردگی اوست فضا جنبان ار دل بردگی اوست 
دلی کو عاشق خوبان دلحوست اگر داند وگرنه عاشق اوست 
ؤ منھا - 
حقیقت را بهر دوری ظھوری است 
زا برجھان افتادہ نوری است 
اگر عالم بیک دستور ماندی 
بسا انوارگان مستور ماندی 
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م×پڈژەسس--سسجوسسوسیس مم صص٣۳ح۳۳)ح)ح)×.)[؛)سسسسسسسسدسسسسسساکتتتنڈگد۔۔سسسسسسے‏ 
و منھا-۔ 
مقدس نوری از قید چهھ و چوں 
سر از جلباب چون آوردہ بیرون 
چو آن بیچون درین چون کرد ارام 
پئی روپوش کرد یوسفش نام 
عشقيه - تا خواست کہ در صحرای ظھور بساط محبت بگسترد و بگلشن جھان بصفت 
عاشقی ومعشوقی با گلرخسار خود عشقبازی بازد و در ساز من وتو ترانه محبت آغازہ 
ومغنها -عجبٰ احدی کە در عدد بیحد نمود و عجب نموداری کە (در عدد) یکی نمود 
و عجب ظھوری که عین بطون و عجب بطونی که عین ظھور عجب معمائی کە ھیچ 
کس نتواند کشود و مھا ای جان من این وجود عین باقی است هر که بدین یافت 
یافت و هر کهە درین نیافت نیافت ھرگز نیافت - و مفھا - و این همه رنگھا او است 
اینجا کیست که درمیان اید ھمون است که در بی نھایتی خود حیران می ماند و منھا - 
ازانگاہ کە باد عشق دریای وحدت را در جنبش داشت. موجھای زدن گرفت و این همه 
کە دیدہ می شود موج آن دریا است کم می آید و میرود و مفھا -۔ عشق درختی است 
کە دو شاخ دارد یکی عاشق دویم معشوی < عبودیت و ربوبیت نتیجه این است پس 
این دوئی را دوئی نتوان گفت بلکە رمز است - و مٹھا-۔ 
این جھان صورت است معنی دوست 
ور معنی نظر کئی همه اوست 


ومنھا - الحمدلل کە دیگر نیست : آئی برئ مما تشرکون 
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ًَ۲ ۷ .۷ ٦۱١ر‏ ء٠‏ ا ےر 

امنھا۔- لا اله'' یعنی ''موتواقبل ان تموتوا'' ''الا الە'' یعنی "لیس فی الدارین الاھو'' ۔- 

اایحمد رسول اللہ '' یعنی ھوالظاھر والباطن اینجا مسلم میگردد تا کە بدین 


ٰ صفتھای موصوف 
بگردد و از اینمعنی کلمه وقوف نیابد سر مسلمانی برو مکشوف نشود. 


ومنھا -عشق مطلق انست کہ او از دایرہ فراق بیرون می آید جنانجہ در نظرش سیا و 
سید و خوب و زشت برابر می نماید یعنی در نظرش بجز یار ھیچ در نمی آید. بیت - 


محفقی ھمان بیند اندر ابل 

که در خوبرویان چین و جگل 
حسن معنوی پیش دیدۂ عاشق طرفة العین جدا نیست و محبوب حقیقی هر دم جلوی 
دیگر فرماید و هر زمان کسوت دیگر پوشد و حسنی دیگر نماید - بیت 

اگر هر ساعتی صد بار رخسارش بصد دیدہ 


ہے بینی مشو قائع کە رخسار دگر دارد 


ؤمنھا -۔ ای جائمن عبودیت و ربوبیت این ھر دو صفت ذاتی اند و بدین صفتھا در 
ظھور آمد, و این ھر دو تعبیه در وجود انسان ست موجود. اما مثٹل این دو حروف 
چنانچه واو و میم از یکجا برآمدہ اند اما اگر نظر بر میم آری واو محو میشود و اگر نظر 
بر واو داری میم از میان میرود. پس ظھوری واو در غایبی میم است و غایبی واو در 
ظھور میم. یعنی در ظھوری ما غایبی او است و در غایبی ما ظھوری او است و مراد از 
مم منی ما است و مراد از واو وی اوست. پس باید که بھر حال نظر بر واو باید داشت 


ا میمی فانی صفت باشد 
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جنان در اسم او کن حسم پٹھان 
کہ میگردد الف در پسم پٹھان 
و منھا یت 7 ٹرادل گور غ ۱ ہہ | 


جهہ فتنه بود کهھ مشاطة قضا انگخت ۰ 
نواس سرک سآ ع۴ 1 7 


مراد از نرگس مست ذات است و مراد از سرمه ناز صفات ۔است. یعنی ذات را در پرذہ 
توعو ے لزا مہ ححباب کو ہیں مم ںکیا انا ل4 نار وارا اص مم 


صفات پنٹھان ساختہ است بس این حجاب را حجاب نتوان گفت بلکہ سرمه ناز است 


ے سہيصس 


ومٹھا - یعنی شاہ عشق ھمیشه بکسوت عاشقی و معشوقی عشقبازی بازد پس بندگی 
برای خداوندی است و خدای برای بندگی است. و بندگی برای دانندگی است و 
دانندگی برای بندگی است. یعنی خداوندی و بندگی و دوئی و جدائی برای دیدن و 
دانستن است و دانش برای گفتن و شنودن است. والا بخود بیخود بہود باخود آمد برین 
صفت خود را بخود بنمود. یعنی عروس حسن در پردۂ معشوقی در جلوہ گری آمد و 
بتجلیات گوناگون متجلی شد یعنی خود را بشکل جمله جھان بخود نمود (عزیزی 
میفرماید - رایت ربی کفرس) این فرقھای تجلی اوست و تجلیات او را نھایت نیست: 
هر عاشقی ازو عبارتی دیگر گوید و هر عارفی ازو نشانی دیگر دھد وہر محققی ازہ 
اشارۃ دیگر فرماید - و منھا 

7 نقش خود است فتدہ نقاش 
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ما ''ان الله سر و یبحتب إ١‏ . یم _ ١ٴ‏ , . 
ٍ من کی ہیس جب آنکه چون درون و برون ھمون پس ستر 


ى صفت و بی انبار است پس در عین ظھور مستور است. ببت 
چوںٹ ھر چه مست در همہ عالم ھمہ منم 
مانتد در دو عالم زائم پدید نیست 


وهنھا ای ھمه تو وای تو بی ہمہ وای ہمہ در تو۔ وای تو در ھمہ و وجود همه اد 
نو وازین حیرانی نە فلک حلقه است بر در تو. بیت - 

ای بگرد شمع رویت عالمی وپروانۂ 

و ز لب شیريین تو شوری است در هر خانه 
ومٹھا - آنکە میگوید ''العالم متغیر' مراد ازین کسوت شاہ عشق است یعنی کھنە می 
اندازد و نومی پوشد. "کل یوم هو فی شان'' برین شاهد است و مٹھا - هیھات هیھات 
در مصحف کونین قصه صفات و ذات عین عیان است؛ و در هر وقتی ظھور کلمه نو 
حاضر حضور پنھان است: و خوانندہ را بھر حرفی شرفی دیگر حاصل است: و قدر این 
نلاوت آن دانند کہ واصلائند - بیت 

برگ ‏ درختان سبز در نظر موشیار 

هر ورٹئی دفتریست معرفت ‏ کردگار 
ا اینچنین قاری را ''اھل الہ" توان گفغت شک نیست که افضل العبادة تلاوۃ القرآن و ان 

در همه جاء مکان رویتو در جلوە گری است 


مصحف روی ترا از همه رو میخوائم 
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حووسسچسپوپومیوووسسوچووسویوسجج چس وو وو یچژٹژچوچوچرہےہہرہہں۔۔_۔ .۰-۰-۸2 
. منھا - 
گر جه بیند شاہ را در صد لباس ۱ : 
۱ رہطا (ئا۔ 
و مھا بآ 
گرد در ھر ذرہ دیداری دگر 


ای جمله جھان در رخ جان بخش تو پیدا 

وی رویتو در_ آئینه کون ھوید! 
ومٹھا هیھات هیھات از آنگاہ که از وطن "کنت کنزاً محفیاً"'" بیرون شد و کسوت 
''خلق آدم علی صورته"'” در ہر افگند از منزلگاہ ازل الازال قدم بر راہ ظھور نھادہ و 
در خرام حسن بصد هزار نیاز کامھای ناز برداشته تا بمقصدگاہ آمد اما بھر گامی جلوہ 
دیگری و بھر قدمی حسنی نو ازین خرام قرار و آرام از دل بید لان ربودہ و عالم کە در 
فنا و بقا است نتیجه خرام اوست بیت - 

قد و رفتار توام صبر و قرار از دل برد 

اللہ اللہ بنگر اینچہ قد است این چه خرام 
مراد از قد ذات است یعنی "کل مَنْ عَلَيْھ فان ََبْقی وَجُهُ رَبّكَ دو الْجَنال وَالإکراہ 
[سورہ الرحمن 56۔ آیت26 - 27]'"' و مراد از خرام صفات است یعنی ''کل یوم ہو نی 
شان'' و مٹھا - هیھات ھیھات اگرچه بھیچ صورت ترا نتوان یافت و لیکن بھر صورت 
جز باتو نتوان ساخت و ھیچ صورت بیحضرت ظھور ممکن ندارد و هر کہ در صورت 


ببحضرت ظھور ممکن ندارد و هر که در صورت بامعنی توجانی آورد بھیچ صورت 
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یدررت درمیاں 4 لد مر ند کے بصورت دو را ما بمعنی نزدیک بصورت ھم دور 
رن گنت چونکھ صورت بمعنی نام ندارد و معنی بی صورت قیام ندارد بیت- 
کین حھان صورت ائست و‌ معی دوست 


و بمی نظر کئی ھهمه اوست 


ومٹھا -۔از تفرقه کثرت متفرق مباش و این کثرت را عین وحدت انگار زیرا کە جون 
از انبان احدیت دانه وحدت را بیرون کرد و در کشت وحدانیت ہکارید از یک ھزاران 
دید و مھا - هیھات ھیھات عجب بی بوی کە چندین بوھا بوی أن بی پوست و عجب 
بی رنگی که چندین رنگھا رنگ آن بی رنگ است و عجب بی نشان که چندین نشانھا 
نشان ان ہی نشان است. عجب نھانی کە چندین عیانھا عیان آن ہی عیان است. عجب بی 
زبانی کە چندین بیانھا بیان ان بی بیان است- عجب بیانی که بھر زبانی بمعنی دیگر 
داستان پردازد. و عجب معنی کە بھر صورت نشانی دیگر می نماید. اما از تفرقه صورت 
بجمیعت معنی رسیدن محال و چون بمعنی رسید جانی یابد چگونە جانی که در هر 
صورت نشانی دھد و آن جیست اول گم شدن است در ذات. پس یافتن است وجود 
خود در هر موجودات و اینجا بچشمۂ حیات رسید کە ھرگز فنا نپذیرد و این دقیقه است 
کە بکنە آن نتوان رسید مگر بعنایت خاص بیت - 

راست ہین از نظر راست ہبمقصود رسید 

احول از چشم دو بین در طمع خام افتاد 


. گل ىی آزار و محجوبان ھمچو خار دلازارند اما هر دو از گلزار نگارند محجوبان 
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مسسسجؤجمسسمسسستڑسکڑجچجتچژمیسچآإڑچےت-ٹڈگڈگڑکڑچتٹگککاڈڈاڈااااااڈڈڈڈڈڈڈڈجٛٛحنددندددات سس ےس ے 
کفر و اسلام بینند عاشق جمال دوست. ای جان من اسلام چیست رویش خویتر و کئر 
چیست زلفش اہتر- شیطان چیست خالش سی تر جلال چیست چشمائش چون خنجر 
جمال چیست قدس صنوبر یعنی ھر چهھ همست ظہھور میمنه و میسرہ است از سرن 
ناخنش خوشتر 
ٹیب - 

زڑ سر تا ناخن پیش سراسر ناز می بینم 


کجا حدی است حسنش را هنوز آغاز می بینم 


و مٹھا - 


و مھا - تیغ غیرت بر سلسلە غیر چنان راندہ است که ھیچ درمیان نمائدہ است و باران 
رحمت ہر گل و خار چنان فشاندہ کە عبارت دوست و دشمن یک مو نھادہ است. فرد 
این مه عکس می و نقش مخالف کہ نمود 
یکفروغ حسن رخ سافی است که در جام افتاد 
آری چند ظھور ھای گوناگون مخالف که در نظر است این ہمہ یکفروغ رخ دوست 

است که در ائیئه کون عکس پیدا شدہ 

ومنما- 
تبیح عاشقان است خم زلف آن نگار 
در خمی بنبشته هميین یار یار یيار 
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اداز زلک صفات است ومراد از خم تجلیات گوناگون اوست. مسلم و کافر و عاشق 
ؤری, و مطیع و عاصی؛: و عالم و جاھل؛ و خوب و زشت: و عاقل و مجنون اینھمه 
ہای زلف نگار است و بھر خمی سری دیگر و مفھا و آنکە میگویند ''الایمان اقرار 
لان و تصدیق باالقلب'' و ان چیست یعنی اقرار ''لا اله'' بزبان و تصدیق ''الا الله" 
بدل. بس راست گفتن روشنایی ایمان است یعنی جون اقرار و تصدیق لا اله الا الله 
راست باشد ظلمت حجاب درمیان نماند. اما مایان از دروغ گویا نیم که ''لا اله الا ال '' 
ہگویم و غیر را درمیان می بینم. و منھااآری آنکه در بحرہ "'وحدہ لاشریک لە'' غرق 
اند فارغ از تفرقه فرقت اند. 
مثنوی 

صورت از بی صورتی آمد برون بازز شد کهہ )نا اليه راجعون 
موسی و فرعون معنی را رھی ظاھر این رہ وارد و آن گمرھی 
چونکہ بیرنگی اسیر رنگ شد 
چون بە بیرنگی رسی کان داشتی 


در بٹر روگشت است آفتاب 


موسی ہا موسی در جنگ شد 


موسی و فرعون دارند اشتی 


فھم, کن والہ اعلم بالصواب 


چونکہ من من نیستم این دم زھوس 
خود ھمون آب است و ھم سافقی ومست 


خود ھمون بود اولین و آخرین 


مستمع او قایل او ہی احتجاب 
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ھم منی برخیزد آنجا ہم توی 
بیش زین دم ھر که دم زد کافر اوست 
ھر سە یکشد چون طلسم تو شکست 
شرک جز از ديدهہ احول مبین 
زانکە '''لاذنان من الواس'' ای مٹاب 
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مثٹنوی ما دکان وحدت اآست 
این ہمہ چون و چگونە چون زبد 
۴1 نماید غیر ہم تمویه اوست 
او تو است اما نه این تو که تن است 
بحر علمی در نمی پنھان شدہ 
گنج مخفی بد ز پری چاک کرد 
آدم اصطرلاب اسرار علوست 
ھر جھ دروی می نماید عکس اوست 
خلق را جون اب دان صاف و ز لال 
بادشاھان مظھر شاھیىٰ حق 
آب مبدل شد درین جو چند بار 
جمله تصویرات عکس آب جوست 
غرق دریائیم گرچهە قطرہ ایم 
اینستے خورشیدی نھهان در ذرۂہ 
ای ھزاران جبرئیل اندر بشر 
ای حبیب الہ نھان در غار تن 
یست صورت چشم را نیکو بمال 
ھر که را باشد ز سینە فتح باب 
گر ترا باز است آن دید یقین 


پش آن چشمی کہ بازو رھبر است 
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غیر واحد ہر چھ بینی ان بت است 
برسر دريیای بیچون می طلد 
ور رود غیر از نظر تلبيه اوست 
آن توی که برتر از ما و من است 
در سه گزتن عالمی پنھان شدہ 
خاکرا سلطان اطلس پوش کرد 
وصف آدم مظھر آیات اوست 
ھمچو عکس ماہ کاندر اب جوست 
اندران تابانٰ صفات ذوالحلال 
فاضلان مرات آگاھی حق 
میں ماہ. و عکس اختر برقرار 
چوں مالی چشم خود خود حملهہ اوست 


جملگی شمسیم گرجهە ذرہ ایم 


شیر تر در پوستین برۂ 
ای مسیحایئ نھان در جوف خر 


گنج نورانی نھان در مار تن 
بیٹی شعشۂ نور جمال 
او ز هر ذرہ بہ بیند آفتاں 
زیر هر سنگی یکی سرھنگ بین 
مر کلیمی ر گلیمی در ہراست 


--.صح کے سس سس ے-ے ےس ےہک کس سے 
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بی سرنامه 
پیر از تو لہ بینم در جھان قادرا پروردگارا حاودان 
ون بجز تو نیست در ہر دو جھان لاجرم غیری نباشد درمیان 
س ترا دانم ترا بینم ترا خود ترا کی غیر باشد ای خدا 
ون و آخرین وای احد ظاھرین و باطین و ببیعدد 
یم نھان و ہم عیان پیدا توئی ھم درون گبّد خضرا توئی 

ومٹھا- 
ای برادر غیر حق خود نیست کس اھل معنی راھمین یک حرف است بس 
دیوان میر 


سنی نازک کجا بی لفظ گردد جلوہ گر در لباس ذرۂ خورشید جھان آرا طلب 


عالم ارا افتابی در سحابی اآدمی انت 


دیوان میر 
فسوس کہ در روز نھان در شب تاریک .در عین ظہور این ہمہ محروم لقائید 
و منھا ۱ 
سودائی تماشائی خودش مر مگر بود 
ذرات جهان آئینه دار است بہ بینید 
وؤمنھا -۔ 


مخفی و پیدا بود یاری کە من می بینم ان گل اندامی کہ در لیلی و مجنون جلوہ کرد 
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سسسسسسم”“‫ٔ‌ك‌َسَں‌ ؾأٛأُہبٗمػٛكی سٛكس‌ٛسُسٌسمم مكٗڈسںى]پسم جس م|جممسسسب]ممسسمسمسسمممسسمممسسوااطاضخدختاانااناددااادممممممسسسسسسسسے 
گاہ در خلوت گھی در انجمن می بینمش در لباس بلبل و گل در چمن می بینمش 
کثرت صورت حجاب معنی وحدت نشد سبلش را میر برہرگ سمن می بینمش 
و منھا 


بی غباری غیر در عالم ھمهە او دیدہ ام 
گنج را در دامن وویرانه تھا یافتم 


و مھا 

چنان رفت امتیاز کٹرتم از جلوه؛ۂ وحدت 

کهە حانا را بهہ از نادان نمی دائم نمیدانم 
و منھا 

جھان محو فروغ نور بکتابی است پنداری 

خیال آباد کثٹرت وحدت آرائی است بنداری 
و منھا 

بدیر و کعبه با شیخ و برھمن در سجودم من 

دلم سر در ھوائی حسن ھرجائی است پنداری 

منھا 

ای عشق تودانی بس آئین جھانبانی چون لیلی شھری ھم مجنون ییابانی 
ہم خاکی و ھم روحی ھم آدم ھم نوحی.> ہم شارح و مشروحی ھم قاری و قرأنی 


ھم کوہ تو صحرا تو ھم سرتو سودا تو ھم ماھی و دریا تو هھم کشتی و طوفانی 
ھم حل تو مشکل تو ہم راہ تو منزل تو ھم تن تو ھم دل ھم جانی و جانانی 
ھم پنبه و ھم داغی ھم بلبل ھم زاغی ھم سبزہ و ہم باغی ہم مرغ خوش الحانی 
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. سکس ح سے ٹس ٹس 


۱ در عذرابی ھم وامق شیدابی 
۱ار ترا ھرگز غیر از تو نداندکس 
ےر عیانی تو بی پردہ نھانی تو 
ںٍ کاھل و چالاکی ھم کودن و دراکی 
س حرف زبانی تو ھم تیر کمانی تو 
یم مریم و عیسی تو ہم خنجر و یحی تو 
بت تو بتگر و ہم مغ تو آزرتو 
ەم حال و محلی تو ھم نور تجلی تو 
انی تو اعلی تو ھم پست تو بالاتو 
اطن تو ظاھر تو اول تو آخر تو 
مم کاتب و هم مکتوبی و ھم راغب و مرغوبی 
م کفر تو و ایمان تو ھم چمن و خیان تو 
م قاتل مقتولی ھم سایل و مسئولی 
م عرشی ھم کرسی ھم مخفی ھم درسی 
مم شور تو غوغا تو ھم حسن تو رسوا تو 
ٹر عرصةۂ مشتاقی دیوانه و مفتونی 
مم شاہ سریری تو ہم و لقا فغیری تو 
گەراہ و رشیدی تو ھم شیخ و مریدی تو 


ٹم وحشی و مونس تو ھم ماھی و یونس تو 
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31 
یعفقوب زلیخای ھم یوسف کعانی 
پنھانی و پیدای پیدای و پنھانی 
ھم جان جھانی تو ہم شمع شبستانی 
ہم انجم و افلاکی ہم مظلم و نورانی 
ھم تیغ سنانی تو ھم لشکر و ھم جانی 
طور و یدبیضا تو هھم موسی و ثعبانی 
ھم مومن و کافر تو ھم دین مسلمانی 
ھم شوق و تسلی تو ھم جایع و ھم نانی 
ھم یثرب و بطحا تو ھم کعبه وارکانی 
جبریل پیغمبر تو خود نیست ترا ثانی 
ھم طالب و مطلوبی ھم دروی و درمانی 
ھم گوئی تو چوگان تو ھم فارس میدانی 
ھم شاغل و مشغولی ھم جسمی و روحانی 
ھم دانی ھم پرسی ھم عالم و نادانی 
ھم چشم و تماشنا تو ھم سرو خرامانی 
برمسند محبوبی سلطانی و سبحانی 
ھم ملک وزیری تو ھم خرمن دھقانی 
ھم ففل و کلیدی تو ھم درد تو درمانی 
ھم میری و مجلس تو ھم بادۂ ریحانی 


۹ے 
. 
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و منھا 
غیر ‏ اید _ بچشٌم>۔ٰ ‏ خرم _ ٗوس 
عالم آئنه جلوۂ اوست 
دیدہ بکشا که وقت دیدار است 
.۰- بحا جلوھائی دلدار است 
مجمع الاشعار 


جب حسن ازل پردۂ امکان مین آیا 
حرمت سین ملاک نی جسی سجدہ کیا ھی 
گل ھی وھی سنبل ھی وھی نرگس حیران 
اول وھی آخر وھی ظاھر وھی باطن 
قانون وھی ساز وھی طبله وھی ھی 


و مھا 

پر کو جم نے جا پا ئ. 
کی ہو پلدشہ تخت ہین 
کہیں اولا ۲ وو کہ کی ال مت 
کہیں واج بن کہیں من 
کہیں زامر ‏ بنا کہیں عاب ا 
ومٹھا - 
ز دریا موج گوناگون برآمد 
چونیل از بھر قومی آب گردید 
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هر رنگ بھر رنگ ھر یک شان مین آیا 
جس وقت کە وہ صورت انسان مین آیا 
اپنی ھی تماشی کو گلستان مین آیا 
مذکور وھی آیت قرآن مین آیا 
هر تارمین بولا کہ ھر یک تان مین آیا 


کہیں طاہ۸ کہیں 5 دریکھا 
ہیں کاسہ لے گر دیکھا 
ہیں وہ بر٥‏ یر١‏ ویکھا 
یں خی یں یف ری 
ہیں 


ربزنیں مم شیا را 


برای دیگران چون خون برآمد 
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ٴ,ٍ ان دریا بیچوں موج زنں شد حبابپ اشيا از بیرون برآمد 
ُھی در کسوت لیلی فروشد گھی از صورت مجنون برآمد 
باز آمد ز خلوتگاہ بیرون ‏ مھمان نفتش درون بیرون برآمد 
ازبن دریا بدین امواج ھر دم ھزارانن گوھر مکنون برامد 
و انسان نگردی آشکارا کلام کنت کنزاً چون برآمد 
جو شعری مغربی در هر لباسی ‏ بفایت دبر و موزون برامد 

شر ح مختصر فصوص الحکم 
کە هھمه اوست ھر ج٭ ھشست یعین حان حانان و‌ دلبر و‌ دل و دین 


ومنھا - پس در مقام جمع و تفصیل حامد و محمود و شاکر و مشکور ذاکر و مذکور 
همهە اوست وازوست و بدوست 
سر - 
کنت دھراً قبل ان تکشف الغطا 
اخالک انی ذاکر لک شاکر 
فلما اضاء اللیل اصحبت شاھدا 
بہانک مذکورر و ذکرو ذاکر 
۱ _ ذات باعتبار جند صفات جواھرہ متکۂ : حال 
ومنھا- پس معلوم شد کھ یکذات باعتبار م یک جوامرز متکثرہ می شود و 
آنکه حققت واحد, است مقصود آنکە حقیقة الحقائق که ذات الھی است فی الحقیقة 
واحدیست که تعدد رکثرت باو راہ ندارد و باعتبار تحلیات منکٹرہ و تعینات متعددہ در 
02 , 1 ۷۱ء ھت تھا ۹ٴا 
مراتئی زنزلات جواھر متکثرہ می نماید و حال آنکھ الان کما کان'' و مٹھا - ''ولو لا 


سریان ایق فی المو جودات بالصورۃ ماکان للعالم وجود'' یعنی اگر حق تعالی بذات 
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سکصکعگکککػکطصعەفٌٌ‌ببنازننادنننللنن‌ُچھھھھلکلھھهھشتَّيٌَِحىسسسُسھےہھسےے 
خود و صفات خود در جمیع موجودات بحکم معیت ساری بودی عالم از کسون 
وجود و ظھور عاری بودی چرا کە عالم بذات خود مجھول و معدوم است و بموجر 
خود موجود و معلوم است. و منھا - عالم عارف کہ ''کان اللہ لە' در حق اوست 
میگوید اللہ یکی است و نام اعظم او اللہ است و اورا دیگر اسماء حسنی است و جع 
عالم و مکونات مجل و مظھر ان اسما است؛ شما منقاد شوید و گردن نھید و اورا 
پرستید و ان ذات واحد احد را عبادت کثید در ھر مظھری که ظھوز کند نە آنکە هر 
مظھری را الھی دانید تا تعدد لازم آید چرا که اللہ مطلق و خداوند بحق آن حقیقت 
واحدہ غیر متعدد است کهھ بتعدد نسبت و متکثر اضافات و تنوع وحوہ ان حقیقت متنوع 
نمی شود. بمٹل اگر صد آئینە در مقابل روی دارند در ھر یک ازین صد آئینه هر آئینہ 
روی نماید اما عاقل داند که جز یک روی نیست در حقیقه که بحسب مرای متعدد می 
نماید -شعرو 

وما الوحهہ الا واحد غیر انه اذا انت اعددت المرایا تعددا 
و مھا - ''و لیس وجود الا وجود الحق بصور احوال ماھی عليه الممکنات فی انفسھا و 
اعیانھا فقد علمت من یتلذذ ومن یتالم" یعنی در وجود جز و جود حق نیست ملتبس 
بصور احوال ممکنات در انفس خود و اعیان خود پس متلڈذذ و متالم بتجلیات خود خبر 
خود نیست ومنھا - و کل ما تدرکە فھو وجودالحق فی اعیان الممکنات فمن حیث 
الھویة حق هو وجودہ و من حیث اختلاف الصورفیه هو اعیان الممکنات و منٹھا - کا 
لماء حقیقة واحدة یختلف فی الطعم باختلاف البقا فمنہ عذب و منە ملح اجاج و ہو ماء 
فی جمیع الاحوال لا یتغیر عن حقیقة وان یختلف طعومە و مفھا - فلاقرب اقرب من ان 
یکون ھویته عین اعضاءالعبد و قواہ و لیس العبد سوی ھذہ الاعضاء والقوی فھو حق 
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...29د کک سس سے س۸لملمےہلے ‏ لے 
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ٗممس“حٹٗصٗصجٌٔٗسسسسمة سس سھم ےمے ‏ م_ںےہل لِِ ےر لٌہ 
فی خلق متوھم فالخلق معقول والحق محسوس مشھود عندالمومنین و اھل 
یں والوجد وماعدا ھذین الصنفین فالحق عندھم معقول والخلق مشھود قوله نھو 
ضمیر ھوعایدست بعبد و مراد از مومنین ان طایفه اند کە ایمان بولایت اولیاء و 
ال کمل دارند و مراد از اھل کشف و وجدان طایفه اند که غطا از بصر بصیرت 
نان مرتفع گشته باشد و حاصل سخن این است کہ آنچه مدرک و مشاھدہ است حق 
ات و آنچه تو اورا خلق میخوانی متوھم تست چرا کہ حق است. بحقیقت کہ در 
ہرایای اعیان ظھور کردہ بحسب مرا یا پس ظاھر حق باشد نہ غیر حق, و ھر که 
محجوب است چنان می پندارد کە محسوس و مشھود خلق است و نامحسوس حق. و 
حال آنکە نزد محقق صاحبِ کثیف این مسئله برعکس است ومنھا - ''و ھوالساری فی 
سمی المخلوقات والمبدعات ولولم یکن الامر کذلک ماصح الوجود'"' یعنی حق است 
کە ساری است در حقایق منیر مسبوقه بزبان و آن عبارت از مبدعات است و اگر نە این 
سریان حق بودی در موجودات خود وجود ھیچ موجودی محقق نگشتی و باصلاح این 
طایفه وجود عبارت از حق است کە ظاھر گشته بصور مختلفه و مٹھا - ''فھوالشامد من 
الشاهھد والمشھود من المشھود'' چون این معنی مفرر شد پس حق باشد که شاھد 
حقیقی و مشھود حقیقی باشد از ھر شاھدی و مشھودی اگرچه بحسب صورت مغایرت 
ببان رای و مری و شاھد و مشھود ھست مثلا در ظاھر چون رائی در مرآت شاھد 
صورت خود گردد در آئینه جزوی و صورت وی نبود پس شاھد و مشھود ان حقیقت 
خود باشد و پس اگر من حیث الصورة مغایرت بینھما نماید این را رای و آنرا مری 


گویند و اللہ اعلم . 


*ء3۱٦‎ ۹ ۷۷۰۲۳ ))0) 7۲ 


سند الموحدین 


دیوان ولی ۱ 
حسن در پردۂ تجرید تھا سبھی سی ازاد 
من کلام سلطان العاشقین شاہ عبداللطیف بھتائی 


قدس سرہ 
سو ھی سو هو سو اجلٰ سو الله 


سو ویری سو واھرو سو پریيین سوپساہ 


جس 


سوئي ھیذانھن سوئي ھوذان, سوئي من وسي ‏ تنھین سندي سوجھری, سوئی سو پسی 


ٹم 


پاٹھین جل جلاله پاٹھی جان جمال ‏ پاٹھین. صورت پرین٤‏ جی, پاتھین حسن کمال 
پاٹھین پیر مرید ٹئی, پاٹھین پاٹ خیال ‏ سپ سپوئي حال, منجھان ئی معلوم ٹئی 
اھي نجوئی, گُجھہ گجھاندر گالھڑي, 


تسین ذسین جي؛ تہ همه کی حق ئئ' 
شارک شگ م نی؛ انتا انھیء: گالهہ مر 


: 


من مٴ موحد مل محقق اکمل مولانا میر قلندر علی رضوی قدس سرہ 


تفقکر فکیجی وجي سار لھین اندر ديی 
ھیکو ھوکر ھکو گولھین, چوڑین خیال دگر دي, 
قاینما تولوفئم وجه اللہ ھی وج صورت هھردی 
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___-ے .٠سش‏ ۔ے ےس سہہںدہسسسس سس 
حجاب نہ رھي کوئي جي تون صدقون کرین یقینا 
ذات صفات ھکواکر چائین چوڑین چاغ کمینا 
جی صدقون سر صدقی کیجیی, تا ملدا دوست شبینا 

ىٍ کلام مھدی الزمان هادی الی الرحمان پیر محمد راشد قدس سرہ 
وحدت مون کثرت ٹی, آھی ضطثرت وحدت کل 
اندر پرین باھر پرین, ہول نذ ہي فُہن یل 
هي ھنگامون هھل, مزیئي محبوب جو 


بن کلام وحدت نژاد موسس اساس اتحاد مولانا عبدالحق درازائی فقدس سرہ 


رجہ بینی ز فوق عرش علا ھستی او است تا بهہ تحت پڑری 
یر حق نیست در جھان موجود ہمہ ھستی ازو شدهہ برا 


من کلام ساقی میخانه وحدت وجود عارف رموز غیبِ و مشھود مولانا قبول محمد 
درازائی قدس سرہ 

جامن تی جامان: پرین پھريی آائیو 

کامان ڑی کامان, کیڈو لک کریم کیو. 


من کلام عارف پاکباز عاشق محرم راز خلیفه سچیدنەه قدس سرہ 
سجو سارو سو ٹیو کثرت گر حَل 
این کون آدم ٹیو کري هنگامون ھل 
خلق الاشیاء فھوعینھا۔ هي تان پند امل 
مومن کافر سو ٹیو ہول نہ کُنھن تون پل 
تج گلابیي گل, مر مارینئی منصور جان. 


8606 ۹8۷۷۳ ) ۲ 


رٌ.ے..۔سص.ٗ- ‏ سس“ سہیکٗٗٗمٗمٗمپجمتوؤوجرججلؤائٗٗسسمٔششسسًوچھ-ھ سس س٣ٴبي”٦آھےہہےے‏ 
38 تد العوعدین 
صصح ح--.--ح ضص _سح_ل۱ح < <ج[سں.ں.کڑکڑگک _ے۔ _ےےسبس مم مسممسمےموےمیممجاوجووتتتتتددددندت دم ٗە۔ےسِسسسسسسے 


خاتمه 

بر ضمیر منیر وحدت تخمیر معنی شناسان وحدانیت اساس و وحدانیت اساسان 
معنی شناس مبرہن و ھویدا باد کە چوں احقر خاکپائی اھل نظر فقیر عبدالقادر نسست 
عمیدت تام و اضافت ارادہ تمام بدین سلسلە عاليه و طریقه رضيه داشت زمانی چند در 
استخراج کلمات وحدت سمات واستنباط ملفوظات اتحاد آیات از کتب تصوف 
وصحف تعرف هھمت وافی وٴاهممت کافی مبدول داشتهہ اوراق معدود بسواد حروف 
روشن کە مشتمل بر ترغیب کسب این فن است انباشت بتاریخ دوم شھر رجب سن 
یکھزار و دو صدشصت و شش باتمام رسانید و بە سندالموحدین مسمی گردانید مترصد 
کە ناظر این سطور مولف را بدعای ترقی حضور یاد فرماید و دعوات درویشانه ازین 
مبتدی دریغ نە نماید تا بوسیله اندعای بی ریائی این بی سروپای از علم الیقین بعین 
الیقینں رخت کشد و صھبای ھویت از می کدہ حق الیقین چشد. انه علی کل شی قدیر ر 
بالاجابته حدیر صلی الہ علی سرالاسرار و نورالانوار سیدالابرار محمد و آلە الاطھار و 
اصحابه اخیار و جمع الاصرار وسلم تسلیما کثیراً آمین ٹم آمین تمت . 


ب] 3۴ 2)6 بد 6ا 





'انھن لفظن سان هھي؛ حدیث صرف الدیلمي کان روایت ٹیل آھی, ہین روایتن ہر پویان 
الفاظ فاني احس کان عن شمالک وارا کون اھن. ہین روایتن سان ھی٤‏ حدیث مصنف 
بن ابی شی شعب الایمان البیھئی (699), کتاب الزھد احمد بن حنبل (360) پر ملی ثي: 
'شیخ اکبر محي الدین ابن عربی 'فتوحات مکیہٴ جی باب 198 ۳- چوی ٹو تہ ھیي؟ 
حدیث کشف جي لحاظ سان درست آھی, البت حضور کل کان ان جی روایت ثابت نٹي 


1 ی٤‏ حدیث انھن الفاظن سان صحیح مسلم (4731), مسند احمد  )7021(‏ حدیث جی کن 
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مم ے 


فی بطن احادیث 








حدث اول : عن ابن عمر(رض) قال: قال رسول الله صلعم بنی الاسلام علی جس 
ھادة ان لا اله الا اللہ ون محمدا عبدہ و رسولە و إقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج رو 
صوم رمضان. متفق عليه' بدانکه اسلام بر دو قسم است اسلام صوری و اسلام معنوی. اسلام 
صوری معروف است واسلام معنوی عبارت است از نفی اوھام کثرت و اثبات یفین وحدت 
در وسعت آباد نورانی, مغلوبیت شکوک ھا و منی و غالبیت و اردات تاختن و جان در راہ 
جانان باختن. چنانچه کلام ربانی باین نعمت عظمی و عطيه کبری ترغیب می نماید و 
۱ ای الٗذں آقَثو ا آمٹوا بالله وَرَسُولە وَالْکتاب الٰذي ئرّل عَا 
تحریض میفرماید کہ: يَاأيْهَا الین امنوا تر ورسولہ والختاب الدٍي نل عَلی 
رسُولہ والکتاب الذي انل من قبْل ومن ییکفر باللہ وملائکیہ تہ وَرسلہ والوم 
الآخر فَقَد ضَلَٰ ضَلالا بَعیدا (سورہ 4 النساء ؛ آیت136) یعنی ای کسانیکە بایمان صوری 
کە باعث نجات نار است مشرف شدہ اید بایمان معنوی کھ موجب برات پندار است معزز و 

: نات از الا ازست بمقتضا الا الىاط٠‏ 
مکرم باشید و مطلق و مقید را کە کنا؛ از اللہ و رسول اوست: خوالظامر موالیاطن 
٠ : ۰ : ۱‏ 1ا .۰ ا ے یع 
ُکذات وازے سے ف ووئی اڑ لوح خاطر فاتر بکلک "لیس فی الدارین الا ھی" تراشید. 
مولانا حمید الدین ناگوری قدس سرہ در عشقيه می فرماید. 
ات 

قاضی شدی و شیيخ شدی و دانشمند 

این جمله شدی ولی سلمان نشدی 
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كے ‏ رس 2س2 26سر ہ2س 2م سو 2 ج۳٠‏ 0- ج2 00ناخ دن ا ااااژؤڈژژا زاس سس ے 
تا پردہ ماومن درمیان آاست رح آفتاب مسلمانی نھان است انتھی. قوله عليه الصلاۂ والسلام 
شھادۂ ان لا اله الا الله الخ یعنی اولین احکام خمسه اسلام معنوی کھ وی بمنزله اصل است و 
باقی بمنزله فروع اویند۔ گواھی دادن این مقصود است که بدرستی در عالم غیب و شھادت 
بدون حقیقت الحقائق تنزیھاً و تشبیھاً چیزی موجود نیست و جز وی شاھد مشھود نی و 
گواھی دادن این کە بدرستی حقیقت محمدی کە برزخ جامع ذات و صفات و مظھر جمیع 
تجلیات است. پرستند ان ذات یگانه است و فرستادہ وی است برائی تبلیغ پیام الھی کە علم 
الیقین بتوحید ذات واحد است در مظاھر غیر متناھی, تا باز آیم از اشتغال با لملاھی و 
حاصل نمایم تماشا اشیا را کماھی, و مراد از اقامه صلوۂ برپا داشتن خیال این نسبت است 
بحدی کە ھیچ وقت بکدام شغل ازوی فارغ نباید بود و فحوائی فرقانی 'والذین فی 
صلواتھم دائمون" نیز بران استدلال دارد چرا که نماز ظاھری بتعیین اوقات خمسه 


مکتوب است واقامه ات نماز در بھر ان مطلوب که گفته اند. 


ہ جی 


نماز. خلق تسبيح و سجود است 
نماز عاشفقان ترک وجود است 
مولانا رومی قدس سرہ میفرماید موی 
زانکہ ترک تن بود اصل نماز 
ترک خویش و ترک فرزندان آز 
وقال بعضھم قدس ال اسرار ھم ''الصلاۃ اتصال العبد بالربوبیّة'' و دادن کا عبارت 


است از تزکیە نفس بصرف کردن انفاس حیات مستعار در ذکر ذات پروردگار جل جلاله د 
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فی بطن احادیث 


- سس ین س سس شع ےےل ...34۰ 


زوالہ چرا کە چنانچھ استمتاع باموال دنیوی بی ادای زکو ۵ شرعاً ممنوع است: ھمچنین 


جےں جات 1 ٤‏ 
بدول نلذذ بتوالی ذکر معنوی استلذاذ بحیات حفیق ۵ مخطور. 


زندگی ...ہبی بندگی_ شرمندگی 


و حج گذاردن کنایت است از قصد کردن سالک صافی نیت و طالب پاکیزہ 
طویت مر مشاھدہ جمال رب العزت را با حرام صدق و محبت و رکوب راحله علو 
ھمت و حمل زاد علم الیقین بعقیدہ حمیدہ وحدت 'لانه لاہد لمن یطلب المشاهدة من 
استعلاء الھمة فی استعمال هذا النبسته کما لاہد لمن یقصد الکعبة من الزاد والراحلته'' 


مٹنوی 
حجح زیارت کردن خانہ بود 


حج رب البیت مردانہ بود 


و مراد از صوم امساک طالب است مرخیال خود را از وسوسه ماسوا و تخليه سالک 
اسے برسر خود را از خطرہ ما خلا زیرا کە اھم مطالبات سالکان راہ وحدان واتم 
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مٹنوی 
گرجهە ان وصلت بقغا اندر بقھا است 
لیک اول آن بقا اندر فنا است 
نیستی ‏ بگزین گر ابله 


از پئی این عیش عشرت ساختن 


نیسٹی 


صلۃى×ٰ ھزاران جان باید باختن 
الْلٰھم ارزقناہ 

حدیث دوم ؛ عن آنس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم من صلی 
صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك ال مسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولہ فلا 
تخفروا اللہ نی ذمته رواہ البخاری' قوله من صلی صلوتنا مراد از صلوتنا نماز مقربان درگا: 
اٹھی است کہ متخلص باخلاق رسالت پناھی اند و جامع آثار بندگی و شاھی. کذا فی 
المٹنوی المعنوی 

گفت واسجد و اقترب بزدان ما 

قرب جان سد سجد؛ ابدان ما 

پائی ظاھر در صف مسجد طواف 

پائی باطن فوق گردون در طواف 

جان سفر رفت و بدت اندر قیام 
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فی بطن احادیث 343 
۱ سح نننینلھھھھھڈل ‏ ےس سمسسسسس چک ک٠صکتتتٹتسے ‏ سسسیلبٹسسص‌ 
ٍ "واستقبل قبلتنا" و این قبله قبله ایست کہ توجہ بآن جز خونین جگری را کہ 
یرم حرم تجرید و ماھر رمز توحید باشد میسر نیست و این دولت لم یزلی بدون سعید 
زی نصیب دیگر نی. چنانچە حافظ شیراز کاشف دقائق حقیقت و مجاز نغمه پرواز 
بدین ترانه راز می گردد. 
پر 
نماز در خم آن ابروان محرابی 
کسی کند که بخون جگر طھارت کرد 
فوله ''واکل ذبیحتنا"' و خوردن مذبوحه شارع اشارت است بحلال دانستن ما استحل 
و این کنایت است از دستیاب شدن ہر مطعومات روحائی و ماکولات نورانی کە 
مضمون تصدیق مشحون ''ابیت عند رہبی یطمعنی و یسفینی' بران دال است و 
خورندہ آسا از تقاضا مستلذات دنیا و ما فیھا فارغ بال 
گر خوری یک لقمه از ماکول نور 
خاک ریزی برسر نان تنور 
فوله ''فڈلک المسلم الذی لء ذمته الله و ذمته رسول اللہ" . پس موصوف باین اوصاف 
حمیدہ و مصروف بدین افعال پسندیدہ در اسلام حقیقی داخل یعنی بحقیقت اصلی خود 
واصل خواھد بود و ذمە بررتبۂ کمال روحانيە ان محو جلو جمال نورانيه. 
پندریج سان خیال جسمانيه ذات مقدس الھی و جناب رسالت پناھی است کہ 
بحکم کل یرم هُوَفي ان (سورہ ۵۵: الرحمن؛ آیت 29) دمبدم برروی خاطر ملکوت 
اظر آن بعوہ و حیران ابواب ترقی درجات عرفانی و مراتب عشق و وجدان خواھد 


کشود. 
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سسس×ٔ‌مموؤممسسص-ص.ٛىےوم×س-س-_ص×-‫-سممسٗمصمٗمممددجدوسجسسسگطحدیُحوو ےس سے 
نیت 

عاشق کە شد که یيیار بحالش نظر کرد 

ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب ھست 
مننوی : 


گر به بندی چشم خود را از احتجاب ' 

کار خود را کی گذارد اآفتاب 
قوله ''فلا تخفرواللہ فی ذمتهہ"' پس ای طالبان مشاھدہ از جادہ مستقیم مجامدہ 
انحراف نکنید و عھد محبوب حقیقی را کە در ذمه بری مشتاق تحقیقی بمواصلت لایزال 
و معائنہ جمال بی زوال منعقد گشته نشکنید و برروبی چنین دولت ازلی و نعمت لم 
یزلی پشت پائی تکاسل و تغافل نزنید که من "احب ف قاءاللہ احب ال لقاء'' وائم 
است و "من کرہ لقاء الہ کرہ الہ لقاءہ'' ثابت. بیت 

گرت ھوا ست که معشوق نگسلد پیوند 

نگاھدار سر رشته تا نگ۰ھدارند 
حدیث سیوم : و عن ابی هریرۃ رضی الہ عنه بدانکه این حیث شریف حجتی است 
قاطع و برھانی است ساطع بر رسوخ عقیدہ وحدت الوجود و ثبوت اتحاد غیب و شھود 
وٴفی اصطلاحھم قدس سرھم. ھم این حالت را قرب نوافل گویند و آیتہ کریمە "ما 
رمیت از رمیت ولکن الله رمی'' نیز بدان اطق است. و حدیث قدسی "بی بنطق و 
بی یسمع و بی یبصر'' بدان دال و از ائمه اطھار و اصحاب اخیار در اوقات وجد 
حالات قسم این مقالات نیز سر زدهہ و کشف این اسرار شدہ. چنانجەہ حضرت 
امیرالمومنین امام العارفین سید الموحدین اسدالہ الغالبِ سیدنا و مولانا ابوالحسن علی 
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7 ۱ سح سے ڑإڑإڑ سے ےے ‏ سچےچےےتٹتٹٹٹٹتسصسٹ٥ٹت‏ س۔ہسیٹ س‌ 
,بی طالب کرم اه وحه زبان اسرار ترحمان بادائی فحوائی غیب ''انتمای انا حی لا 
رت" کشادہ اند و جناب سلطان المحققین و برھان المتکلمین سیدنا و مولانا امام 
ىر محمد علی زین العابدین سلام الله عليه و علی سائر ائمة الطاھرین در انشداد این 


ایا وحدت آیات شعو 


و رب جوهھر علم لو الوح به 
لقیلٰ لی انت ممن یعبد الوثن 
لاستحل رجال مسلمون دمی 
یرون اقبح ‏ ھا یياتوله حہنا 


داد "اما بنعمة ربك فحدث'" دادہ اند۔ و از ابوھریر8 رض نیز مروی است کہ قال : حفظت 
من رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وعاءین فأما أحد ما فیثثتہ وأما الآخر لو بثنتہ 
فطع ھذا البلعوم یعنی جری الطعام رواہ البخاری'' و در "یواقیت والجواھر" مسطور 
است کە عبداللہ بن عباس رضی الله عنه میفرماید که اگر در معنی آیته شریفه "یتضسزل الامر 
بن" بمقتضای خاطر فاطرلب کشایم و اسرار ویرا کشف نمایم مردمان مرا سنگسار کنند و 
بی محابا بزنند و منطوق لازم ایوثوی حدیث نبوی "ان الله ینطق علی لسان عمر" نیز 
مصداق وصول حضرت فاروق عالیشان والامکان عليه الرضوان است بدینمقام قرب و عرفان 
بیشتر از کمل اولیا قدس سرھم نغمه پرداز این ترانه راز گردیدہ اند. چنانچه غریق بحر 
ماج مولانا شیخ حسین بن منصور حلاج قدس سرہ بارتکاب کشف این اسرار کمال اشتھار 
دارد و کلام ارشاد انجام آن هادی کافه انام اقدام مبتدیان این مدام را بر صراط مستقیم ایقان 


نام می افشارد و منقول است کھ بعضی از نا تراشیدگان بوی قدس سرہ گفتند که این کلم 
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سسسسسسسسسسسسسسمم سس‫م”۲۷۰مسسسح|م٘ممیسسسمسس|۷ممسمسسسسسسمجسمسمسکاتااننننننتتتختتتندددددادتمسسمسسسسسسسے 
346 فی بطن احادیث 
سسسٛسسسسََٛسسسمس‫پسس“م]یَسم٘ٛمسمٌمسمٛسمس س م٢۷٘م|مُْٛسم"ژیكژجس٘چجم“أچأ۰ٔٛٗیمس“سمسمٔ‫سسہسسمسمسپش]ججممم|‌ٔمسگسسمفُچھجسسجچچچچھشسےسعسموممؤمجعٌمٌمٌم۱١س۲س-١|كسسسس‏ سسسے 


کە تومیگوی نا مشروع است و نزد اھل سنت نامسموع. گفت, نی بلک مسنون است و 
بمقتضای مضمون تصدیق مشحون "من رانی فقد راء ا حق' باجابت مقرون و حضرت 
غوث الثقلین قدس سرہ نیز درین حال خبر میدمند. شو 

فلا فلک - لا تجریہة قدرتی 

ولا ملک الا بحکمی طابع 
و سلطان العارفین با یزید بسطامی قدس سرہ میگوید 
انسلخت من جسدی کما انسلخ ا یته من جلدھا فاذا انا هو 


و مولانا شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ میفرماید 


ھر که از وی نزد انا الحقٰ سر 

باشد او از حماعت کفار 
و انجه از ملفوظات این طایفه عليه درین مقام رضیه در کتب تصوفه مسطور است در 
حصر و حصار نیاید و بحکم ”القلیل یدل علی الکثیر"' وا لجزعتہ یدل علی 
الغدایر ایجاز سخن می باید. مراد از رویت آنحضرت معائنه حقیقت وی است صلی الہ 
عليه و آله وسلم و آنرا بدیدہ حس ننتوان دید و آنجا بپای ھوس نتوان رسید چنانچه 
کلام قدیم سبحانی ''ینظرون الیک وھم لا یبصرون'' براینمعنی دال است و شعر 
عالم 


ربانی 
وؾ کیف یدرک فی الدذیا حققۂ 


قوم ‏ ینام - سسلوا عنہ الحلم 
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ہ1 نہ سسسمسمسسیں 


یٹ 347 


گر بدیدی حسٗ حوان شاہه را 

پس بديدی گاؤخر لہ را 
ارزفنا حبه و حب آله و فرحنا بمشاهدة حسنه و جماله آمین ٹم آمین. 
ود چھارم : عن عثمان رضە قال قال رسول الہ صلی الہ علیە و آله وسلم من 
ِء فاحسن الوضوء حرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ'' سفق 
عل: - قوله من توضاء بدانکە وضوء اشارت است باستعمال نفی برابطہ مخصوص و طریقه 
نصرص کہ این طایفه عليه راست کما اشار و اليه حیث قالوا الوضوء انفصال العبد من 
البشریته و آنچە در حدیث دیگر وارد است کہ "لا صلاةۃ لن لا وضوء لە"'' نیز اینمعنی 
دارہ یعنی اتصال باحوال ربوبیت که نماز کنایت ازوست بدون انفصال از اوصاف بشریت که 
وضوء اشارت بدو است ممکن نیست و صاحب احرام صدی و ایقان را از قطاع الطریق و 


گفته انل 


کے تا با خودی در خدا بار نیست 


وژزین زکته حز بیخود اآگاہ نیست 
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سسسسسسسسسسم مم مم|‌مسسسس“سْسس>سگ|]ٛسسسسسسصسمسسستٰٗجچًتؤزنااللگگٗھگژِمچجکشجسممٰ__"'ےٌےسے 
38 فی بطن احادیث 
دس سد سد ددم د۶۳٥‏ ۱د دا م۳مم[ 60660۳[6ل کو “ج5گکاااضناتتطتطتدددداوددنددمدمہمسسسسسسمسسسے 


فوله "'فاحسن الوضوء'"' این کلام رشدت نظام بطریق مبالغه و تاکید است در اتمام 
واکمال امر مذکور و مراد از مبالغه در ورزش فکرفنا ان است که سالک بحدی از خود 
بر اید کە خطرہ از خود تھی شدن ھم در خاطر وی نیاید چراکه اگر بفنای خود شعور 
دارد و خود را فانی می پندارد بحقیقت فانی نیست و معمورہ عدم را بانی نی و مسئلہ 
فقیهه المکاتب عبد مادام عليه. درھم نیز مستشھد این تقریر است و مؤید این تحریر 
یعنی شعور سالک بە فنای خود بمنزله در ھمین است بر مکاتب. پس چنانچه مکاتب 
بدون ادای ان چیز یسر در موالی داخل نمی شود. ھمچنان سالک بجز فناء الفنا بمقام 
تنزہ و تعالی واصل نمیگردد. مولانا رومی قدس سرہ می فرماید. مثُنوی 
خیرہ گشتیم خیرہ کی ہم خیرہ گشت 


موج حیرت عقل را از سرگذشت 


"رب زدنی تحیراً فیک" و فحوائی قدس انتمای " فیه رِجَالَ يُحبُونَ ان یََطَهرُواوَاللَه 
یُحبُ الْمُطهِينَ (سورہ ۹: التوبۂ آیت 108) کهە در شان اصحاب مسجد قبا است شاھد 
وصول آنھا بمقام فناء الفنا است: و تلمیح است بآن که آئینه خیال بحبون ان بتطھروا 
عکس نمای جمال ''واللہ یحب المتطھرین'' یعنی عدمیت وھمیات آن و این مرات 
نور مبین است: مادام کهە سالک بسبب شعور سرمدی وجود خود در ححاب بود 
سرجلوہ شاھد حقیقت الحقایق بن کە متجلی بتجلیات غیب و شھود است بسته نقاب 


باشد. 


معشوق عیان می گذرد برتو و لیکن 
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ہے سس ےت 


فی بطن احادبث 349 
تی کە از استیلاء حالت فنا سر از قدم نشناخت یعنی خود را کلی درباخت و 


وت از توجه ہما سوی الله کما حقه تافت خود را بیخود مقصود خود یافت کما 
۱ 
از پای تا سرت همه نور خدا شود 
در راہ ذوالجلال جو بی پا و سر شوی 
دڈست از مس و جود مردان رہ بشوی 


تام| کیميای عشق ب ابی و زر شوی 


فوله خرحت خطایا من حسدہهہ - خروج خطایا اشارت است بهہ نیسان خواطر 
انکانی و قطع علایق جسمانی که پیشتر از استعمال خیال فنا بتذکرہ تعلق انھا مشغول و 
موصول بود کما قیل "'وجودک ذنب لایقاس بە ذنب آخر“ و از بدن اینجا مراد 
بدن معنوی است: و انرا فی اصطلاحھم وجود که حقیقة الحقائق عبارت ازو است 
مبخوائند و اعیان و حقایق را بخلاف معقولیان عارض وی میدائند چنانچھ در مثنوی به 
۱ 7 نا ة ٥‏ در تخقق ارہ سخمہ گوھرلدن سفۃ 
ثبوت این بدن معنوی تلمیح رفته و مولاناقدس سر در تحقق این سخن گوھرلدن سفته 

ما بدانستیم ھا این تن ٣یم‏ 

رس حیات تن به یزداذ می زیم 

صوفیئم و‌ خرقھا انداختیم 
ا بدانی کین تن آمد چون لیس 


رو بجولان بس لباسی ر ملیس 
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30 فی بطن احادیث 
7ه 4وہ ے۔۔۔۔ہہےےےےں وو چ_و_وََْْْ رر --چہ‌ے“ٛ*وٹو اتیت6یجگئی۔۔۔ے۔ے۔_ سز شس 


پس مترس از جسم جان برھم زدد 


و در احادیث صحیح نیز بتشکل ارواح قبل از حول باشباح و مدت مکٹ بر 
زخیه تصریح تام است و تنقیح مالا کلام و معلوم باد کھ چنانچه عوام يہ سبب استیلای 
مواد ناسوتیه خود را فقط ھمین جسم می دانند و بحکم لا یبقی من اسلام الاسم از روح 
حرفی احیانا میخوائند۔ همجنان خواص بجھته استعلابی قوی ملکوتیہ خود را محض 
روح بلکه روح الارواح دانسته از جان بجسم نمی پردازند و بمعنی حفیعت فانع بودہ 
فارغ از صورت مجازند چنانچه گفته اند. 


بحنبش جون در اید بحر زخار 


بجبش قطرہه کی آید بدیدار 


قوله ''حتی تخرج من تحت اظفارہ'' این کلام ھدایت فرجام نیز بطریق مبالغه ایست 
در تنزیه سراپای سالک از علل تشبیه و تلوین و تجرید وی از ملل تمویه و تکوین 
جنانجه گفته اند : 

چو نرکس عمہ دیدہ گشتہ :تن 

نماندہ یکی خار پیرامنش 


ہ ووثاہری۔ کےڈ؟۔ا و ًب اہ وہہ رھ ۱ب ہے حرف ےو ) صرھ سے پھ نٹ ۲ 
المائدۂ آات 3 این است در رمز ' واشرّقت رض بنور َبّھا''(سورہ ۹.: الزمں ١یت‏ 


9 ھمین ما حصل آنکهە چون سالک در استحال فنا کە وضوء عبارت ازواست بحکم 
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فی بطن احادیث 351 


۱ ان لس للْانسَان : ما سَعَی'' (سورہ ۵۲. النجم ء آیت 39) جد متوافرہ وجھد متکاثرہ 
رںاند. صیقل عواطف ربانيه مرات لطایف روحانيه ان سراپا شھود سبحانيه را از 
7 کسایف جسمانیه بحکم "' ون سَغِيَةُ سَوْفَ ری" (سورہ ۵۳: النجم آیت 40) 
رےفا گرداند. 

رہ این است رو از طریقت متاب 

بنه گام و گامی که خواھی بیاب 
الپی انت مقصودی و رضاک مطلوبی. 
حدیث پنجم : عن ابی موسی قال قال رسول الله صلعم إِن مثل ما بعشني الله بە عز 
رجل من ا مدی والعلم کمٹل غیث أصاب آرضا فکانت منھا طائفة طیبة قبلت اماء 
أبتت الکلٔ والعغب الکٹیر وکان منھا أجادب امسکت الاء فنفع ال ب4ا الناس 
فشربوا منھا وسقوا ورعوا وٌصاب طائفة مٹھا آخری إنما هي قیعان لا تمحسك ماء ولا 
ثبت کل فذلك مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ بما بعٹنی الہ بە فعلم وعلم ومٹل من م 
برفع بذلك راُسا ول یقبل ھدی اللہ الذي أرسلت بہ۔" سفق علو, 
ول مل ما بعثنی الله بە من العلم والھدی کمثل الغیث الکثٹیر اصاب ارضا- مراد از 
علم و ھدی علم باحوال حقیقت و اسرار معرفت است کما فی المٹنوی المعنوی. 

علم_ نود غیر علم عاشمی 

سا بقی تقلبیس ‏ ابلیس _- شمی 


اوجہ تشبيهە وی بباراں آن است که چنانچه باران باعث احیاء اراضی اموات است 


بشرط قارلے آنھا, ھمچنان تلقین و ارشاد علم و معاد فلوب بنی نوع انسان را موجب 


ابق ات استعداد اینھا جنانجه گفته اند. بیت 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 
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352 فی بطن احادیت 
سس سسےژمپسسسص×سیوہ-سدسدسسمسیصسوحععسمی+)مسمسسمممممییوسڈیکککوننگٔٗژسجتاٹسی إ1 إسسہھے 


جو مستعد نظر نیستی وصال مجوی 


فوله فکانت منھا طائفتہ طیبة قبلت الماء فانبتت الکلاء و العثب الکٹیر پس 
ھست از اراضی قلوب پارہ زمین طیب که میاہ صحبت سالکان طریقت و ماھران حقیقت 
را بحکم " فَاسَْمُوألَه وَاَنصُوأ لَعلكُمْكُرْحَمُونَ'' (سورہ ۷: الاعراف؛ آیت 204 قبول 
می گرداند و انواع و اقسام گیایھای واردات غیبی و معاینات لاریبی را بمقتضای " 


وَالبلَدُ الطیْبْ يَخْرُحْ تَبَائه یاذن رَلّه'' (سورہ ۷: الأعراف: آیت 58) می رویاند. 


صحبت ایشان خاک را اکيیر کرد 
گفت شان در مردہ دل تائیر کرد 
وانکه اسرافیل وفقت اند اولیا 
مردہ را ز ایشان حیات است و نما 
جاٹھای مردهہ اندر گور تن 


بر جھد ز اواز شان اندر کفن 


قوله فکانت منھا اجادب امسکت الماء فنفع الہ بھا الناس فشربوا و سقواو 
زرعوا بود بعضی اراضی قلوب نگاھدارندہ میاہ فیوضات الھی و عطیات نامتنامی را کە 
ینابیع حکمت نام را برای افقخاضه انام محفوظ گرداند. پس وھاب ذوالحلال ازان 
سر جحشمه مالامال بی نوع انسان را بھرہ وافیهە و حظ کافیه رسائد تا طالبان ھدابت د 


تشنگان زلال عنایبت منافع شریعت و‌ مارب حقیعت ر ازان آپ رشدت جانے بل سما 
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فی بطن احادیث 33 
۶ۃ غء)ژ)ژ)ا--ى -بفہ<د-<حئیی یھ سلأژألڈڈس س۱أ‫ک]ٛھسجحخًًٌٌٌٌٌَٗٗىسِٰ ےمم مم ںے مم ے ےں مسە-ەٰ 
راو حروف نوائید تزکیہ نفس و تصفيیه قلب و تجلیه روح وتخليه سر برالواح 


اسنعداد نگارند. مننوی 


نور مردان مشرق و مغرب گرفت 

آسمانھا سجدهہ کردند از شگفت 
نرلہ ''واصاب منھا طائفته اخری انماھی قیعان لا تمسک ماء ولاتت کلاء" 
رسید ان باران رحمت نشان یعنی نکتھای عرفان رشدت توامان اراضی قلوب محرومان 
ازل و محجوبان لم یزل را که مانند تودہ ریگ نە ینابیعم حکمت و ارشاد را نگاھداشتند 
نا ستقیان ز لال احدیت را بیک دو جرعه تلقین و ھدایت دستگیری نمایند و نە علم 
استعداد سلوک طریق معاد افراشتند تا عقدہ پندار ناھموار خود را با تامل تفکر و اعتبار 
گٹابئد, 

به آب زم زم و کوثر سفید نتوان کرد 

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاہ 
لہ ''فڈذلک مثل من فقه فی دین الله" الخ فی الحقیقة جمیع کافە انام از خواص و 
ام محتوی برسە اقسام اند بعضی از ایٹھا کسانی اند که بارتکاب کثرت مجاھدہ بحکم 
من طلب شیتاً جد و: جد"' فتح ابواب مشاھدہ نمودہ اند و بچوگان ارادت گوئی 
معادت بحکم ا کان اللہ کان اللہ لە' ازمیان ربودہ اند. " أََِْك عَلَی ھُّی من ربَهم 
أَيَ مْ الْمُفْلحُونَ'' (سورہ : البقرۂ آیت 5) 

رفت در صحراى بیچون جان شان 


روح شان اسودہ. و اآبدان شان 
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34 فی بطن احادیث 


03 99 ِ 08 0لم ح٣‏ ذذ رزی_یٹیسششت ‏ ور وشس0ییحیتثتں۔::۔۔۔ سس 
و برخی از آٹھا کسانی اند که بشرف وصال لایزال مشرف شدہ بحکم "'بلعغ ما انزل 
الیک من ربک'' متصدی امر ارشاد گردیدہ اند و ایصال منافع عرفان را بمسترشدان 
بحکم ''خیرالناس من بنفع الناس '' برجمیع مشتھیات ورزیدہ اند و اولئک ہم 
الراشدون. 

ھست ببسيار اھل حال از صوفیاں 

نادرست اھل مقام اندر میان 
و بعضی از انھا کسانی اند که الواح قلوب انھا از رقوم ھدایت لزوم تعلم و تعلیم رموز " 
ََذ خلا اإىسَان في أَحْسَن تقویم'' (سورہ ۹۵: التینء آیت ٠4‏ سادہ ماندہ و توسن امارہ ناکام 
کج خرام آنھا بتگاپوی عجب و غرور بوادی ھائیله '' تَغمّی الْقَلوبُ اي في الصَُدُور'' (سورہ 
۲ الحج؛ آیت 46) بی احتیاط شعور راندہ اولئک ھم الخاسرون. 

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 

خود فرو شان را بکوی میفروشان راہ نیست 
حدیث ششم ؟ عن ابن عمر رضي اللہ عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وآلہ 
وسلم. مٹل المنافق کمٹل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر إلی ھذہ مرة والی ھذہ مرۂ. 
رواہ مسلم. بطن این حدیث شریف در ذھن متصدی امر تالیف بدو وجه آمدہ و جمال 
شاهد خبر خیرالبشر در چشم سراین سراپا نظر بدوگونە متجلی شدہ. اول آنکە مراد از منافق 
مقلدی است که کلمات وحدت سمات محققان روشن بیان یادگرفتە مروج مشیخت بی 
معنی خود می شود و کلام ھدایت مرام عارفان غیب اللسان شنفته مرجح انیت سراپا دعوی 


ے 1 بی ےہ ۱ لی 1 م ہہ ٦‏ -.- و و9٥‏ ٍ‫ 
خود می گردد و بحکم"وَمن الٹاس مُن یقول آھمنا بالله وَبالْوْم الآحر وَمَا هُم بِمُْمَین' 
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فی بطن احادیث 


ےہ .۹ے 
رہ۲: البقرۂ؛ آیت 8) رشته نفاق از دست نمی دھد و بمقتضای صدق لسانه و کڈ 


قدم از داثرہ غوایت بیرون نمی دھد. 


ازج مقّلد تا ؛ محشققٰ فرقہا است 
کان عصاى موسی آن دیگر عصا است 
حرف درویشان بسی آموختند 
منہر و محفل ‏ بدان ‏ افروختند 
حرف درویشان بدزدد مرد دون 
تا. بخواند بر سلیمی زان فسون 
خوردہ گیرد در سخن بر بایزید 
ننگ دارد از دروٹذ لاو یزید 
مصحفی برکف چو زین العابدین 
خنجحری پر زھر اندر آستین 
از برون چون گور کافر پرحلل 
و اندرون قھهھر خدائی عز و جل 
از خدابی بوی او را نی اٹر 
دعویش افزون ‏ زشیث و پالبشر 
بخغر از نان خوان اآسمان 
پیش اور انداخت حق یک استخوان 
اور صلا دادہ که خوان ببھادہ ام 
نائب حقّم خلیفه زادہ ام 
کار مردانٴ روشنی و گرمی است 
کار دونان حیله و ہی شرمی است 
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36 فی بطن احادیث 


.2سس سے و کہ "سے 
و وجه تشبیه مقلد ہبز مادہ که متردد باشد درمیان دو رمہ گوسفندان آنست که چنائی 
شاۃ عایرہ گاھی داخل آن می شود و گاھی در پی آین میرود. ھمچنان روحائی ارہاں 
تقلید وقتی بموجب مضمون "' مَلْهُمْ کَمتْل الّذي اسَُوْقدَ ارًا '' (سورہ ؟: البقرف آن 
14 مرکب جرات بجانب میدان مقالات نورانی آیات میراند و ساعتی بمقتضای 


فحواى ھب الله ببُورهمْ "' در مضیق حال ظلمانی سگال سراپا ضلال متحیر می ماند 


کی 


ظط 


اش از عشق_ درجان برفروز 

سر بسر فکر و عبارت را بسوز 

ماۃ درون را بنگریم و حالٴ را 

ما برون را ننگریم وٴڑ خال را 
انی آنکه منافق عبارت است از واصلی جامع شریعت و حقیقت کہ ظاھراً زبان وحی 
ترجمان خود را بتفصیل احکام شرع و تشریح آثار ورع کشادہ بدون اختلاط نکتە از 
نکات علوم غیب و اسرار الھیات. میچ دفیقه از دقایق اصوليه و حقایق فروعبه پرر 
نگذارد و‌ باطناً روح وحدت فتوح خود را باستحلاب واردات احدیت و اتحاہ بارقات 


. : ڈ-- نا ۱٠]ٴ‏ : 
ھویت 'روداد بہجہھر رتکاب کنار ازان لح عمیںی اسرار ھیچ لمووۃ از ایحاد عالم کون ل 


فساد یاد نمی ارد. بحسب امر صاحب ارشاد قدس سرہ 


رو بباطن ربوبیت پندار 
کن بظاھر عبودیت اقرار 


بنوعی امتیاز حالتین نمودہ کە بحکم ''اولیای تحت قباىی لا یعرفھم غیری" رایحہ حالت 
ربوبیت ازنافہ تحرک و سکوئش ہمشام کدام پای بند عبودیت نمیرسد او چاشنی حلاوت 
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فی بطن احادبث 357 
٢آ‏ سح ہہ سمسْٗ]حچڈکےسسٛس-ےے _ شستچتچشججپتتستٹت تس اٹسٹت‌ 


چو بیت المقدس درون آفتاب 
رھا. کرد دیوار بیرون خراب 
بر وقت شان خلق کی رہ برند 
کە چون اب حیوان بظلمت درند 
چو .۔بادند پنھان' چالاک“ پوپوبی 
چو سنگند 
عم دراین معنی عزیزی میفرماید. 


خاموش ‏ تسبیح_ گوبی 


باخلق خداىی كدر نگ ء بوی 

بیگانه دلنك اشنا روی 
ھم دراین معنی فرمودہ آند 

تن بکار شرع دل مست شراب وحدتم 

طیلسان بردوشٗ سرکردم ره میخانه را 
کذا فی المٹنوی المعنوی - معنوی 

ظاھرش از تيرگی_ّْ افغاذ کان 

باطن او گلستان در گلستان 

ظاھرش را پشه می اآرد بچرخ 

اش _ باشد محیط عفت جرخ 
یعنی استعداد مجازی و حقیقی و اصلی کھ جامع منافع شرابع و حفایق است بمنزله 
استعداد شاة عایرہ است بین الفنمین بجھتہ رکون ظھور و بطون این منبع فیوضات 
مردوکون الی الطرفین چنانچھ از روی جسمانی مختلط عالم اشباح بودہ طالبِ مقاصد 
دیوی می باشد و ز روی روحانی متحد عالم ارواح بودہ جالب مارب معنوی می گردد. 

خاکساران جھانرا بحقارت منگر 


تو جه دائی که درین گرد سواری باشد 
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38 فی بطن احادیث 
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اللھم 
ارزقنا حبک وحب 
حبیبک و حب من احبک 
مین 





'هي حدیث حضرت ابن عمر جی روایت سان صحیح بخاري (01), صحیح مسلم (20), سنن 
ترمذي (2534) سنن نسائي (4915), مسند احمد بن حنبل  )4567(‏ حدیث جی ہین کیترن 
کتابن پر موجودآھی. 

"ھی٤‏ حدیث حضرت انس بن مالک جی روایت سان صحیح بخاري (378),ء سنن نسائی 
7ی سای مصنف ابن ابی شیب, الایمان لابن سندہ (195) البیهفي٤‏ پر درج اٴھی. 

۔حصرت ابوھریرہ جيی روایت سان ي٤‏ حدیث صحیح بخاري (117) : رھ آھي 

'حضرت عثمان بن عفان جي سند سان هي٤‏ حدیث صحیح مسلم (361), مسند احمد (46)), 
مستخرج ابی عوانہ (472), معرفته سنن والآثار البیھقی (184), مسند الہزار (433) پر درج 
اھی. 
١‏ هيء حدیث سنن اہی داؤد (92), سنن ابن ماجہ (392), مسند احمد (9050) الابانة الکبریٰ 
لابن بطہ (8688)) سنن دارقطتی ‏ کن ہین کتابن ہر موجود اس 
“ حضرت ابوموسیٰ جي روایت سان هي حدیث صحیح بخاري (77), صحیح مسلم (4232))؛ 

مسند احمد (18752)) السنن الکبريٰ لانسائی (5843) شرح السۂہ لابغويی, مسند الہزار 

(3169) پر موجود آهي. 


۷ 
حضرت بن شمھر جيی روایت سان ھی حدیث صحییح مسلر (4990) سسن النسائي 
(4951)؛ مسند احمد (4835)؛ مسند الحمیدي (722) پر موجود آھی. 
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گے وو ور س سی و و وتو:وۂۃ ہ-۔ژوے۔-- 


ا 
ڈرال 











خلبه جمعد من المثنوی المعنوی 
ید خالق را که از خاک ذلیل آفرید ارۃ شھسواران جلیل 
اک شان کرد از مزاج خاکیان بگذرانید از تگ افلاکیان 
رگرفت از نار و نور و صاف ساخت وآنگەه او بر حملۂ انوار تافت 
ان سنابرقی که بر ارواح تافت تا که آدم معرفت زان راہ یافت 
اذ کز آدم رست و دست شیث چیدا پس خلیفهہ اش کرد آدم کان بدید 
وح ازان گوھر که برخوردار شد . . در هوائی بحر جان دربار شد 
حان ابراھیم زان انوار زفت _ْ بی حدذر در شعلھائی نار رفت 
جونکه اسمعیل در جویش فتاد پیش دشنه آبدارش سر ناد 
جان داود از شعاعش را رفیع دیو گشتش: بندۂ فرمان و مطیع 
در فضا یعقوب جون بنھاد سر چشم روشن کرد از بوئی پسر 
یوسف مه 5 جو دید ان آفتاب شد چنان بیدار در تعبیر خواب 
چون عصا از دست مودمی اب خورد ملکت فرعون را یک لقمهہ کرد 
جان جرجیس از فرش حرن را زیافت ھفت نوبت جان فشاندہ و باز تافت 
چون ذکریا دم ز عشق او زدی کرد در جوف درخشن جان فدی 
چونکە یونس جرعۂ ز انجام یافت در درون ماھی او آرام یافت 
چونکہ یحبی مست گشت از شوف او سر بطشت زر نہاد از ذوق او 
چون شعیب آگا, شد زین ارتھا چشم را دریافت از پھر فٹقا 
شکر کرد ایوب صابر ھفت سال در بلا چون دید آثار وصال 
خضر و الیاس از میش چون دم زدند اب حیوان يافتند و کم زدند 


نردہبائش عیسی مر؛م چو یافت ہرفراز جرح چارم می شتافت 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


20 


چون محمد یافت آن ملک و نعیم 
چون ابوبکر آیت توفیق شد 
جون عمر شیدابی آن معشوق شد 
چونک عثمان آن عیانرا عین گشت 
چون زرویشی مرتضی شد درفشان 
روشن از نورش چو سبطین آمدند 
آن یکی از زھر جان کردہ نثار 
چونکه سبطین از سرش واقف بدند 
چون جنید از جند او دید آن مدد 


راہ دبلد 


اندر مزیدش 
چونکه کرخی کرخ اورا شد حرس 


بایزید 


و آن شقیق از شق ان راہ شگرف 
شد فضل از رھزنی رہ پیر راہ 
بٹر حافی را مبشر شد ادب 
جونکهھ ذوالنون از غمش دیوانه شد 
جون سری بی سر شد اندر راہ او 
صد ھزاران پادشاھان مھان 
نام شان از رشک حق پنھان نماند 


مسمٗسعٗوجصسمٗومحسمجوکأسوصمجؤجژسجسٗسجٰمججہسحو-سکأحصسترجدسحس.ہ---صحٴووجصوووسمعووسصسحصص‫ژأجکاادممدددادوصدددسوسلاککاومٗکسٌوسسسٗسے 


قرص مه را کرد در دم او دو نیم 
باجنان شه صاحب و صدیق شد 
حق و باطل را چو دل فاروق شد 
نور فایض بود و ذوالنورین گشت 
گشت او شیر خدا دو مرح جان 


عرش را درین قرطین آمدند 
و آن سر افکندہ براھعش مست وار 
گوشوارہ عرش ربانی- شدند 
خود مقاماتش فزون شد از عدد 
نام قطب العارفین از حق شیید 
شد خلیفه حق و ربانی نفس 
گشت او سلطان سلطانان داد 


گشت او خورشید رای و تیز طرف 
چون بلحظ لطف شد ملحوظ شاہ 


سر نھاد اندر بیابان طلب 
مصریانرا. ھمجو شهہ خانه شد 
برسریرں سرو زان شد جاہ او 
سرفرازانند زانسوی جہھان 
ھر گدائی نام شائرا بر نخواند 


رحمت و رضوان حق در ھر زمان 


باد برجان و 
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روان 


پاک شان 


جمعه 301 


رپ رمالی "یا أيْھَا الین نوا اذکروا الله ذکرا کیا وَسبَحُوه بُكَرٰة وَاَصیلا [سورہ 
رہب 33 ایت41 -42] '' عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنه قال قال رسول اللہ 
الہ عليه و آله وسلم مثل الذی یذکر ربە والذی لا یذکر ربە المٹل الحی والمیت 
ینز عليه مٹنوی المعنوی الشریف. 

ؤکرو الہ شاہەہ ما دستور داد دید اندر نار ما را نور داد 
ابن قبول ذکر تو از رحمت است جون نماز مستحاضهہ رخصت است 
با نمازز او بیا کردە است خون >> ذکر تو آلودهۂ للبيه چون 
نو بھر حالی که باشی می طلب اآب می جد دایما ای خشک لب 


و مگو مارا بدان شه بار نیست ‏ با کریمان کارھا 


بارک الہ لنا ولکم ولسائر المسلمین انه تعالی جواد غنی کریم بر رب رؤف رحیم ط 


حمد لک والشکر لک یا ذوالمنن حاضری و ناظری بر خاک من 
با خفی الذات محسوس العطا انت کالماء و نحن کالرحا 
انت کالریم و نحن کالغبار تختفی الریح و فبراھا جھار 
چو کوھیم و صدادر من زنست ما چو نائیم وو نوا در من زتست 
ماعد مھائیم و ھستتھائی ما و وجود مطلقؾ ففانی مما 
حیث اقرب انت من حب الورید لم افل یا یا نداء للمسد 
انت وجھی لا عجب ان لم اراہ غایته ‏ القرب ‏ حجاب الاشتاہ 
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68 ٰ 
سسمسسم‌سسسپٗپچگژ‪‌ُٔسسمسپسسمس“پہیچ٠ممؤم]ٔڈم]مإ]سھ]مٔمسسم٭۷َمڈسسسبمںمں|پومں‌پسسسسس-ددٗکسطتتتتات‏ تا دددنسٗشأد! د ڑ۸ەےسسسسسسسسے 
انت عبنی لا عجب ان لم ارک غایته القرب ‏ حجاب المستہ 
ای عجب کم نیستی از من جدا من ندائم تو کجائی ەوما جا 
این من و ما بھر ان بر ساختی نا تو با خود نرد خدمت بائتی 


جے < ۓ و ن۵ ٦‏ ہہ 4 7 1 
قال الہ تعالی '' !ِن الله وَمَلالْكَنْهُ بپصلون علی اي یا أَيُھا الذین اھنوا صلوا عليه وَسُلمرا 
ُسَلیيما (سورہ الاحزاب 33۔ آبت56]'' عن انس رض قال قال رسول الہ صلعم من صلی 
علی صلوۃ واحدۃ صلی افہ عليه عثر صلوات و حطت عنه عثر خطیات و رفعت لە عٹر 


درحات رواہ الك.سائی 


خطبۂ شاھان بگردد و آن كیا جز کیا و خطہھائی انا 
زانکه بوسش بادشاھان از ھوست _. بارثامهہ انبيا از کبیریا است 
از درمھا نام شاھان بر کنند تا ابد برنام احمد میزنند 
احمدا خود کیست اسپاہ زميین ما بین بر چرخ اشکافش چنین 


تا بدائد معد ' : ڑے__٠٭ ١‏ : . 
ٍ و بحس ہی حبر دورر ست اندرونیىی دور مر 


تعالوا صاداف نل ان الله ام بالغڈل والا حان ابتاء ذ ١1ء ٠‏ ۔ ۲+ ٭“ )۰ 
۱ ۱ ڑا ر7 لقربی وَینْھی غَن الفحشاء والشُکر 
وَالبْغی بعک لفلکم ٹذکرون [سورہ النحل 16۔ آیت90]" اذکرو اللہ العلی العظیم الحلیل 


الجبار یذکر کم وادعوہ یستجب لکم واشکروہ یزدکم ولذکر اللہ تعالی اعزو اجل واتم و 
اولی و اکبر۔ 
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۱ خطبات جمعۃ 363 
ےآ مم“ممم٭کوسبأٗ‫ے٠ماُأاأ٘ومحصسوٛمسمس۔ے-ےع‏ ےم م۔۔٠۔س۔.۔.ے‏ ساٹ سے‌ 
خَطة الجمعة ثانی 


الحمد لہ الذی هھدی اھل الایمان بشریعتہ حبیبه صلی الہ علیہ و آله وسلم و ساق 
ال الجنان الی طریقتہ حبیبه صلی الہ عليه و آله وسلم و محبی اھل الایقان فی حقیقتہ 
حیبہ صلی الہ عليه و اله وسلم وسقی اھل الوجدان من کاس معرفة حبیبه صلی اللہ عليه و 
ال وسلم و شرف اھل الفرقان بصحبة حبیبہ صلی الہ عليه و آلە وسلم واختار الانبیاء 
والرسل بنیاہته جیه صلی اہ عليه و آله وسلم واحببتی الاولیاء الکمل بخلافتہ حبیبه صلی الله 
عليه و آله وسلم و کل آیی اتی الرسل الکرام بھا فانما اتصلت من نورہ بھم فانه شمس 
نفضل ھم کواکبھا یظھرن انوار ھا للناس فی الظلم. 








نظ 


ابطالبان ز وصف جمال محمدی ‏ حاصل کييد سر کمال محمدی 
رنگی است والعجب که بە بیرنگ رہ نمود این پی ىثال غثال محمدی 
برھم زنر زقوش خیالات ماسوی ‏ تقویم حسن ںنقش خیال :محمد 
از خویش دست شسته ای غوطه زنید در قلزم حقیقت حال محمدی 
باشوق بی حساب تولای بی شمار 
صلواعلی محمد والے محمدی 


: ئم ا انه تعا اد غۂ یم ملک ہ۲ ف وحم 
اری وق زن وی و سائر المسلمین انہ تعالی جواد غنی کریم ماک پر رب روف زحیم 
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264 خطبات جمعهة 


حمد خدائی ذوالمنن 
آن کا فرید عالم بکن 
ھوالحق بالسر والا لاعلن 
قال اه تعالی تبارک و تقدس جل جلاله و عم نواله ھوالاول والآخر والظاھر والباطن و 
هو بکل شئی علیم ترجیحاً للموحدین فی الفرقان. و قال النبی صلعم قال موسی یارب 
ان انت اقریب فاناجیک ام انت بعید فانادیک فانی احس حس صوتک ولا اراک قال 
تعالی یا موسی انا خلفک واما مک و عن یمینک و عن شمالک یا موسی. انا مع عبدی 
اذا ذکرنی و انا معه اذا دعانی تقویته لاحجاب الوجدان. فلما تجلی حسنه متنوعاً تسمی 
باسماء فھن مطالع. 
مننوی 
خلق را چون آب دو ان صاف و زلال 
واندر و تابانؤ صفات ذوالحلال 
بادشاھان مظھرت شاھی حق 
فاضلان مرأات آگامی حق 
اب مبدل شد درین جو چند بار 
عکس ماہ و عکس اختر برقرار 
این ہمہ تصویر عکس آب جوست 


چون بمالی چشم خودی خود جمله اوست 
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پانین جل جلاله جمال حمال 
پانین صورت پرین جی پانین حسن کمال 
پانینں پیر مرید تھی پانئی پان خیال 
سبه سبوی حال مخجھاین معلوم تھی 


ارک الله لنا ولکم ولسائرالمسلمین انە تعالی جواد غنی کریم بر رب روف رحیم. 


لنسینا 
الحمد الله الذی خلق آدم علی صورتہ لتقاضی العرفان و سماہ انسان لانە من 
عبن الوجود بمنزلته الانسان. و لقبه بمحمد صلی الہ عليه وآله وسلم اذ ھوالمشھود فی 


کل معان و الموجود فی کل المکان. 


اببات 
محمد خویش را زان نام دارد کزو ھرہ تجلی نام دارد 
رد ھندی 
جھان اسکی تمثٹل ھی زبیرنگی برنگ آیا 
اتارو نین کی پردی دیکھو گھر گھر محمد ھی 


واورضح من نور حقیقتہ صلی اللہ عليه و آله وسلم انوار حقایق الالخلفاء الاربعة بالفضل 
والامتنان. اعنی ابابکرن الصدیق و عمرن الفاروق و عثمان ذوالنورین و مرتضی امام 
الخافقین علیهم الرضوان. واعظم درجة السبطین الطیبین اعنی الحسن و الحسین وجعلھا 
سیدی شباب امل الجنان و اعلی شان الائمته انا عشر اذھم من سماء الاحد یته محت: 
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36 
البروج فی الاعیان واکرم عشرۃ المبشرین و سائر الصحابته والتابعین و کی تبعھم الی یوم 
الدین ثبوت الایمان. 
قفطعه 

ھر ذرہ کز فروغ جمال محمدی 

تابیں گرفت آئيله دار آفتاب شد 

مححوب مائد هر که بروؤ لمعة اش نتافت 


خفاشض سان ز پر توی در حجاب شد 


تعاد لواعبادالل ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و یٹھی عن الفحشاء والمنکر 
والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذ کرو الله العظیم الجلیل الجبار یذکر کم و ادعوہ یستجب لکم 
واشکروہ و لذ کر اللہ تعالی اعز و اجل و اتم و اولی و اعلی واکبر. 


غطیة الجمعة الاریعة 


لاہ 


الحمد لہ الذی جعل ملحوظاً فی قلوبنا و ملفوظاً علی لساننا کلمة لا الە الا الله 
وانقذنا من الجھل والضلالة اذا لا علینا هدی و حکمة لا ال الا ال. وا وصل 
الطالبین الی درجة قرب جلاله بتذکرۃ لا اله الا الہ و نور قلوب العاشقین و 
العارفین بتجلیته لا الە الا اللہ و حرم الخلود فی النارعلی العاصین ہبرکٹه لا الە الا 
الله. و وعدنا علی لسان الصادق المصدقون بان مفتاح الجنة لا اله الا الہ. هو الذی 
ارسل رسوله بالھدی و دین الحق لیظھرہ للثقلین دعوۃ لا الہ الا الہ هو نعم 
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.9ص سے شس شس ٹس ‌ٔ 
9 زیلاھر اجود بنی آدم کل صاحب خزینة لا الە الا الله نورہ اول و ظھورہ 
و وجودہ منبع کرامة لا اله الا اللہ صاحب المقام المحمود الشفیع یوم 
الموعود مفیث الوری السلطنة لا اله الا اللہ. صلی الہ عليه و بارک وسلم بعدد ما 
إن وما یکون من فضیلة لا اله الا الہ. و علی رفیقه العشیق قاتل الزندیق 
بیرالمومنین ابی بکرن الصدیق الغائر بسعادة لا اله الا اللہ. و علی قرینه الاواب 
بن الاصحاب امیرالمومنین عمر بن الخطاب الواصل بدرجة لا اله الا الہ و علیٰ 
حلسیه اصدق اللسان ذی النورین والبرھان امیرالمومنین عثمان بن عفان الکاشف 
لاِتة لا اله الا اللہ. و علی انیس اسدالہ الغالب مظھر العلوم و العجائب 
ایرالمومنین علی بن اہی طالب الطاھر بحقیقة لا اله الا الله. و علی سبطیه ریحانيه 
الشریفین السعیدین الشھیدین امیرالمومنین ابی محمدن الحسن و ابی عبداللہ 
الحسین القائدین بطریقة لا اله الا الله و علی مھما بضعه سیدالانبیاء سیدة النساء 
ناطمة الزھرا المخصوصۂ ہمحویته لا اله الا الله. و علی عميه المشرفین المکرمین 
المعظمین فی الناس ابی العمارة الحمزۃ و ابی الفضل العباس القائمین بشریعته لا 
اله الا اللہ. و علی فرق المھاحرین والانصار و سائر الصحابة والتابعین الاخیار و 
جمیع الابرار الڈین بنالون برحمة لا الھ الا الله. 
فطعه 

ای غرۂ دنیای دون از وقت نزع جان حذر 

وی عاشق مال و بنون یاد آر از لحد و قبر 

جونتو درین مھمان سرا چندین بدند ای بوالھوس 


فتند زین دارالفنا بگذاشته جمله سیم و زر 


رف 
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38 خطبات جمعه 
سسسمس٢سمژٛژژڈگڑُڑمٗمسژُمٗ|جسٌٗٛسسسسگج[جمسستہمإ||سسسٹمسممُسسسسمسم‏ مسمویھسطزسساساااا ند دددماندجو“ب‌صٗٗأمٌٗومسسسسسسہے 
وقت ست گر توبه کئی حرس و ھوا برھم زنی و این آرزو را بشکنی: نالی بسوزو 
چشم تر؛ درکار دین غفلت مکن: برپائی خود تیشہ مزن خود را میوگن در محن, 
اندیش از ھول حشرہ در کاعتش مردانہ شو؛ و ز معصیت بیگانە شو؛ ابله ھمان فرزانہ 
شوء شو مائل نفع از ضرر. بارک ال لنا و لکم و تاب الہ علینا و عليکم انه تعالی جو اہ 
غنی کریم ہر رب روف رحیم ط. 

نحمد ال الذی لا موجود فی الکونین الاھو. ولا معبود لثقلین الاھو. و نصلی علی 
سیدنا محمدن الذی لا مقصود من الدارین الاھو. ولا شھود فی الخافقین الاھو. و تشھد 
ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لە وشھدان محمداً عبدہ و رسولە قال الله تبارک و تقدس 
جل جلاله و عم نواله ان اللہ و ملائکة یصلون علی النبی یا ایھاالڈذین آمنو صلوا عليه 
وسلموا تسلیماٌ۔ اللھم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد بعدد عن صلی و صام, 
اللھم صلی علی سیدنا محمد و ال سیدنا محمد بعدد من قعدو قام. و صل کذالک علی 
جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین و علی عباد الله الصالحین وسلم تسلیماً کثیراً 
کٹیرا ط. 


رباعی 


بخشندہ رتبة بسلیمان محمد است 
محکوم اوست ھر چھ که مخلوق ایزد است 


تقدیر نیز تابع فرمان محمد است 
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ےر ور سور رات ود جع ستسشژ‪ تتی.ج ‏ تج 
١‏ اللہ ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینھی عن الفحشاء 
کر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکرو الله العزیز الجحلیل الجبار یذ کر کم وادعوہ 
جب لکم واشکروہ یزدکم و لذکر الہ تعالی اعز واجل و اتم و اولی واکر. 


خطبة الجمعة الخامسة 


الحمد لہ الذی خلق العالم لبروز صفاته. وابرز آدم لظھور ذاتہ. وامزج الاطباع فھو 
ینھا. واظھر الاشیاء فھو عینا. والصلوۃ والسلام علی سیدنا محمدن الذڈی ھو شھود 
الذات و مقصود الصفات. ترجمان الحق بین الحدوث والقدم. برزخ جامع بین 
الموجود والعدم وعلی آله الذین ھم بمنزلته العین الانسان. و علی صحبه الذین 
کتب فی قلوبھم الایمان. و علی ابی بکرن الصدیق هوالعتیق من الوجود. و علی 
ممرن الفاروق ھوالفریق فی الشھود. و علی عثمان المھتدا هو المخلص الموحد. و 
علی علی ن المرتضی فوالمنتھی المرشد. و علی حسن المجتبی هو ذوالعز و 
المجد. و علی الحسین المقتدا ھواولوالعزم والوجد. و علی السبعة الباقین من ائمة 
الھدی. و علی العشرۃ المبشرین بجناب العلی. و علی الحمزۃ الڈی هو سید الشھداء 
و علی العباس الذی هوا تقی الاتقیاء. و علی سایر الصحابة والتابعین رضی الہ 
عنھم. و علی کل من تابمھم فی اھل العلم و الحکم. 
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یا معشر المسلمین زاد اللہ شوقکم و شو قنا الی لقايه و تغمد ارواحکم و اروامنا بعطایۂ. 


ای ہی خبر بکوش که صاحب خبرشوی 
تا راھرو نباشی کی راھر شوی 
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق ھان 
ای پسر بکوش که روزی پدر شوی 
دست از حسن وجود جو مردان رہ شوئی 
تا| کیمیای عشق بیایىی وزرشوی 
خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد 
انگە رسی بدوست کہ بیخواب و خور شوی 
گر نور عشق حق بدل وجانت اوفتد 


با کز آفتاب فلک خوبتر شوی 


انە تعلی جواد کریم ملک بر رؤف رحیم ط. 


الحمد ‏ الاول القدیم بلا ابتداء والآخر الکریم بلا انتھاء.ھو الظاھر فیما ظھر من الظاھر 
والباطن فیما بطن من المضام. واصلی علی سیدنا محمدن الذی بدا فیما بدا. و ظھر من 
نورہ ماجھر و ما خفی. هو مظھر و اتم انوارہ. و مخزن اجل اسرار و علی اھل بیت 
عظامه و اصحاب کبارہ. و علی صھریہ و ختليه و مھاجریه و انصارہ. قال ال تعالیٰ " إِنْ 
الله وَظاِکتۂ بُصَلونْ لی الييٌ ا اھ الین آنثوا صلوا علیہ وَسلمُوا تسلیمًا [سورہ الاحزاب 
3- آیت56]'' اللھم صل علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بعدد ماکان وما یکوڈ. 


َِد ۴ 
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رہم صل بی سینا محمد آل سیدنا محمد بعدد الظھور والبطون. وصل کذلک علی 
ںیم الرسل والانبیاء و علی ملائکتک و عبادک الاضفیا. 
را 

شھنشاہ سریرقاب قوسین احمد و مرسل 

کە بر پیشانی تقدیر و قوم است فرمانش 
نمادلوا عبادالہ ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینھی عن الفحشاء 
والمنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العظیم الجلیل الجبار یذکر کم وادعوہ 
بنجب لکم واشکروہ یزد کم ولذ کر الہ تعالی اعز و اجل و اتم و اولی و اکبر. 


خطبة الجمعة 


الحمد لہ الذی کان ولم یکن الشئی موجودا, ویدوم با و یکون الموحود مفقودا. 
امن علینا بظھور نبيە و جعلنا امته مسعودا. ھوالصادق المصدوق السابق الآخر کان 





ورہ قبل خلقه آدم مشھودا. یشفع الناس یوم القیمة اذ بعثہ الہ مقاماً محمودا. 
اشھدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لە لیس غیرہ معبودا. واشھدان محمدا عبدہ و 
رسولہ کان ظہورہ من الکونین مقصوداً صلی الہ عليه و آله و اصحابه غیر ان 


یکون محصورا ومعدودا. 
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ای کە از طول امل شد بیم مرگ از یاد تو 
ھان که وقتی بر کند سیل اجل بنیاد تو 
در عبادت کوش نائب شو بیا ور رو براہ 
ورنه روز حشر خواھی گشت بس ناشاد تو 


بارک اه لنا ولکم و یتوب ا علینا و عليکم انه تعالی توابِ رب روف رحیم. 

الحمد الہ الذی بعث الانبیاء الاصفیاء و وفقنا بایمان بنبيە المصطفی والصلو: 
والسلام علی خیر البریته کلھا. سیدنا محمدن الذی عرج بشخصه فوی السما. و علی الہ 
ائمة الھدی و علی صحب وسیلة الکبری. خصوصا علی العشیق العتیق سیدنا امیرالمومنین 
ابی بکرن الصدیق الواصل بدرجات العلی. و علی الفاروق الاواب سیدنا امیرالمومنین 
عمر بن الخطاب الفائز بکمال الاھتدا و علی وائق الایقان سیدنا امیرالمومنین عثمان بن 
عفان المخلص المجتبی. و علی کامل العرفان صاحب المناقب سیدنا امیرالمومنین علی 
بن ابی طالب المرشد المرتضی و علی السبطین الطیبین امامی الخافقین سیدنا 
امیرالمومنین ابی محمدن الحسن و سیدنا امیرالمومنین ابی عبدالہ الحسین الذین فرض 
الله حبھما با للطف والاحسان. و فرض علینا حب انبیه الحسن والحسین علیھما السلام 
بنص القران. وعلی عز عميه انبیە لحمزۃ والعباس بالعلم والاتقان۔ ورضی عن سایر 
الصحاہته و من تبعھم بالفضل والامتنان.اعلمو اعلم الیقین یا زمرۃ الاحباب و معشر 
الخلان. ان من عرف نفسه فقد عرف ربە فاعرفو ھا حق الفرقان . لیتحد عندکم المقید 


والمطلق السر والاعلان. 

رباعی ۱ 
ای سی نامہ اٹھی کە توئی 
وی ائینڈ جمال شاھی کہ توئی 


بیرون ز تو نیست ھر چه در عالم ھست 
از خود بطلبِ هر آنچه خواھی کە توئی 
روہ 
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ارک نا ولکم و لکل طالب فی الصدق و الایقان. انه المولی المعین المستعان 
المناں. 
إيحمد لہ الڈی لطف نفسه فسماہ حقاً و سبحانا و کسف نفسه فسماہ خلقا و انسانا 
زذسحان الدی اظھر الاشیاء فھو عینھا سر و اعلانا. و‌ اتم نورہ بتحلٰة المحمدی 
ظھور او عیانا. اذ قال صلی الہ عليه و آله وسلم انا من نور اللہ و کل شئی من 
نوری نطقا و بیانا. رباعی 

سر جلوۂ ظھور حقیقت محمد است 

لا بلک عین نور حقیقت محمد است 

حائرا كکه ھست جرأت پرداز فوی عرش 

حقا که از حضور حقیقت محمد است 

۱ ك8 ئٛر ہے روو زا > زگ ئىق تچ ےر ےہ گے کرو ُ 1 ۰ 
ال اللہ تعالی "' إِن الله وَمَلنْكَتَه يُصَلونَ عَلی التبيٌ یا أيھَا الذينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْه وَسَلّمُوا 
_ُسْليمًَا [سورہ الاحزاب 33۔ آیت56]"' اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد و آله قدر 
فرد 
شھنشاھی که تخت قاب قوسین زیرپا دارد 
سرش از اف ر لولاک عز و کبریا دارد 

نعادلوا عبادالہ ان الہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینھی عن الفحشاء 
والمٹکر والیغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکرو الہ العظیم الجلیل الجبار یذکرکم وادعوہ 
یستجب لک واشکروہ یزدکم و لذکر اه تعالی اعز و اجل و اتم و اولی و اعلی واکبر 
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34 خطبات جمعه 
خطبة الجمعة فی الوحدت 
ا اع سے 
ر اقرلچہ 

الحمد ال الذی کان ولم یکن مع شی الان کما کان والصلوۃ والسلام علی سیدنا محمدن 
الڈی هو عین الاعیانه اذقال صلی ال عليه وآله وسلم انا احمد بلامیم لاھداء طریز 
العرفان. یا ابناء الحبیل خفروا الی الہ و موتوا قبل الموت العشق والوجدان. وانیبوا الی 
ربکم بالفناء فیه والبقاء بە فی السرو الاعلان. 
رباغعی 

ای انکه طلبگار خدائید خدائید 

ای قوم بحج رفتهہ کجائید کجائید 

معشویق همین جاست بیائید بیائید 


بارک الله لنا ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد غنی کریم بر روف رحیم. 
لنیشیند 


الحمد ال الذی خلق آدم علی صورته وھو خلیفة الرحمان وسما اخص ظهھور؛ بمحمد ر 
اعلی شرف اھل بیته و صحبب با لطف والاحسان. واختار صدیق و فاروق و ذوالنورین 
والمرتضی لحجة حبیبه نبی آخرالزمان. واجعل السبطین الطیبین سیدی شہاب اھل الجنان. 
واعد لاحيه ھما الجنة وادخل اعداء ھما النیران. و و اوضح منافقب الائمة ! مه انا عشر لمعجزہ 
النبی ارفع الشرک والطغیان. و دفق العشرۃ المبشرۃ ة بعث الرسول واظھرھم کنورالسعاد: 
والایقان. وااسلام علی من انی الھدی من الصحابته والتابعین و من تبعھم فی الایمان. 
لوت 

محمد که لولاک درشان او است 

زمین و زمن زیر فرمان او است 
تعادلوا عباداللہ إِنْ الله یمر بالَڈل وَالإِحْسَان وَإیتَاء ذي القْری َْْهَی عَن الْفَحْساء وَالمْکر 
َالَغي يَعظکم لَعَلْكُمْ تذکرُونَ اذکروا الله العظیم الجلیل الحبار یذ کر کم وادعوہ بستحب 
لکم واشکروہ ولذکر الله تعالٰی اعز واجل و اتم و اولی واعلی واکبر. 
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للة 


انشا قادری 


سپاس بیقیاس رب الناس را که بانشاً مضمون کاف ونون فحوای اسرار انتمای لقد خلقنا 
لانسان فی احسن تقویم را قابل املا گردانید. و درود نامحدود صاحب مقام محمود را 
کہ ہاملاء - شفاعتی لاھل الکبائر من امتی اسماہ عصاہ امت در دفتر عفو رب العزت 
ویسائیدو علی عترۃ و اھل صحبة اما بعد حمد انشأً پرداز آفرینش و نعت املا طراز 
دائش و بینش عز سلطانه. می گوید درویش وحدت کیش توحید تخمیر قادر بخش 
فقیر کە چون نسخۂ در باب انشأً از دست این خادم الفقراء صورت تحریر گرفت و 
تصویر تسطیر پذیرفت انشأً قادریش نام نھاد شد و این انشأً مشتمل است بر دو فصل : 
فصل اول در القاب و آداب و خواتیم و فضل دویم در رقعات نصایح سمات فصل اول 
در القاب و آداب و خواتم القاب مرشد بجناب فیضمآب ارشاد نصاب حضرت قبله 
حقیقی وکعبە تحقیقی ھادی راہ صفا مھدی خدا نما مرشد. کامل عقدہ کشای هر مشکل 
حضرت: پیر اتب والا مواھب جیو دام ارشادہ آ۵ابِ بعد از ادای آداب مریدانه و 
لوازم معتقدانہ معروض حضور رشدت ظھور می گرداند خوائم عواطف مربیانه 
شاملحال طالبان باد القاب مرشد تا خورشید روشن سیمای آفاق را بنور خود روشن 
دارد اشعه فیوضات ان مھر سپھر احدیت و نور اشعه وحدت و ماہ آسمان فیض اتم و 
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اختر برج ضیای قدم روشنی دہ چراغ قلوب طالبان و ضیای بخش سراج صدور صادقان 
سر جلوۂ انوار ھدایتگری شعشعه شعاع عنایت گستری جناب کرامت ماب جو نوران 
قلوبنا بنور فیوضه تنویر خلوتکدہ قلوب مستر شدان صادق الاعتقاد و متسفیدان وائی 
الانقیاد را ظلمت زدای کثرت و نوربخشای وحدت باد آ۵ اب بعد از ترسیل تحائف نیاز 
بصد سوزوگداز اقتباس لمعات فیوض گردانیدہ می آید حخحاتمه آفتاب فیض بخشی ہر 
مفارق هر با منشان د خشان باد اللقاب موید زہدۂ ارادت کیشان صداقت اندیش و قدوۂ 
صداقت اندیشان ارادت کیش محب اھل الہ مخلص دل آگاہ مقبول درگاہ فلان سلمہ اللہ 
آدابِ بعد از تحائف دعوات درویشانه معلوم باد ‏ حاتمه وجدان خواطر محبان در ترقی 
باد القاب مود پیوسته آفتاب صدق وسداد و خورشید مھر وداد از افق بطانه ان مقتبس 
نور معانی و مستنیر اشعہ روحانی منظور نظر معارف مأثر مقبول جناب اطھر رب الاکبر 
درخشان باد آ۵اب بعد از شمع فروزی دعوت اجابت آیات مشھود خاطر تشوق اثری 
گرداند خخاقمه اثبات یقین منفی اوھام باد. 

القاب درویش بخدمت عالیدرجت درویش وحدت کیش نھنگ دریای ملکوت 
و جبروت و شھسوار عرصۂ لاھوت و ھاھوت صاعد مصاعد روحائی عارج معارج 
پنھانی سجادہ نشین ارشاد معرفت و خلوت گزین اتحاد و احدیت فقیر صاحب جیو دام 
برکاته آ۵اب بعد از التیام تراب عتبه کمال رتبهہ دست ادب بسینە بی کینە بستە بعرض 
خدام کرام می رساند خحاتمه الھی مرحمت محققان کامل و محققان مکمل شامل الحال 
معتقدان حاضران و غائبان باد القاب اھل دولت هموارۂٴ عواطف ربانی و لطائف 
سبحانی شامل حال آن سرمایۂ آمانی وآمال محب الفقراء ملاذالغرباء عضدالدوله رکن 


الشوکته احسن الاخلاق اعم الاأشفاق زادہ الہ حشمة بودہ بر حادۂ اداى ما یبوحب 
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۱ 7 
سوچ رر و ویپوووو وت سژجوت-- ‏ - 
ے راراد آ۵اب بعد از دعای بیریای کە بھمین تحائف اھل صفاست عکس نمای 
رِن ضمیر تصدیق تاثیر مینماید حاقمه عمر کم طویل عدو لم ذلیل بعون رب الجلیل 
القاب سلطان مع الأداب ھزاران ھزار تحیات تحفە جناب خاقانی و ظل سبحانی چشم 
راغ جھانبانی عمدة السلاطین زبدة الخواقین ملجای مساکین خاتم زمان نوشیروان 
روران صاحب نگین سلیمان قائم مقام قیصر و خاقان حضور معدلت دستور درگاہ عرش 
انتباء حضرت سلطان جیو دام سلطنته و زاد سطوته نمودہ معروض بندگان عالی متعالی 
گرداند حاتمه ظل عاطفت بادشاهان ہر مفارق عالم و عالمیان مبسوط و ممدود باد. 
القاب قاضی پیوسته و سادہ شریعت عزا و منکاء ملت بیضاً بوجود ذی جود 
ٹمع محفل احکام اصوليه و مفتاح ابواب امور فروعيه واقف رموزات تفاسیر و اخبار و 
کاشف غموضات متون و آثار قائدالخلق الی الجنان ھادی الورا الی سبیل الرضوان قائم 
نام احمدی نائپ مناب محمدی محی السنة قامع البدعة قاضی القضاۃ جامع الحسنات 
رافع الدرجات فلانه زیب گیر و زینت پذیر باد آ۵اب بعد از تحاف مدایا اسلمہ کهھ 
بھترین تحائف سنت جماعت است معروض جناب مجمع الفضائل محق الحق مبطل 
الباطل می گرداند خاقمه منشور منصب قضا بطغرای من قضی بالحق فقد نجی مزین باد 
القاب مولوی بخدمت عالی مرتبت مولوی صاحب معلی مواھبت جامع علوم غریبه و 
عالم فنون شریفه مجمع کمالات صوری و معنوی و منبع فیوضات کلی و جزوی کاشف 
و منقول و واقف غموض فروع و اصول کنز دقائق منطق و معانی و در 
المٹانی تاج الفقھا سراج العلماً طغرای منشور العلماء وارث الانبیاء 


رموز معقول 
مختار مخزن سبع 
علامۂ دوران مجتھد زمان مشکواۃ مصابیح عقائد حنفیه مدارک تنزیل سنن نبویە فلان 


جیو ادام الہ بر كاتھ و‌ افااض علی الافاق فیوضاته آداب بعد از استمساک اسوہ حسئهہ 
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ذات جامع الحسنات معروض مستفیضان حضور کمالات دستور می گرداند حاتمه الھی 
وجود مسعود ان مجمع الخصائل محمود را بر سجادہ علم و عمل مسقیم داراو القاب 
حکیم بعز عرض ذات مسبحا درجات افلاطون زمان جالینوس دوران قدوۂ اشراقیان 
عالی فراست زہدۂ مشائیان والاکیاست نبض شناس مزاح اجرام علويه عنصر دان کوائف 
اضاف سفليه مبارک دست حاذق رای درست ضابطه قانون شفا استاد فرمان روا 
ارسطوی تدہیر بوسینا تقریر یکانه دھر نادر عصر میان صاحب جیودام زاداللہ حکمتہ 
آذاب بعد از ادای داب اخلاص و لوازم اختصاص میرساند حاتمه الھی مجلس مقدس 
و بساط حکمت مناط آن مجموعہ دانش و بینش و چشم چراغ آفرینش دارالشفای 
علیلان مہبتلائی باد القاب شاعر بخدمت سراپا موھبت سر دفتر شاعران شیرین سخن و 
سرگروہ زبان آوران کامل فن لبید زمان سنائی دوران نظامی کلام خسرو فرجام سعدی 
آثار جامی اطوار ملک الشعرا افصح الفصحا موسس اساس فصاحت بائی بنیاد بلافت 
واقف رموز سخنوری ماھر اشعار تازی و دری مبدِع بدایع سخن مخترع مضامین هر فن 
میان فلان جیو زادالہ براعتہ آ۵اب بعد از تشید اخلاص متوافرہ مشھود ضمیر غرائب 
پذیر می گرداند خاتمه هنگامہ خسن بمضامین نو و کھن حسب مقتضای آن قدوہ 
ارباب هر فن گرم باد القاب منجم ھمیشه ذھن عالی و فکر متعالی ان کاشف استار 
علوی و واقف اسرار سفلی مقوم تقویم ماضی محکم تحکیم والنجم اذا ھوی کار آگاہ 
کارگاہ امل رمزدان حقائق والقمر قدرناہ منازل اختر برج کاردانی دقائق و ساعات و 
گوھر درج شناسای بروج و سیارات مظھر نوادر و غرائب محرم سر مشارق و مغارب 
فلان جیو دام علوہ در تشخص آثار دور فلک دوار مصروف باد آ۵اب بعد از ابراز 


آرزوی دولت اقتران آن مشتری توامان مشھود خاطر بیضا ماثر آنکه خاتمه تا وقوع 
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ںح. ۔ ۔ ہہ شچ_ے_ےأ۔ےژے۔ہ-ہ-صص ۹ہ 
.. ذاللٹمس کورت و حدوث حادثءہ اذال کسر ۔ کی .۔ 

الہ ا ڈالنجوم انکدرت افتاِ عمر و اقبال آنسرمابہ 
بودہ از کسوف شدائد حادثات و 
وف صوائب واقعات مصون و مامون باد القاب سد بخرے 


انی 4 امال از ذنب و راس شامت و بال برکنار 


رفیع الارجت جناب 
ریلی الاب سیادۃ ماب بجانب نصیابِ زہدۂ ال طە و یسین و قدوۃ اولاد امیرالمومنین 
غلاصہ امجاد اھل عبا و نقاوۂ احفاد بتول پارسا ھژبر بیشةۂ شجاعت نھنگ دریای 
غاوت نتیجه معنی واعتصمو بحبل الہ توام مرتبت کلام اللہ گل گلستان مصطفوی سرو 
افستان مرتضوی مولی الانام اکرم الاکرام حضرت فلان رفعہ الہ درجة لدیه و نزول 
رحمتہ عليه آ9 اب بعد از التیام تراب عتبہ رضوان رتبه معروض خدام کرام ذوالفرد 
لاحترام می گرداند انکە خحاتمه الھی محبت خاندان مصطفوی و مودت دودمان 
مرنضوی ذریعه نحات مخلصان و وسیله خلاص محبان باد. 

القاب شیٔخ مشیخت پناہ شرافت دستگاہ خلاصۂ ارہاب تقوی و دیانت نقاوہ 
اصحاب فضل و بلاغت تاج الشرفاً نتیجه نجبأً اشرف الانساب واکرم الاحساب شیخ 
فلاله جیو دام تعظیم آداب بعد از ترسیل ھدایا تسلیمات سنت سرور کائنات عليه 
افضل الصلواۃ: واکمل تحیات مشھود خاطر تکریم مظاھر می گرداند خاتمه مطلوب 
النون والصاد القاب منشی سر قلم مبدعان فقرات رنگین و سر 


آئین زبدة انشا پردازان بلاغته نشان و قدوۂ املا پردازن 


دارین میسر باد بحرمته 
دفٹر مخترعان استعارات ندرت ٰ 
فصاحت ران محرر مضامین عجیب راقم فحاوی غریب منشی فلان جیو زید ذھنه 
آ۵اں ںیر از تقریر املاً شوق کھ نتیج اسباب ذوق است تحشیة ورقہ ضمیر منیر معنی | 


پذیر می گرداند آنک خاتمم اوراق تفکر عاليه مجموع باد بحرمته النبی واله الامحاد 


القاں معلم ںنندمت فیضددرحت فیاض عالم و عالمیان کرم بخشای تلمیذان معلم علوم 
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سسمسسسسسسسسیمٔممسو]‌ ؤ|ژگژگٛجپ٤ہیٹ/ممسسوسٗممسممہسس”سٗعمصسمسمسجسااااڈاللتاڈڈڈااددددددد‏ سے سے سے 
دینی مدرس مدرسهە پیش بینی استاد الکل مستفاذ اھل علم و عمل قبله مدعای مستفیدان 
کسب کمال کعبە مقصود مستفیضان فضل لایزال جناب فیضمآب فلان جیو دام فیوضان 
آ۵ابِ بعد از استیفاد معاد معروض خدمت سراپا مرحمت می گرداند حاتمه الھی 
آستانه فیض نشانه آن مستفاد زمانه ما من طالبان کسب کمال باد القاب شاگوٹ تلمیڈذ 
وافرتمیز صادق الاعتقاد واثق الانقیاد مستعد فیوضات مستفیض کمالات مخلص با صفا 
چه در روی چه در قفا فلان جیو زید سعادتہ آ۵ اب بعد از ابراز مراتب دعای بیربای 
مشھود خاطر عقیدت مآثر می گرداند خحاتمه سعادت ابدی قرین حال خجستة مقال باد. 
القاب وزیر تا مرغزار مینای فلک مرتفع غزال زرین شاخ آفتاب است آھوی 
کامرانی صید کمند دولت و اقبال ان مھر سپھر عزت واجلال و اختر برج مکنت لایزال 
رکن السلطنت القاھرہ عضدالدوله باھرہ جلیس مجلس عالی طراز مسند متعالی دستور 
مرحمت ظہھور ندیم محفل دولت قرین مقیم مقام خلد آئین جناب فلانه جیو باد آ۵اب 
بعد از ادای اداب نیازمندانه و لوازم خاکسارانه معروض بندگان جناب وزارت نصاب 
می گرداند آنکە ححاتمه پیوستهہ محفل شاھانه بوجود مسعود ان یگانە مزین باد القاب 
بیگم بعز عرض حواجب سرادقات عصمت عاليه عفت متعاليه ملکه زمان بلقیس دوران 
نادرہ خوانین روزگار مقبوله درگاہ پروردگار بیگم صاحبه جیودام اقتدار بامی رساند 
آنکە بعد از التیام تراب آستانه قدسی نشانه معروض خوادم خاتون عالم می گرداند آنکە 
خائمه ھمیشه عتبه فلک رتبه سجدہ گاہ مخدرات عفت سمات باد القاب در پیوستہ 
ظل ظلیل عنایت جلیل ان سایه گستر مفارق فرزندان و آفتاب انور روز بازار خورد و 
کلان شھاب ثاقب افلاک شفقت اختر منور برج مرحمت قبله گاھی پشت پناھی مشفق 


اشفق حضصرت ابو یصاحبھم میان فلانہ برسایه نشینتان ترقب تففد وافیه و ترصد ترحم 
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ٍں ںود باد آ۵ا بعد از اشتیاق قدم بوسی کہ از حد تحریر و حصر تقریر متجاوز 


رے دست ادب برسینهە عبودیت بسته معروض می دارد حالمه شجرہ معاش و معاد 
حضور اشفاق ظھور ہاثمار ما تیمناہ مشمر باد القاب پسر شحرہ حد رقه صدورر و‌ ثمرہ 
وجرہ سرور راحت بخش خاطر محزون ترویح القلوب و قرۃ العیون سنججل تصورات 
کامگاری مرآت تمثال برخورداری علت غای یطالب دینوی مقصد اقصی تقاضای 
صوری لخت جگر نورالبصر مرد مک دیدۂ حیات بھترین متاع بازار کائنات برخوردار 
سلمە الرحمن آ۵اب بعد از اقتضای دیدہ بوسی که فوق الحد و متجاوز العدد است 
مشھود دل سعادت منزل می گرداند انک خاتمه ایام عمر و زندگانی بکام باد. 
القابپ جد صحیح پیوستہ معمار ناموس ما ضعفاً یرفع ستون بقای حیات _ 
خورد و کلان قبلة الامل اصل الاصل حضرت جد صاحب سراپا مواھب فلان جیودام 
ہر کاته قائم بودہ باساس ھمت عاليه و لھمت متعاليه موسس خیر و سلامت باد آداب 
بعد از استرضای حناب شفقت نصاب معروض حضور سراپا نور می گرداند حاتمه الھی 
ظل ظلیل آن شحرۂ جلیل برمفارق سایه گزینان عواطف بی بدیل ممدود باد بحرمت 
الابدال والاوتاد القاب نبیر٥‏ شاخسار شجرہ فواد شجرہ دوحہه مراد نورستہ چمن 
زندگانی شاخسار شجرہ گلدستہ گلبن امال و امائی باعث تفریح و موجب ترویح راحت 
۱ فلان عمرہ آ۵اب بعد از دعای بیرانه کە تیر نشا: 
جان پدر برخوردار نورالبصر فلان اطال الله عمر پابعاد ا دعاقی پیرآنة ۸5 ٹیرنشانہ 
است معلوم ری خاقمه اللہ تعالی نونھال حدیقه آمانی و آمال را بآبیاری کامگاری سر 
سبز و شاداب داراد القاب برادر کلان بخدمت فیضدرجت اخوانصاحب مربی مھربان 
ہاے . ۵ ادراز گے پےّ کم اه ؤعؤئی. . بر ںے؟ 
فیض رخ فؤضرسان امیدگا برادراںل و ستب پناھمی خوائصاجحیم فلان زادالله اشفاقا 


تھے 
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مسسدسس'م٤ہس+مٹ'شسسسیُمسسسسسسٗک‫۷|گسچٛھلگ‌ًٛگگاندددتااس٘سٗسحسإد‏ ک‫ لا سے إڑإ_ ٠ے‏ 
علینا آ۵اب بعد از شوق پای بوسی معروض خدمت سراسر مرحمت انکه خامه چم 
زار معاش ومعاد ان سرمایۂ اخوت و اتحاد بابیاری امطار افضل رب العباد گل گل باد, 
القاب برادر خور۵ اخوی اخوی اعزی برادر بجان برابر بلکه از جان بھنر 
نونھال دوحة راحت و گلدستهہ روضه مسرت قرۂ باصرہ رایحه فاظرہ برادرم میان فلان 
طولعمرہ آ۵اب بعد از ارسال تحائف تسلیمات وافیات مشھود رای سعادت انحلای می 
گرداند آنکە خحاتمه شاخسار برخوردرای باآبیاری سحاب کامگاری و امطار عطوفت 
باری سرخوش باد القاب عم عمیشه ھمت عاليه عمو صاحب مھربان مظھر مراحم بی 
پایان مصدر مکارم فراوان مجمع محاسن بیکران منبع اللطف والاحسان میان دربارہ 
فرزندان فدویت شعار و فدویان صداقت آثار مصروف باد آ۵ اب بعد از اظھار شیوہ 
عجز و نیاز رابطه امیدواران است معروض می دارد خحاتمه سایۂ تفقد برفرق مستدعیان 
مرحمت بیحد مبسوط یاد القاب براڈر زا۵٥‏ نور الابصار فرزند غمگسار مفرح القلوب 
مہتھج الصدور بھین ثمرہ زندگانی خوشترین متاعات جھانی برخوردار سعادت یار فلان 
زاداللہ عمراً آداب بعد از تقاضای دیدار فرحت آثار معلوم آن کامگار باد خاتمه ایام 
عمر در تزائید و نجم سعادت در ترقی باد القاب خحال اہ تعالی ذات خجستہ صفات 
فرخندہ سمات ان مشفق اشفق عمیم الاشفاق احسن الاخلاق پشت و پناہ خوردگان و 
تکیە گاہ پناہ بردگان خالو صاحب عالی مواهھب فلان را رفعه الہ درجة و زاد اللہ علینا 
شففته برمفارق مترصدان شففقت و مترقبان مرحمت بعواطف متوافرہ و لطائف متکائرہ 
قائم داراد آ۵ابِ بعد از تھیە اسباب تضرع کافیه و ترتیب مواد التجا وافیه معروض 


حضرت سراپا شفقت می گرداند آنکە خحاتمه ظل عاليه عواطف عتعاليه برمفارق سابە 
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]۱آ وه ےًشسسسسسسےے-صصی-تٹتٹٹأٹتصتصسص سسشہسہ_ں لى)_.لٌٰ_ 
شنان إشفاق تاليه مبسوط باد القاب خواھر زادہ مرد مک دیدہ مراد گلدستہ روضہ 
نواد اخسار گلبن صدور ثمرہ شجرہ سرور برخوردار قرۃ الابصار مختیار سعادت 
لرار فلان از ریعان جوانی متمتع باد آ۵اب بعد از تبلیغ ھدایا اشتیاق معلوم ان یگانہ 
زاق میگرداند آنکە حاقمه رب العباد آن سعادت نژاد را از مراد معاش و معاد فائۂ 
گر داناد. 

التاب جك و سد ھموارہ عطیات کبری و عنایات عظمی آن مھن اولاد ومرجع 
احفاد امیدگاہ مترصدان عطوفت عاليه و پشت پناہ مترقبان عنایت تاليه منبع اشفاق کثیر 
و مصدر مراحم کبیر حضرت میان صاحب جیو زاد مرحمة شامل الحال این شکستہ بال 
بودہ تشفی بخش خاطر امید مظاھر باد آ۵ اب بعد از اھتزاز نسائم اعجاز معروض 
خدمت نوازش سمت می گرداند حاتمه غنچه خاطر نیاز ماثر بحبوب ھوای تذکرہ 
عواطف متوافرہ آن مظھر لطائف متکاثرہ شگفتہ باد القاب فواسه طوطی مرغزار سعادت 
کمال اآھموی مرتع میمنت لایزال برخوردار قرۃ الابصار احب الاولاد اعز الاحفاد نوردیدہ 
سرور سینە برخوردار فلان جیو زادہ اللہ عمرہ آ۵اب بعد از اظھار شوق کہ ما فوق 
البیان ست مشھود ضمیر سعادت تخمیر می گرداند آنکه خاتمه گلبن مرادات پرگل باد 
القاب مھو عنایات ربانی و عطوفات سبحانی شامل حال ان خجستة آمال قبله آمانی و 
آمال مرجع الاقران و الامائل مجمع الاخلاق والخصائل تکیە گاہ اقربای و پشت پناہ 
احبای مخدومی و استظھاری فلان جیو دام برکاته بودہ بر صراط مراحم مربیانه و سبیل 
مکارم بی پایانہ ستقیم داراد آ۵اب بعد از تحاف انواع تضرع و اقسام نیاز معروض 


خدمت سراپا اعزاز می گرداند حاتمه حاجات دارین روا باد بحرمته النبی وآله الامحاد 
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مس ەسأسەسسسمد×وموسودددکرساءسجکک6ڈکک0ايی جریم ۱ص6ج وکووووواججکتتتتتنتطد+دمموممجمسسس٤سس‏ سے 
القاب ختن حدیققه عیش وکامرانی آنسرو جوئبار زندگانی و گل گلذار عنفوان جوانی 
نورالبصر لخت جگر مقبول جناب سرمدی و منظور درگاہ ایزدی گوشه نشین خاطر 
حزین و خلوت گزین فواد محبت آئین برخوردار سعادت اثار میمنت اطوار میان فلان 
جیو زید عمرہ اقبال برشحات سحاب مکرمت رب العزت مطرا باد آ۵اب بعد از ارسال 
تحائف دعوات تشوق سمات اجابت آیات مشھود تفکر سعادت تصور می گرداند آنک 
خاتمه شجرہ عمر و زندگانی باثمار عشرت جاودانی مثمر باد القاب مادر والذہ٥‏ مٹنتں 
مکرمہ محترمہ سایهہ گسترا مفارق پسران چارہ گر کار شریروران رفیقهہ صادقه موافقہ 
مسماۃة فلانته عصمھا الله عصمۃٗ کاملۃٗ آ۵ اب بعد از گذارش مراتب پابوسی معروض 
خدمت سراپا شفقت می گرداند حاتمه ظل عطوفت عفیفه برفرق این ضعیف نحیف 
م۔وط باد القاب خواھر معه آداب بعد از ابراز لوازم دعوات اجابت آیات معلوم 
ضمیر اخوت پذیر ھمشیرہ عفیفه مکرمهہ محترمه عصمت ماب عفت نصاب فلانته زادنہ 
عصمتھما و دامت عفتھا انکه خاتمه تسلسله اخوت انتقام پذیر باد الی یوم التناد القاب 
دحقو شاخسار شجرۂ صدور وستاک نھال سرور و بھار چمن ترویح و گلدسته گلشن 
تفریح غنجهہ کشای روضه خاطر آئینه نمای صورت فرحت وافر عفت آثار عصمت 
اطوار مسماۃ فلانته دامة عفتھا آ۵ اب بعد از اشتیاق تلاقی آن نورالبصر و لخت جگر 
معلوم خاطر عاطر باد حاتمه پیوستہ از حوادث روزگار ناھنجار بحفظ ایزد ادار باد 
القاب اھليه عفت ماب عصمت نصاب مرغوبه رازدان مطلوبه دل و جان عفیفه دوران 


بلفیس زمان لپاس شریعت سراپا عصمت عضائیف آئین قدوۃ الخواتین بی ہی فلانته عفا: 
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7 لنوائب آ۵اب بعد از اظھار جاذبہ قلبی و رابطه بطنی مشھود ضمیر عفاف 


ل4 
7 ری خاتمه آوان مقارنت مقرون باد. 

القاب شوھر محرم اسرار عیال بار برادر اطفال سائبان اھل خانه و رونق خانمان 
بادل بگانه متکفل امور صوری و معنوی و متعھد مھمات کلی و جزوی واقف راز 
یعنت پرداز فلان جیو ادام اللہ ظلال اشفاقه علی عیاله واطفاله آ۵اب بعد از بروز 
آرزوی درون بصد دعوات مشحون مشھود رای محرمیت پیرای آنکه حخائمه ایام ملاقات 
جسمانی بعین الطاف یزدانی مقترن باد القاب معشوق تا مصباح ضیایى مھر در زجاج 
یلگون سپھر بر تواند از آفاق و انفس باشد شمع حسن و جمال ان مطلع الانوار لایزال 
و مخزن اسرار کمال قبلهٴ حاجحات عاشقان, کعبە مرادت مشتاقان محراب نماز صبح 
خیزان, مقام نیاز اشک ریزانء نمک ریز ریش سینە کباب فتنه انگیز نوردیدہ پراب 
شتعل نوائر انتظار ملتھب شرائر اضطرار. منظور نظر دلخستگان: مقبول خاطر از خود 
رستگاران جلیس ھمدم انیس محرم یوسف کنعانء خوبی فارس میدان: محبوبی حبیب 
بیب فلانہ حیو فداہ روحی نبریت فیضان لمعات ذاتيه در شبستان تلونات صفاتيه مجلا 
بودہ در احتراق دل و حان پروانه مشربان صادق الوداد و یگانە مذھبان وافق الاتحاد 
سرگرم باد آداب بعد از تشریح کوائف سوزوجان دھی که آتش انداز کاشانه ھوش و 
اگھی ست زغمہ پرداز تاسف متوافرہ و غلغله انداز تحسر متکاثرہ می گردد خاقمه بجان 
مشتاق روی رت حافظ. ترا ہر حال مشتاقان نظر باد القاب عاشق ای عاشق حزین وای 
مشتاق غمگین: وای ناظر جمال بیچون: وای خاطر وصال ھیچگون پروائه جانباز شمع 
حسن معانی, بلبل صداقت آواز گلبن رمزنھانی سرو حدیقه دردمندی؛ شمشاد روضۂة 
مستمندی؛ وہم؛ دوحه آزادی؛ ثمر شجر نامرادی؛ غافل از تن بجان مائل: فارغ از خود 
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9 0ے ہے ہیں جج شییبونچژو٭.۰.ف:1۰۰:9.:..فی...ڈٹی. ...سی سیے۔_ ھا 
بجانانء شاغل ادا فھم رموز کرشمہ نازنینان معنی دان مضموں بیت ابرومه جیینان, سر 
رقمه دفتر تعشق کمال: مطلع دیوان تشوق لایزال, فقرہ بند عبارات تعلم کافیه پیونر 
اشعار درد و غمم, محبت اساس معنی شناس مظھر پرست سالک سرمست: درویش 
دلریش محبت کیش؛ بیگانه از خویش؛ صاحب صدق و صفا مجذدوب سروپا محو 
مطلق فانی فی اللحق فلان اوصله اللہ انی ماتیمناء آ۵اب تعد از دلاسای عطیه شربت 
وصال کہ منتفی نائرہ فراق کمال ست تسلسل اقداح رحیق مستی افزای خاطر عشق 
می گرداند آنکهہ خخحاتمه پیوستہ آفتاب جذب و جلال بر اوج و دریای و جد و حال در 
موج باد. 

فصل دوم در رقعات نصایح تا چرخۂ گردون گردان بابیاری مزرعه کائنات 
چرخ زن ست: کشت دار آمانی و أمال ان خجستهہ خصال و مبارک افعال طالب کسب 
کمال؛ مستفید فیض لایزال فلان بسیلان مطر عواطف ایزد ذوالجحلال مطراباد- بعد از 
حبوب ریاح دعاکه بشری بین یدیه رحمة دروی مضمر است مشھود خاطر نزھت ماأثر 
می گرداند انکە چون مقصود از جریان دولاب معاش بدون طراوت پذیری مزرعه معاد 
بحکم الدنیا مزرعة الآخر ھیچ نیست. پس مستلزم ارباب دائش و اصحاب ہینش آنە 
پیوسته در نشوونمای شطاً علم کە مثمر بعین عطاست: اشتغال ورزیدہ باشند حتی کە 
َِرِمَن سعادت ابدی فائز گردیدہ معرض خطاب یعجب الزراع شوند نقطه زرغع شوی 
علم و عمل سر سبز باد وقعه ۵وم جرعه کشی سانگین سداد این بادہ نوش میخانه وداد 
را بر ان اورد کە مینای نصایح درویشانه را در محفل دولت ان متجرع پیمانه ارادت 2 
سرخوش عھبای سعادت بقلقل می آرد و ایاغ دماغ ان چشم چراغ بزم فرھنگ را قابل 
وسعت نشه پندیرید می انگارد بررای مھر انجلای می کشان مضطبه دائش مبرھن 
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موبداست کە رحیق پیمای ارادت درویشان وحدت کیش دمبدم ساغر توحید می 
ود وھر دم جرعه تحفیق می چشند نظم 
حربعغان خلوتسرای الست 
بیک جرعه تا نفخۂ صورمست 
باعٹ قدج کی راج راخت ابدی و صبوح سعادت سرمدی است و جام نوشی 
نگار بی خویشان حقیقت اندیش کہ راہ بمیکدہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک 
بردہ اند و کوس احوال را سرشار خمر سقاھم ربھم شراہا طھورا کردہ اند نفظم 
ملامت کشانند مستان بار 
سبک تر برد اشتر مست بار 
موجب خمار حسرت ازلی و صداع شقاوت لم یزلی است فحئینذ مستلزم که 
خود را زود تر از صاف نوشان عقیدت این طائف علیا نمایند و از مصاحبت جمله درد 
کشان انگار این زمرۂ کبیری اجتناب فرمایند و شیشه سینە را از شراب کینە مساکین 
عالی تمکین بپردازند و بترصد جرعه طلبی اقداح فیوضات دارین نظر بر افعال و اقوال 
سرمستان پیاله جلال نسازند نظم 
در سفالین کاسۂ رندان بخواری منگرید 
کین حریفان خدمت جام جھان بین کردہ اند 
عواطف ایزدی ساقی مجلس مستسقیان بادۂ ارادت کامل باد وقعه سیوم تا 
سیمای صافی نمای مھرویان گردون مطلع تجلیات گوناگون است مھر صلاح و تقوی 
أنطالب نور و صفا و مقتبس فیض وھدا چشم چراغ دائش و نھی از احتجاب کؤس و 
ھوا مصون باد- بعد از ایضاح شمع موعظه مشھود آنکە مستفیدان شمع معنوی را لازم 


ہ_ےںے×-->ے 
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کە در استیقاد انوار روحانی کوشندء و در انتفاع لوائر ھوا بجوشند و در رجم شیاطین 
شھوات نفسانی از شھاب ثاقب ربانی که موصوف ہصفت کانھا کوکب دری گردید, 
استمداد جویند و در سبیل مظلم ذنوب و معاصی کھ شمس بازغه تفکر تقوی اثر را 
چون ذنب و راس بعین و رود منکسف می گرداند مائند صم و بکم فی الظلمات نپویند, 
کە اند ک جرات در ارتکاب عصیان خاطر تزھد توامان را کسافت بی پایان می دھد و 
نور لطافت و شعشعۂ صلاحیت ضمیر تجلی تاثیر را یکسو می نھد نظم 
آفتاب ار بر فلک کثر می جھد 
در سیهە روئی کسوفش می نھد 
کز ذنب بپرھیز کن ھین ھوشدار 
تا نگردی توسیه رودیگ وار 
تا انجلای آفتاب حقیقت دست دھد در خشوع و خضوع و تھلیل و تسبیح 
مشغول باید بود چرا کە جز بسطوع بارقه آہ ندامت رفع ظلام خسارت نتوان نمود نظم 
سرمکش حافظ ز آہ نیم شب 
تا چو شمعت نور دل تابان کنند 
تا اقتران آوان اذالسما انفطرت وافتراب ھنگام اذالکواکب ائٹثرت کوکب زھد و 
صلاح کە چشمۂ نور فوز و فلاح است در رجم خواطر فاسدہ و غرایض ردیە سرگرم 
باد رقعه چھارم نا دریای اخضر سپھر مجری زورق مھر روشن چھرہ است سفینه 
اعتماد آن محب صادق الوداد و مخلص سراپا سداد غواص بحر تقوی و توکل و شناور 
دریای من لە المولی فله الکل تارک اسباب مال و جاہ المتوکل علی اللہ بساحل و وق 
قرین باد. بعد از جریان انھا را سلمه وافیه و ادعيه کافیه مکشوف خاطر دریا مأثر 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


انشاً قادری ۸ 


3809 


گرداند آِک چون شوق شربت حب مال و جاہ آدمی را از راہ مشرب خشیت و عذر 
پز ونشنہ غول وارہ در سرایگاہ حرص و ہوا و طول و امل سراسیمہ تیہ حرمان 
ہیں ازلی و سرگشته دشت یاس لطائف لم یزلی میگرداند و مرتکب این امر منھی 
کہ ہصفت باسط کیف لبیلغ فاہ و ماھو ببالغه موصوف است, مائند مستسقی باوجود 
لی و نواتر شرب حمیم که نمونہ آب گرم حجیم است علی الدوام: عطشان وجوشان 
ماند۔ پس طالبان اب و تاب اخروی واجب کە گوش ھوش برصدای قدرت انتمای 
ان الله مبتليکم بە نھر نھادہ خود را از زمرہ من شرب منە فلیس منی برکنار دارند و در 
ملفہ من لم یطمعه فان منی بودن فوز عظیم انگارند و بسلک من اغترف غرفتہ بیدہ 
منتظم بودہ ازین قلزم ناپیدا کنار جرعه قناعت ورزند و چون صدف چشم ترصد منتظر 

عالم بالا داشته این محیط مواج را بیک قطرہ نسیان سپرزند نظم 

گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند 

عارف باب ترنکند رخت بخت خویش 
رقعه پنجم تا عمارات علوی و سفلی؛ ھست قائم بحکمت ازلی: سقف عالی 
ثبہوت ایقانی, آن موسس اساس احسانی؛ عامر صفحہه شکیبائی رکن سقف صدق و 
یکتای, بستونھای اصطبار کثیر؛ باد مرفوع ارتفاع پذیں بعد از افتتاح باب سلام, 
می خرامم بصحن خانه مرام: کە لب خویش راست قفل زدن, فتح ابواب گنجھای لان, 
گرجە در لفظ بند ساختن است؛ حلقة باب معنوی زدن ست: زانکه مردار خلا گزین 
بائیں گر ۓۂ صہر بھترین باشذ ضبر مععار دقع ھر حرج است؛ صبر مفتاح قفل هر فرج 
است, مسکن صابران با اخلاص ھست خلوتگہ معیشت خاص: ھرکسی لب بلغو لھو 
کشاد, طشت ازبام عافیت افتاد لازم اھل دیانت و دین ست,: آنکه بانی تباء تمکین 
ارت کہ ور لغو و لھو را بنددہ فتح باب لسان نە پسنددہ خشت خشت جدا از معنی را, 


وک‌ے 
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بی گزاف زبان کند پیداء رو بتعمیر جان و دل ارد وز سرائر زبان کل دارد, چند ایام بی 
زبان گردد تا که محرم حریم حان گردد جون بدولت سیرای روحانی: بار یاہد بلطف 
زبانی پس مقالات وی شود مفتاح, بھر قفل خزائن ارواح انصتو بھر مقتدی فرمود, کش 
کشود زبان نباشد سودہ فاتح باب قرات است امام سامعان راست ترحمون انعام, قصہ 
کم در مقال باید نسبت: تاتوانی ز حبس ھہستی رست,: دوستدار الامان صبر و سداد, 
جان فقرا بفضل خویش کنار. روقعه شُشم تاجار سو بازار کائنات باجناس امتعہ 
مخلوقات و اصناف عروض مصنوعات مشغله پذیر است دکان ناموس و نام آنسرمایہ 
فیض عام محب صداقت نظام مخلص دیانت فرجام افضل الانام خیرالکرام بضاعات 
کسر نفسی و تواضع تمام زیب و زینت گیر باد. بعد از ترسل تحائف تسلیمات کە 
بھترین متاع بازار موجود است مشھود خاطر نیاز مآثر می گرداند آنکە چون کاسد ترین 
بضاعات کشور دین و دیانت بمقتضای آیت فیض ھدایت ان ال لا یحب کل مختال 
فخورا و بموجب کلام ارشاد نظام بئس مثنوی المتکبرین بمنزله عروض کبرو رعونت 
چیزی بوجود نیامدہ. و باعث حرمان سعادت و موجب ابداع شقاوت مائئد این ہدترین 
اخبا شوق تقوی و امانت صنفی بظھور نرسیدہ. پس الیق والئسب خریداران امتعہ ثواب 
الدنیا و حسن ثواب الآخرہ آنست کهە نقود انفاس حیات را مصروف شری رخت ابی 
واستکبر ننمایند. و بمیعاد تواضع ل رفعہ الہ نظر داشتہ دامان حال خود بالاہش 
خسرالدنیا و الآخرۃ نپالابند. و بیان منفعت نشان عند کسرۃ القلوب بگوش یقین اصفاء 
نمودہ در تجارت ربح بشارت البرحسن الخلق سرگرم مائند و تاجر متاع ان خیراً برا 
بخسران انک رجیم ھمدم انگاشتہ سوداگران بضاعت خودبینی را داخل و عید فما 
رہحت تجارتھم دائند فظم 
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دکان معاش ان صادق الوداد بسامان تواضع و فروتنی که رائج ترین رضخ 
زار معاد است آباد باد بحق رب العباد وقعه ھفتم زمزمہ عیش و کامرانی باعث 
تھیہ مواد عشرت جاودانی ان نغمه شناس فانون سخندانی اُھنگ سنج چنگ معانی 
رونق اواز محفل دانشوری غلغل انداز مجلس نکتە پروری تا انقطاع ترانه مطرب 
نلک و انتھای سبحه ملک برپا باد. بعد از رفع اصوات دعا بیریا کە گلبانگ اليه 
بصعد الکلم الطیتب ھمنواست لغمه پرداز نصابح مخلصانه می گردد. انکه جوں 
صدای ارشاد انتمای کلمات ھدایت سمات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 
مشعر بران ست که ضرب مضراب جوادت و انفاق بلند آوازگی ساز رضامندی 
درگاہ خلاق می باشد. و صلای سراپا اھتدای لحنات رشد آیات الشیطان یعد کم 
لفقر و یا مرکم بالفحشاء مبنی بران کە طبل نوازی بخل و امساک سبب کچ آھنگی 
نغمات خوشنودی حناب پروردگار علی الاطلاق. سس مستلزم کە بمقتضای 
مضمون نر مشحون السخی حبیب اللہ و لوکان فاسقا بزم طرب عشرت بغلغل 
دف وائی حود و فطوت آرایند. و بگوشمالی فحوای دھشت انتمای البخیل عدواللہ 
ولو کان زاھد آونگ بربط بخشایش و سخاوت مستقیم نمایند تاتارھائی رباب 
زندگی از گ . مصون اسنا فرصت را غنیمت دائستهہ از نوای داد و دھش دم در 
کشیدن روا نفرمایند. زیرا کە احسن کما احسن الہ الیک واقع است وانفق لتنفق 
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عطیات کافیه باد وقعه ھشتم تا ورق خوانان وحی آسمانی بمطالع آیات بینات 
قدرت سبحانی و ملاحظه مضامین مستطاب یمحواللہ مایشأ و یثبت و عندہ ام 
اللکتاب مشغول باشد. صحائف آمال آن مجموعہ آمانی و آمال سر دفتر اوراق 
محاسن افعال جامع الحسنات قامع السئیات برقوم صحت عقیدہ و اوصاف حمید, 
مزین باد بعد از تسطیر سطور اخلاص و توضیح معانی اختصاص کہ بتحریر البیان 
و تقریر اللسان در نمی آید واضح ولایح رای دیانت انجلای می گرداند. آنکە چون 
مقصد اتم و مطلب اھم بعد از اقرار و تصدیق توحید و رسالت بدون ارتکاب 
عقیدہ سالم امری دیگر نیست و بجز استحکام اعتقاد صحیح موجب نجات اخروی 
کار آخر نە. پس متمسکان حبل المتین ایمان را الیق آنکهە حروف بغی و خروج را 
از لوح خاطر تیقن مآثر بکڈلک اشارت اعجاز بشارت اعلی ان مثٹل اھل بیتی فیکم 
کمٹل سفینته نوح من رکبھا نجا و من تخلف عنھا ھلاک بتراشند نفظم 
دست در دامن حیدر زن و اندیشه بکن 
ھر که با نوح نشیند چه غم از طوفائنش 

و معتصمان عروہ و ثقی ایقان را انسب آنکه تذکرہ رفض و غلو نسیا منساً 
دانسته ہا متثال امر صحیح صریح اصحابی کالنجوم بابھم اقتدیتھم اھدیتم تن در 
دادہ مقتدیان آن آئمه ھدی وخلفای مصطفی تودہ باشند نظم گرجە دوریم از 
بساط قرب ھمت دور نیست بندۂ شاہ شمائیم و ثناخوان شما و عقیدۂ ردیە خوارج 
راسؤالسئیات وانکر المنکرات پنداشتہ موجب فرمان لازم الاذعان لاسئلکم عليه 
اجر الا المودہ فی القربی بمذاکرہ درجات عالی عترت قدسی فطرت رضا جوی 
انھا فرض عین است و ثناگوی محض دین رطب اللسان و عذب البیان باید ہود 


نظ 
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خدایا بحق ہنی فاطمہ 
که بر قول ایمان کنی خاتمه 
اگر دعوتم رد کنی ورقبول 
من و دست دامان آل رسول 
مفتریات روافض را مانند اباطیل یھود نا معتبر انگاشتهہ پر صفحه جنان بخامه 
صدق و ایقان مضمون قدرت مشحون اولئک فی قلوبھم الایمان ثبت باید نمود 
نظم 
رقم بشارت ایسمان بہدست اوندھند 
کسی کە مھر صحابش مصور دل نیست 
یغیظ بھم الکفار را مطالعه کن بدانکە ایمان ارباب رفض کامل نیست الھی 
تولاء خاندان و تکریم صحابه علیهھم الرضوان ملحوظ قلوب مومنان و ملفوظ السنه 
اھل ایقان باد بحرمته النبی و آلە والامجاد وه یم تا نبض حال گردون گردان از 
وق لقاى جمال بی نشان طپان و جھان ست شافی بی ھمال مزاج و ھاج روحانی 
ُن سرمایہ آمال و آمانی مرجع الامال منبع فضل و کمال را از مس عوارض 
مشتھیات درامن داراد. مراتب دعوات اجابت سمات بجا آوردہ مکشوف ضمیر 
اسنشفا تخمں می گزداند آنکه چون صحت حس اخلاق دین بمقتضای خبر 
خیرالمر سلین عليه الصلواۃ والسلام و علی آله طیبین و اصحاب الطاھرین. ان المرة 
تقبل فی صورتہ شیطان و تدبر فی صورته شیطان منحصر بر انقطاع نظر عما لابیاح 
یں اعتدال حقیقی است گردیدہ و سقھم طبع صدق وایقان بحکم کلام 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 





394 


انشاً قادری 





حضرت سیدالانام عليه و علی آله واصحابہ الصلواة والسلام لعن الہ الناظر و 


المنظور اليه موقوف بر التفات ما حرم الله و رسولە ارتکاب ان باعث نکال ابدی 


ست شدہ. پس مستلزم کە نسخۂ مجربہ حکیم شیرازی عليه الرحمة فرٹ 


فردا کے پیشگاہ حقیقت شود پدید 


شرمندہ سالکی کە نظر بر مجاز کرد 


و معالحه فرمائی حاذی رومی فدس سر نظم 


عاشق صنع خلا بافر بود 


عاشق سو 2 او کافر شود 


لازم الوثوق انگاشتہ باصرہ معنوی را ناظر جمال بیچون نمودہ ھوای 


صورت پرستی از سر بیرون سازند و بشر بت نوشی تنزیه ذاتیه خوگیر گردیدہ 


مادہ فکر را از اختلاط ردیهە تشييیه صفاتيه بپر دازند. زیرانکه نوشدار و توحید باعث 


قوۃ قلبی است و معجون شھود موجب صحت روحی و بادہ کشی مجاز ناشی 


خمار حسرت و حرمان ست و گل چینی صورت بمنزله خار اضمحلال و خذلان 


نظ 


الفرار ای عاقلان زین گلشنی 
کو حقیقت بدتر است از گلخد 
زیٹھار ای جاھلان زین گلشکر 


کو بسوزاند دھان را جون شرر 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


ی 395 
می نماید نور نار و نار نور 


ورنه دنیاا کی بدی دارالغرور 


الہ تعالی صحت روحانی نصیب حال ان خحستہ خصال گرداناد و بحرمته 
رون والصاد وه ۵ھم تا حدیقه کون و نشا بشگفتگی انواع اقسام گلھای رواح و 
ہام آراسته است و غنچه خاطر ان طالب صداقت مآثر بوصول نسائم حکایات 
وحدت و روایات احدیت شگفته باد. بعد از گلدسته بندی توحید مشھود ضمیر 
بگانگی تخمیر می گرداند انکە مشرب وحدت وجودی گلشنی است کە خزائن در 
بی ندارد. و گلبنی است که خار ملال و کلال بار نیارد. پس گلچین بوستان همه 
اوست را لازم کە خار صورت و گل معنی را وجود واحد انگاشتہ بحسب 
مضمون ارشاد مشحون اینما تولوافتم وجه الہ و بموجب فحوای رشدت انتمای 
کان الله ولم یکن معه شویء یعنی الآن کما کان در حین از احیان عیش. و بھر 
ورفت از اوقات طیش نکھت طلب بھارستان لیس فی الدارین الاھو. و خوشبو 
جوبان باغستان خلق الاشیا فھو عینھا می باشد. ترقب وفتی که این نسبت کمال 
نماید مشام فواد معنوی از روابح ھوالاول هوالآخر والظاھر والباطن فوائید لاتعد و 
نافع لا یحصی' رباید. وز بساطین تعینات ابواب لا تعینه چنان بروح طالب صادق 
کشاید کە بعین الیقین مشاھدہ هر نفسی از انفاس جلوہ ذاتیه خود بخود طور بطور 
نماید. حتی کە از سرمستی ان را بجنبه شھود هر جا کە نظر اندازد مقصود فانظروا 
الی آثار رحمة الله منظور نظر سازد زیادہ زیادہ تم الکام حصل المرام خاتمه معلوم 
باد کہ مقصود این درویش وحدت اندیش از اجتماع این چند سطور نه ان ست 
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کە خود را در انشا پردازان اعصار و املا طرازان ادوار اشتھار دھد یا بر حود نام 
دانشوری به بندد بلک در وفتی از اوقات میل خاطر بتحریر این چند مسود, 
استقرار یافت و بجاذبه ازلی عنان این تصوف مآل بی اختیار بجانبش تافت وگرنہ 


نظ 


صلاح کار کجا و من خراب کجا 
بہین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا 
اٹھی مارا از ما رھای دہ و بحقیقت ما مارا آشنای دہ و از اسرار ما مارا آگاھی 
دہ بحرمتہ حقیقته حقائک سید نا محمدن الذی هو کنز دقائک و بعترة الطاھرة آمین 


برحمتک یا الرحم الراحمین . 
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لاجم 
فوائد المعنوی 





رحمد لہ الذی اتانی التوفیق بحمدہ و اصلی علی سیدنا محمدن الذی لا یوصل احد به 


بجدہ و علی الذین یتبعوئه فی عھدہ و بعھد اما بعد فقال قائل, 


م7 نے مہ ے۵ پك۔ ۷ چح<ك٢٢۲‏ 


ح7ں×۷٭< ۲ 


العشق سلطان یحکم فی الدارین 

الحسن حقیقة لا یحصل مشاھد تھا الا فیه الفنا 
من صبر فی الفقر اغناہ الله من الدارین 

حریص الدنیا لا یشبع منھا مثل المستقی من الماء 
تواتر الذ کر تزئید المحبت 

بعد الاجسام قرب الارواح 

الولی برزخ بین العبودیت والربوبیت 

الواصل یپملک فی الدارین: لبث فی هذہ الدا ماشاء و ینقل الی تلک 
الدار اذا تاء. 

السالک محب والمجذوب محبوب 

ذکر الحھر کفارہ السیات 

ذکر الخفی تناقص الوھمیات 

التفکر نسی ماکان 
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النفی تنزیه عما یمثل 

الاثبات شسھود المعنی الداتیت 

تصور الشیخ اولی من کل مشبه 

المجاز یوصل بالحقیقت ولا یمنع عنھا 

من یرجوا حصول الدنیاء کانە یفقد طلب المولی 
من یصل بالله لا یضرہ اقبال الدنیا 

الفقیر فی معاملة الدنیا کالورد فی الماء 

الفقر اتحاد بلا کیفتة 

اتحاد المعنوی لا یفھم بالعلم 

القلب ضمن الحقیقعت 

غفلة الطالب ساعۂ ار تداد الطریقت 

رجم الارواح تفرقه الاوھام 

من غاب فقد یکشف لە الغیب 

من عشق سوف یعشق 

من اخذ المقال غایة المقصود فلا نصیب لهە من الحال 
الظاھر تصویر الباطن 


الباطن تخمیر الظاھر 
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سک سس سس سے 
فوائد المعنوی 


اول الریاض خرق العادات 

( آخر الطریقة ترک الحسنات والسیئأت 

احیاء الانقاس مفتاح البطن 

من یعشق علی صورة؛ ولم یطلع علی معناہ و هو کعاہد الصنم 
العام ینظر الی الصورۃة ولا یبصر مافیها 


الخاص یبصر نور المعنی؛ یظھر من الصورت کنور المصباح یتجلی من 
الزجاجت 


جن 'ڑھےو۔- ۰مًَُُ٭ 


خاص الخاص یعرف الکل ولم الدتجزئیات 

الریاضت عسیر علی المثقلین؛ ویسیر علی المخففین 

المثقل من یطول الاملء و مخفف من یقطعھا 

المرد من یقطع المرید من الموھومات 

المرید من لا یعلم احداً الا هو ولا یلحظ فی القلب الا هو ولا یتنفس 


بح بح نتنتنمٗیفح<ضح٠ہں٭‏ 


۰٢۸ 


قیامت المحبین بعثھم بنفخت المحبوب 
۶ ۔جنت العاشقین وصل الحبیب بلا فرقت و نار الطالبین تحریق و جودھم 


إالمفارقت جذب المعشوق العاشق 


8 606 ۹8۷۷۷۰ ))1 ۲ 


۔۔.۔سس س8 .-۔س-.--ل ی۰٠‏ سے سے٠‏ 


406 فوائد المعنوی 


المواصلت اتصال العاشق والمعشوق 


7َ٭ 


الانیت ھی مقولت المحبوب؛ یصدر من لسان المحب لا نفسه 

مراقبة الطالبین سکون الفکر علی الھدینت الواحد 

مراقبة المحبین تواترالمشاهد: 

مراقبة المحبوبین تحیر فی الأحدیت 

الوجود الی الوجود اذا انتفی الکاین فانتھی المکان 

العروج صعود الارواح مما هو کائن 

الفقراء یطوفون فی اللمحة ما لا یحصل فی المجاھدۃ الف سنین 

من لا یجاعد مستطیعاً بانکال القدر او النظر فکانه قد یضع العمر عیناً 

لا تنظرو الی الاخلاق الفقراء نظراً مکروهاً لان کل حرکاتھم و سکناتھم 


من الله 


٣)<۷‏ ۷ /٭ 7٭۔ /٭٭ ٠ػ‏ ط/٭ ںہ ئںۃ 


اڈا رایت الفقیر معترض عن الناس, و ھم یحبونە فھوالغنی غیر متکبر. 

اذا رأیت الفقیر ظاھراً مائلاً الی الناس یحبھم فھو رحیم علیہ غیر 
حریص الی متاع الدنیا 

الصوفی من یعرف الکل باالکل 

علامت التصفیة رؤیت ما لا یری 


الا عتکاف حفظ الفکر من ان یتفرق 
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6ِہےےیٗو وش وسووسسوروسییی سی ں::.[۱7-ضج2۔ 


فوائد المعنوی 


ےہوچ تد ادس وچ و وپووسسوپدوسوپ_”پپپحستتتے 


کچ 


کچ کب ام ا كَ٭ 2 ×٢‏ ٢۷٣ہُ٭‏ 1 1 1 1 


۰۸ 


ف اللسان رجوع الی الفکر 
خر الطالب علی وجهه؛ حب الشھوات 
الموحد من لا یرجوا ولا یخاف 
وحدت الوجود اثبات البدر مع النجحوم 
وحدت الشھود اثبات الشمس و نفی النحوم 
الطریقت معنی الشریعت, والحقیقت معنیھا والمعرفت معنیھا 
مسرت القلب باقبال الدنیا کسوفھا 
حزن القلب بادبار الدنیا خسوفھا 
من سمع ثناء و فرح به و هو غیر واصل فیقطع مما امر ان یوصل بە 
ومن سمع قبحہه وما صبر ولایصبر نفسه؛ مما حکت فقد خسر 
رضاء الواصلء عین رضاء !لحق وسخطہ؛ عین سخط الله. 
اذا رأیت المکمل فی الکبائر فلا تظن انە فی الکبائر 
العارف لا یزنی 
اذاکان الواصل؛ آثما باختیار التقدیر فیغفر و یسرف ویعضب من یظن انه 
قد اثئم 
بکاء العابد من الخوف 


ہکاء العاشق بین التجلی ولاستتار 
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فوائد المعنوی 
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کلام الولی جاذب الی الحال 

حکایات المتقدمین یؤید المتاخرین 

ترک الخاص التفات عما سواہ. 

المخلص اخوف الله من الناس 

الطمع ینقض العزۃ 

اشدکٹر امراض القلوبء الطمع فیما سوی الله 
التجاوز عن الشرع, غیر السکر ضلال 

السکر جھل ما یعلم 

الصحو سواء بین الشریعت والحقیقة فی الا قوال والاحوال 
ترقی الطالب من السماع 

تزکیة الانفس من احیاء ھا. 

دوام المجاهھدة تکشف الحجب یوما فیوماً 
فاقة الطالب ناقتہء تذھب بە الی المنزل سریعاأ 
ذکر الصالحین تقویت القلوب 

تصبح البطن اعتصام بتلقین المکمل 

مستھل الخیال فناء الوجود 

تعدیل الروح بقائه بعد الفناء 
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کفر المعنوی: بطن البطن 

الاسلام اثبات الحق 

سقی الخمر فی اصطلاحھم عبارۃ من الفراغ عن الکونین 
والکاسة ما یسقی یطھور خمر التوحید 

الزنار اجتھاد: دائم فی خدمت الفقراء 

الکافر فی اصطلاحھم من یکتم السر 

والمسلم من یبینھا الشھادۃ الکاملة عرفان النفس عینھا 
الجسم مرکب الروح 

والروح مورد الحفیقت 

کل ممثل فی عالم الارواح هو ظل الحقیقة لا عینھا 

من کان نوراہ اینما ینظر لایری الا النور 

ومن کان یبصر بصیرت المعنویت فلا یمنعه الصور, ان یری المعنی الاصلیة 
الجزع اذا تیقن انە محو فی الکل فھو الکل 

المحویت, فقد الوجود و نسی الجسم والاسم 


کہ 


التحیر فقدان فراق الناظر و المنظور 
المتحیر کاھل القبور؛ الا لا شعور بە 
المشاهدڈ اتصال النور باالنور 


7٭ کب کَ٭ ببچ×٭9.ے ہت ُ٭ ۲ پہ مح۔ مىصح ىجح مجح ب۷ 
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کوٹ پٹ پپیییپییی یچچ سح ہج بچ ‏ سس شر و رر وو:ً: ‏ شس 
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الوصال توحید التجلتین 

الفراق ظن الاثنین 

من یطلب قرب الرب؛ یکون مطلوب الثقلین 
من امر الناس بتحصیل القرب؛ وھو لا یطلبہء کانە اعمی فی یدہ المشعلۃ 
قرب الاغنیاء بعد الاصفیاء 

سعی الانسان یکفی المهھمات 

اهھل القبور مغیث الا غیر واصل 

العارف سالک الطریق و واقف المقامات 

العماشق لا یوقف حتی یصل اقصی الغایات 

منن یترک الکثرت یصل الوحدت 

من رای الحباب ویرعبه حرم عن البحر 
الحباب ما یری؛ والبحر ما لا یری 

ما یری فھی صفات : ما لا یری فھی ذات 
رویت المثال مسببة لرویة الظاھر 

معانقة الروحانیت: مستعدہ الملاقاۃ الجسمانیت 


اذاکان الروح علی الروح حاکما فسوف یسخر الجسم للجسم 
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- فوائد المعنوی 405 


کہ ووس0ہہے ‏ جج سشس.یم۔.۔-ت2--۔01۔00000دت 


, 


ْ 


پ پےپ يہ پ ىہ ىہ مب مہ ى۷×"×ۃ٦‏ 


ارمقیقت یجذب الحقیقة لو کانت تحت الارض او فوق السماء 

ازجوھر یاتی بالجوھر؛ لوکان مستور فی ماۃ الا لاف عروض 

ضبط النظر فی المنظور موید الناظر 

وت العین تجلیة الحسن 

مرغوب الجھال حسن القشر 

منظور العارفین لب اللباب 

مقصود العاشقین تزئید التعشق 

حب الحادث یمنع عن القدیم؛ یقطع عن الحادتث 

الماھیت شاملة بکل شئی. والمشکوفة علی عن یکشف 

الھویة منزہ عن الخروج والدخول و التمکن 

الممکن ما یفھم وجودہ و شو موجوہد 

الواجب هو وجود غیر موجوڈ 

روح العارج یصعد صافة) فوق العرنس کطیر و ھی تصعد صافة فی الھواء 
صعود الارواح من معارج اللاهوتیة اعتاقھا من حبس الناسوتیة 
ازفےال الخیال من الجسم و عروجھاء الی المنتھی الغایات: استفراغ 
الطالب عن ما سواہ. 


زولم العروج اولی من کل تعلیم التصوف 
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فوائد المعنوی 
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۷٣ج‏ يبپ٭ 5/۷ /٦/٭‏ /۔٭ نل تہ 


! مک۷ ں‎ ۴۶ ٦ 


ت0 


حافظ العروج محفوظ عن الخطرات 
من کان یعود الخیال الی قالبة فلیعرجه الی معادہ حتی یکشث مالا یکشف 
الصعود فوق الصعود فی کل نفس اولی الخیال 

العارج من ثبوتھا مکانا واحداء حتی یصل التحیة 

عروج الانبیاء وصول التحیت و نزولھم حصول الشریعت 

ما یفعل الواصلین ؛ فی حالت العروج فھی کلام الله 

وما یظھر منھم فی اوقات الحلول فی کلامھم 

حلول الدات بعید عن الادراک اھل الوجود ولا یشرح باللسان البشریت لا 
نە لا یمکن 

صلوه المجذوبین تحیر فیه 

السلوک عبارۃ من السیر الی الله 

الجذبة عبارۃ من السیر فی الله 

الشوق حیاة الشائق والذوق ممات المشتاق 

العاشق من لا یتمثل بعینه تمثلا ھی غیر معشوقه. 

المعشوق من یقذف فی القلب حبه 

صدر الولی کمشکوۃة؛ و قلب الصفی کز جاجة 
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ےے فوائد المعنو 


ی 407 


صصصصحهههه سس سَٔس سے سے سس سے سے سے 


ہ٭ 


ہن کت یچ ہی ہے ۶ے مج 6ے ےمج ہي ت7 7ػ۷۳ت ٢‏ ٢ں‏ 


سر المعرفت کمصباح المحیط من یثبت فی الصفات والاسماء والاشیاء 
بغیر امکان و تکیف والقیاس 

من قنع بغرفة من نھر الدنیاء فھو غنی بغناء القلب. 
ومن زاد منھا فلا یشبع منه حتی مات و هو مستسقی 
التفات عن لذات الدنیا تقرب العبد, بالذات الآخرۃ 
استغال عنھا توصل السالک بدرجة المجذوبیت 

الفناء فی الشیخ یبدع آثار الرسالت 

الفناء فی الرسول یخترع اطوار الوھیت 

الفناء فی الله یوصل بہقائه 

حب الرسول تبدیل المحبة بالمحبوبیة 

من یحب حبیب الله فاالله یحبه 

المتابعت الظاهرۃ ؛ تعتق من النار 

المتابعت الباطنیة تطلع المتابعین علی ماھیت الاسرار 


عزت الخلایق تنقص درجھ الطالبین عندالله 


'کسرۃ الفقراء عندالناس؛ تزئید قدرھم عندہ 


بعض السالکین یصلون الکعبة الحقیقت بسیر المنازل والمقامات 
و بعض الواصلین یدخلون فی البیت المواصلة بغیر تلاقی المراحل و الدرجات 


8 606 ۹80۷۷۰۳ ) ٠۲ 


سے ۔۔۔۔۔مسسےٗووووسسٗوسمسومممجمومممممژوےکمہمموورٹیمٗؤ٘اڈجھجھواگاااجچکھٛھُأُٗچ‫ک×حس×سسسسسسسد سے 
4008 فوائد المعنوی 


00۸“ جج,,., ,ث٤‏ 5 > >,یبپ.,پپ>>->>ب, ے _ہجےہ:یویہ|١ّٗہچ|]چ۰-چسجوپوہ_ ‏ ۰-ی۰۔سہہہ۰ہ-۔ __:۰-۰‏ و رز و ہے س 


"۶ خبز الوقف حلال علی من یا خذہ ؛ لوسع الریاضت و حرام علی من 


یعتکف فی الرباط لاکله. 
اصل الفقر فناء و فرعھا سکر و ثمرها بقاء 
مفتاح القلب لا اله الا الله 


<> یف ج تا الرسالة اایڈ. المیبف بفوائد المعنوی؛ فی التاریخ اربع 


۳-۰ تمت بالخیر تمت, تمام شد: کارمن نظام شد 1246 ھجری. 


دی فتعفيعتثت 
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عقابد عربی 


ا 
2 ڈرال 


اما ذاته تعالی اینما تولوافئٹم وجه اللہ. اما جوھر نورحبیبه لا تدرکه الابصار وھو 
ہدرک الابہصار. آما الخمسة الطاھرۃ اولئک الذین هدی الہ فبھدیهھم اقتدہ. اما الخلفاء 
لاریعة اولئک حزب الہ الا ان حزب الہ ھم المفلحون. اما الائمۃ الائنا عشر اولئک علیھم 
لصلواۃ من ربھم و رحمة و اولئک ھم المھتدون اما العشرۃ المبشرۃ یستبشرون بنعمة من 
ال و فضل. اما الموحدون فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قر: اعین. اما المجتھدون 
ارللک کتب فی قلوبھم الایمان وایدھم بروح منە. اما المعاویة ماله فی الآخرۃ من خلاق. 
اما الیزید فجزاءہ جھنم خالداً فیھا و غضب ال عليه و لعنه و اعدله عذاباً شدیدا انھم 
ساء ما بحکمون. آها منکر الفقراء خسرالدنیا والآخرۃ ذلک هو الخسران المبین. اللھم 
اعذنا من سوء الاعتقاد و اھدنا الی سبیل الرشاد بحرمة النبی و اھل بیته الامجاد. 

عقاید فارسی 

ذات مقدس مولی تعالی جل جلاله از تشبه و حلول مبراست هوالظاھر والباطن 
نوصوف یہ بیجوتی قادر پر چون و چرا. احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اقہ عليه و 
له وسلم سرگروہ جیمع انبیا و رسل است و وجود مسعودش مقصود ذات و صفات و 
مبداء و معاد کل. شان و شرف خمسه طاھرہ عليه السلام متجاوز از حد تشریح و بیان 
است و ور مستفیعض صوری و معنوی را روئی التجحا بجحناب جلالت ایشان. خلفاء اربعه 
رضی اللہ عنھم وزرای جناب رسالت نصاب اند و وسیله وصول باقاء و وصال ذات پاک 
رب الارباب. دوازدہ ائمه اھلبیت نبوت خاندان عالیشان قسیم نار و جنان اند و عطا 
فرمای منصب ولایت باغواث زمان و اقطاب دوران. عشرہ مبشرہ مقربان درگاہ نبوت اند 
معدن ایمان و عرفان و مخزن دین فتوت ائمه مذاھب اربعهہ ستون بارگاہ شرع اند و 
بانی معمار تقوی د ڈلٌَ“ معاویه را نیک نمیدائم و بدنمی خوائم و یزید کهە دون شقاوت 
طعرت رے رزبان ھمه مخلوقات و جمیع معلومات ملعون است. منکر فضائل خلفاء 
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اربعه و اھل بیت طاھرہ مبغوض و مطرود است. و نا معتقد ز مرہ اولیا بھرحال که باشند 
ممقوت و مردود فلینظر فیھا الناظر بالعدالة والانصاف لابعین التعصب والاعتاف. 

عقاید نظم 
وجود مطلق و بی ما و من بود نہ ماھیت نە روح و تہ بد بود 
تعین اولین ذات را نام محمد مظهر ہر و علن بود 
چو خمسه طاھرہ کسی نی کهە بر عرش ظہهور نورشان پرتو فگن بود 


بخلفاء اربعه صد افرین باد 
کهہ هر یک اھر علم لدن بود 
دوازدۂ ائمه را ثناخوان وحود پاک شان مفقصد ز کن بود 


گر از دہ تن خبر پرسی بگویم کہ ہر یک پیش حضرت موتمن بود 
پس از ده دو ائمه غوث اعظم بجمع اولیا۔ ة شه انحمن بود 
علوم اولیا' جز این علوم است 
که بودند و نهہ جان بود و نهہ تن بود 
ز مجتھدان اباکردن خطاىی است_ کہ هر یک باغ دین را سرو بن بود 
معاويه را نداری دوست ھرگز کہ او دشمن خدا و پنجتن بود 
ھزاران بار لعنت بر یزید است که مرتد ملحد و دوزخ وطن بود 


روافض را مدان ناجی ز تعذیب ‏ خوارج لاشهہ را آتش کفن بود 
کسی که منکر فقر است بدل 
عدو فاش رب _. ذ(والمنن بود 
فرٹ 
ععیدە فرقفقه متصوفے حقیمقت کش 
هھمین است کە ہمہ موحود نیست الا اللہ 
عقابد تمام سد 
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حوالا 


مثنويِ ریاض العارفین 
ہر 15: من کنت مولاہ فعلي مولاہ 
سن 0اهھجري٤‏ مر عدیرخم جی موقعی تی چیل الفاظ, جیکی خطبہ غدیرخم جي 
بوقعی تی پان کریم 2 جن جی وات مبارک مان نکتا, جذھن بریدہ اسلمی حضرت عليٴ 
متعلق یمن مان ھت ایل مال غنیمت بابت شکایت کئی. 
[پیغمبر انسانیت, جعفرشاھ قلواري, ص 518] 
مں 19: جذ الکلم بماھو کائن 
حضرت ابوھریر؟جی روایت سان مسند احمد ع بخاري٤‏ پر حدیث ملي ثي. 
[تخریج فرواز نفر۔ احادیث مثنوي, ص 149] 
ص 27: من عشقنئی...... ۱ 
ھی حدیث کجھہ مختلف لفظن سان ملي ٹي جامع صغیر ہر صرف هي الفاظ اھن, من 
عشق فعف ثر مات مات شھیداً لیکن کنوز مر وري هي الفاظ اھن من عشق فکتم وعف 
فمات فھوشھیدہ [تخریج خلاصہ شرح تعرف, ص 3581] 
ص 30: فوت الانفاس قتل الانبیا بغیرحق _۔. 
ھیء قول بیان العارفین ر پٰ ملی ٹو, تاھم ان جي اصلیت بابت خبر نہ پکجي سگھي أھي. 
۱ [بیان العارفین, ص 346] 
ص 3 3: لایزال یبتترب...... ِ 
ھىء الفاظ ھک دگھي حدیث مان ورتل اھن جیکا جامع صغیر ہم ملي ثي. 
۱ [تشریح تعرف, ص 576] 
ص 33: الانسان سري واناسرہ ۱ ۱ 
صوفین جو قول اھی جیکو شیح عبدالقادر جیلانی ڈانھن سوب الھامات غوث یا 
کلمات قدسے پر پن مل ٹو. گھٹن صوفین ان کی حدیث طور ذکر کیو اھی. 
[کلمات قدسیہ ن ولکشور, ص 9] 
ص 36: کر بصورت آدمی انسان بدي 
احمد وبوجھل خود یکسان بدي 
مثنوي رومي٤‏ جو مشھور شعر آھی 
[مثنوي معنوي, خرمشاھی, ص 1019] 
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44 حوالا 


ص 39: لوکشنھا لاحرقت سبحات وجھہ...... من خلقہ 
حدیث قدسی؛ جا الفاظ آھن جیکكکي کجھہ ثیرڈار سان پچ ملن ثٹا. 
[تخریج فروز انفر؛ احادیث مثنوي, ص 179) 
[رسالہ قشیریہ عربي, ص 158]) 
ص 42: علم حق درعلم صوفي گم شود 
این سخن کي باور مردم شود 
مثنوي روميء جو شعر اھي. 
[مثنوي معنوي, خرمشاھی, ص 2203] 
ص 48: این کان ربنا....ھواء 
ھن کي حدیث العماہ بہ چون ٹا, ابن عربي ھن کي 'فتوحات مکیہٴ ہر زیربحث آٹي ثر, 
خواجہ محمد پارسا پخ ان کي حدیث طور ذکر کیو اھی. ۱ 
[فتوحات مکیہ, شرح فصوص الحکر؛ ص 569] 
[الجزء الاول, ص 316, فصل الخطاب, ص 1366] 
ص / :من انت قال انا انت می الفاظ منصور حلاج جی ھن شعر ہر ملن ثا: 
رایت ربي بعین قلبي فقلت من انت قال انا انت, 
هيء اشعار عراقي٤‏ جي لمعات ہر ملن ثٹا. [لمعات, ص 9] 
ص 530: عرفت ربي بفسخ العزائم 
حضرت علي ڈانھن منسوب ھن قول بابت وڈیک تحقیق مکمل ن ٹی سگھی. 
ص 54: ترک الدنیا راس کل عبادہ ْ" 
یا العلوم بر ھن جي مقابلي بر حدیث جا ھی الفاظ ملن ٹا حب الدنیا راس کل 
خطيئة یعني دنیا جي محبت ھر برائي جي پاڑ یا چوتی آھی. 
[تخریج فروزانفر, معارف بھاولد, ص 264] 
إُخواجہ محمد پارسا, فصل الخطاب, ص 843] 


متٹنوي رموز التادري 
ص 59: قصیدةۃ خمربے 

عام طور ھن کي قصیدہ غوثیہ یا قادریہ بہ چیو ویندو هي جیکو قادري سلسلی جی 
بانی شیخ عبدالقادر جیلانی٤‏ ڈانھن منسوب اھی, جیئن ان جي آخري بند مان پٹ واضح ثئی ظ 
جنھن م سندس نالو اجی تو شیخ عبدالقادر جیلانی٤‏ (جو: ۱ھ/۱1۵78ء, وفات: 
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56ھا66' جع جو زمانو بغداد جي عباسي خلیفن جي تاریخ ہم نھایت افراتفري؛ جو دور ھو, 
زندگی بر چھہ خلیفا ھک ہئي پنیان حکمران ثیا, اھو زمانو هو جذھن قرامطین ؟ 
لن جو زور آجان ختم آہ ٹیو هو یارھین صديءٗ جی آخر ہر صلیبي جنگین جو آغاز پن تي 
ے ھو, بلک 1095ھ ہم شیخ عبدالقادر ھک چوكري جي حیثیت ہ بغداد بر تعلیر حاصل 
ےر ٛ لاہ آیو تہ ہن سالن کان پو: یعنی 1097ھ ہر پھرین صلیبی جنگ جي شروعات ثي ؟ اخر 
سالن کان بعد 1099ھ ہہ بیت المقدس عیسائین فتح کري ورتو. 
چیتوثیک بظاھر بغداد تی عباسی خلیفن جی حکمراني هئي پر دراصل یارھین صدي؛ 
ہی وج کان وئي سلجوقین جو تسلط وخ لگو. هو ہاغ کی سلطان سڈائخ لگا ٍ خراسان جي 
شھر مرو کی پنھنجی گادي جو ھنة قرار ڈنائون ع خطبی ہر پنھنجو نالو شامل کرایائون. 
اھو پس منظر ھیو جنھن جی کري مسلم ۔سماج وذي انتشار ع بدحالي فرقي پرستي ؟ 
خاہ جنگي٤‏ واري صورت ہر مبتلا ھو. انسانی اخلاق ع کردار جو ڈیوالو نكکري چکو هو؛ 
انھن حالتن پر شیخ عبدالقادر جیلاني جھڑي شخصیت كکي فطري الھام ٹیو تہ بغداد جھڑي 
مرکز بر هو مسلمانن جی روحانی رھنمائي ‏ رهبري٤‏ جو کر سرانجام ڈئی, اهوثئي سوچ اھی 
جو سندس تصنیئن فتوح الغیب' 'فتدح الربانيٴ پر خطابت جو جوش ‏ ولولو نظر اچي ٹو ع 
سمورو زور اخلاق ‏ کردار جي درستہگي 5- ڈئل آغقی, ھک لحاظ کان 'قصیدہ خمریہٴ ہر پؿ 
او انداز ملی ٹو. لیکن ھتي اھو شاعري جي رنگ ہر آھي, جتي هو پاث کي قطب' بی غوث 
قامر کری کر جیٹن عار انسائن لاہ سندس دعويٰ کي آخري حجت ۶ دلیل سمجھیو وجي 
انھي؛ پس منظر ہر سندس ھن دعويٰ جو مطلب سمجھٹ ڈکیو نابيی. 
۱ قدەی ھذا علیٰ رقبه کل ولیٗ اللہ 
ترجمو: منھنجو قدم سپني ولین جي گردن تي اھي. 
قصیدہ غوثی رم کل 27 یا 28 بند اھن, آسان ھن قصیدي جو مکمل سنڈي ترجمو 
منھاج المعرفت پر شامل کیو أھي. [منھاج المعرفت, ص 226-220] 
[35-40 مزمز ,171ك0۵۸) 2ف .عاصنوڈ عط ٠ہ‏ 07٠اد5‏ عط۲] 
ص 92: انا مع عبدي.... شفتاہ 
ھی٤‏ مشھور حدیث شرح السدہ م. ملي ثي. 
۱ [فصل الخطاب, خواجہ محمد پارسا, ص 359] 
ص100: : 
ہے کامل پر هي نقل مو۔جود آھي, جنھن مطابق امام رین العابدین جو ننیو یت 
محمد باقر گھر جي اندر کوھ م جِري پیو؛ سندس ما٤‏ کوھ جي مثان پھچي رژڑیون کرخ لگي 
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فار غ ثي ہار کي صحیح سلامت کوھہ مان کدِي ورتائون. 
ي٤‏ کوھ چوڈھین٤‏ صدي جی ا تائین مشھور هو ع عقیدتمند ھن کوہ مان پاٹی کٹی 
مدیني شریف ایندا ھاء ‏ بیمارن کی پیاریندا ھئا, اھڑژو ذکر شیخ عبدالحق محدث دھلوي جی 
کتاب جذب القلوب ہر پٹ ملی ٹو. 
۱ [جذب القلوب, ص 175] 
[صحیفہ کاملہ, اردو ترجموں ص 121] 
ص 102: ٹم قال من انا؟ فقال انت الل لا اله الا انت فلم یکن للعقل ان یعرف الله الا بالعقل... 
ھی٤‏ الفاظ ھک بگھی حدیث ہر ملن ٹا 
[تخریج دکتر احمد علي رجایی, خلاجہ شرح تعرف, ص 567] 
ص 102: انی انا انت لا الہ الا انا 
هيء ھک دِگھي حدیث جا الفاظ آھن جیکی جامع صغیر ع احیاء علوم الدین پر ملن تا. 
[تخریج شرح تعرف, ص 570] 
ص 103: ھما سیدا شباب اھل الجنكے..... 
کتاب دارالتاج ر ھی الفاظ اچن تا: 
الحسن و الحسین سیداشباب اھل الجنته مہ 


[تذریج۔. س- شرح تعرف, ص زث 
السبع...... 


"ھن قول جو پھریون حصو انا النقطة التي تحت الباه شیخ شبلي ڈانھن ہہ منسوب آھی, 

لیکن گلشن راز جي شرح ہر هي قول حضرت عليٴٗڈانھن پ منسوب آھی. 
[شرح گلشن راز لاھیجی, محمد رضا, ص 69] 

ص ۱105: : بارب, اقریب انت فانا جیکے؟ ام بعید فانا دیک؟ قال الله باموسیٰ انا جلس 
من ذکرني۔ 

ٹرجمو: موسی عليه السلام عرض کیو تے اي منھنجا رب, جیکڈھن تون ویجھو آھین 
تہ توکی رازداري؛ سان سذیان, پري آھین ت پو: ڈاویان پکاریان. 
الله فرمایو تہ جیکو مون کي یاد ضندو آ؛ ان سان گڈ یعني ان جو ساٹی آھی. 
ٰ هي حدیث جا مکمل الفاظ مثٹئین ریت آھن جیكي کعب احبار تابعي جي حوالي سان 
ملن ٹا. 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


و ْْ-س س98 ۹سس 
411 


فیروز دیلمی٤‏ اھا روایت ام المؤمنین بیبي عائشه جي حوالي سان آندی اھی 


[کشف الخفاء, ص 232) 


110: جہ ظھوریا۱...... ظھور 


عربي٤‏ پر اصل مقولو ھن ریت أھی: سبحان من ظھر فی بطونه وبطن فی ظھورہ 


[شرح گلشن راز لاھیجی, ص 735] 


صں 14: اقطع من القارین فصل الصوفین 

اویس قر ني ڈانھن منسوب ھن قول بابت وڈیک معلومات نہ ملی سگھی آھی. 
ص 118: وجود ذنب لایقاس ہے ذنب کت 

ھي ھک عربي شعر جي ہي مصرع آھي, پھرین مصرع ھن ریت آھی, 

معنیي: مون ھن کان پچیو منھنجو کھڑو دوھ اھی, وراثیائین (ہی مصرع) تنھنجو 
وجود سپ کان وڈو ڈوھہ اھی ‏ ان جھڑو ہیو ڈوھ نہ اھی. ۱ 
[غبار خاطر, ابوالکلام آزاد, ص ۲189 
: المعات, ص 9 
ص 132 :رب زدنی تحیرا فیک..... 

هي شبليء جو قول اهي۔ کشف المحجوب ہر هي؛ قول ھن ریت ملي ٹی یا دلیل 
المتحیرین, زدني تحیراً 

[حکشف المحجوب, ص 353, مثنویھائيی حکیم سنائی, ص 378) 

ص 135ء:ان ان جمیل و یحب الجمال 
ص 138: چونکہ ذات بودھمان ذات شد ۱ 
ھی الفاظ حمیدالدین ناگوري٤‏ جي 'عشقیہٴ پر ملن ٹا 


ےھ 


اسب 
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چ-.ت-ح---ت-:تت:سووتزت رز تح )بش رج چو چر یچ رج وااسسسہئہے۔۔۔۔ چہ  ٢‏ ہا 


هو شیخ عبدالقادر جیلانی٤‏ جو ھمعصر ہو ع سندس تعلق اصفھان سان ھو ےت 
الاسرار پر آھي تہ ھن شیخ جیلاني جي ولایت جو انکار کیو تہ سندس ولایت کسجي وئی 
آگر تربھہ تائب ٹیو ت ستدس ولایت بحال ٹی. 
[زبدۃ الآثار شیخ عبدالحق دھلوي, ص 18] 
ص 142: : الرجوعالی البدایہے 
ھیء قول جنید بغدادي جو اھی, جذھن کانئس پچیو ویو تہ 'ماالنھایة“ آخر یا پجاٹی چا 
اٴھی تہ وراثیائین, اھو شروعات ڈانھن موتخ لقن [نفحات الانس, جامي, ص 491] 
[مکمل شرح ابیات سنذي, ص 180] 
ص 144: کان ائنه ولم یکن معہ شیئا چ آلآن کما کان 
پھریان الفاظ حدیث جو حصو آھن ع پویان الفاظ جنید بغدادي٤‏ جو قول آھی, تفصیل 
اتی ایندو. 
ص 145ء: دعنفسک وتعال 
هھيء قول منصور حلاج ڈانھن منسوب أاھي جڈھن کنھن شخص کانئس سوال کیو ت 
منھنجي رهنمائي کریو, منصور اھو جواب ڈنو یعني 'نفس کي چڈ ع اگتی وق 
آمثنویھائي حضیم سنائي, ص 378] 
ص ۹145: : انسلخت من جسدي کما انسلخت الحیتہ من جلدھا فاذ اناھو 
بایزید جو هي قول گلشن راز جي مصنف شیخ محمود شبستري؛ جي غیرمعروف 
تصنیف سعادتنامٴ ہر ھن ریت نظم ٹیل ملی ٹو. 
فصله ان سنخت من جلدی۔ نا ھو وھو انا وحدی 
سخن انکه مرد آگاہ ایت لیس فی جبتی سواللہ است 
(سعادتنامہ ص 12 تھران] 
ص ۹147:انا احمد بلامیم 
صوفین جو قول هي جیکو وۃیک تحقیق طلب آھي, کن محققن ان كي احمد جار 
”جو قول چاٹایو اھی, وذیکٔ تفصیل لا ڈسو. 


[مکمل شرح ابیات سنڈي, ص 162] 
ص 148: دواءَک فیک وماتشعر 


حضرت علي کرع الله رجھه ڈانھن منسوب اشعار. 
[دیوان حضرت علی, ص 64| 
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حا مم ای زراش ری و کہ 
<۔ 151: سبحان من اظھر الاشیاۃ فھو عیندا 
بن عربي جو مقولو اھي جیکو فتوحات ہر ملی ٹو. وڈیک تفصیل اگتی ڈسندا 
[زمکمل شرح ابیات سنڈي, ص 219] 
پر 154:من اراد ان یجلس.... التصوذ 
سیوطي ھن کی موضوع حدیثن ہر شامل كکري ثٹو. لیکن مثنوي رومي٤‏ ہر دفتر اول 
ر هن کی حدیتث بیان کیو ویو آھی. 
[احادیث و قصص مثنوي, فروزانفر, ص 47, نزھة المجالس اردو جلد اول, ص 117] 
یں 159: الاحسان ان تعبدالہ 
هی حدیث جا الفاظ آهن جیکی کجھہ لفظن جی گھٹ وذائي سان ملن ٹا. 
[تخریج دکتر احمد علی رجائی, خلاصہ شرح تعرف, ص 308] 
س 164: الدنیا سجن للمومن و جنتہ للکافرین 
جامع صغیر ع کنوز الحقائق موجب حدیث اھي. 
[تخریج فروز انفر, احادیث مثنوي, ص 11] 


ص 164: تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون 

اصل الفاظ ھن ریت اهن. کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون. 

[معارف بھاولد, ص 105, کشف الاسرار] 

ص 168 : یالیت رب محمداً لم یخلق محم دا 
لعلوم بر هن قول سان مشابه صحابہ ڈاتھن منسرب قول ملي کو بھرحال ھی قول حمیدالدیں 
اگوری٤‏ جيی اعشقیہ ۸ تمام گھٹا دفعا ورجایو ویو هي اھو رسالو اکثر بیدل جی مطالعی 
مر رشندو هو . ۱ ۱ ے‫ 
فیه مافیه فروزانفگر, ص 340, عشقیہ, ناگوري] 
ص 183:الاراوم جنودہ مجندہ ۱ 

یٹم حیح بخاري٤‏ جي کتاب احادیث الانہیاء پر موجوداھی. 

ترجمو: روحن جا گروہ ع تولن جا ٹولاآھن ہو جن جي ھکہئي سان شناسائي ثئي ئي, 
امی زدنیا پر اچی) ھک ہئی سان محبت کن ٹا پر جن جي شناسائي نٹي ثئي اھي (دنیا بر اچي) 


کان الگ رھن ثا. 
مکہئي کان [رسالہ نائیہ, اردو ترجمو ع شرح, نذیررانجھا, ص 144] 
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رموز العارفین 
ص 197: خالق اشیا۶ وعینھا تو, ۱ 
شعر بر آیل ھی الفاظ ابن عربی٤‏ جي مشھور مقولي 'سبحان من خلق الاشیاء وھر 
عینھا ' یعني پاک آھي اھا ذات جنھن شین (مخلوقات) کي پیدا کیو ع پاغ انھن جو عین آھي 
یاد رھی تہ ھی مقولو ابن عربي٤‏ جي 'عینیتٴ جي فلسفي جو نچوڑ أھي جیکر 
سندس مشھور تصنیف فتوحات مکیہ ہر ملي ٹو۔ عام طور ابن عربي٤‏ جي فکر كکي وحدت 
الوجود یا وجودي فکر سان منسوب کیو ویو آهي. لیکن وڈیک گھرائي پر وجخ سان معلور 


ثیندو تد ھو وجودي فکر جي مخصوص تشریح ع تعبیر کري ٹو. جنھن کي عینیت جو فکر 
چوں وڈیک مناسب ٹیندو. 
وڈیک تفصیل لاء دسو شرح ابیات سنذي. 
إ[شرح ابیات سنذي مکمل , ص 195] 
ص 198: ھوالاول و الآخر والظاھروالباطن ع اینما تولو فثم وجہ النه 
ي٤‏ قرآن پا جون آیتون آھن. لیکن 'حسنات العارفین ‏ جو مصنف داراشکوہ جنھن 
چھین صدي؛ بر لکیل روز بھان بقلي٤‏ جي کتاب 'شرح شطحیاتٴ کان متاثر ٹی 1062ھ ر 
حسنات العارفین تصنیف کئی. ان ہر هو قران جني فنن آیتن کي شطح الھیٰ' سان تانبیر تکراق 
ثو ‏ پنھنجی کتاب جو آغاز ان سان کري ٹو. 
[حسنات العارفین۔ , ص 4] 
ص 199: ,من ٹوبان رشی اللہ....٭٠‏ _ 


جیکٹمع تین بیجھر آفین ٹ اراکی سای پش داز ام نا سڈیان, ری آھین ت پہ ڈادیان 
پکاریان. .الله تعاليٰ فرمایو تہ جیکو مون کي یاد کكري ٹو ت آة ان سان گڈ آھیان: 


حدیث جا اھي الفاظ کعب احبار تابعي جي حوالي سان ملن ٹا فیروز دیلمی٤‏ اھا روایت 
أم المؤمنین سیدہ عائشہ رضي الله عنھا جي حوالي سان آندي آھی, 


[ٴکشف الخفاء,ء ص 2 
ص 199: بی پردہ نھان ست شاہ لاریب 
بابردہ قیاق سد قاعد ھی 


تشریع آھی. 
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باگلرخ خویش گفتم ای غنجه دھان 
ھرلحظ مپوش چھرہ چون عشوہ دھان 
زد خندہ که من بعکس خوبان جھان 
درپردہ عیان با شم و ہی پردہ نھان 
مں 201: ورب جوھر علم لوالوح بے 
جیئن مقدمي م وضاحت كئىي وئي ت بیدل جي مثنوي رموز العارفین پر گھٹو کري 
انھن شطحیات جي وضاحت كئي هي جیکی گھٹی پاگی داراشکوە جي مشھور 
لفظن ہر لیکن فارسي٤‏ پر ملي ٹی. 
مان پنھنجیي علم جي جوھر کي ان کري لکایان تو جو جیکڈھن جاھلن کی خبر 
پئجی ویندي تہ ھو چوندا تہ اء بت پرست ٹي ویو اھیان. تنھن کري مسلمانن لاہ منھنجو خون 
حلال آھی. ائین منھنجی باري پر جیکا بدي سمجھندا اھا پنھنجي لاہ وڈّي نیکكي خیال کندا 
حالانک منھنجی ڈاڈڈي حضرت علي مرتضيٰ بل حضرت امام حسن, امام حسین مون لا ان 
علر جیي وصیت کكکئي ھئي. ۱ 
دراصل ھی اشعار امام زین العابہدین دانھن منسوب اھن جیہوی جیئن جو تیئن ھتی 
عربي م اندل اھن, ان سان اھو پخ معلوم ٹئی ثو ت بیدل جی اڈو داراشکوہ جی حسنات 
العارفین کان علاوہ بیا بہ ماخد صرور موجود ھوندا. ھی اشعار فتوحات مک" پر پٹ ملن ثا. 
فتوحات مکیہ۔ ابن عرہی۔ جلد-2,ص 
ص 202: عن ابي ھریرہ*............ ۱ 
ھی شطح ائین جو آئین حستا العارفین تان ورتل اھي البتہ ھتي ان جي عبارت 
عربیء پر آھی” ان جو ترجمو ھن ریت اھي ۱ ۱ 
”'مون حضور صلي الله عليه وسلم کان ہن قسمن جي علم جا ذخیرا (جھاز) پنھنجي 
حافظی بر سحفوظ کیا هحکڑي کي چگي طرح ٹھلایو اثر. پر جیکڈھن ہي کي قھلائن جي 
٦‏ ×مدنینحم کنڈ کات ھا ھی حدیث 'ُفتوحات ِ" آیل آ 
کوشش کریان ھا تد منھنجو نیو وچجی فا ھی حد فتوحات مکیہ مر پٹ ایل اھی. 
ص 203: اویس قرني ۱ : 
و ء شطح پٹ فارسي عبارت ہم حسنات العارفین مر موجود آھي. 


[ٴص 7] 
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ص 205: فلما تبدیة حسنامتتوعا _ 
هنن شعرن بابت تصدیق نہ ثي سکّھي. 
ص 206: حسین منصور حلاج جو شعر. ۰چ 
ترجمو:جڈھن لله تعالیٰ پنھنجي لطف جي نظر کري تو تہ سپ حی پسجي تو پر جدھن 
ینھنجی کثافت (غیر) کی سی ٹو تہ ان جو نالو خلق اهي. هي شطح فارسي عبارت ہر حسنات 
الغارقین پر موجوۂ آھی لیکن اتی اھا ابوالحسن نوري؛ ڈانھن منسوب اي ؟ اهائي گّالھ 
صحیح آھی. [حسنات العارفین, ص 1۱4] 
ص 207: عارف ہی پروا ازبدنامي بایزید بسطامی....... وامثال این- _ 
هیءَ سموري فارسي عبارت جیئن جو تیئن حسنات العارفین تان ورتل اھهي. 
۱ [حسنات العارفین-۔ ص 3] 
ص 208: ابوالحسن خرقائی 
خرقانیء ڈانھن منسوب هيء شطح جئن جو تیئن حسنات العارفین پر موجود اھي. 
[حسنات العارفین۔ ص 285] 
اذ جاءَ ھویته فنانی- قد کنت فقدت اذ دنانی 
ھنن شعرن بابت تحقیق مکمل ثٹي نہ سگھي. 
ص 209: حدیث کان اللہ ولم یکن معہ شيت, ‏ قول جنید الآن کما کان هیء عبارت پٹ 
جئن جو تکن حسنات العارفین مر ایل اھی. ۱ 
صوفین جي چوں مطابق حدیث ہر الله جي ذات احدیت ڈانھن اشارو آھی. یاد رھي تہ 
صروفي وجود جا چھہ مرتبا جاٹائن ثا. پھریون احدیت: ہیو واحدیت ٹیون وحدت, چوٹون ارواح: 
پنجون عالم ناسوت چھون انسان جنھن کي جامع مرتبوٴ یا ' برزخ جامعٴ کوئین ٹا انھن 
مرتبن جا ہیا نالا پخ اهھن جیئن احدیت کي لاتعین جو مرتبو بہ سدین ٹا 
چون ٹا تہ جڈھن صوفین جی اگواٹ جنید بغدادي جي آڈو اھا حدیث پڑھی وئي تہ ان جي 
تشریع کندي هي الفاظ چیائین الان کما کان یعني خدا جي ذات ھینئر بہ ائین ھی جیئن اصل 
ہر ھئي. یعني نزول جي مرتبن سان خدا جي ذات پر کو فرت نٹو پوي. 
ہن سلسلي ہر جنید بغدادي٤‏ جو ھک ہیو معنيٰ خیز قول آھي تہ 'التوحید اسقاط 
الاضافات یعني توعید یا خدا جي ھیکڑائي جو مطلب ہین سہني نسبتن ء لاگاپن کی چڈي ڈیٹ 
یا نفی کرٹ اھي. بیدل پنھنجي کلام م کیترن ھنذن تي تنزلات ستہٴ جي وضاحت کري ٹو. 
(حسنات العارفین - پ15 
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صَزفی ادب پر منصور حلاج ‏ بایزید بسطامیء کان پوِ وڈ پر وڈ شطحیات جو انگ 
ڈانھن منسوب أھي. ھوچوٹین صدي؛ ہر ٹي گذریو ع جنید بغدادي؛ جو شاگرد هو 
حسات العارفین پر ھن شطعح کانسوا ہیون بہ کیتریون شطحون ڈنل آھن جن ہر خاص 
ور قاہل ذکر لیس في الدارغیرہ الدیار یعني هن عالر ہر ہیو کو ناھی مگر هو پا 
[خسنات العارفین-ص 23] 





یں 212: خواجہ بھا الدین نقشبندي (ونات 791/ 1309) 
هھيی؟ قول انهيء صورت ہم حسنات العارفین پر موجود ا٘ھی, البت ان ہر شروع وارا 
[حسنات العارفین۔ ص 36] 
ص 212: خواجہ عبیدالت احرار (ونات 895/ 1490) 
ھی عبارت حسنات العارفین پر موجود اھي. بلکہ اتی ہیا اقوال ہہ مان 5 
ص 213: معین الدین چشتي اجمیري( 633/ 1236) 
6 رم پخ حسنات العارفین ہر آیل أھي. 
2 سح [حسنات العارفین۔ص 41] 
ص 213: فرید الدین شکر گنچ (ونات 00 02.8) 
٭طہ حسنات العارفین م ایل اهي. 
ص 214: شعر جي صحیح صورت ھینئن آھي. 020200 
سبحان من اظھر ناسونه ...,سترا لاھوتيه الثاقب 


ٹہ بذا فی خلقه ظاهراً- فی صورہ الاکل والشارب 


سم 
اشعار مۂ ر حلاج جا آھن. . انھن جو انتساب ابن عربی ڈانھن صحیح ناهی. بیدل 
می 7 بے ھن شعر جو اثتساب اہن عربي؛ ڈاٹھن یز آھی. جیکو غلط 
پنھهنجي ہین تصنیئن ۓ 
فذھميء تي مبني أهي. 


[منصور حلاح لوئی ماسینون۔ ص 22 
شرح شطعیات روز بھان بقلی, ص 432] 
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ص 215: چشم بکشاکے جلوہ دیدار 
متجلي است از درو دیوار: 
ھی شعر دیوان فریدالدین عطار مان ورتل أھي. زدیوان عطار فروز انفر,ص 31] 
ص 216: چونکہ بیرنگی اسیر رنگ شد 
موسي با موسي در جنگ شد 
فی ے :ہیا عار شعر متٹوی روتی جي دفتر پھریون ص 114, دفتر تیون 309, دفتر 
جھون 309 مان ورتل أاھن. [مثنوي رومي دفتر پھریون-۔ : ص 114 
دفتر تیون ص 309 
دفتر چھون ص 903] 
ص 219: شھباز لامکائم من درمکان نگنجم 
عنقاثی بی نشائم من درنشان نگنجم 
قلندر شھباز ڈانھن جیکا بہ شاعري منسوب کئی وئی اھی, ان جو تحقیقی لحاظ کان 
کو ثبوت نٹو ملي. اھو ئي سبب آھي جو جن حضرات اھا شاعري گذٌ کرٹ جي کوشش کئی 
اھی. اھا هکہئی کان گھٹو مختلف آھی. ھن سلسلي ہر آخري کاوش 'حیات قلندر شھبازٴ اھي 
جنھن ہر پٹ اھو شعر کون تو ملي. 
زحیات قلندر شھباز- داکتر غلام حیدر سنڈی, اسلام آباد 2002] 
ص 220: شرف الدین بوعلی قلندر 
ھندستان جي تاریخی شھر پائیپٹ پر 605 ھجري ہر پیدا ٹیو. ھک روایت موجب هو 
قطب الدین بختیار کاکی٤‏ سان عقیدت رکندڑ ھو. سلطان علاؤالدین خلجی سندس معتقد هو 
سندس تصنیفات ہر دیوان کان علاوہ ہیون ہہ تصنیفات آھن. فارسی جو مشھور شاعر امیر 
خسرو سندس ھمعصر هو. ھن 124/ 1324 پر وفات کئي. ھتي جیکو شعر لکیو ویو آھی, ان 
جي صحیح صورت هیئین ریت أھي. 
دل و جان کردہ ام نذر بتان اکنون ھمی خواھم 
کە گویا ب خریداری فروشم ديین و ایمان را. 
[دیوَان بوعلی شاہ قلندر, لاھور ص 21] 
ص 227: فخر الدین عراقی (وناٹ 688/ 1289) 
گویم بھر زبان و بھر گوش شنوم 
هي چار اشعار عراقيَ جي 'لمعاتٴ جی ابتدا پر ملن ٹا 
زکلیات عراقی تھران۔ 1350ھ] 
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, 223: ھم سایہ وھم نشین و ھمرہ ھمہ اوست 
هي مشھور رباعي مولانا جامي٤‏ جي هي جیکا سندس مشھور تصنیف لوائع جي لائحہ 


إلوائع جامي۔ ص 17, منشی نولکشوري 1318ھ] 


تقویت القلوب فی تذگرة المحبوب 
224: وحدہ لاشریكله اي ھیکڑائي حق 
ہیائيی کكي ہک جن وڈو سی ورسئا 


دس ذسین جی ت ھمه کی حق چئین 
شارک شک مرنی, انڈا انھی٤‏ گّالھہ پر. 
بیدل رومی ‏ شاہ عبداللطیف جی شاعري کان ڈاوو متاثر ھو. ایتریقدر جو ھن سلسلی 
و سندس فارسی نثر ہر ھک الگ تصنیف 'پنچ گنج" نالي سان آھي. جنھن ہر چالیھن موضوع 
جو انتخاب کكکري تو جن مان هو پھریائین قرآن شریف جي آیت, پوِ حدیث, ان کان پوء رومی 
جی مثنوی٤‏ جو شعر ع شاہ لطیف جو بیت آٹي ٹو۔اھڑي طرح وري کا ٹھکندڑ حکایت آٹي 
مفھور کی واضح کري ثٹو. ائین هو سلوک جي وات ہر چالیھ درجن یا نکتن جي نھایت 
خوبصورت سمجھاٹی ڈئي ٹو. پنچ گنج فارسي ‏ سنذي ہر چپیل أھي. 
۱ [پت شا کمیتی 1976] 
ص 225: ہجو سارو سو ٹیو ٹئثرت مہم خُل 
این کان آدمر ٹیو کريِ فەنگاموھل 
خلق الاشيا؛ فہوعینھا هي تا پند امل 
مؤمن کافر سو کیو ہول ن ہي فکھن یل 


تج گلاہي گل, مر مارینئيی متصور جان 


سچل سرمست (وفات 1826) سنڈ پر وجودي فکر جو برجستو آواز آھي. جنھن ہر هو 
گھٹی ںاگی فارسیء جي وڈي صوفي شاعر فرید الدین عطار جي تقلید كري ٹو. سندس فارسیي 
توڑی تی ع سرائیکي شاعريٴ ر وحدت الوجود جو برملا اظھار ملي ٹو. ھن بیت ہر هو ابن 
عرںكء سی مشھور عبارت کي تضمین کري ثو جنھن کي بیدل پاٹ پنھنجي فارسي توڑي 
سنتی شاعریء پر هک کان وڈیک پیرا آندو آھي, 
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د۔ ہ۹س سس چک س  '‏ ت_۔ ےہ سسہسےسےسشس>کم مم ےر لے 
صس 24. اخذتم علومگم.:..... 

هي قول بایزید بسطامي٤‏ جو اھي. [فنتوحات مکیہ جلد 4, ص 502 
ص 236: الصوفی لامذھب لے 


صوفین جي کن کتابن ہر ھي٤‏ عبارت ھن ریت ملي ثي. 
الصوفی لا مذھب لە:مابقی لە شیء حتی یذھب ولاسعی فیما الطلب 
صوفي٤‏ جو مذھب ناھی زان لحاظ کان) ھن وت کجھہ بچیو ئي ناھي جنھن تی ھلی ء 
ذ وٹس کا خواهش آھي جنھن لاہ ھت پیر ھفی. وڈیک تفصیل لاہ ڈسو شرح ابیات سنتی۔ - 
[شرح مراة العارفین اردو: ص 121] 
[مکمل شرح اآبیات سنذي, ص 171] 
ص 239: دیوان غنی 
شاعر ملا محمد طامر غني کشمیري جنھن 1077ھ ہر وفات کئی. 
ص 246: تفسیر ریاض القدس ۱ 
شیخ نظام الدین ابن عبدالشکور ثانسیري جو قرآن جی چند سورتن جو صوفیانہ رنگ 
پر لکیل تفسیر. ھن جو ھک قلمی نسخو 13902/290 مرکز تحقیقات فارسی ایران پاکستان . 
پر موجوداشی. ۱ 
ص 248: شرح السنہ 
شیخ امام علامہ ظھیرالدین محمد الحسین المعروف مسعود بغوي جی حدیث بابت 
مشھور تصنیف أھي جیکا کیترن جلان ہر آھی. 
ص 248: عرائس 
روز بھان بقلیء٤ ٤‏ جو مشھور صوفیا تفسیر جیکو عربي ہر آھی, اھو سنڈ جیيی صوفي 
حلقن پر گھٹو مقبول ھو, تازو بیروت ہر چپیو آھی. 
[ملفوظات, پیر راشد روضی قٹی, ص 102] 
فارسي٤‏ پر مشھور تفسیر جیکو ملاحسین واعظ کاشفی نائین صدي٤‏ جی جی آخر ھ 
لکیو, اھو تفسیر سنڈ ھند پر نھایت مقبول هو۔ 
[ملفوظات پیر راشد روضی ةٹی, ص !:240] 
نظامي گنجوي جي مشھور مثنوي مخزن الاسرار جي شرح آھي جیکا مصنف ڈھین 
ھجري ہر لکي اھي. 
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256: الیواقیت والجواھر 
تب چو مصنف عبدالوھاب شعرائم ڈھین عدي ھجریی+ پر ٹي گذریں ھن 13ل8ھ پر وفات 
ال افیت و الجواھر, مصر, 1366ھہ] 
یں 257: الاھی اگرمرا بدوزخ فرستي 
ھی الفاظ خواج عبدالله انصاري ھراتی (وفات 481ھ) جی مشھور مناجات مان کنیل اھن. 
257: حبیبي غیر منسوب.... ىِي العیفذ 
ھی اشعار منصور حلاج ڈانھن منسوب آھن جیكي سوري؛ تي چڑھن کان اگ سندس زبان 
مان نکتا اهن, عتي لفن مر کجھہ فیرڈار اھی. [سیرت ابن خفیف شیرازي, اینمري شمل, ص 239] 
ص 26)0: : من عسعشننی عشتنی فانادیتہ 
وڈیک تفصیل لاء دسو مکمل شرح ابیات سندي. 
ْ زمکمل شرح ابیات سنذی, ص 302] 
ص 265: اي نسضئہ نامہ ۶ الاھی کہ توثي 
هی رباعی جیتوٹیک مولانا روميء جي ملفوظات 'فيه فی پر ملي ٹي, پر اھا سندس نہ بلک 
نجر الدین انوس آھی. [مرموزات اسدي در مز مورات داودی, ص 29] 
ص 266. دواءء؛ک فیک 
هی اشعار حضرت علي کرم الله وجهه جا آھن جیكي سندس دیوان بر موجود آھن, 
تی البت آخري مصرع هن ریت ام9 
[دیوان حضرت علي مترجم اردو, ص 64] 
ھلالی استرآباديِ 
 : 2‏ ذدیوان 
2 صىديء جي آخر ع ڈھین صدي؛ جي شروع ہر بلندپایہ شاعر ٹي گذریو. هو 
ایزان م تاہنین 
اصل تی نسل جو هو, علي شیرنوائي پٹھنجي کتاب 'مجالس النفایس پر سندس گھٹو 
اکر یر آغں _ندس دیوان موجود ع چپیل اھي سندس ھک قطعي جون ہہ ستون تھابت 
شیخ احمد سرھندي پنھنجي مکتوبات ہ بار بار آندیون آھن. 
مشھور ٹیون جیسی 
محمد عربی کە ابروئ ھر دو سراست 
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42+8 حوالا 








ترجمو: محمد عربی ایر ہنھي جھائنن جي آہرو ع حرمت اھي, جیکو سندس در جی 
خاک ن آھی, خاک ان جی مثٹي تي! [دیوان ھلالی چغتائي طھران 1337ھ, ص 203] 
ص 288: ایوب شارم مثنويِ 

مولانا محمد ایوب لاھوري ھی شرح 1121ھ پر لکی, ھن جو ھک قلمي نسخو مرکز 
تحفیعات فار سی ایران پاکستان ےو موجود آھی. 
ص 280: اقتلوئی 0-007 

پھرین مصر ‏ حلاج جی اھی, جذھن .-_ باقتی اشعار مثنوی رایضسىفی جا آهن, مولانا روميی 
هي شعر دفتر اول ع سوم ہر ہہ دفعا تضمین کیو اهی. [مثنوي رومي گولپینارلي؛ تھران] 
ص 90 دیوان احمد جام 

احمد جام عرف زندہ پیل 441ھ ہر خراسان جي ھک ننیڑي گِوٹ نامق ہر پیدا ٹیو ء 
0ھ پر موجودہ ایران جي صوبي خراسان جي گِوٹ جام ہر پنھنجي خانقاہ اندر وفات کري ویو 
جتي سندس مزار تي عالیشان مقبرو ٹھیل آهھي, هو شاعر ھجخ سان گذّ تصوف جي موضوع تي 
کیترن کتابن جو مصنف اھي ع پاٹ کي نامقي لکي ٹو پر سنڈ ھند پر هو احمد جام جی نالي سان 
مشھور آھي. اھا عجب گالھہ ھی تہ ھندستان ہر سندس مشھوري 'ٴدیوان احمد چامٴ جی كکري ٹی 
جیکو تحقیق سان سندس ثابت ن ٹیو آھي. بھرحال سنڈ هنذ وارن لاءِ هو گھٹی عقیدت جو باعث 
رھیو آھی, تاریخي طور ثابت اھي تہ ھمایون بادشاھہ جذھن جلاوطنيء دوران ایران ویو تہ سندس 
مزار تي حاضري پریائین و شعر پر ھک کتبو لکرایائین جیکو اجا تائین موجود آھی, ان کان پوء 
سنڈذ جو عالم فاضل شخص مغل درہار سان وابستہ میر معصوم بکري جذھن سندس مزار تي 
حاضر ٹیو تہ هي قطعو تحریر کرایائین جنھن مان وفات جو سال نکري ٹو. 

مرشد نامي, شیخ گرامي احمد جامی عمم برہ 
گر ز تو پرسند سال وفاتش احمد جامی قدس سرہ 
[مقامات زندہ پیل تھران, 1345ھ مفتاح النجات احمد جام نامقي دکتر علي فاضل چاپ سوم, 1378ھ] 
سند الموحدہن 

ص 308: سبحان من اظھر ناسوتے 

هي٤‏ مشهور شعر حسین منصور حلاج جو اھیي جیکو هتي ابن عربي٤‏ جی مسٌھور 
تصنیف ٴفصوص الحکمٴ جو چاٹایو ویو آھی, لیکن اھو صحیح ناھي. 


ص 310: قال لي یاغوث الاعظم ...... فقد کفر...... 
هي عبارت "الھامات غوثیہٴ یعني شیخ عبدالقادر جیلائي٤‏ جي مقولات منجھان أاھي؛ 
الھامات کي برصغیر سنڈ هند پر وڈي مقبولیت حاصل رھي اھي ۶ ان جون کیتریون شرحون 
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م۔يرٹٹٹ ٹس سس سس سن یٹ نٹ یٹ یٹ شش ٹ ست‌ٔ 
رکیون ویون أھهن؛ اسان 'الھامات غوثیہ جیکو ھک مختصر رسالو اھی مکمل طور عربی 
من سندي ترجمي سان 'منھاج المعرفتٴ جی جی آخر پر شامل کیو اھی. 
لمات قدسہ یعنی الھامات غوثیہ, نولکشور, 1890, ص 18] 
[منھاج المعر فت, فارسی, سنڈی, سنذالاجی؛ ص 209-205] 
مں 310: لمعات ۱ 


فخرالدین عراقي٤‏ جي مشھور ت تصنیف أھي جنھن جون کیتریون شرحون لکیون ویون 
آون, ع انھن پر خاص طور مولانا جاسہ ہر جي شرح اشعة اللمعات'ٴ گھٹو مقبول أھي, یاد رھي ت 
عراقي٤‏ پنھنجي هي تصنیف ابن عربي٤‏ جي جگ مشھور کتاب ٴفصوص الحکمٴ کان متاثر 
تي لکي هكي, جھن هو ابن عربيء جي وڈي شاگرد صدرالدین قونوي جي صحبت ہر مقیم هو 
ص 310: ھرنقش کے برتختے ھستی پیداست 
'فخرالدین عراقي جي مشھور تصنیف 'لمعاتٴ مان ورتل آھی, جتی هیء رباعی لمعہ 
سوم رر اجی ٹی. 
ص 310: غیرتش غیر درجھان نگذاشت 
هي شعر لمعہ چھارم ہر أاھي. 
ص 310: درھر آئینہے حسن دگرگون 
ھی قطعو لمعہ پنجمو پر اھی. 
ص 311: یاريِ دارم کہ جسم وجان صورت اوست 
ھی لمع ھشتم ہم أاھي. 
ص 1 : فھفتابی در ھزاران آبگینہ تافتہ 
لمع یازدھم ر اھي. 
ص 311: هم نھاني ھم عیائي ھم دوي 
لمعہ سیزدھم ہر اھي. 
ص 11 3: صیاد ھموصید ھمو دانہ ھمو 
ھی شعر 'لمعات' پر کون اھي. 
ص 311: گفتم کہ کرائي تو بدین زیبائي 
ھی لمعہ نوزدھم ھ اهھي. 
ص 311: اشیا اگر صد است وگر صد ھزار بیش 
لمع بیست و چھارم مھ اهي. 
ص 312: خود ھمو آب است ھم ساقي و مست 
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مثنوي رومی جي دفتر دوم ہر هي شعر أھي. [مثنوي رومی, ص 201] 
ص 312: رہ عقل جز پیچ در پیچ نیست ۱ 
ھی شعر سعدي جي تصنیف 'بوستان ہر موجود اھي. 
[كلیات سعدي, ص 305] 
ص 312: مجموعہ کون رابقانون سبق ع تاچند حدیث 
مولانا جامی٤‏ جی مشھور تصنیف لوایع جي لائحہ ارڑھین ہر هي ہئي رباعیون اھن. 
إلوائح جامي, ص 14] 
یہ جامی (598ھ/1492ء) جی مشھور تصنیف جنھن ر ھن وحدت الوجود جی 
فارسي٤‏ م شرح ابن عربي٤‏ ع سندس شاگرد قونوي٤‏ جي فکر جي روشنيء پر كئي أھي لوائع 
پر اعلیٰ فارسی نثر کان علاوہ بلندپایہ فکر ع عرفان سان پرپور رباعیون ڈنل آھن. 
ص 313: موجود حقیقي جزیكي بیش نیست 
ص 313 : اي غیر ترابسوئي تو سیري ئي 
ھی رباعی لائحہ 21ر اھی. 
ص 3 31: ھم سایہ وھمنشین ھمرہ ھمہ اوست 
ھی٤‏ رباعي لائحہ ہاویھین ہر اھی. 
ص 313: برشکل بتان رہ زن عشاق حق است 
ي٤‏ رباعي لائحہ پنجویھین ر اھي. 


ص 314: عطار فریدالدین [منھاج المعرفت, ص 208] 
ص 14 ث: :کجاغیر هي شعرء ان کان پو ایندڑ شعر تفسیر ریاض القدس مان ورتل آھی. 
ص 14 3: 


عطا ر: هی اشعار دیوان عطار ہر موجود آھن, عطار فارسی زبان پر سنائی کانپوء وجودي 
فکر جو وڈي ہر وڈّو شارح آھي, هو مولانا رومي٤‏ جو پیشرو آھي ء مولانا ساٹس ھنن لفظن ہر 
عقیدت جو اظھار کیو کیو اھی. 
ھفت شھر عشق را عطار گشت 
ھن شعر ہر عطار جي مشھور تصنیف 'منطق الطیر ڈانھن اشارو آھی جنھن پر عشق 
جي ستن وادین جو ذکر اھی. منطق الطیر جو سنڈي نثر ہم ترجمو غلام حسین جلباٹی کیو 
جیکو سنذي ادبي بورہِ پاران چپیل آھی. 
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.ہوجو و وو وپیپوییچوؤٹ وچ ڈرو سڈ ٤چت‏ جو وت دوجچیتدوویو9و سس 
317: حق نما 


دارأشکوہ جو تصنیف ٹیل ھک ننیژو رسالو آھی, جنھن پر هو چار عالم یعنی ناسوت, 
یكوت, جبروت ؟ لاھوت, ھویت جي مختصر سمجھاتي ذئي ٹو, هن رسالي جي شروعات ہر 
ىر رعويٰ کري تو ت ھن کتابڑي اندر هو ابن عربي٤‏ جي فتوحات عِ فصوص, احمد غزالي جي 
_وانع, مولانا جامي٤‏ جي لوامع ع عراقيء جي لمعات جو نچوڑ پیش کري ٹو. اھو رسالو ھن 
50ھ ہر مرتب کیو جنھن مر هو پنھنجی مرشد میان میر سیوھاٹیء جو بار بار ذکر کري 
ٹر 'دریابٴ کان وئیي امواجٴ تائین سمورو مواد 'حق نماٴ تان ورتل آھی. 

[رسالہ حق نما منشی نولک‌شور 1856ء, ص 16 ء 17] 
صس 320 :تاخواست کے صحرايِ....... آغازد 

ھی عبارت حمیدالدین ناگوري٤‏ جی عشفیہ مان ورتل آھي. 


ص 320: عجب احدیيِ......کشود [عشقیہ, ص 2] 
[عشقیہ, ص 3] 
ص 320: اي جان من این...... نیافت 
[عشقی, ص 3] 
ص 320: این ھمہ رنگھا.......... مي ماند 
ص 320:از انگاہ کے...... میروڈ 
ص 20 ت3. عشق درحتي |بییت۰......رمزاست 
ص 321: لا الہ یعنی موتوقبل ان تموتوا..... نشود 
[عشقیہ, ص 12-8] 
ص321: عشق مطلق..... اید _ 
سعدیء جو ھی شعر بہ عشقیہ ‏ ایل اھي. 
۱ [عشقیہ, ص 20] 
ص 321: اي جائمن عبودیت..... صفت باشد [عشقیہ, ص 26) 
ص 322: شاہ عشق......فرماید 
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-س سَصمعس سی ٹٹ ٹس سس سس ىآ|+. سس-سکڈوٌٗصعسصستستسےحےچےٛج٘سستسىے سے _ 
ص 23ذً. ان الله سرویحب سرآا........است 


ضلں 23 پ. جونں فر جےم یٹ ۰ے سیت 
هي شعر 'لمعاتٴ جي شروعات ہر اچي ٹو المعات, ص 4] 
ضصل 3 2پ. ايِ ھمہ وراي ک9و,...... 


ص 323: العالم متغیر.....است 
ٍص 36] 

ص 323: چون جمالش۰......دگر 

[عشقیہ, ص 41] 
ص 5: از تفرتے کثرت.....دیدہ 

[عشقیہ, ص 46] 
ص 325: اي جائمن عجب بی بويِ......افتاد 

[عشقیہ, ص 47] 
ص 326: تسبیح عاشقان.....وخمی سردیگر 

[عشقیہ, ص 55] 
ص 327: الایمان اقرار....... درمیان می بینم 

[عشقیہ ص 59] 


ص 329: 
دیوان میں میر جان الله شاہہ رضوي جي شاعري تی مشتمل آھی. (وفات 
671ھ/۱1544ء) ھو کلھوڑا دور اندر فارسی زبان جو قادرالکلام شاعر هو ء شاہ عنایت 
شھید جي قادري سلسلی سان وابستہ هو سندس فارسی دیوان داکتر محمد اسحاق ابژڑي جی 
تحقیق جي نتیجی ہر سال 1 پر سکر ھستاریکل سوسائنی يك طرفان شایع ٹیو. 
ھتي ڈنل شعر, دیوان پر موجود آھی. [دیوان میر, ص 15] 
ص 329: من بغیرتوئہ بینم درجھان۔ ہي سرنامہ 
قادرا پروردگارا جاودان 
دنن شعرن بابت داکٹر محمد اسحاق جو چوٹ آھي تہ اھي شاہ عنایت شھید جا آھن 
جیکی ڈانھسں منسوب بی سرنامہٴ پر آھن, درحقیقت ھی اشعار فارسیء جيی وذی شاعر 
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ح9  -‏ . وا ا -- 7-7-۰7 ...وھ 
ر هینین شعرن جو ورجاء ملي ٹو. 
من خدایم من خدایم من خدا فارغم از کبر و کینە و زھوا 
سر بی سر نامه را پیدا کنم عاشقان را درجھان شیدا کنم 
جیتوٹیک صوفي ادب پر ہی سرنامہ جا اشعار اکثر عطار ڈانھن منسوب اھن, جیکی 
منگولن ھتان شھید ٹیخ کان پوء ع سرتن کان ڈار ثیخ کان بعد سندس وات مان نکتل چیا وجن 
ا لیکن جدید تحقیق موجب اھو انتساب صحیح ناھی. 
[بی سرنامہ فریدالدین عطار, دیوان میر, انگریزی اییشن, ص 56] 
۱ [باکاروان حل, عبدالحسین زرکوب, تھران, 1321] 
ص 329: رويِ محبوب ازل زیر نقاب آدمیست 
[دیوان میر, ص 20] 
ص 29ث : :اي عشق تو دانئی ہ؛ یس آئینہ جھان بانی _ 
ھی پورو غزل دیوان میر پر موجود اھي. 
[دیوان میر, ص 109] 
ص 332: جب حسن ازل پردہ۶ امکان مین آیا 
ھی اشعار سید امجدعلي شاہ اصغر (وفات (0ھ13914ء)) جاجیل اھن. 
[مسائل تصوف, ص 148, میکش اکبرآبادی] 
ص 332. یارکزمرنے جاہیادیکھا۔کیں نا رکیں چپ ھا 
ھی اشعار اردو جي شاعر شاہ نیاز جا اھن. 
[مسائل تصوف, ص 90] 
ص 334: وما الوجه الا واحد غیرانه 


ھی شعر بہ عراقيء جي لمعات ہر ملي تو 
۱ المعات, ص 4] 


ص336. نے 
ھی شعر سمل کا جو اھي جیکو یارھین ء 
وفات ےب [مسائل تصوف, ص 33 
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في بطن احادیث 
ص 39 3: تاضي شدىي و شیخ شدىي و دانشمند 
ھي شعر حمیدالدین ناگوري جي عشقیہ مان ورتل اهي, لیکن ان جي پھرین مصرع 
صحیح صورت مر هن ریت اھی. 
صوفی و سبز پوش و شیخی وچلە داری 
ان کان سوا عشقیہٴ مان ہیا کیترا اقتباس یا اقوال ایل ھن جن مان کن جی 
نشاندھيی کئي وئی آھی, پیرحسام الدین لکیي ٹو تہ قاضي حمیدالدین ناگوری: 
جو عشقیہٴ جیکو بیدل پنھنجی ھت اکرن سان لکیو ھو. سو قاضي پیرمحمد وارن وت موجود 
ھو . 
[ر1) عشقی مطبع قیصریہ دھلی, 1332ھ, ص ڈ] 
[(2 گالھیون گوٹ وٹن جون, حسام الدین راشدی, ص 443] 
ص 345: شعر امام زین العابدین' 
شعر جو سنذڈي ترجمو ھن ریت أھي. 
علر جو ھک جوهر اھڑو بہ هي جو جیکڈھن اھو ظاھر ٹیو تہ مون کی چیو ویندو ت آ؟ 
انھن مان آھیان جیکكکي بت پرست آھن, بلک مسلمان ماٹھو منھنجو خون وھائخ حلال سمجھندا 
کین اھو سپکجھہ بھتر نظر ایندو جیکو تمام بچڑو یا خراب آھي, هي اشعار فتوحات مکیہ 
پر پٹ آیل آھن. 
[فتوحات مکیہ الجزء الثالث, ص 144] 
ص 345: حدیث اہوھریرۃ' 
ھی٤‏ حدیثت حضرت ابوھریرٗ جی روایت سان کتاب العلم صحیح بخاری٤‏ مر موجود 
اھی. 
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و . ۱ ۱ ْ4 7 کی ۱ .-- --.ں-.- 
مو ما ا ۹ 4 ۰ 
. ٰ ' : او 1 ۱ رم .- ۱ سس م‫ إْ : ۱ اث ۰ 
ا یم ان برح مار ما 


6ر ٌ 
1 ۱ 
رَ 


7 5 1 و ۷ 1 ۱ ھ م۶" 
2 ۰ ا رھ کور 7 1 یب ۱ ُ . فكے و ٴ ھ4 ٠ ٥‏ 
ری صا ادا ما ور مین 
پر اض ا 


ابر 
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نم ا 7 لی 


ا9اک انم ا یں 
7 راو زیت تی وع کرو ا ام 2د 
موہ دی نخان ون یم لوب 0 لی وا 
ہوا ا ا رر ای 
شا ویپ ا و اما مم میس 2 موا وا دماح 
ات فا ئا اس اناوت ںین 
ہی شارت ورو۔ رو غیت دی 
7 ش نت علوہ ما 70 اع شر اح یما وین 
٠ ,‏ 

یا زی الو وزز وت کسی 77ء 0 
تح مو نو 1 ال۸ ال تا ات یی ار تو سا نواس ۱ 
یف ا ڑا اک 1 7ر رت جالِولا نا 
را ًصڈزنیڈز- وین ما وت یر 
مر کرت ھ7 زط اق تتزلیّ مخ ہلت 


تغویت القلوب جو پھریون صفحو 




















*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


7 ری یڈ رت تا تا 
ع ود یت درد می تہارک فو نا۶ کٹ : 


ْؾآ٭|آە+٭۔آ. ٰ کین نہ 
از 





تقویت القلوب جو آخري صفحو 
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ٰ مو مود 
ہہ ۱ کان سم وااو رر 
سس لم وعین 


۱ سک مر رر وم 
و وت حا ئل کے ای کک 
یں 1 کات ولاو وت ۱ و لم ناوت رر و 
مہا ٠ٗ‏ و رڈ پک لاہ 
مار ےم طلن یت ۱ رھش رو ین ول 
لک وا کے الا کا ۱) الو ا2راکیما وا وین 
لوالا یت و یی 
موا حاکن رز ری ا کو مرن موا یا ا 
افائو یل مواذارجانی۔ روالر ا ماس رو علا وکا ص نف 
یما مال ڈواورا فا اکن تاس ر8 
ن27 00ر 7 
ما وکا ولوپ ولا ئن دلائم سام :وا یسا م 
بی بے ات سے رر 
سر وو ےإلاےزودور9 ین وک حعابق رت 
َ اض ١٠٠۶“‏ ' ص. ]۱ہ ً” ۶7 ً: یہ 
و تج ارول ا سنا تر نیک مر سر 
مان لا نیما ہی کے 


سندالموحدین جو پھربون صفحو 
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جج وا رك 

7 "ےت زوا فنکا: ساوت 
نار 7 رر کم > ورورا سی ما ظا رما ماع کر 
ْ ۲ ا٥‏ بج خصا ہمت وڑا تا تا 7ا اور 
درو کت طز رکا مرو ار 
مار 0 الات اہ ےر 
۶2 ٌ ا ماد ہ ردان 2 سام ارت روف ا یضام 
منقرن عنم 201 2 اث جوا 
الو مت نا یھ رشب و تر ناکد 
تک وم و / اتا الا فلا دای 
آوے را ولوا' فو 7( ار 24 الال 
ا ال یھ ای نون درا تیر 
س رت دوہ سو داان را نا 
سے ہے رن کر ا 


انشاءَ قادریي جو پھریون :حو 
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٠‏ رر وی وو رف 
اک و 


کی از یں 


انشا٤‏ قادری جو آخري صفحو 
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وم 


وروی 





و یہ را و 
ا اکصات اکس وا اع ا ینا رن کب لغ 
سس ای تو رو لال رر اں لصا ۶۴ ا لی 
وی وو ٌ ا یا سر2 

ری ا ات 7 

ری ا زا - 7 

رو م70 امن پروی 



























5 7 اوھ ال ْ اما ملا کاد 
ال اک را تماد لا ماب رت 
السرے) یا وا یت رمالا یا فو لا ۴ نب 





را الام 


من عشن وص نہ : 
مو خرن کیرش و سوا 
نوائد معدوي جو پھریون صفحو 
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0 
سار ا 
7ے ار اکا لال اص| امن : فا لو ڑا مر 
ا للا 
مت 











رسال 


فوائد معنوي جو آخري صفحو 
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دنک کک 1 ماگ ایر برھاز 


7 کے رر وا تا تک وا او 
پل خر و ا اک زان 
0ار سمرتان خائ رت ا ان رف 
بی ودصاتف مد سب وی ام یپا لور ۱ 
شا ور ت روا 7 فتدلا یریت 
ای مور یتر وت کرت کمن ت5 ات ئانکصیف 
یں کر كت وا امت ریا ے دوہ 
ری دا نیت انان تا دو ان دو 
اسان بارروم۔سی! س لل وص رب ترلر: فان مو ہنا ق٦‏ 
ریا اروا برودتوت روش رینم کا لح کا اس نایا ۲ 
نہر لی نی لقن تکند یم اوت یل ان : 
مرف راتا تی سارہ عم سر . ۰ 
7یرس لاہ شیع الام مم ما ا 















ا مم 


سندالموحدین جو جو آخري صفحو 
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ہے کا ظداحارہل““ ا ودای 
میں 
اعلااراك‌ؤمویوار9اھیتو الو رن 
ولس رر تام ای سومرین انت 
سی و ا ا ریت و نا 
جال وعفرت تن ورغخوز لق دوواوصسستاول رن 
مت ہس رس سوہ ہا 
اؤااا تباث“ وجاز ٠٠و‏ أذما0/: لم ۰< 


+پەےرم۹ ج 
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فی بطن احادیث جو آخري صفحو 
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بی ام 


اە مم ای انا وااطل ا لا ایا 0 را 


۰ 


دالوا علن ُ وصرملا لال وا رن امت لے 00 لالہ 



















لوا وا لیا :تچ الا و خی و ان ایا لت 
لاب ووعباع( مار تل ےو ںان نام ےلازا ہوالڈی 
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۲٢6 م۲٥٥۵۵۲‎ 60163۷0۷۲ ۲ہ ط13 3د ادطا ٭ا‎ ۱۱۷٤ ٥۸۹٥٢٢٥٢٥٠٢ ۷۷۸۱۲ )١ ٥۹ 
01اوآاتاواا ٥ا ۱۷۵اءہزتاہ‎ )٥٣٣ ٣ءہہ٥ئاط ۲ہ ہہنا‎ )١١ و٤٥٢ 1ں‎ ہ٤‎ ۹8:190 ۷۷۸(١ 
۔‎ ۷۵۲۴۵ 50 )3۲53۷۵ ٦٢٦ 56605 )١ !وا‎ ہ٤۲‎ )١٦ 13۷. ۱٣ )٣١٭‎ 5۵۱۱۱۱۱۴۰٥۵ 331| 
۷8۶ ٥٥۵۷۶٢ 35515160 ۷تا‎ ۷٥٣۸ 5۷١٥ مط١٥ا‎ ۳٣ں٥٥۵٠٢‎ 3535 ۸۸۷۶۷۱۰ ۱٥ 1 
اہ‎ ا١‎ 58۷۷۵١ آأہ‎ ٥٥٢٢ ۳۲٣ ا3١‎ ٥٥٥ہ‎ ا٢‎ مەە٭ہددا٠٥ ۲ہ‎ ٥٥٢٢۳ ٢ _) 
۲٥۵۱٥٥۷٥٥٢ ۱3۵٠٥٥٢٢٠٢٢ ٴ:8١ا۷‎ ۹ا٥۸‎ ۷ح۱ن۶١طا٥‎ ٣١3۹ہں٣۰۲1ماک‎ ہ٤‎ )ا١‎ ۷۷۷۱۲۴۹ ا860 اه‎ 
۷۸۲۰ا‎ ۸٥3۲ 03۲935 آ‎ ۷۲٣۰ نا3 ۷۷۰۴۷ ەا‎ ۷۵ ٣١٥٥٢٢٢٥٠٢ ہ٥ ا8601‎ ٥۱٥۱٢۱) ٤٤ 5 


0 ٤ا‏ ١ا)‏ 9٥:3۲11و٥۴٣‏ ةا٢٥٠۱3 ٣٦ 50٥٥٥ 341٥٥٥٥‏ أا ٣٥ا ٠٦‏ اںا؟ما١‏ کا8 
ٰ آ80 ١٥ہ ۷۳٥١٢۴5‏ 


١۸۷ م۲٥٢٥‎ ٦۱۹ ٤13٢٤١ ٥٥٤6 ٥1د٥‎ ا٥‎ 0٢۲. ١۱.۵.۰ 83۱٥:٥ 381 601161 ۲ 
ہ٤‎ 511٦٥ 0:5ں])5؟‎ ٣)٢ أ١‎ ٦٥٥ہ‎ ۲٥۹٥٦٥٤٤ 3811 ءہ٥٥٥آاثادد‎ اا٥‎ )٥٥٥۷۸۷۹۸۲۵ 5ا‎ 
ات٤٥×.‎ ٦٦ج‎ 8٤٦٥٢٦٢٥٥ آہ‎ 81101 ۸۵351 80310 300 59 50 661 ۶٥۷۵ 
73۷۸3۲ ۱١٣3١۷۱ 816٥٥٤٥ ٣١۱۷ >ا838؛‎ )٥٥ ں٥٥:٥)3٥٥٤نہج ہہنات::اجادم‎ ہ٤‎ ٤ 
)]0]٥۲٦)3۱۱ اط٥٥١اك‎ 


۸8٥0۵۷۲ 6۳٣۸۶۴۸۸۹ 50" 
8ہما٥۱٥٥9۹‎ 9 
20 - 51001 ۵ 
١1و۰۶‎ 


س7 
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3۹ ہ٠٥‎ ٥و٥‎ )٥٥٥٥٥ںاا لہ‎ ۲٥٥٥٥٥٥١ ۹ ۷ مم٥‎ ٥5 8 ١ا٥١‎ )٥ا٥٢۷۷٢٢‎ 0 
ہ×م0۸٥٥٥‎ ہ٥٢‎ ۷۸۷۲٢۵۱ ۱ وہفناەںو 59+ 8 ں۷۷۷‎ )ہ١‎ ۵٣٣۷۱٢ ہ٤‎ 6٤ 
۲13:٥1 ۹٥٥۵۲۸ و۲٥1‎ ۵٥٥۹۱٥٥ "۷۱ ۱138٤688 ٤٢ ۵4ء‎ ہ×)٦٥0‎ ۱۷۵۱۷ )۲٣٥٢٢ ۱٣١ م٥06)۲۷ اہ‎ 


0)۰ 08 ۴۵۵ ۱ہ '۴۰ا553و' ۳1۱٣١:‏ 383 ۷۷۱۱ 8ج آتناھا ٥0۱‏ ط۸ 553 


١٥٥٢١3' ۷۷۳٣ا‎ ١ ۷۷۲۱۱ ۱ ۸۲۵85|“ 5 ۷۷۲۱۱ ۵۲۱۹۲, ۱٢ ۷۲۷‏ ۵۹3۱۹8' ا 
66000٥٥1۵٥60 353.10 ۷۷۲۵! 0٥٥5أأا٥٥٥۵‎ 6 65 ہ))31)٢٠٢‎ ٥٢ 6۴‏ ۷٥ا٥‏ نا؟ 
١٦ ۷۷۲۳۶ ۷۴۲۵ ۲٢‏ ]ا ٢3آ۹ّ۴٢٢٤٤٣ٴا1‏ ۰ ٥ہ 50٥1-6‏ 6٥۲3ہ‏ دا ٥ا‏ ۱۱اەم 3 ]ا ٣3٥۸٤٥‏ 


٥ ٣٣ )اط‎ ٥3۷ ٦3۷۵ ١1۱٤٤٤٥١ ۱٤٥٢٢ ۱ا١‎ ءہ٥۱٥٥۸۱۷‎ ٥ا٥‎ ٥٥5. 


‌٣5٭‎ ط٣٥‎ 0۷٥۰۳۷۱٠٥۰۷ و(7لہا٭‎ ٥5ا5‎ ۱٣3١ 8-٥نا‎ ۷۵۰ 3 ۰,:۱۸"م ٭“آا۲م‎ 1 7 
30٥٥مااە5560‎ ٤0۱| ٥۹٦0| 3۲ ۷۲۱۰ ۷۷358 ۷۷٢۱۱ ٥٥۷٥٥۹3) دو یں‎ 06 7 
ہ٤‎ 0٦۷۶ان |۵ہ‎ ٥٥۹1371 06۳۷م‎ 301 ۷۸۱۲ 5:٣٣ ١٤٥٥٥٤ ۱3۱ ۱٥93۰۷۷ ۷۸۲۱۲۱ ۵6 
3١8 3150 3۲16 ا٥‎ 38 ٦٥٥ ۷۸۱۲ )١ اہ ؛٥٥ں٥۹ہہء 58ا5‎ 3ا١٦.‎ ۲٣٥٤ ۶ 
ہ)ائ٥٥‎ 3۰ اط٥٭٥ہ‎ ٥ہ3٥١٤٥ ما‎ ا١ا‎ 1٤٥ 3۱ ٥٦١ ٣٥٥زہ۲‎ ّمە٭٭٥١انء3ا‎ 3818 ح٤٥۰:‎ ۷۷۱۲۴٣ أہ‎ 
8٥ ۷۲۱٣ا اأاں؟ زا ٥ا ٤٥ا٥۲ ۶0۲۲۷-۱۷٭‎ ٢۷51١ 3118 ا3۷۵۸ م۷۷۰۲‎ "٣ 
دآ5 ٢5ا ع۵ ًاطا۵۸۲3 311 ۲131م‎ 5ڈآ٦١5آ‎ 8٥٤0 56٤3۱م۱‎ ہ٥٥ ذا‎ "ہ٦٦‎ ١808 
01۷3۸ 8601| ۷ط‎ 6610۲۲3۱ ۶٥٢3ہ:‎ ۷۵۸۶ ۱ا١‎ 1اا٤ا‎ 3٤٤٥٥۸۵۱, ۷۷۲۱٣۲ ہ۱٥ا3۱٥1٠١‎ ٤٥ 
811061 311 *"٤5[ماۂ ہم‎ )۷۷٣ 3ا٥٥‎ ۷۷۸۲ )]١ اتآا٥و۲٥م‎ ٣۷ ٠٥ 86٥نا‎ 38010 59 
0ّاڈااماںم‎ 1 ١٥ 1942. کا !ا‎ ا٥0٥‎ ۲٥۵۸۲ ٥٥ 0٥ا6‎ 1531 ٭'5601‎ م06٥‎ ئ٣ہ‎ ۷۷۳١ا‎ ا٤‎ 
/ا31ن۶6 ءہ‎ 3 ۲٦٥ 5دو٥ اہ‎ ۱۱۷٢١ 3٥1 م٥۵۰٥,‎ ٦3۲۲٠۰7۸۷ 31:1 )۲3٥ودں1ا]١‎ 7 
۱0ںہ؟‎ 30ی6301٠-6‎ ١٦ )١ ۳۱٣٢٢۵۷ ٥مانا3606‎ 0٥ ۹٥٥٥ 800 5اا‎ 80۷۲۲۱۱۷۳۱۹۱۲8۹ 08 
3۷م اانا5 ۹١ں١٥۲1 ۱۱307 !اہ و ٭ج‎ ٦٥٢٠۹٤ ٦ )ا١‎ 55۲۲۲ ہأ٠‎ 86٥0اا وا ہہ‎ 
30۸0۷۵۱ ں×ا01ا ۸۸۸۰۸۵۷٭ ٥٥3۲م ٤٥ا81 ۴۷۸۸ ا3)‎ ٥١3” ۷٣١٦ زوں|"×ہ‎ ۷ 
اداہ؟‎ ٠ ا٥‎ ۲٥٢٥۵٥٥٥۲3۸۰۵۰ أہ‎ 30٥ ٣٥ “15[۸۳ 3١ 667ا‎ ا٣٥٥5ا3٥6ا1‎ ا1٤١‎ 3110(1 ۷ 
ہہ٥‎ ٥0. ٠. ۸۷۸۵۲۶۲3۲31135 3011 160اہاالام‎ ٢ 1996 1٣٢٢ ہ٥د ہا‎ 1954 
تاس ا ں1٥ ط۸‎ ۱۷/۹۷ ہ٥٥مآا٥‎ ۱40 00 6 
٥اب‎ 5٥013٥٥5 ۳٥۸ ۳۵٤۶ ذااطانام‎ ۸٥۷ رط‎ ۱۸١ :ون8 ز5دا۸ ا3:045‎ 09 
ان۲١ں‎ م١٥۳۷ ۲ہ‎ 860 ۷۵5,۰ ۰۷۷۷۷۵۲۰ ۲٥٥٥۵٢١۷ 6011607 30:1 رز 3560ا1ادالام‎ 2003 


6۔۔ 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


مھ۱۱۱٥9۰1۱‎ )]١ ٦٣٦۶٥ ا۷۷۲۱‎ ٢٥٥٤ ہ٤‎ 8601| “۴٣ہ‎ 2٥ز”‎ ۷8۸۹۶ ٣٥٥٥٠:6٥ ۲ھ 1264 ا‎ 
۷ ٥ ۷۱٥۷۷ ٠٥ ١×6ادآ٦‎ ٦٥٦١٢ 5او١ا٢٠٥٥:٥‎ ہ٤‎ )٥٢٥ :٭ا٥دو٥٭٥ 88م اا۷ أہ‎ 6 
ہ×ما٥13ہ٥‎ ہ٤‎ ٤٥ء د اداد دودا٭‎ ۷۸۱۱۰ 8 ں٥؛٥‎ ۲۲٥٢٢ 6)؛‎ ۷۰۲٢۶٢ ہ٥‎ ٣١۸ )۲ 
)ہاا۱۷۰۷۸٥ ہما‎ 3 ۲٦۵١۱٣٣ دٌ ً اا٥ و٥ دمادں: 311 ٤٥اام۱٣ ١اا أہ‎ ۷۷۲۶١۰ ٣٣٠٢٢ ا٦٢‎ ۸۷ 
۷٢٣٣٢٣ 81 ا١‎ م06٥٥‎ / ہ٤‎ 53 ۷ط ٥٥۰۱۸۷ااٌ٥) أناا‎ 3 3164٥6 1۶٢۲٢ ان 5| ا‎ 
۸ہ 5۵39۵5 ٢ہ کا۵:۸ٴ‎ ۱١ 58۲۰ ا٥منء.‎ 8601 1ا‎ ٣١ ٥8٤ ۷٥٢٢ 50ا3‎ ٥ہ٦٥مٴا‎ ٥ أ4‎ 
3۱ ۱۷۸۸۷۷۰۰۹۳۳۲۹۱٥”, ۷۲۸۱٣۲ 3٤ )٥١ ٦3۲٥ اہ ب۱۳ اا: "م٥٥ ٭ا دادەووں٭:‎ ۰۷۷۷۹۰۸۰۰۵ ١)٢ 6 
593۷ا٣ہود‎ 85 ۷۶۱۱ 383 ح١٣۷ ذاا5ں: ٥٥ا3 ٥ا٥ہ ١اا )ہ‎ 28۱1 53:٥۰۹ ءہ۱۱٥۱ا٥۰٥۲٥ا79 ت2‎ 
٤٥٥ا‎ ٥و۷۷‎ ہ٤ ں۶‎ ٥۱۲۷ ہ٤‎ ط٥١٥ہ9'‎ ءہء٥۱٥٥۸۰۸۸۱۷‎ ۴۸۰۷۷ 33 “۸۷۳۲١3۲ 31 ز38 زہ63“ ۰“ ای۷۸۷‎ 
3٥٥ہو‎ ٢٢ ۱۲١۱ )۲٥٥5۱380٥ ۷8۶ ماناطاز۹٥٥٥0 ۱۷ط‎ )١ 851٢ 98 )ن0۱۱٣۲۵۱ ‪ئ)‎ 6 
ا٦‎ 1976 ں١١٥۲‎ ١ ٭5۷۵۸۵۲۷۷۰۱۱٢ ,ت0ا ۱ہ‎ ۸۱۰ ۵ 83ا٥8.‎ '۴3۷۱ ۹4۶۱۵ 6065 
187 م1٥01‎ 5۲٥۹ ا٦ آطا۸۲۵‎ ٠ ۷۷۸۱۰۲۲ ۷۵۲٢ مہہ‎ ۶۶٥ ا٥‎ ]]١ 6 1٢ 301 3٢٣٢ آہ‎ 
مہہ‎ ٣ ۱۱۷۶۱۰۵۱ ٥٥٥٥۵ہ٢‎ ٥٥ ةاو1118+٥٥٥٥.‎ ۲٦٥۰ ۲3۱٥۲ ۲٥۲۵ 3 
ہ٥1٥1٥3٢/‎ ٠٠٢ ×ط‎ ٥۱٥٦٥٦٥٠٥٥۱ 31818 م۲٣م٣۲ا‎ ۷ 1مم۲٣ہأ٥4۰.‎ ھ۱۲۷٢‎ ٣)١ ٤ 
مںاصطانآەاّ6٦۹ آام 1١٣3اب658 ۴3۹۲۱ ۷ا 51005 ٥٥ا ۲3۵5۱3:60) ۷۵5۶ 80118 2001 ۱ا‎ ۱۷۷۸۲۰۲۱ 
۷٠٢ ۷۵ ۱3۷١ |٥٥ا٥‎ ٥46٤ ا۱‎ ٥٥١١ ا٥٥٥٥ ذاا أہ‎ ةاةوانا٭٢أ‎ ۲6 ا٣‎ 1١ ۷۷ا٥9 آہ‎ 
8601. 


86٥0۱ ۷ا۰۱ ل6])‎ ہاا٥دف‎ ۷۷۲۹٥٢ ٣٥٢٢٥ ١ا١‎ مہ٭٥ا٣۷ اہ‎ ٣3۲١۸ن۸4۱6‎ ۸۱3٣۲ 
اداول‎ 1016 ۷۲, ۴3۴۳۲۲۷۸۷۱۲ ۹۱ ۲٦٥٢١۰ ٠55۱:۲۹71, ۱۷۷۵3۷۱38۲13 ۵۸5٥1٢۲ ٣٥٢٦٢١٠۹٢ 3۲ل‎ 
٭ مہ‎ ٥ ٤5 ۷ب3“‎ 3۱٣", ۱ہ ٭۱۹۲۱30۹13ھ‎ ٥٣٥٢١٣٥٢٥١٠٢٣ 1390٥٥, 553٢ 553۲۹۲ ا۸ ں80‎ 
۵۳ل ۱۸۷۲ 03۲۰ داوہ‎ ۹9585 ہ٥‎ ٥٥۸۴. 86ا٥٥.‎ 5٢ ٤65۹ )]٥۱٥٢٥ ۱٣١ مہ٦)۲۲ أہ‎ ۷۸۷8۱ 
0٥٥9ہ‎ د٥‎ ہ٥١ ۲۵۷ا‎ 7٥٥ا‎ 3010 |٥6 انامعا 353 ١ہ بہئاەەم ١٣ا ٥٥ااہ ١ط آ51095‎ 
65[۷۵۱۷)×ہ‎ ١٦ 50۷۵06011 اناط .1635ا] ٴا‎ ١ 50ا8‎ 0۷٥): ۷۵۰۲٣٢ ١أ‎ 53٥٥ 523۲۲ 351 
0ہو‎ ۱۲۱۸۷۲۵۲۱۰۹۵ ٥355(١ ٥٥٥ ٠۱ ۱۷۰۵۰ 


۷٣ ان٥٥ہ‎ ا1١٠‎ ٥٥٥ 1۱‏ ا۷۷۱ ا8601 أ١‏ ۷۲۴ ۲ ۲) ٦۳6‏ 
58 ۵۹8:0' .85۵53۰-408391ا' '02لل- ا3 طا ٥5ک‏ 5ال 3 ط۸ 2_835 3٥6‏ ٥نا‏ ٦اامہ‏ 
۵010/۰) 8۱ )۱۱3۹۷۷3 طاباط ۱۸2-٥‏ ۵۱ ۲31ك۷٥8د۔'‏ ۹ہو 
۷۷۲)٥٤ ا٦‎ ٤٢٤٢ ۲‏ ۷85 ]ا 85 111030166وا5 ا٥أم566 ٥٥‏ ڈا ٦٣٣١ ا٥٥٤٢ ١٥٥‏ ,٥٥٢ا‏ )ہ 
ان86۵ ہ5اج ٦٥٥ ۱٥٢٥٥٥٥ ا56٤51365۰ ۱۱٢١ ا٥٥٤٠ ۳ه۲ٴاا٥و ہ٥ 86٥ا ۳٥٢٤6‏ ۳م 00دہ1 





-5۔۔ 


ء3۱۱٦‎ ۹ ۷۷۰۲۳ 6)1 ۲ 


٥‏ 6٥٥٥ا‏ 30 ا8604 ۱۳١ ١ا5اا۷۵۱۷۲ ۷ہ۷۸۵٣٣ 3896 ٥أ ۸۱٢١۲" ٥٥۷٥٥‏ ۸۲ھ 


3۲٥۱٥ مااہان٥٥‎ م٥٥‎ ہ٢‎ ٥۵۲۹۱٥٥۸ ۷۸۲ ١٥ہدا‎ 867 م0٥٥‎ ١٥ ط۸۲۵‎ 3150. 115 


اتا٥و٢٤۹ما06٥۰‎ ٦۷١ ا٥٥٥‎ 16۷۸ ۵۲۵٥ا٣٢‎ ْ۴ 5 ہ١٦‎ ١ ء٥ہ٥٥مەہ٭6٥ ںا‎ ۲٥٥9 ١8٥ 6609. 


٢٣٢ ہ3١‎ ٤مەەا٥ا ەانامد‎ ٥٥ ٥٥٢ ٥ہ٥٥م۸٭آ۸ 5ء).ء‎ 3101 85 130۷ 85 )6أ۲١۷‎ 6٥ 


٥٢١٥٥١٢٥۵٥۲٥٢۹ 3٤٢ ٣٥٥٥٢٥١! 5 ' 03٥3-4۱۷ ؟م٥م‎ ٥ء‎ ٌ) ٤6 م۱۱6٥‎ 513 ۶٥ 
823:15 ۷۷۸۰ ٦3١1 ۹0٥٥٥٥٥۷۷ ا15ما۲٣٥٥‎ ٣٣٢١ ٢ ٤5 م09٥٥‎ ٥ ۸۷۳ ۷۲ 
1ہو جا‎ ۱٥٢٥٥٥٤٤ کا )أ‎ 695[ ) )]]]6 5 
۳۲ )٣٥ ٠٥ ء٥٥٥١٢ہماهوا٠د 8ا۲1 .٤٥٥۲ء ا‎ 621أ|٥5٤‎ 0066 11585 ۸۸۸۹۸۷۱ “132 ا٢‎ ۳ 
۷٣ ٦١٦ ءہ٥ہما٥ا٥٤٥_‎ ۱١ 1258 ۳ھ‎ 0 م0١۱٥3ا٥1۰‎ 85800 6 ٢٢١۹۸۹ ۷۵۸۳۹۵۹۰ ٤5 
۳8٥۹ )ہاا۱۷۷۰٥۹ ۷ط‎ “3٥۷< 3۱ 0301۲" و1 ۱-و) ہز ۸(۲ ۳۱م 1259 1ا‎ ۷۵۷۲۹۱۱۵٢ 6۷۲ 
ہ١‎ ٥٣٢ ا۸600 75 ٢ہ ”4163173--35103ہ“ ۸۲35(۲ دںم30)‎ ٥301۲ 57*اال‎ 6۴ 
53۲16 ۷۴۳۹۵۲ ٣١ ءہ٥٥مہ٭‎ ۶٥۱ 58۸۰ ) ٢ ۷ ہٍںاں>“‎ ج٢‎ ٢3ااما٘”"‎ ٠ہ٥٥م1ە٤٥‎ ۹(۷ 
۲ہ 5ا3<3اہ‎ ٥٥0٥٥ ۷۱٣۳٢ 3۲6 ااد؟‎ ۷ ٥٥۷۶1۰۵ ا‎ ٠۱٣ 1١٥۷۸۸ ٤4 ء٢310 ۷ط 60 ذااماام‎ 860411 


ء٥٥09‎ ۲3٥1۰ ہ٥‎ ١ا١ اا:ہ5‎ ۰ ٠٥ 06٣6 ۲ 


۱/۸/۲۲۰۱۱۲۱3۱ ۶و۲٥۲۹ا))٤٠ص‎ 6۰ 


0۲٦٥٦9 ٣۱٣١ ١٥ں‎ ۲٤۹ ا8601 ۷۵۲۰ ۵٢ا ا×8مہ آہ‎ ءہ٥٥ما‎ ٥٤٤ ۱۸۵۸۶۲۱۷۱ ا01“‎ ۴) ٣ 
1263 ان ۸۵۵۵۲“ ۱۸۶۸3۷۱ 0 :۳۶۰م‎ 83۳" ١٣ 1264, )١ ا3٤٤٥١ ا کا‎ ٢ .-6٤6 ۲ہ‎ ۷۱ 
5۷۲٣٦ 31 ٠۱٦ )٠6٢13 0000 ٥٥٥٥٥٥3٢۷ ٠٥ 6×اذ13۱٥6٦ ۲ہ‎ ٦۹١٢٥١٤٥ ہ١‎ ٥٢٢ ٥۱]٥٢٠٢ ا٣٣٥۳‎ 
310 10۲٥ا‎ ۷۵۲٢۵٥٢ ہ٥۱‎ ٥١٥٥ ١٥ا٥‎ 3٥٥٤ آآ۷۰ص٭‎ م١٥٤‎ ۸۸۸۷۱3۲3 لڈدا3ا٥۰8011‎ ٤٣ 65 
ا8601 ۸۲۳م‎ ٤٥٥م‎ ٥ ٭ اط‎ ۹6:00 ٣ +4 “۷۸۷۷۲ ز۲۹‎ 3۱ ۳٣٥3٤" ۷۷۷۱۳۱ ےے۹٤‎ 
.5ا65328 ٦٦اوا٥ ۷۵۸۲ ۱۷ہ‎ ۲58 ٦35۶ 8ا5٥‎ ط6٥ ۷اتا 6160ذاتانام‎ 1ا١‎ 8601| ۶٥۱۱1٢٤٥٤ 
0 2007 ۱١ ٣٢١٥ ۷٥۵٢ 1268 ۵۸۲, ا8601‎ 6۵۲۲٥ اہ‎ ۷۸۱۲ 3 ٥١318:٥٥ ۸۸۵۸83۷۱ 0 
اج ہمہ“‎ ۸۱۲۷" ۷۲۱۵٠٢ ٦١ ۲۱٥٤ ٥٥ 6×5اذآ٥‎ )٦١ ٦۱٥۵۵ہ٠٥٣.9۷٢‎ ١٥“۰“٠3۱٢۱3٢٣٣"۰ ]۳١٣ ٦٥ں‎ 
ںا)٦٥٤ذ٥5‎ ہ٥٤‎ ۲٥۴٢٥١۱۷۷٥۹ ٭اأاٛںڈ‎ ٥:۷۷۳۲ 23٤83 83۵2۱١٣ 0٤311:17 ۱۸35۲٥ ۲٦3۱3ز, اں|م‎ 
۳٣٣۶3۸ ۲٥13۲135۱ 381 0٥٥٥٥٥. ٦٣٥٤٤ ٢ (۲۹ ۶۵0٥۵٥٥٥ ہ٤‎ ا٥ما٣٥۹اأ۰۱ہ‎ ۷۷۰ )]ج١‎ “۳۰٦8٥ 
اج‎ ۸٥٥" ۲ہ‎ ٌ0د۲٥٥‎ 535(۸۱۶. 0٦1۷۵۸ “۸۸8۵35 8۱ ۲3۲۱۹3۲" ہ٤‎ 01۷ج٣ و 01ن86‎ 066 ٤9 
)5دا‎ و۲٥۵٢‎ ۷۷۸۲۴۰ ۷۷٣ا‎ 5٥٥تا٥٥٥‎ 3 ٥۷٢٥٥٢ ١أ‎ )35323۱5 ہ٥٥‎ ۹ ہ٥۱٣‎ ۷۵٢٥٢ إم وی‎ (۹ 
م١٥٥۷‎ ا٥ا وةآا‎ ۱۷۸۵۷۸۴۴3۲۲۲۱۹. ۱۸۷۹۵١015. ۵31381 ۴۵۲۱, مہ ٭اچاں‎ 0 ٥ 
01۷۵۸ ۲ہ‎ 680(٢ ۹ ۷۵۱ ا٥‎ ٥۶66 ا١ 11اوأا‎ ٥أ‎ )اا١‎ ۰ 


_-4۔۔ 


*ء3۱٦‎ ۶۹ ۷۷۰۲ ) 11 +7۲ 


۱)۱ ۷۰۸۷ 





٤88ا‏ ١٣ا‏ ۷۷۵۶ "ا٥8" ٥3١٥۲ 8315٥5‏ 5ج ۴٣۰۷۰۳٣‏ ٥۷٥٭ط‏ 3ا ۷۳٣‏ 03011 آناطم 
)8٥٥ ٣ 810051: ٢٣ ۷۷3۹ ٥٥۱ 6‏ أأادہ٭ )٢٥۲و‏ ١ا‏ ٤ہ‏ ]06ح ۱۷ 3ا505۱ ٥٥٥٥امہ‏ 
۸/10 ة0 / آہ ۷ا:١3۲) ۱٣ ٣٣١ [٥۸٥٥٠٥ ٥٥۷۷۸ ٦٥ 8٥۸ ١ ٥‏ 1815 / 1231 
9ام]٢3]) 00۲۲٥٢٥۷۰ ۷۷۲۲ أ٦٣١٦ا ٤ ۷۷3۰. 3 1٥۷ا! :٥كاٰواہںە ۲137 3٥٤ 30ا۱3٥٥٥١ ۷۷۲ )]١‏ 
٥٥ ٠٢١ )30۲0۸[(۷ )۲]31۱۱۱٥ ٣ة 3٥1٥6٥0٤6 ]0 ۲۱٠9۲3٣٥0 )٥‏ 9و۸آل0۲ ء۸ 0۲۵٥٢۰‏ اآ1یاک 0800_. 


۱۸۷۸۱۷۱۱۵۲ 30٥16 ۷۷۷ ہ٢‎ )]٢٥١ 96٥۱٥ ٥3:۱“6٥٥ ٥١ا٥٥‎ 381:18 ۰٥٤٥٤٤٥٤٥٤ 3)١. 


6 ۷۵۸۷ ٥ٴہاا3٭دا٤‏ ہازدہ ٥١ہو ۲٥٥٥٥۷٥٥‏ ٥ود‏ ٣د٢۷‏ ۷۷۰۲۷۷ ا8 81 ا8801 

آہ )۹02 ٢۲و 6۷۱۲٥٢٢٠٢ 3۷١ ا5٥٥ )]١‏ کا|ا 3011 ۱۹۱۱٥ ہ٤ 85ا٥ )٦ہ٥٥۲٥۰ )٥٥ ٤٥٦٢٦‏ 6۲۷می؟ 
85ط 093065٥3ا ۵۲۱٥‏ 3101 ٠٠ط۸۲۵8‏ ٦ا‏ ام306 ٥63٥ا ۲٣٢‏ 3865 ٥٥ا٥‏ ٥٥۲٥ا‏ 
5 ٭+ا681 اأا٥٦ ٣۲3١0۱6٥ 3| )6ا٥: ہ٠ )م۰۱۷ا٢٣او٥ ۰ ۷۸۷۱١ ١١ اا١ م٥٥ ۷۰۱۷٣٣ ٦٢‏ ١ا‏ 
آہ ۱١ ٠٥) 0ا٤ )٥ ۷۱۹۱۱ 1۱١ ۹۳۲1٢٢‏ .,٭وہ(۵۲۸٥۷‏ ۵۱٣اا٣‏ م8 ۹اظا ا۱۶1۱۱ا؟ م) 3011 د٥٠‏ نام۲۵م آاہ٥ ٢‏ 
5ا ۹56٦۷۵‏ ۱۳ 5385532 ۵۱ا ١۷۷۳ 33 )(3۱3٥1183۲‏ ۷ا3۲الام8م ۱۷۸۷۵۸۲۹٣٥1۱‏ ۲130ڈنا م853؟ 
٥٥. ۷۲۱١٣ 8۷‏ ام۲۵م ۸۸//8) ٦٥5٣0٥0٥ )]3] ٦٢ ٢ہ ١٭ٴ |١۷ ہان٭۷۰٥ ۱٢١‏ 
])٥ ٦۲۲٥3٥٥. ۱ا١ ا٭١٢ ۷۲۰۲ ا١ ا٥٥٥٤ ٥×60٣٥٥٥٥٥ 0٥‏ ا8ںا ام5 ہ6 ٠٥٥6‏ ١٥٦ااںمم‏ 
8[۷وں30160اا۵٥٥ا5‏ .55358582 3۲٥۸٥ا۵8‏ ہا ٥٥ا٥ہ٥1‏ ٭٥٥٥٦١٥م‏ ١٭اط‏ ا ۷ا٥:6٤ہ3ہ‏ 
]۵۳ 5۱81138 60٥5ا‏ 35 ۸۰ ۰ ٥۱۵٣۰۲.‏ ا١نااام:‏ ۵٥۱و‏ کنا دطا ١ا‏ ٣ط‏ وہاوا٥‏ ۷مد 
ادوں!ام٭ )ہ ٭حعدام ١ا؛‏ ئہٌااا۷5 1١ا‏ ٥٥اأ| 50٥1 ٦٥١٢٢‏ ٥٥6۱م8‏ ا8641 ,3865 ااج ]ہ وہاںء ١ا‏ 
١٣ 1١ 0٥‏ ١0نا‏ ٤٦ا‏ ۲ہ ۰۹ا٥581۱‏ 3811 ذاأا5۷ص٭ ٥١ ٢٥۸۶۲) ٥٥11٥٥٥٤٥‏ ل۷ام۱٥‏ ]۲۵م 80 116:3066وا؟ 


.055| 200 ۹ ×6 ا8ں!:ام5 ٭اا ط١٥٦‏ ہا ۹:۱ ١ہ‏ ٥٥٥۲ا‏ 310 


۱١۵ )3٥1ا۷ !۲3418۱٥٥ 8601 ۷۵5 ا56اا8٥٥81 ا5٠٥ 030101 ٣٤٥٥٤ ںہ١٥٥٤ (٤‏ ۲ەم عم 
359 ۹53۳ 3ل ۱۸:۲ 113:]16۲٥۲3۱و ٥۱٢٢٦٢ ۷۷۲ 05٥6‏ آہ (535 ط953 35ااں ہ3ل ٥۸۷۲‏ ۱ہ ۸۵٥و‏ 
”6 ۳ہ ٥٥1١(0٥اہ‏ ٢١٢٢ا‏ ٤٠ا‏ ٭*''8601 ۔(1130 )٥‏ اا5 ١۱٥ ۹53] ۱٥8۷8۱‏ ٣٥٤ا53۱>ا‏ !٥۲۱۲م‏ 3 
۱ 6 ۷۲۸۱ ٦اوا١ )٢٢ ٦٢ ۷8۰ ۷٥١۱۷‏ 05ا5 آہ ۱٣١ ٦٦9٠٥٢۷‏ ۱۸ ٥6۲۱۱م‏ ٤٥٥انام٢نا‏ 
7أ ازاوزه ٥٥٤/‏ ۲ہ ود 3٢ ٣١‏ !٥دا‏ کنا 5۲٥631۲160‏ ا8601 .1843 / 1259 ۱1 81۸0 ٥۱۲۱۱٥ں0۹9٥ہہ‏ 
٢۱٢۶‏ ا ٥۷×‏ اا5 ٥٥ ٥٥٢۱ ١٥ ٥‏ ١٥٥٥ا‏ ۷358 0 1289/1873 


وے 
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ء3۱٦۹‎ ۷۷۱۲ ) 1 7۲ 


80ص۴ع5 ۸۵۳۱۴ ا0ا۸60 


039 ۸۱ ۱ ں؟ 


۹5 ۶ ۱م ع١۱‏ 


6۹)) )۸ 300 0 
لت 


000 8 61۸۲۶ ال اظاظم 0ہ 


6063۲٥‏ آا5ا۸۵5۸13 زآٌ10اہ 
١7 ۷٦‏ ۲٥۱1۶۹ول‏ 


ء3۱۱٦‎ ۹ ۷۷۰۶۳ ) 11 ۲ 








2,8 اہ رب عما7 ر8 7 :667 رو مڑی 7 

دض سی ری سکس مار لی ملح دا 0 

صفت لساج در چکی بل ری ضیضٌی دق وازسع دی خقاقی رمالت 

مو یبال جا /9ذ/ ال املتان جا اھٹا بلک سندس آذاذو مان عبدالقادر [فریشی 

ات ا ای اد یا املتانی اج ااولدامان هو هو ملتان پمیر جان الله اشامت 

رضری سر سے بیعت مرند قی ج ([ع داع گتے مل و لے و ھکد ہو 
سگرقت اغیار کیکن 




















